
  اسماعيليون و مغول و خواجه نصير الدين طوسى: نام كتاب

  امين، حسن: پديدآور

  ق. ه 3241: تاريخ وفات پديدآور

  زنديه، مهدى: مترجم

  تاريخ تشيع: موضوع

  فارسى: زبان

 3: تعداد جلد

 (عليهم السلام) موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت: ناشر

  قم -ايران: مكان چاپ

  ق. ه 3241: سال چاپ

 

 1: ص

 :سرآغاز

اسلامى دارد و با اين قرائت، به نگارشى جديد  -مورخ عرب، آقاى حسن امين، كسى است كه قرائتى نو از تاريخ عربى

او زمانى به انجام اين رسالت مبادرت نمود كه ملاحظه كرد قسمت مهمى از اين تاريخ از ديد . پردازد از اين تاريخ مى

جا كه ممكن است در جستجوى حقيقت، نگاشته  طرف و تا آن قدرتمندان و براى رضايت خاطر آنان و قسمت ديگرى بى

از نظر او شيوه نگارش نخستين، شايع و حاكميت يافته، به عنوان تاريخى مسلّم و قطعى كه نيازى به تجديد . شده است

شده است، به طورى كه اگر كسى تلاش كند آن را مورد ترديد و  نظر و مناقشه ندارد، همواره از نسلى به نسل ديگر نقل

اين در حالى است كه شيوه نگارش دوم به كنار افكنده . شود نقد قرار دهد به تجديد نظر در مسلمات تاريخى متهم مى

 .كند شده و كسى به آن توجه نمى



به اين منظور تمامى صفحات تاريخ را اعم . هدمورخ امين با علم به اين حقيقت، تلاش دارد رسالت سنگينش را انجام د

و در آنچه با انديشه يك مورخ . كند از آن بخش كه جزء مسلّمات شده و آنها كه متروك گرديده است، بازخوانى مى

نگرد و حقيقت  شود، مى محقق و متانت دانشمند خواهان بيان مطلب حق، و جرأت انسان حقيقت جو، برايش حاصل مى

 .كند براى خواننده با زبانى روان و در عين حال عميق بيان مى را كشف كرده،
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گيرد و سه موضوع تاريخى بزرگ زير  اى كه سيماى عمومى آن را ترسيم كرديم، پى مى مورخ امين در اين كتاب، شيوه

 :آورد را به رشته تحرير در مى

ريك از سه موضوع فوق مطالب زيادى گفته شده و نزد در مورد ه. اسماعيليان، مغولها و خواجه نصير الدين طوسى

 .افكار عمومى، ديدگاه معينى از اين سه موضوع سايه افكنده كه نشانگر ديدگاه گروهى از مورخان است

كه دچار اين  پردازد و حقايق آنها را روشن كرده، بدون اين مؤلف، در مورد موضوعات مبهم فوق الذكر به بررسى مى

بنابراين عرصه براى نقد علمى . كند گويد، به نگارش آنچه به نظرش حقيقت است اقدام مى تنها او راست مىتوهّم شود كه 

اين همان چيزى است . اسلامى و بازنويسى آن است -اين تنها راه براى قرائتى جديد از تاريخ عربى. طرفانه باز است بى

و اين مطلب براى بسيارى از نويسندگان روشن شده و . واندخ كه مورد نظر مورخ حسن امين است و ديگران را به آن مى

ما در صفحه بعد يكى از اين تأييدات را كه در يكى از نشريات به چاپ رسيده و ارتباط نويسنده آن . اند آن را تأييد كرده

 .كنيم باشد، تقديم خوانندگان مى با نويسنده اين كتاب تنها ميل به شناخت حقايق تاريخمان مى

اثر نويسنده كتابى كه اينك در دست داريد، استاد جان « الوطن الاسلامى بين السلاجقة و الصليبيين»پى انتشار كتاب در 

 :منتشر كرد« نداء الوطن»صدقه مقاله زير را در روزنامه 

 :قرائت جسورانه و متعهدانه جديد حسن امين از تاريخ

كه « صلاح الدين الايوبى بين العباسيين و الفاطميين و الصليبيين»هنوز هياهويى را كه مورخ سيد حسن امين در كتابش 

ميلادى براى بزرگداشت اين فرمانده عربى برگزار شده بود، برپا كرد،  3992به عنوان پاسخى بر كنفرانسى كه در بهار 

 .آرام نشده است
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ها و نشريات  ى عليه او در شمار زيادى از روزنامها رحمانه و كينه توزانه پس از انتشار اين كتاب يورش تبليغاتى بى

صلاح الدين، فلسطين را »: نوبتى لبنانى و عربى سازماندهى شد كه هدف آن ابطال اين نظريه تاريخى نويسنده بود كه

 .«تسليم اروپاييان كرد

آغاز كرده بود، در  اش در چنين فضايى است كه مورخ سيد حسن امين، قرائت جديدش را از تاريخ كه در كتاب قبلى

گويا اين كتاب پاسخ قاطعى است بر نظرياتى . دهد كتاب جديدش، الوطن الاسلامى بين السلاجقة و الصليبيين، ادامه مى

كه قبلا دكتر عمر تدمرى، يكى از شخصيتهاى كنفرانس صلاح الدين ايوبى، در مورد روابط فاطميان شيعه در مصر و 

ى در عراق و اختلاف شديد ميان آنها كه به درگيرى نظامى انجاميد و سرزمين شام را از سلجوقيان، اتراك و عباسيان سن

 .ها به تسليم وا داشت، ابراز كرده بود پاى درآورد و آن را ذليلانه در برابر حمله صليبى

يا كاملا نسبت  كند كه كند و او را متهم مى مورخ سيد حسن امين، اين نطق تاريخى و سياسى دكتر عمر تدمرى را رد مى

كند  به تاريخ اين دوره از دوران حيات جهان اسلام بى خبر است و يا از حقايق آگاه است و آگاهانه آن را تحريف مى

دهد كه ميان فاطميان شيعه در مصر و سلاجقه سنى در عراق، چالشى وجود نداشته است،  ؛ و توضيح مى(8ص )

 .هاى نظامى، سياسى و مذهبى ميان سلاجقه و فاطميان نبوده است يرىگاه سرزمين شام صحنه درگ گونه كه هيچ همان

 :ميان سلجوقيان و فاطميان

شناختند و همچنين جريان  مى« غز»سيد امين اصل سلاجقه را كه ريشه در قبايل تركى داشتند و عربها آنها را به نام 

اين محقق . كند پايان داد، به تفصيل بيان مى تسلط آنها را بر عراق به رهبرى طغرل بيك كه به حكومت شيعى آل بويه

  كند كه اين بغداديان سنى بودند كه قبل از هر كسى در مقابل طغرل بيك مقاومت و ايستادگى ملاحظه مى
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كه شيعيان با متانت و آرامش با او برخورد كردند و از سربازانش در قبال تجاوزات  كردند و بر او شوريدند، درحالى

اين چيزى است كه سيد . كه موجب ايستادگى طولانى آنها در مقابل اين قضيه شد طورى نيان به آنها حمايت كردند، بهس

 .امين به شكل خاصى با شرح اين ديدگاهها مستندا به تاريخ ابن اثير، انجام داده است

ريان آنها حمايت كرد، مورد ستم و اما فاتحان فراموش نكردند شيعه را كه در شورش عليه آنها شركت نجست و از لشك

 .حمله شديد و وحشتناك خود قرار دهند

 (.11ص )



كند كه اين طغرل بيك بود كه وقتى خليفه فاطمى، مستنصر،  اين در مورد عراق بود، اما در مورد مصر، سيد امين تأكيد مى

ن با اين نظريه، حقايق متعددى را براى دكتر سيد امي. اى نوشت تا به اطاعتش در آيد، تعرض به او را آغاز كرد به او نامه

كه به يك دليل، اساسا درگيرى و نزاعى ميان فاطميان و  ترين آن عبارت است از اين دهد كه مهم عمر تدمرى توضيح مى

اند، تا با سلاجقه بر سر تصرف سرزمين شام  آن دليل اين است كه فاطميان حكومتى نداشته. سلاجقه، در نگرفته است

زيرا هنگام آغاز حملات سلجوقيان به سرزمين شام، حكومت فاطميان در آستانه . رى و نزاعى داشته باشنددرگي

اين محقق فصلى را به كيفيت غلبه جماليان اختصاص (. 91ص )فروپاشى بود و با زمامدارى جمالى، عملا از هم پاشيد 

اند تا تصور كنند كه با آمدن صليبيان به  طميانى وجود نداشتهكند كه فا گيرى مى دهد و با استناد به تاريخ مقريزى نتيجه مى

شام اهدافشان مبنى بر نابودى خصمشان و يا جلوگيرى از خطر و نفوذ آن، به تحقق خواهد پيوست؛ بلكه در آن زمان 

 .اين جماليان بودند كه به حكومت فاطميان پايان دادند و به جاى آنان نشستند

يا جهل و نادانى را انتخاب كند و يا : دهد ر، دكتر عمر تدمرى را در مقابل دو گزينش قرار مىحسن امين با اين اظهارنظ

وى صفحات متعددى را با حمله به تحريفهاى عمر تدمرى و اكاذيب او كه در قالب فحاشى و (. 301ص )تعصب كور 

  حيايى بيان شده بى
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 (.313ص )دهد  است، اختصاص مى

 :رزمشاهيانسلاجقه و خوا

دهد كه سلاجقه چگونه  كند، بلكه در فصلى خاص توضيح مى سيد امين در پاسخ به دكتر تدمرى به اين حد هم اكتفا نمى

 (.311ص )هاى جهان اسلام را بر روى صليبيان گشودند تا آنها وارد قدس شوند  دروازه

كشيد، شرق جهان اسلام از دست  رنج مىدهد در همان حال كه غرب جهان اسلام، از دست صليبيان  او توضيح مى

رحمانه و شديدشان با  و رفتار بى( ملمثين)؛ و در پايان از حركت مرابطين (361ص )شد  سلاجقه متحمل همان رنجها مى

 .گويد فاطميان سخن مى

د و گوي ها و صليبيان سخن مى سيد امين در سخنانش راجع به وضعيت غرب جهان اسلام از اختلاف ميان بيزانسى

ها را غنيمت شمارند و با آنان براى رهايى از دست صليبيان،  توانستند اين خشم بيزانسى دهد كه سلاجقه مى توضيح مى

. هاى اسلامى از دست صليبيان بودند اما سلاجقه در انديشه چيز ديگرى غير از انديشه رهايى سرزمين. پيمان شوند هم

 (.431)د آرى آنها در انديشه رهايى از يكديگر بودن



با رهبرى  636گاه در مورد روابط ميان سلاجقه و خوارزمشاهيان و اتراك و همچنين ظهور مغولها در سال  سيد امين آن

 .گويد چنگيز خان كه تمامى سرزمينهاى اسلامى را مورد تاخت و تاز خود قرار دادند، سخن مى

 :سلاجقه و بنى عمار

بنى عمار در طرابلس و روابط آنها با سلاجقه و چگونگى تأسيس و سيد امين در فصل آخر از كتابش به حكومت 

  شكوفايى حكومت آنها و اهميت جنبش فرهنگى در اين
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شود مشتمل بر سه ميليون جلد  اى شد كه گفته مى جنبش فرهنگى در اين شهر موجب تأسيس كتابخانه. پردازد نقطه مى

 .در آن دوره جنبش شعرى فعالى در اين شهر داير بوده است همچنين معروف است كه. كتاب بوده است

كند و ورود صليبيان  شايان ذكر است كه سيد امين در مورد روابط ميان بنى عمار و سلاجقه به تاريخ ابن اثير استناد مى

 .ه بوده است 101به اين شهر، سال 

 :قرائتى جديد از تاريخ اسلام

. جديدش از تاريخ اسلام، در بسيارى از نكات و مواضع، بحث برانگيز بوده است بدون شك سيد امين، در جريان قرائت

طرفى و روشمندى تاريخى كه شرق جهان  حقيقت آن است كه اين قرائت جديد، قرائتى متين است كه وصف علميت، بى

سته و بارز مورخ شايد فضيلت برج. طور خاص به آن نيازمند است، به خود گرفته است عرب به طور عام و لبنان به

طور خاص در  اين همان چيزى است كه ما به دفعات در اين كتاب و به. حسن امين، جرأت و تعهدش به گفتن حق باشد

 .جريان رد نظريات دكتر عمر تدمرى، مشاهده كرديم

صلاح الدين الايوبى »كند، و كتاب  اند تكيه مى هايش بر پاسخ و رديّه نظرياتى كه ديگران ابراز كرده سيّد امين در نوشته

پاسخى است بر كنفرانس بيروت، همچنان كه در آغاز بيان كرديم، و كتاب « بين العباسيين و الفاطميين و الصليبيين

نيز در همين فضا و به عنوان پاسخ به نظريات دكتر عمر تدمرى « الوطن الاسلامى بين السلاجقة و الصليبيين»جديدش، 

گاه از شأن و مرتبه قرائت جديد سيد امين  مزبور بوده، نگاشته شده است، اما اينها هيچ كه يكى از شخصيتهاى كنفرانس

او مشكل بسيار بزرگى را مطرح . كاهد از تاريخ اسلام كه آن را در برابر تمامى مورخان عرب عرضه كرده است نمى

  هاى و نظامكه تاريخ عربى تحريف شده است و عمدتا در جهت مصلحت حاكمان  كند و آن اين مى
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كه بر معيارهاى نگارش تاريخ كه تكيه بر واقعه و دقت و صحت سلامت آن، اساس است،  وقت نگاشته شده بدون اين

 .اعتنايى شده باشد

. شايد تنها نقطه منفى كتاب، اسلوب تند و آكنده از اتهاماتى باشد كه مورخ سيد امين عليه دكتر تدمرى اتخاذ كرده است

ها و مجلات نوبتى مختلف لبنانى و عربى مورد حمله قرار  همين اسلوب را در پاسخ به مقالاتى كه او را در روزنامهما 

 .البته اين مطلب به معناى پذيرفتن مواضع ديگران و دفاع از نظريات آنها نيست. كنيم دهند، ملاحظه مى مى

كنند، اين شيوه رد و بدل  امين از خط مذهبى خاص پشتيبانى مىهاى سيد  كنندگان به نوشته كه اكثر حمله با توجه به اين

كتاب فوق مسايل بسيارى . كند كردن اتهامات ناسزاگويى به يكديگر، نگارش تاريخ را از جوهره حقيقى سالمش جدا مى

ترين  ايد مهمش. دهد كند كه سيد امين با ديد كاملا باز متانت علمى جسورانه و متعهدانه به آنها پاسخ مى را طرح مى

كه تنها به تاريخ اسلام  كند، ضرورت بازنويسى كامل تاريخ عربى، بدون اين اى كه اين مورخ در كتابش مطرح مى مسأله

 .پرداخته شود، باشد

  صدقه. جان م
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 :سخنى با خواننده

الدين طوسى جمع كرده است، عجيب به كه بين اسماعيليان، مغولها و خواجه نصير  ممكن است عنوان كتاب، به دليل اين

يابد اين عنوان،  كند، وقتى كتاب را مطالعه كند، در مى اما كسى كه در ابتدا اين عنوان برايش عجيب جلوه مى. نظر رسد

دهد و با پيوند آنها موضوع  گانه پيوند مى اى وجود دارد كه ميان اين نامهاى سه عجيب نيست و ملاحظه خواهد كرد رشته

 .گيرد شكل مى كتاب

ايم و همچنان در كتابهاى بعدى خواهم پيمود، يعنى توضيح حقايقى  اى را كه در كتابهاى قبلى پيموده ما در اين كتاب شيوه

كنم چنانچه خطايى در  از خوانندگان تقاضا مى. از تاريخمان كه ناگزير از توضيح آنها هستيم، در پيش خواهيم گرفت

كنند، ما را از آنها  ايم و بعدا خواهيم نگاشت، ملاحظه مى كتاب يا كتابهايى كه قبلا نگاشته ديدگاههاى مطرح شده در اين

طرفانه و براى دستيابى به  آگاه كنند تا يا آنها را قانع كنيم و يا آنها ما را چه، ما آماده شنيدن نظرياتى هستيم كه بى

 .شود حقيقت ابراز مى

  حسن امين
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  الدين طوسىخواجه نصير 
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 :خواجه نصير الدين طوسى

در . در طوس چشم به جهان گشود« محقق طوسى»و « نصير الدين طوسى»محمد بن محمد بن حسن طوسى مشهور به 

ه متولد شد و در  197اند كه او در سال  اما اكثر نويسندگان بر اين عقيده. سال تولد اين دانشمند بزرگ، اختلاف است

 3.ه در بغداد چشم از جهان فرو بست و در كاظمين به خاك سپرده شد 674د غدير سال روز عي
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 .او در دامان پدرش، محمد بن حسن، كه از زمره فقها و محدثان بوده است، پرورش و تحت نظر او رشد يافت

                                                            
 
ق كار ساختمان آن . ه 41 ق شروع كرد، طبق روايت خطيب بغدادى در سال . ه 41 منصور عباسى تأسيس شهر بغداد را در سال  -( )  

برگزيد و « شونيز صغير» اى را در شمال اين شهر معروف به پايان رسانيد، منطقهوى چون كار ساخت اين شهر را به . را به پايان رسانيد
ها محو شد و اين منطقه به اسم جديدش  از خاطره« شونيز صغير» به مرور زمان نام. جا را قبرستان قرار داد و آن را مقابر قريش ناميد آن

ان دفن شد، جعفر اكبر، پسر ابى جعفر منصور، خليفه عباسى بود كه در اولين فردى كه در اين قبرست. معروف گرديد« مقابر قريش» يعنى
هجرى امام  81 بيست و پنجم ماه رجب سال . گاه دفن افراد در اين مكان ادامه يافت آن. هجرى در آن مكان به خاك سپرده شد 11 سال 

هجرى، امام محمد  221در سال . ان به خاك سپرده شدموسى بن جعفر عليه السلام به شهادت رسيد و در همين مكان يعنى مزار فعلى ايش
هنوز معلوم نيست كه آيا نصب ضريح بر روى مقبره اين دو . جواد عليه السلام به شهادت رسيد و ايشان نيز در همين مكان به خاك سپرده شد

قدر مسلمّ آن است كه اين دو قبر بنا و عمارت اما . كه مدتى بعد، اين كار انجام شده است امام، بلافاصله پس از دفن آنها بوده و يا اين
و از روايت مسكويه در خلال حديثش از . اند آمده جا مى اند و بسيارى از مردم براى زيارت قبر اين دو امام به آن مخصوص به خود داشته

كنار مقابر از محسن بن وزير بن  شود كه ساكنانى در اطراف عمارت و بناى اين دو قبر و در و در محسن بن وزير بن فرات استفاده مى
عمارت اول، بلافاصله بعد از . اند شود كه ساكنانى در اطراف عمارت و بناى اين دو قبر و در كنار مقابر قريش وجود داشته فرات استفاده مى

م، پس از استيلاى معز الدوله اما عمارت دو. شود و به صورت ابتدايى و كوچك بوده است شهادت امام موسى بن جعفر عليه السّلام ساخته مى
از متون . هجرى بازسازى كرد 111شد، در سال  وى اين بنا را كه اولين بنايى بود كه بر مرقد ساخته مى. شود بويهى بر بغداد برپا مى
زگزاران را در دو اى كه فضاى آنها گنجايش شمار زيادى از نما اند، به گونه شود كه اين دو گنبد، بزرگ بوده تاريخى چنين استفاده مى

اين دو عمارت و ساختمان همواره مورد توجه و عنايت مردم بوده . اند ساختمان داشته است؛ و ساختمان اين دو قبر از يكديگر فاصله داشته
 .رسد هجرى به اوج شكوفايى خود مى 441است و در سال 

شود كه پنجمين آنها كه آخرين آنها در عصر عباسى  ن ساخته مىشايان ذكر است كه غير از اين دو عمارت، عمارات ديگرى نيز در اين مكا
به مرور زمان اطراف مشهد اين دو امام، تبديل به شهر . هجرى به بعد بوده است 171باشد، عمارت الناصر بالّلّ، خليفه عباسى، در سال  مى

م كاظم عليه السلام و امام جواد عليه السلام و بنابر تغليب لقب منسوب به اما) و يا كاظمين( منسوب به امام كاظم) آبادى شد كه اينك به كاظميه
ترين آنها  كار تعمير بازسازى اين دو عمارت همواره طى اعصار مختلف ادامه داشته است كه مهم. معروف است( امام كاظم عليه السلام

لى شاه قاجار كار تذهيب گنبدهاى واقع بر مقبرها اين روند تا عصر قاجاريه يعنى عصرى كه فتحع. توسط شاه اسماعيل صفوى انجام گرفت
 .هجرى به پايان رسانيد، ادامه داشت 221 هاى چهارگانه كوچك آن را آغاز نمود و در سال  اين دو امام و مناره

داد، در نيمه « ساكن» جا مقيم بودند، عنوان اى كه بتوان بر كسانى كه در آن در مورد شهر كاظمين بايستى بگوييم كه سكونت در آن به گونه
در اواسط قرن پنجم هجرى ساكنان پيرامون مشهد اين دو امام فزونى يافت و بعد از اين بود كه اين شهر . دوم قرن چهارم هجرى اتفاق افتاد

 .پر از جمعيت شد
كه به بنى هاشم يا قريشيان و  كنيم كه اين سرزمين به سرعت به سوى شكوفايى حركت كرد و در مدتى كوتاه، قبرستانى چنين ملاحظه مى اين

اى از محلات شهر مشهور و  اشراف اختصاص داشت، به مشهد بسيار زيباى امام كاظم عليه السلام و امام جواد عليه السلام و سپس به محله
خ استقلال اين شهر از هنوز معلوم نيست كه تاري. آباد بغداد و بالاخره به شهرى مستقل كه داراى تمامى ويژگيهاى يك شهر است، تبديل شد

بغداد و تبديل شدنش به يك شهر داراى هويتى خاص، در چه زمانى بوده است؛ اما به احتمال قوى اين امر در اواسط قرن پنجم هجرى و در 
ود شدند و ويرانى ها بود كه شهرها ناب در نتيجه اين فتنه. هايى كه عراق و بخصوص بغداد را فرا گرفت، اتفاق افتاده است ها و آشوب پى فتنه

 .بر همه جا سايه افكند و موجب كوچك شدن بغداد و جدايى كاظمين از آن گرديد
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 :گويد در مورد خواجه نصير الدين طوسى چنين مى« بروكلمن»

 .«باشد از همه دانشمندان و نويسندگان قرن هفتم هجرى مشهورتر مىاو »

به هنگام توصيف نويسندگان معتبر، خواجه نصير الدين طوسى را در « كشف الظنون»در مقدمه كتاب « فاضل چلبى»

 :گويد درباره او مى« مختصر الدول»در كتاب « ابن عبرى». كند رأس سلسله دانشمندان آن دوره ذكر مى

او كسى است كه آرا و نظريات متقدمان را برهانى . الشأن كه در كليه فنون حكمت، استاد بوده حكيمى است عظيماو »

 .«داد كرد و شبهات و ايرادات موجود در كتب متأخران را پاسخ مى مى

 :گويد ىدر جاى ديگر م. «اين مرد بزرگ سرآمد زمانش در كليه علوم عقلى و نقلى بود»: گويد مى« علّامه حلّى»

 .«بوده است« عقل يازدهم»او استاد بشر و »

در . رسد، توصيف كرده است كس در فن مجسطى به پاى او نمى او را از مردانى كه هيچ« شرح لاميه عرب»در « صفدى»

مخصوصا در رصد بستن و علم هيأت سرآمد  4«علوم اوائل»او در »: كند او را چنين توصيف مى« وافى بالوفيات»

 .«وده استروزگار ب

 :«طوس»سرزمين 

كه وقتى به كتب  درحالى. شهرى از شهرهاى خراسان بوده است« طوس»كنند كه  اكثر پژوهشگران چنين تصور مى

  يابيم كه در مى -با اختلافى كه باهم دارند -كنيم تاريخى و جغرافيايى عربى و فارسى قديمى مراجعه مى
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 :گويد سمعانى مى. «شهر»است، نه بوده « ناحيه»طوس همواره يك 

 .«اى است در خراسان با هزار روستا طوس ناحيه»

 :گويد و ياقوت حموى مى

                                                            
2
 .م. ، علومى همچون منطق، رياضيات، طبيعيات، الهيات، طب و حكمت عملى است«علوم اوائل» مراد از -( )  



چرا كه ناحيه طوس شامل دو شهر است كه بزرگترينش طابران و ديگرى . طابران يكى از دو شهر مهم طوس است»

 .«نوقان نام دارد

 :كند د، چنين اظهار نظر مىگوي ياقوت حموى در جايى ديگر وقتى از طوس سخن مى

. شود گفته مى« نوقان»و به ديگرى « طابران»طوس شهرى است در خراسان، مشتمل بر دو بخش كه به يكى از آنها »

 .«اين دو شهر بيش از هزار روستا دارد

چنين آمده كه كتابى است فارسى و بيش از هزار سال پيش توسط مؤلفى ناشناخته نگاشته شده، « حدود العلم»در كتاب 

 :است

اين ناحيه از چهار طرف بين . هايى همچون طوران، نوغان، بروقن، رايكان و بنواده اى است داراى شهرك طوس ناحيه»

از جمله صنايع اين ناحيه، ظروف سنگى است كه از . كوههاى داراى معادن فيروزه، سرب، مس و نقره واقع شده است

قان به خاطر وجود مرقد امام على بن موسى الرضا عليه السلام مورد توجه شهر نو. شود كوههاى اطراف آن ساخته مى

 .«گور هارون الرشيد نيز در اين شهر قرار دارد. آيند بسيارى از مردم است كه براى زيارت به آن مكان مى

 «طابران»تلفظ ديگرى از « طوران»گرداند كه  اين متن براى ما روشن مى
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ه توسط تيمور به فرماندهى دومين  793طابران همان شهرى است كه در سال . بزرگ ناحيه طوس استيكى از دو شهر 

رسند و شهر به  گيرد و تمامى ساكنان آن به قتل مى فرزندش، ميران، و امير آق بوغا، والى هرات، مورد حمله قرار مى

شايان ذكر است . ى و جمعيت به خود نديده استكه تا به امروزه روى آباد شود، به طورى بدترين شكل درهم كوبيده مى

 .به همين شهر منقرض شده، منسوبند« طوس»كه اكثر قابل توجهى از دانشمندان 

 .اين شهر در يك مايلى جنوب سناباد يعنى همان جايى كه قبر امام رضا عليه السلام قرار دارد، واقع است: نوغان

زيرا ضبط صحيح نام اين شهر، . نام اين شهر، دچار اشتباه شده استدر ضبط « حدود العالم»نويسنده كتاب : بروقن

 .است« بروقوز»يا « تروقيذ»



ابو »شود و شمارى از محدثان، عرفا و زهاد مشهور همچون  شهرى است كوهستانى كه امروزه ترقبه ناميده مى« تروقيذ»

كه در زمان خودش « و عبد اللّه تروقيذىاب»ه و  110متوفى به سال « الحسن نعمانى بن محمد احمد تروقيذى طوسى

 .زاهدى معروف بوده است، به اين شهر منسوبند

در فارسى . تغيير يافته است« ياء»به غلط به « تاء»است كه « رادكان»يا « راتكان»ضبط صحيح نام اين شهر، : رايكان

در همين . سخى شهر طابران قرار دارددر ده فر« رادكان»شهر . شود تلفظ مى« دال»و « تاء»هم به همين شكل يعنى با 

ابو ازهر حسن بن احمد »و « ابو محمد عبد اللّه بن هاشم طوسى»، «نظام الملك طوسى»شهر است كه بزرگانى همچون 

خورد كه شهرت  در حاشيه اين شهر، مرغزار طوس به چشم مى. شوند ه متولد مى 110متوفاى سال « بن محمد طوسى

علاء الدين تكش ». كان بود كه ملك شاه سلجوقى با فرمانى از پدرش بر تخت نشستدر همين م. تاريخى دارد

  نيز در همين مكان تاجگذارى« خوارزمشاه
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اين مرغزارها همواره چراگاه اسبان سلاطين بوده است و بسيارى اوقات، پادشاهان ايران در ايام تعطيلات، اين . كرد

 .اند كرده ىمكان را براى گردش انتخاب م

احتمالا در ضبط اين اسم . در ميان شهرها و روستاهاى اين منطقه، مكانى به اين نام اساسا وجود خارجى ندارد: بنواده

 .تحريفى رخ داده است

شايان ذكر . اى است مشتمل بر چهار شهر و هزار روستا نام منطقه« طوس»شود  با توجه به مطالب گذشته، روشن مى

تر از خراسان فعلى بوده است؛ و آن چيزى كه امروزه خراسان  ر قرون اوليه ظهور اسلام، بسيار وسيعاست كه خراسان د

 .شود، چيزى جز بخش كوچكى از خراسان قديم نبوده است ناميده مى

 .آمده است حتى اوائل قرن هفتم هجرى، سرزمين طوس از توابع نيشابور به شمار مى

ه و تاخت و تاز لشكر تيمور قرار گرفت و به ويرانى و انقراض كشيده شد، شهر مشهد كه شهر طابران مورد حمل بعد از آن

 .روز توسعه يافت و از شش قرن پيش به اين سو، شهر نيشابور از بارزترين شهرهاى تابعه آن شد روزبه

ست از طوس عبارت ا: آيد فشرده آنچه در مورد حدود جغرافيايى سرزمين طوس از كتب جغرافيايى به دست مى

از يك طرف و سلسله جبال ( اژدركوه)اى كوهستانى كه از طرف شمال جنوب بين سلسله جبال هزار مسجد  ناحيه

 .ارتفاع كوههاى اطراف طوس از هفتصد تا سه هزار متر در تغيير است. نيشابور از سوى ديگر واقع شده است



البته . در زمان عثمان بن عفان، اين منطقه را فتح كردند مسلمانان. گردد به دوران دور قبل از اسلام بر مى« طوس»تاريخ 

يابيم، اما در بخش احكام و اساطير كه در حقيقت شرح  نمى« طوس»هيچ نامى از « اوستا»ما در منابع قديمى مثل كتاب 

  بينيم كه شارحان اين كتاب اين كتاب و كتب بعد از آن است، مى
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 .در كتاب اوستا، شهر طوس است« اوروا را»ز كلمه چنين نظر دارند كه مراد ا

ها  گردد؛ و در اين افسانه هاى اساطيرى، تاريخ طوس به زمان جمشيد پيشدادى بر مى بينيم طبق افسانه همچنان كه مى

پردازد و اين سرزمين از همان  پادشاه ايران است كه به بازسازى و تعمير طوس مى« فرزندتون»آمده كه طوس همان 

شايان ذكر است . اين مطلب، نظريه حمد اللّه مستوفى در كتاب تاريخ طوس است. وقت به اين نام معروف شده است

هاى فراوان و حاصلخيزى خاك آن، تأثير به سزايى در  برخوردارى اين منطقه از مواهب الهى از قبيل رودها و چشمه

در صحراى طوس علاوه بر وجود شمار زيادى از . تپيشرفت اين منطقه در طول ساليان دراز تاريخ آن داشته اس

 :هاى كوچك، دو چشمه بزرگ وجود دارد چشمه

اين . كه در چهار فرسخى غرب شهر طابران و هشت فرسخى شهر مشهد قرار دارد« كبلاس»يا « كلسب»چشمه  -3

 .چشمه قبلا به سمت طابران جارى بوده، اما اينك به سمت مشهد در جريان است

شود؛ و در دوازده فرسخى غرب  است كه امروزه به آن چشمه سبز گفته مى« سوز»اين نام مخفف . «سو»چشمه  -4

 .مشهد قرار دارد

 .اخيرا چاههاى عميقى در اين منطقه حفر شده كه موجب خشك شدن برخى رودهاى كوچك آن گرديده است

: آن سه رود عبارتند از. گيرند چشمه مىآبهاى سه رود كه به طرف طوس سرازيرند، از سلسله جبال شمالى طوس سر

 .رود رادكان، رود بغدج و رود ذرخ

 .در سلسله جبال جنوبى سرزمين طوس، رودهاى بيشترى وجود دارد

هاى غزنويان سلجوقيان، مغولها و نوادگان تيمور و صفاريان  در ناحيه طوس، بقايايى از آثار باستانى هريك از حكومت

 .شود و افشاريه، يافت مى
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. شهرت و آوازه شهر طوس با دفن امام رضا عليه السلام در قرن سوم هجرى در بخش سناباد اين شهر، جاودانه شد

اين شهر، . اشعارى كه در مدح و رثاى اين امام به زبان عربى و فارسى سروده شد، شهرت والايى به اين شهر بخشيد

اين شهر، جامع ظرافتهاى معمارى اسلامى . رسد مت آن به هزار سال مىدار در تاريخ است كه قد شهرى بزرگ و ريشه

هاى قيمتى، و مهارت مهندسى جديد به كار رفته  قديم به كار رفته در مساجد با شكوه و گنبدهاى طلايى مزين به كاشى

 .باشد هاى شهريت موجود در زمان ما مى در خيابانهاى وسيع، بناهاى مرتفع و ديگر نشانه

كه قبلا از آن نام برديم، امروزه در بيست مايلى مشهد واقع است و مزار حكيم ابو القاسم فردوسى در آن قرار  طابران

 .دارد

اما سناباد، كشتزارى بوده از حميد بن قحطبه كه در اوائل . اى است كه امروزه بخشى از شهر مشهد است منطقه: نوغان

ه رافع بن ليث بن نصر بن سيار در مرو و ماوراء النهر سر به  394ل در سا. خلافت عباسيان، والى خراسان بوده است

در اين . شود دارد كه هارون الرشيد براى خاموش كردن شعله اين شورش و قيام، شخصا راهى خراسان مى شورش بر مى

د، در اثر شدت رس شود و وقتى به شهر طوس مى هارون در بين راه بيمار مى. سفر، مأمون نيز او را همراهى كرده است

گاه مأمون دستور  آن. شود ميرد و در خانه حميد بن قحطبه در سناباد به خاك سپرده مى ه مى 391يافتن بيمارى در سال 

در راه بازگشت امام رضا عليه السلام و مأمون از مرو به سمت . اى بر قبر پدرش هارون بسازند دهد كه بقعه و مقبره مى

دهد او را در قسمت غربى قبر پدرش در داخل مقبره  كنند كه مأمون دستور مى ر طوس وفات مىبغداد، امام عليه السلام د

اين مكان از آن سال تا به حال به نام مشهد رضا مشهور و امروزه مزار مسلمانان است كه از نقاط مختلف . او دفن كنند

 جا به آن
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 1.آيند مى

. اند نياورده« مشهد»در كتبشان ذكرى از نام « ابو فداء»و « مقدسى»، «بن خرداد بها»گروهى از دانشمندان عرب از قبيل 

ابن »و « ياقوت حموى»، «زكريا بن محمد بن محمود قزوينى»، «ابن حوقل»، «اصطخرى»اما دانشمندانى همچون 

 .اند در كتبشان از اين شهر نام برده« بطوطه

                                                            
1
به « المسالك و الممالك» در كتاب« ابن حوقل» ارد شده وو« مقدسى» اثر« احسن التقاسيم» براى اولين بار در كتاب« مشهد» نام -( )  
 .آورده است« مشهد الرضا» اسم



، قاضى «زينة المجالس»، امير زين الدين محمد، نويسنده كتاب «القلوب نزهة»اما نويسندگان فارسى زبان، صاحب كتاب 

، ميرزا حسين «هفت اقليم»، احمد رازى صاحب كتاب «مجالس المؤمنين»نور اللّه شوشترى حسينى، مؤلف كتاب 

 .اند وردهرا آ« مشهد»در كتبشان نام « جام جم»و بالأخره فرهاد ميرزا صاحب كتاب « رياض الجنه»زنوزى مؤلف كتاب 

وى . كند اش ذكر مى را در جلد دوم از سفرنامه« مشهد»، جهانگرد انگليسى، نام «فور شاير»از ميان نويسندگان اروپايى، 

سفير انگلستان در ايران در زمان سلطنت « سرجان ملكم»همچنين . ميلادى از اين شهر عبور كرده بود 3781در سال 

« جغرافياى ايران»در كتاب « مكدونال كينير»كند كه اين جريان توسط دوستش  ىفتحعلى شاه قاجار از اين شهر ديدن م

از اين شهر ديدار و با گروهى از « فيروزور»در اواسط قرن نوزدهم ميلادى، جهانگردى انگليسى به نام . ذكر شده است

هايى نائل  كرده، به موفقيت كند و به منظور دستيابى به اهدافى تظاهر به اسلام بزرگان و خواص اين شهر معاشرت مى

شود كه به خود  ميلادى موفق مى 3721در سفرش به روسيه و ايران، در سال « هانوى»جهانگرد ديگرى به نام . شود مى

  او تاريخ قديم و جديد اين شهر را مورد بحث. مشهد الرضا وارد شود
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وى تعداد مدارس و . دهد توصيف اين شهر اختصاص مىدهد و در كتابش فصول جالبى را به  و بررسى قرار مى

 .آورد كند و از اوقاف و اجناس شهر ذكرى به ميان مى پژوهان آن را احصا مى دانش

كه به زبان « جغرافياى ايران»آلمانى، استاد و عضو هيأت علمى دانشگاه برلين نيز در كتابش موسوم به « ريتر»دكتر 

الذكر  هاى جهانگرد انگليسى فوق برد و در بسيارى از موارد بر گفته شهر نام مى آلمانى نگاشته شده است، از اين

 .كند اعتماد مى( فيروزور)

فرانسوى كه « موسيو فريه»همچنين . كند در سر راهش به هند از شهر مشهد عبور مى 3841نيز در سال « موسيو كنولى»

انداز طبيعى آن را توصيف كرده، از تاريخ آن  اش، چشم رنامهاز اين شهر عبور كرده است، در جلد اوّل سف 3821در سال 

مشهد و طوس در انتهاى خراسان : نويسد كه مى از جمله اين. آورد كه البته اشتباهات متعددى دارد ذكرى به ميان مى

اشته شده تاريخ كتابهايى كه در مورد مشهد نگ: گويد همچنين مى. كه آخرين نقطه خراسان، بلخ است واقعند؛ درحالى

رسد؛ و  كه قدمت بخشى از اين كتابها به زمان سلاجقه و مغول مى رسد؛ درحالى است، حد اكثر به عهد صفويه مى

 .اشتباهات ديگرى از اين قبيل

 :نخستين تحصيلات خواجه نصير



فقه را نزد پدرش  .كه علوم ادبى را به خوبى فرا گرفت، به تحصيل فقه، منطق، فلسفه و رياضيات روى آورد او بعد از آن

برخى معتقدند كه مقدمات منطق و فلسفه را . اش، نور الدين على بن محمد، حضور يافت آموخت و مدتى در دروس دايى

گاه به نيشابور  وى مقدمات رياضيات را در طوس نزد كمال الدين محمد صاحب، فرا گرفت؛ آن. اش آموخت نيز نزد دايى

 يعنى مكانى كه در
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در اين . ن عصر مركز علمى با اهميت و كانون تجمع گروهى از بزرگان فلاسفه، فقها، علما و فضلا بوده است، سفر كردآ

كه در عنفوان جوانى در اكثر فنون و علوم قوى و  طورى شهر مدتى ماند و از سرچشمه حكمت و معرفت سيراب شد، به

ورد حمله لشكر مغول قرار گيرد و به نابودى و ويرانى كشيده شود، كه م وى ظاهرا نيشابور را قبل از آن. زبردست گرديد

جا جهت حضور در دروس علماى بزرگ به بغداد و موصل رهسپار  كند و از آن گويد و به شهر رى كوچ مى ترك مى

رگان گاه از سالم بن بدران مصرى كه از بز كند؛ آن وى در موصل نزد كمال الدين بن يونس موصلى تلمذ مى. شود مى

 .كند شد، اجازه اجتهاد دريافت نموده، به وطنش مراجعت مى فقهاى شيعه محسوب مى

 :اساتيد خواجه نصير

  وجيه الدين محمد بن حسن طوسى -3

شد كه خواجه نزد او فقه و حديث را  وى جد خواجه نصير الدين طوسى و از زمره فقها و محدثان آن عصر محسوب مى

 2.بوده است( علم الهدى)اللّه راوندى و فضل اللّه راوندى، شاگرد سيد مرتضى  او شاگرد فضل. گيرد فرا مى

  نور الدين على بن محمد شيعى -4

برخى از مورخان برآنند كه . آمده است اين فرد دايى خواجه نصير الدين طوسى و از دانشمندان عصر خود به شمار مى

  ابن»اند، ولى  فته است، اما اينان نام دايى او را ضبط نكردهاش فرا گر خواجه، مقدمات منطق و فلسفه را نزد دايى
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كه مانند ديگر مورخان، اين مطلب را ذكر كرده، تصريح نموده كه دايى خواجه، نور الدين على بن محمد شيعى « فوطى

 .بوده است
                                                            

4
رو برخى  ازاين. هجرى است، درك كرده باشد 421را كه متوفى ( علم الهدى) معلوم نيست كه فضل اّللّ راوندى زمان سيد مرتضى -( )  

]  السادات سيد صفى الدين ابو تراب مرتضى بن سيد داعى حسينى رازىشرف » عقيده دارند سيد فضل اّللّ حسينى راوندى از شاگردان
 .است، نه شاگرد سيد مرتضى علم الهدى« تبصرة العوام» مؤلف كتاب« [ معروف به علم الهدى



  نصير الدين ابو طالب عبد اللّه بن حمزه طوسى -1

خواجه نزد او استماع حديث كرده، از . و از بزرگان علماى شيعه بوده است( محمد بن حسن)اين مرد دايى پدر خواجه 

از عفيف الدين محمد بن حسن شوهانى؛ و او هم از ( استاد خواجه)اين فرد . نمايد همو اجازه نقل حديث دريافت مى

بنابراين خواجه . كند سى نقل روايت مىشيخ مفيد عبد الجبار مقرى؛ و او هم از شيخ الطائفه ابو جعفر محمد بن حسن طو

 .رسد نصير الدين طوسى از طريق چهار واسطه به شيخ طوسى مى

  فريد الدين نيشابورى -2

اغلب . ، فيلسوف و اصولى بوده است«داماد»ابو محمد حسن بن محمد بن حيدر فريد الدين نيشابورى معروف به 

ر الدين على بن ناصر سرخسى نيشابورى و او هم شاگرد افضل الدين اند كه اين فرد، شاگرد صد مورخان بر اين عقيده

بنابراين . گيلانى و گيلانى شاگرد ابن عباس لوكرى، شاگرد بهمنيار است كه بهمنيار شاگرد ابو على سينا بوده است

امام فخر  از طرف ديگر خواجه به يك واسطه شاگرد. سلسله، خواجه با پنج واسطه، شاگرد ابو على سينا بوده است

 .باشد رازى مى

اثر شيخ الرئيس ابو على سينا را نزد استادش فريد الدين نيشابورى « اشارات»خواجه، حكمت و فلسفه و از جمله كتاب 

 .فرا گرفت

 (ه 638كشته شده در سال )قطب الدين مصرى  -1

كه مدتى از زندگيش را در مصر سپرى  باشد، اما به دليل اين او ابراهيم بن على بن محمد سلمى است كه مغربى الاصل مى

  كه به خراسان كند، بعد از آن مى
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 .جا سكنى گزيد، به لقب مصرى مشهور شد آمد در آن

يابد  اش در نيشابور گسترش مى هاى علمى او يكى از بارزترين شاگردان فخر رازى است كه بعد از وفات او دايره فعاليت

آيند تا در محضر دروس او شركت جويند و از  جا مى شهرها و كشورهاى مختلف به آنپژوهان مشتاق از  و دانش

يكى از تأليفات او، . شود قطب الدين مصرى به هنگام حمله مغولها به شهر نيشابور كشته مى. هاى او استفاده برند دانش

 .ابن سينا است« قانون»شرح 

 .او فرا گرفته استظاهرا خواجه نصير الدين طوسى، فلسفه و طب را نزد 



  كمال الدين بن يونس موصلى -6

او ابو الفتح موسى بن ابى الفضل يونس بن محمد، جامع كليه علوم و (. هجرى قمرى 619شعبان  31يا  32متوفى )

مجسطى، حساب، جبر، مقابله، موسيقى، فقه و  1متضلع در تمامى فنون، به ويژه رياضيات اقليدس، هيئت، مخروطات،

و دانشمندى ممتاز، توانا و متبحر بوده است كه هيچ يك از دوستان و همقطارانش از نظر علمى به پايه او  اصول فقه

 .اند رسيده نمى

 .كند خواجه نصير الدين طوسى بخشى از رياضيات و فلسفه را در بغداد و موصل از محضر چنين دانشمندى استفاده مى

  معين الدين مصرى -7

شود و تعدادى كتاب در مورد مذهب  بدران مازنى است كه از بزرگان فقهاى شيعه محسوب مىاو ابو الحسن سالم بن 

 .شيعه تصنيف كرده است

او از شاگردان ابن ادريس حلى . كند او را شيعه معتزلى توصيف مى« الوافى بالوفيات»صلاح الدين صفدى در كتاب 

 غنية»صاحب كتاب « مزة بن على بن زهره حسينى حلىسيد عز الدين ابو المكارم ح»صاحب كتاب سرائر بوده و از 
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 .نقل روايت كرده است« النزوع

گردد كه ترجمه  گيرد و از جانب او به اجازه اجتهاد مفتخر مى خواجه نصير الدين طوسى فقه و اصول را نزد او فرا مى

 :متن آن چنين است

جناب امام أجل، دانشمند افضل، اكمل و اورع، فرهيخته محقق، نصير الملة و الدين، وجيه الاسلام و المسلمين، سند »

زاد اللّه فى علائه أحسن )الائمه و الافاضل، افتخار علما و اكابر، افضل اهل خراسان، محمد بن محمد بن حسن طوسى 

را از اولّ تا به آخرش و « ة النزوع الى علمى الاصول و الفروعغني»تمامى جزء سوم از كتاب ( الدفاع عن حوبائه

همچنين اكثر جزء دوم اين كتاب را كه در اصول فقه است، بر من همراه با فهم كامل آن و دقت و تأمل در آن، قرائت 

ا از طرف من و من به او اجازه دادم كه تمامى آن ر. كه در جستجوى غوامض و عالم به جميع فنون آن بود كرد، درحالى

همچنين از طرف استادم، سيد نورانى، دانشمند وحدانى، استاد زبردست و پاك، عز الدين أبي المكارم حمزة بن على بن 

هاى  همچنين اجازه دادم تمامى تصانيف او و تصانيف مرا و شنيده. نقل كند( قدس اللّه سره و نورّ ضريحه)زهره حسينى 

                                                            
1
 .م. كند بخشى از هندسه كه درباره خواص مقاطع مخروطى بحث مى -( )  



چنانچه نزد او ثابت شده  -كه اساتيد آن را ذكر كرده يا ذكر نكرده باشم مشايخم، اعم از آنمرا و قراآت و اجازات مرا از 

 .و آنچه را كه شايد تصنيف و تاليف كنم، نقل كند -باشد

ترين بنده خدا و نيازمندترين آنها به عفو و بخشش او، سالم بن بدران بن على مازنى مصرى است كه  اين دستخط ضعيف

سپاس خداى را و درود بر بهترين بندگان او حضرت محمد . هجرى نگاشته شد 639الثانى سال  در هجدهم جمادى

 «.و خاندان پاك او( ص)

 :كند استاد مزبور را ياد كرده، از او چنين نقل مى« الفرائض»از سوى ديگر خواجه نصير الدين طوسى در كتاب 
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ذكر كرده « التحرير»، معين الدين سالم بن بدران مصرى در كتابش موسوم به لازم است مثالى را كه شيخ ما، امام سعيد»

 .«است، بياوريم

  شيخ برهان الدين محمد بن محمد بن على حمدانى قزوينى -8

، «الفهرست»بوده و از شيخ منتجب الدين ابو الحسن على بن عبد اللّه بن حسن رازى قمى، مؤلف كتاب « رى»وى ساكن 

كرده، از جانب او  هجرى در قيد حيات بوده و خواجه از او حديث استماع مى 634او تا سال . اشته استاجازه روايتى د

 .مفتخر به اجازه روايتى شده است

  كمال الدين محمد حاسب -9

كه منسوب به خواجه است، آورده شده و در منابع و متون ديگر، نامى از « السير و السلوك»نام اين فرد تنها در كتاب 

 .ين فرد نيامده استا

  سراج الدين قمى -30

 6.به عنوان استاد خواجه آمده است« درّة الاخبار»نام اين فرد تنها در كتاب 

 :تأليفات خواجه

                                                            
1
 [. ير الدين طوسىاحوال و آثار خواجه نص] مدرس رضوى،: ك. ر -( )  



رود كه به كثرت تأليف در علوم و فنون مختلف متداول در عهد  خواجه نصير الدين طوسى از جمله كسانى به شمار مى

تاريخ، ادبيات، فقه، تفسير، حديث، حكمت و فلسفه، اخلاق، هندسه، حساب، : ى همچونعلوم. اند خويش اشتهار يافته

 .، علم تقويم و زيج و احكام ستارگان، اسطرلاب، موسيقى و ديگر علوم(فلك)جبر و مقابله، هيئت، نجوم 

  آثار او به سادگى عبارات و خالى بودن آنها از پيچيدگى، قويم بودن معانى
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اين ويژگيها موجب شد تا آثار او به حدى مورد رغبت طلاب و اقبال . جا، معروف است دور بودن از حشو و زوايد بىو 

به همين جهت . هاى علميه مطرح باشد عنوان كتب درسى در حوزه دانشمندان قرار گيرد كه در طى قرون متمادى به

 .اده قرار دهندبسيارى از علما به شرح و تحشيه آنها پرداخته، مورد استف

برخى از آثار خواجه به زبان فارسى است و برخى ديگر به زبان عربى، همچنان كه برخى از رسائل علمى او از عربى به 

اين آثار شامل علوم رياضى، . فارسى و برخى ديگر از فارسى به عربى برخى به زبانهاى ديگر دنيا ترجمه شده است

هاى كوتاه در كنار ترجمه بسيارى از كتب در موضوعات مختلف  مارى مقالهپاسخ به مسائل مطرح شده و همچنين ش

 :پردازيم باشد كه اينك به ذكر آنها مى مى

 :«مجسطى»تحرير  -3

باشد كه خواجه نصير الدين  تصوير مى 396و شامل سيزده مقاله و چند فصل « قلوذيوس بطلميوس»از  7 اصل اين كتاب

كند و در تاريخ پنجم شوال سال  سيف الناظرين حسن بن محمد سيواسى، تحرير مىطوسى آن را براى حسام الدين و 

 .يابد هجرى قمرى تحريرش پايان مى 622

 :تحرير أقليدس تحرير اصول هندسه -4

كتابى است كه ثابت بن قره آن را از يونانى به عربى ترجمه و خواجه نصير الدين طوسى اقدام به « اصول الهندسه»كتاب 

 8.ن كرده استتحرير آ

  11: ص

                                                            
7
 .م. كتاب مجسطى -( )  
8
 .اى از اين كتاب در كتابخانه آستان مقدسه امير المؤمنين عليه السلام و با خط ابن عتائقى موجود است نسخه -(2)  

خط خواجه وجود  همچنين فوايد ديگرى راجع به مسائل فلسفى به. اى در حكمت و فلسفه به خط همين كاتب موجود است از خواجه فايده جليله
مولاى : در آغاز آن آمده است. اى نيز وجود دارد به خط ابن عتائقى كه در آن مسائلى را كه از خواجه سؤال شده، آورده است مجموعه. دارد

وسى، تعدادى به حضرت مولاى اعظم، سلطان المحققين در عالم، نصير الملة و الدنيا و الحق و الدين، ط» :ما سيد ركن الدين، استرآبادى گفت
 .آورد وى سپس آن مسائل را ذكر كرده و پاسخ طوسى به آنها را نيز مى. «از مسائل را نوشتم



 626شعبان  44اين كتاب را بعد از تحرير مجسطى نگاشتم و به تاريخ : خواجه در مقدمه اين كتاب چنين آورده است

 .هجرى قمرى از تحرير آن فارغ شدم

 :مانالاوس« اكَر»تحرير  -1

كه بايستى بعد از كتاب اقليدس و مراد از كتب متوسط كتبى است . شود محسوب مى« متوسط»اين كتاب از جمله كتب 

 .قبل از مجسطى خوانده شود

 661شعبان  43خواجه در تاريخ . هاى اين كتاب، سه مقاله و در برخى ديگر دو مقاله درج شده است در برخى نسخه

 .شود هجرى قمرى از تحرير اين كتاب فارغ مى

 :ثاوذوسيوس« اكَرِ»تحرير  -2

خواجه . تصوير است 19يا  18شود و از سه مقاله تشكيل شده و شامل  شمرده مى« متوسط»اين كتاب نيز از كتب 

 .رساند هجرى قمرى به پايان مى 613تحرير اين كتاب را در جمادى الاول 

 :«مأخوذات»تحرير كتاب  -1

ه عربى باشد كه ثابت بن قره آن را از يونانى ب اين كتاب در اصول و قواعد هندسه است و اصل آن از ارشميدس مى

اند و  متأخران، اين كتاب را از كتب متوسط به شمار آورده: نويسد خواجه در مقدمه اين كتاب مى. ترجمه كرده است

 .تصوير است 13مشتمل بر يك مقاله و 

 :«معطيات»تحرير كتاب  -6

و ثابت بن قرة آن را كتاب معطيات اثر اقليدس در علم هندسه است كه اسحاق بن حنين آن را از يونانى به عربى ترجمه 

 91اين كتاب شامل . تصحيح و خواجه نصير الدين اقدام به تحرير و شرح آن نموده است
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 .تصوير است

 :«الكرة المتحركه»تحرير كتاب  -7



 است كه ثابت بن قره آن را از يونانى به عربى ترجمه و خواجه نصير الدين« اطولوقس»اثر « الكرة المتحركه»كتاب 

 .باشد تصوير مى 34اين كتاب مشتمل بر يك مقاله و . طوسى اقدام به تحرير و شرح آن كرده است

 .برد هجرى قمرى به پايان مى 613خواجه، تحرير آن را در روز جمعه هفتم جمادى الاول سال 

 :«معرفة مساحة الأشكال البسيطه و الكرويه»تحرير كتاب  -8

 611موسى يعنى احمد، حسن و محمد است كه خواجه نصير الدين طوسى در سال  اصل اين كتاب از تأليفات فرزندان

 .كند هجرى قمرى اقدام به شرح و تحرير آن مى

 :«الليل و النهار»تحرير كتاب  -9

خواجه نصير . تصوير است 10يا  11اثر ثاوذوسيوس و مشتمل بر دو مقاله و « الايام و الليالى»يا « الليل و النهار»كتاب 

 .رساند هجرى قمرى به اتمام مى 611ين طوسى، شرح و تحرير اين كتاب را در نهم جمادى الاول سال الد

 :«المناظر»تحرير كتاب  -30

خواجه . كند اصل اين كتاب از اقليدس است كه اسحاق بن حنين آن را به عربى ترجمه و ثابت بن قره آن را تصحيح مى

 .رساند هجرى قمرى به پايان مى 613ال سال نصير الدين طوسى شرح اين كتاب را در شو

 :«جرمى النيرين»تحرير كتاب  -33

خواجه نصير الدين در . باشد تصوير مى 37است كه مشتمل بر « أرسطرخس»تاليف « جرمى النيرين و بعديهما»كتاب 

 .كند هجرى قمرى به شرح و تحرير آن اقدام مى 611سال 

 :«الغروب و الطلوع»تحرير كتاب  -34

  الشروق»يا « الطلوع و الغروب»
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آن را تصحيح كرده « ثابت بن قره»آن را به عربى ترجمه و « قسطابن لوقا»اثر أطولوقس يونانى است كه « و الغروب

 16اين كتاب شامل دو مقاله و . كند هجرى به شرح و تحرير آن اقدام مى 611خواجه نصير الدين طوسى در سال . است

 .تتصوير اس



 :«المطالع»تحرير كتاب  -31

آن « يعقوب بن اسحاق كندى»آن را از يونانى به عربى ترجمه و « قسطا بن لوقا»است كه « اسقيلاوس»تاليف « المطالع»

 .را تصحيح كرده و خواجه نصير الدين شرح و تحرير نموده است

 .يابد ىهجرى پايان م 611مقدمه و دو تصوير است و شرح آن در  1اين كتاب شامل 

 :«المفروضات»تحرير كتاب  -32

تأليف ارشميدس است كه ثابت بن قره آن را از يونانى به عربى ترجمه و خواجه نصير الدين طوسى آن را « المفروضات»

ه از تحرير اين  11خواجه در سال . تصوير است 12و در برخى نسخ  16اين كتاب مشتمل بر . كند تحرير و شرح مى

 .شود مىكتاب فارغ 

 :«الظاهرات الفلك»تحرير كتاب  -31

مؤلف اين كتاب اقليدس است و ثابت بن قره آن را از يونانى به عربى ترجمه كرده خواجه آن را شرح و تحرير نموده 

. تصوير است؛ اما در حال حاضر تنها دو تصوير در دست ماست -بنابر اختلاف نسخ -41يا  41اين كتاب شامل . است

 .رساند ه به پايان مى 611شرح اين كتاب را در ماه ربيع الاول سال  خواجه طوسى

 :«الكرة و استوانه»تحرير كتاب  -36

گرداند و خواجه نصير  ، ارشميدس است كه ثابت بن قره آن را از يونانى به عربى بر مى«الكرة و الاسطوانه»مؤلف كتاب 

 .تصوير است 21ها،  تصوير و در بعضى نسخه 28ل بر اين كتاب مشتم. كند الدين طوسى آن را شرح و تحرير مى
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 :مقالة فى تكسير الدائره -37

الكرة و »كند و شرح و تحرير كتاب  اصل اين كتاب نيز از ارشميدس است كه خواجه به تحرير و شرح آن اقدام مى

 .افزايد را به آخر آن مى« الاسطوانه

 :«المساكن»تحرير كتاب  -38



كند و خواجه نصير الدين  يونانى است كه قسطا بن لوقا آن را به عربى ترجمه مى« ثاوذوسيوس»كتاب از  اصل اين

ه به  611خواجه تحرير اين كتاب را در سال . تصوير است 34اين كتاب شامل . پردازد طوسى به شرح تحرير آن مى

 .رساند اتمام مى

 :المخروطات -39

پنج مقاله اوّل آن را، هلال بن هلال حمصى به . باشد مى« اپلوثيوس»و مؤلف آن،  اين كتاب مشتمل بر هفت مقاله است

احمد بن موسى به تصحيح . اما مقاله ششم و هفتم آن را ثابت بن قره به عربى برگردانده است. عربى ترجمه كرده است

 .نمايد كند و خواجه طوسى شرح و تحرير مى آن اقدام مى

 :الاسطوانه -40

اند، ذكر  آن را تنظيم كرده« محمد بن شاكر»و « صفدى»اب در فهرست مؤلفات خواجه نصير الدين طوسى كه نام اين كت

باشد كه اصل آن از « تحرير الكرة و الاسطوانه»احتمال داده كه همان كتاب « الذريعه»اما صاحب كتاب . شده است

 .ارشميدس است و خواجه اقدام به شرح آن نموده است

 :ع عن أسرار شكل القطاعكشف القنا -43

شود كه خواجه نصير  بحث مى« مانالاوس»اثر « أكر»در اين كتاب از اولين شكل از اشكال سه بعدى موجود در كتاب 

برخى، از . باشد اين كتاب مشتمل بر پنج مقاله مى. الدين طوسى ابتدا آن را به فارسى و سپس به عربى ترجمه كرده است

 .اند نام برده« كل القطاعالش»اين كتاب تحت عنوان 

 :تربيع الدائرة -44

  كتابى است كه اصل آن را ارشميدس تصنيف كرده
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 .و خواجه نصير الدين طوسى به تحرير و شرح آن پرداخته است

 :حالات الخطوط المنحنيه -41



مقاله اوّل آن توسط احمد بن . باشد مىو شامل پنج مقاله ... « اپلنيوس»دان يونانى،  اصل اين كتاب از حكيم و رياضى

گاه ترجمه عربى اين  آن. موسى حمصى و مقالات ديگر آن توسط ثابت بن قره، از يونانى به عربى ترجمه شده است

 .شود كتاب توسط حسن و احمد بن موسى بن شاكر تصحيح و توسط خواجه نصير الدين طوسى شرح و تحرير مى

 :تسطيح الكرة و المطالع -42

صل اين كتاب از تأليفات بطلميوس است كه ثابت بن قره از يونانى به عربى ترجمه كرده، خواجه نصير الدين طوسى ا

 .كند تحرير و شرح مى

 (رسالة فى انعكاسات الاشعه)رسالة فى انعطاف الاشعة و انعكاسها  -41

 :رسالة الشافعيه -46

معروف است، به نقل و نقد اقوال « مصادرات اقليدس فى الهندسةفى »خواجه نصير الدين طوسى در اين رساله كه به 

رياضى دانانى همچون على بن هيثم و ابى الفتح عمر خيامى و عباس بن سعيد جوهرى در زمينه قوانين اقليدس 

 .كند پردازد و در ضمن آرا خويش را همراه با ادله آن، ذكر مى مى

 :«التجريد فى الهندسه»كتاب  -47

 .باشد ه در علم هندسه است، شامل هفت مقاله مىاين كتاب ك

 :كتاب البلاغ -48

 .اين كتاب شرح كتاب اقليدس است

 :رسالة فى شكل القطاع السطحى -49

 .اى از اين كتاب در كتابخانه ملى پاريس موجود است نسخه

 :مختصر كرات ارشميدس -10

 .كند ين طوسى به شرح و تحرير آن اقدام مىاصل اين كتاب را ثابت بن قره به عربى ترجمه كرده، نصير الد

 «المأة و الخمس مسائل من اصول الهندسه»تحرير  -13
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 :رسالة فى باب تعيين قبلة تبريز -14

 .كه به زبان عربى است

 :جامع الحساب بالنحت و التراب -11

 .و چند فصل استنيز شناخته شده است، مشتمل بر سه باب « جوامع الحساب»اين كتاب كه به 

 :رسالة الحساب -12

 .اين كتاب به زبان فارسى است و يك نسخه از آن در كتابخانه ملى ملك تهران موجود است

 :رساله در حساب و جبر و مقابله -11

 .اين كتاب مشتمل بر دو باب است

. طريق جبر و مقابله استباب اوّل در اصول قواعد حساب و باب دوم در كيفيت استخراج مجهولات اعداد متناسب از 

 .هجرى تأليف نموده است 667خواجه اين كتاب را در سال 

 :كتاب الظفر -16

 .آن را به خواجه نصير الدين طوسى نسبت داده است« حاج خليفه»اين كتاب نيز در موضوع جبر و مقابله است كه 

 :رسالة فى علم المثلثات -17

از اين كتاب به خط علّامه قطب الدين شيرازى در كتابخانه مولانا يعقوب اى  آمده است كه نسخه« تذكرة النوادر»در 

 .بدوانى در هند، موجود است

 :«المفيد»يا « الرسالة المعينيه» -18

خواجه اين كتاب را به تاريخ . اين كتاب در علم هيئت است كه به زبان فارسى نگاشته شده و مشتمل بر چهار مقاله است

 .به رشته تحرير در آورده است« ابو الشمس معين الدين بن ناصر الدين محتشم»ه نام هجرى در قهستان ب 614



 :شرح المعينيه -19

 .نگارد كه خواجه آن را به خواست معين الدين در قهستان مى« حل مشكلات الرسالة المعينيه»يا 

 :زبدة الهيأة -20

 .مشتمل بر سى فصل است كتاب مختصرى است در علم هيئت كه به زبان فارسى نگاشته شده و
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 :زبدة الادراك فى هيئة الافلاك -23

 .رساله مختصرى است در علم هيئت كه به زبان عربى نگاشته شده و مشتمل بر يك مقدمه و دو مقاله است

 :التذكرة النصيريه -24

اين كتاب . اين فن نگاشته شده است ترين كتابهايى است كه در ترين و جامع اين كتاب نيز در علم هيئت است و از مهم

بسيارى از . هجرى تأليف شده است 616مشتمل بر چهار باب است و به درخواست عز الدين زنجانى در تاريخ 

 .اند متخصصان اين فن به شرح و توضيح اين كتاب اقدام كرده

 :رسالة فى بيان الصبح الكاذب -21

 .اى از آن در كتابخانه سپهسالار تهران موجود است هاى بسيار مختصر در اين باب است كه نسخ رساله

 :رسالة فى تحقيق قوس و قزح -22

 .اى از آن در كتابخانه ملى ملك تهران موجود است اى بسيار مختصر است كه نسخه اين نيز رساله

 :مختصر فى معرفة التقويم -21

از شروع به ساختن رصد خانه مراغه و به زبان ه بعد  618در سال . است« سى فصل»خواجه اين كتاب را كه معروف به 

 .فارسى نگاشته است

 :ثلاثون فصلا فى الهيئة و النجوم -26



 .نسخه اين كتاب در كتابخانه آكسفورد موجود است

 :زيج ايلخانى -27

خت حركت مقاله اوّل در شناخت تواريخ، مقاله دوم در شنا. اين كتاب به زبان فارسى است و مشتمل بر چهار مقاله است

سيارات و مواضع آنها در خطوط طول و عرض و مسائلى از اين قبيل، مقاله سوم در شناخت اوقات و مقاله چهارم در 

 9.باقى اعمال نجوم و جدولهاى حركات سيارات است
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 :مدخل الى علم النجوم -28

 .اى است منظوم به زبان فارسى در علم نجوم مجموعه

 :ر القمراختيارات مسي -29

اى است به زبان فارسى كه بر وزن بحر رمل، مثمن، محذوف يا مقصور و درباره اختيارات حركت  اين كتاب نيز منظومه

 .قمر و احوال آن سروده شده است

 :رسالة فى التقويم و حركات الافلاك -10

 .موجود است( ايران)اى از اين كتاب در كتابخانه آستان قدس رضوى در مشهد  نسخه

 .البارغ فى علوم التقويم -13

 :تحصيل در علم نجوم -14

                                                            
1
درباره اين رصدخانه چنين « سرگذشت و عقايد فلسفى خواجه نصير الدين طوسى» محمد مدرسى زنجانى در كتابش موسوم به -( )  
عى از دانشمندان آن عصر را گرد آورد تا در ساختن رصدخانه مراغه كمك كنند و ه جم 117خواجه نصير الدين طوسى در سال » :گويد مى

 خود مستقيما دست به كار ساختن اين رصدخانه شد و تا تاريخ فوتش در تكميل آن كوشيد و زيج مستنبط اين رصدخانه را زيج ايلخانى ناميد و
به اين جهت اين زيج مورد اعتماد . تازه بود كه در زيجات متقدمان نبود در كتابى به همين نام منتشر ساخت كه حاوى جداول و نكات حسابى

 .«دانشمندان فلكى اروپا در عصر نهضت رنسانس قرار گرفت
فارسى است؛ و آن عبارت است از جدولى كه قدما آن را براى رصد ستارگان و تعيين حركات آنها به كار [  به كاف]  زيج معرب زيك

 .اند برده مى
زايجه در اصطلاح علم نجوم، به : از مؤلف مفاتيح العلوم نقل كرده است كه( مؤلف شفاء) از شفاء و خفاجى[  مؤلف تاج العروس]  زبيدى

زبيدى . كنند رود كه از آن حكم زمان تولد اشخاص را استخراج مى اى گويند كه براى شناختن اوضاع فلكى به كار مى شكلى مربعى يا دايره
زيج كتابى است : در مفاتيح العلوم آمده است. يعنى همان شاغول است( بنّا بر وزن شداد) زيج نام ريسمان بنّايان: گويد مىنيز در تاج العروس 

معادل فارسى اين كلمه، زه به معناى چله كمان است كه تعريب شده و به صورت . كند كه مسير حركتهاى سيارات را سال به سال حساب مى
« زوج» زبيدى در شرح كتاب قاموس فيروز آبادى زيج را مثال واوى گرفته و در ماده. جه است، بر وزن قردهزيج در آمده و جمع آن زي

زيرا اين كلمه معرب است و حمل آن بر . آورده شود« ز ى ج» زيج مثال يايى است و بايد در قسمت. ولى اين صحيح نيست. آورده است
 .بالأخره نفهميدم كه آيا زيج يك لفظ عربى است يا معرّب: گفته استاصمعى در آخر كلامش . تر است ظاهر حروف مناسب



 نسخه اين كتاب در كتابخانه آكسفورد موجود
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30 

 

 .است

 :التقويم العلايى -11

 .اين كتاب را به نام علاء الدين محمد، يكى از پادشاهان اسماعيلى تأليف كرده است

 :نهاية الادراك و دراية الأفلاك -12

آمده كه خواجه نصير الدين طوسى اين كتاب را در عهد بهاء الدين محمد جوينى و « كشف الحجب و الاستار»در كتاب 

 .به درخواست محمد بن عمر بدخشانى تأليف كرده است

 .ضمنا بايستى توجه داشت نسبت پنج كتاب اخير به خواجه نصير الدين طوسى، قطعى نيست

 [:«ترجمه ثمره»يا ]شرح ثمرة بطلميوس  -11

چه، . اين كتاب بنابر خواهش و ميل خواجه بهاء الدين محمد بن شمس الدين وزير، حاكم اصفهان، نگاشته شده است

اين كتاب . اثر بطليموس از يونانى به عربى ترجمه و موضوعات و مطالب ديگرى به آن افزوده شده بود« الثمره»كتاب 

ترجمه و شرح اين كتاب در . شود خوانده مى« انسطوريطا»ه يونانى مشتمل بر صد عبارت و گفتار است و به همين دليل ب

 .هجرى پايان يافت 670سال 

 :بيست باب در معرفت اسطرلاب -16

 .است« مأة باب»اين كتاب تلخيص كتاب ديگر خواجه تحت عنوان « الذريعه»به اعتقاد مؤلف كتاب 

 :اى در موسيقى مقاله -17

                                                            
 1
عليهم )جلد، موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت  امين، حسن، اسماعيليون و مغول و خواجه نصير الدين طوسى،  

 .ق.ه 421 ،  : قم، چاپ -ايران  -( السلام



 .ه ملى پاريس موجود استاى از اين كتاب در كتابخان نسخه

 :تحرير المنطق -18

اى قديمى از اين كتاب  نسخه. باشد كتاب مختصرى است در علم منطق كه به زبان عربى نگاشته شده و حاوى نه فصل مى

 .در كتابخانه ملى تهران موجود است

 :أساس الاقتباس -19

  ترين ترين و مهم بزرگ« شفاء»اين كتاب بعد از كتاب 
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 624اين كتاب كه به زبان فارسى نگاشته شده و حاوى نه مقاله است، در سال . شود كتاب در زمينه منطق محسوب مى

 .هجرى به رشته تحرير در آمده است

 :تعديل المعيار فى نقد تنزيل الافكار -60

الدين طوسى آن را تحت عنوان  باشد كه خواجه نصير از مفضل بن عمر اثير الدين أبهرى مى( تنزيل الافكار)اصل كتاب 

 .دهد مورد نقد و بررسى قرار مى. «..تعديل المعيار »

 مقولات عشر -63

 (:تحرير العقايد فى الكلام)تجريد العقايد  -64

 .رود كه مطابق عقايد شيعه به اين شكل تصنيف شده است اين كتاب مختصر، اولين كتابى به شمار مى

 .يا موضوع استكتاب مزبور متشكل از شش مقصد 

 :قواعد العقايد -61

و « رسالة اعتقاديه»نام اين كتاب به صورتهاى ديگرى نيز از قبيل . اى مختصر است در اصول عقايد اين كتاب، رساله

 .ضبط شده است« مقالة نصيريه»

 :فصول نصيريه -62



ين محمد بن على فارسى گرگان ركن الد. كتاب كوچكى است در باب اصول عقايد كه به زبان فارسى نگاشته شده است

 .آن را به عربى ترجمه كرده است

 (:نقد المحصل)تلخيص المحصل  -61

اثر امام فخر رازى است كه « محصل أفكار المتقدمين و المتأخرين»اصل اين كتاب كه در علم كلام است، تحت عنوان 

هجرى و  669را به نقد كشيده و در سال خواجه نصير الدين طوسى علاوه بر تلخيص آن در برخى موارد، كلام مصنف 

 .به نام عطاء الملك جوينى تأليف كرده است

 :آغاز و انجام -66

خواجه در مقدمه اين . نيز ياد شده است« رسالة فى المبدأ و المعاد»اى است در مبدأ و معاد كه از آن تحت عنوان  رساله

  كتاب، از آن
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 .ياد كرده است« تذكره»به 

 (:«العقيدة المفيده»يا « اعتقادات») رسالة اعتقاديه  -67

 .مقاله مختصرى است در مورد آنچه يك مسلمان شيعه بايد به آن اعتقاد داشته باشد

 :رساله اثبات واجب -68

رساله مختصرى است به زبان فارسى كه در آن چهار دليل به طريقه متكلمان و سه دليل به طريقه فلاسفه و حكما براى 

 .آورده شده است( واجب الوجود)اثبات واجب تعالى 

 :رساله ديگر در اثبات واجب -69

 .خواجه اين رساله را به صورت مناظره ترتيب داده است

 :رساله مقنعه -70



محمد مؤمن بن طاهر الدين كرمانى اين رساله را شرح كرده و در مقدمه، آن . اى است به زبان عربى در اصول دين رساله

 .خواجه نصير الدين طوسى نسبت داده استرا به 

 :رساله اصول الدين -73

 .اى است در اصول عقايد كه به زبان عربى نگاشته شده است رساله

 :اى ديگر در اصول عقايد رساله -74

 .اى است به زبان عربى كه در آن از توحيد، عدل، معاد و امامت بحث شده است رساله

 :رساله امامت -71

 .آور نگاشته شده است به درخواست محمد الدين شهاب الاسلام على بن نام اين كتاب بنا

 :اثبات الفرقة الناجيه -72

 .، اين كتاب از تأليفات خواجه نصير الدين طوسى است«الذريعه»طبق نظر مؤلف 

 (:رسالة الجبر و التفويض)رساله جبر و اختيار  -71

 .نيز وارد شده است( «درقضاء و ق»و « جبر و قدر») اين كتاب تحت عنوان 

 :شرح الاشارات -76

  اثر حكيم( الاشارات و التنبيهات)اصل اين كتاب 
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يكى از . اند و فيلسوف بزرگ، شيخ الرئيس ابو على سينا است كه بسيارى از دانشمندان به شرح آن مبادرت كرده

پس از . رى بر نظريات شيخ الرئيس وارد كرده استشارحان معروف اين كتاب، امام فخر رازى است كه اشكالات بسيا

كشد، اشكالات  كند و در خلال شرح كه بيست سال طول مى او خواجه نصير الدين طوسى اقدام به شرح اين كتاب مى

حل مشكلات »شرح اين كتاب كه به . كند فخر رازى بر نظريات شيخ را مورد نقد و بررسى قرار داده، آنها را رد مى

 .رسد هجرى به پايان مى 622گذارى شده، توسط خواجه در سال  نام« اشارات



 :مصارع المصارع -77

نويسد و در طى آن اعتراضات و  مى« المصارعات»تاج الدين محمد بن عبد الكريم شهرستانى كتابى تحت عنوان 

تاب با اين فيلسوف بزرگ كند كه در اين ك اشكالات بسيارى بر فلسفه ابن سينا و نظريات فلسفى او وارد و ادعا مى

را به منظور ردّ اعتراضات و شبهات تاج الدين بر فلسفه ابن « مصارع المصارع»خواجه، كتاب . زورآزمايى كرده است

 .كند سينا تأليف مى

 :أقسام الحكمه -78

 .اى است مختصر به زبان عربى در بيان اقسام حكمت رساله

 :«مرموز الحكمه»شرح  -79

تابى است به زبان عربى منسوب به ابو على سينا كه شرحى فارسى تحت عنوان مزبور منسوب به ك« مرموز الحكمه»

 .خواجه نصير الدين طوسى دارد

 :«رسالة العلم»شرح  -80

على بن »كه آن را شاگرد وى، « ابو جعفر احمد بن على بن سعيد بن سعاده»اى است مختصر اثر  ، رساله«رسالة العلم»

 .كند تا شرحى بر آن بنويسد اى خواجه نصير الدين طوسى ارسال مىبر« سليمان بحرانى

 .كند مبادرت مى« شرح رسالة العلم»در پى درخواست، خواجه به نوشتن شرحى بديع و جالب تحت عنوان 
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 :الرسالة المنتخبة فى معالم حقيقة النفس -83

 .نگاشته شده است و مشتمل بر سه فصل و يك خاتمه استاى است در بيان حقيقت نفس كه به زبان عربى  رساله

 :رسالة فى ماهية العلم و العالم و المعلوم -84

العلم اللدنى و »اين كتاب تحت عنوان . رساله مختصرى است به زبان عربى منسوب به خواجه نصير الدين طوسى

 .سيده استاثر ملا صدرا در تهران به چاپ ر« مشاعر»و در حاشيه كتاب « الاكتسابى



 :لقاء النفس بعد فناء البدن -81

 .نگاشته است« مؤيد الدين عرضى»خواجه اين رساله را بنا به درخواست همكارش 

 :رساله در موجودات و اقسام آن -82

 .اى مختصر به زبان فارسى رساله

 :الحق( حضرة)رسالة فى صدور الخلق من  -81

گاه آراى حكما و فلاسفه را در  نويسنده آن. «موجودات از مبدأ فياضكيفيت صدور »اى است به زبان عربى از  رساله

هجرى و بنا به درخواست قاضى القضات هرات  666اين كتاب در سال . آورد مورد علم خداوند تبارك و تعالى مى

 .تأليف شده است( افغانستان)

 :رساله اثبات جوهر مفارق -86

 .«رسالة نصيريه»و « اثبات العقل»: كه عبارتند ازدو عنوان ديگر براى اين كتاب ذكر شده است 

 :اى در كيفيت صدور كثرت از وحدت رساله -87

 .تهران موجود است« ملك»اى از اين كتاب در كتابخانه ملى  نسخه

 :اى در نفى و اثبات رساله -88

 .رساله كوچكى به زبان فارسى

 :روضة القلوب -89

 .بان فارسى نگاشته شده استكه به ز« حقيقت»رساله مختصرى در مورد 

 :تحفه -90

 .«معرفت نفس»اى به زبان فارسى در مورد  رساله
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 :ربط الحارث بالقديم -93

خواجه در اين كتاب از استادش، فريد الدين . شود اى كه در آن از ارتباط موجودات با خداوند متعال بحث مى رساله

 .كند محمد داماد نيشابورى، ياد مى

 :اى در رد ايراد كاتبى قزوينى بر حكما رساله -94

نگارد و در طى آن اشكالاتى بر ادله فلاسفه وارد  على بن عمر كاتبى قزوينى، رساله كوچكى در اثبات واجب تعالى مى

 .نگارد خواجه نصير الدين طوسى رساله فوق را در پاسخ به اشكالات كاتبى مى. كند مى

 .رساله اثبات عقل فعال -91

 .كه مفهوم از ادراك، تعقل است يا غير آن اى در اين رساله -92

 .اى در اتحاد مقول و مقول عليه رساله -91

 .اى در بحث از علل و معلولات مترتبه رساله -96

 .اى در كيفيت انتفاع به حس رساله -97

 :نما جام گيتى -98

 .داده شده است اين كتاب به خواجه نصير الدين طوسى نسبت« اكتفاء القنوع»در 

 :شرح التهافت -99

از علاء الدين طوسى است « شرح التهافت»به خواجه نصير الدين نسبت داده شده، اما « اكتفاء القنوع»اين كتاب نيز در 

 .نه خواجه نصير الدين طوسى

 :رساله خلق اعمال -300

 .به زبان فارسى

 .اى در نفوس ارضيه و قواى آنها رساله -303



 :الثمانيه الفوائد -304

زمان، : شود، از قبيل در اين رساله از مسائل مختلف كلامى و فلسفى بحث مى. اى است مشتمل بر هشت فايده رساله

 كه مبدأ مكان، علل و معلولات، معناى عصمت، معناى طبيعت، افعال بندگان، و در مورد اين
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 .اول، ممكن الوجود نيست

 :المقالات الست -301

 .رساله حاوى مقالات گوناگونى استاين 

 :اى در اشارات به مكان و زمان آخرت رساله -302

 .رساله كوچكى است به زبان فارسى

 :قوانين الطب -301

 .حاج خليفه اين كتاب را به خواجه نصير الدين طوسى نسبت داده است

 :ابو على سينا« كليات قانون»حواشى بر  -306

 .اند عنوان تأليفات خواجه نصير الدين طوسى ياد كرده شاكر و صفدى از اين كتاب به

 :حل مشكلات قانون ابن سينا -307

 .هاى خواجه است به ايرادات و اشكالات نجم الدين كاتبى قزوينى اين كتاب متشكل از پاسخ

 :جواب أسئلة العلامة قطب الدين الشيرازى حول مشكلات قانون ابن سينا -308

كند و آنها را به خواجه نصير الدين طوسى  از اين دو كتاب ياد مى« التحفة السعيديه»كتاب  علّامه شيرازى در مقدمه

 .دهد نسبت مى

 :اى در جواب أسئله سيد ركن الدين استرآبادى رساله -309



پرسد  هجرى، سيد ركن الدين استرآبادى بيست سؤال در موضوع منطق و فلسفه از استادش مى 673در ماه محرم سال 

 .دهد الذكر به سؤالات او پاسخ مى اجه در خلال رساله فوقكه خو

 :اى در پاسخ سه پرسش أثير الدين ابهرى رساله -330

 .كند خواجه پاسخ پرسشهاى مزبور را براى اين حكيم ارسال مى

 :اى در پاسخ پرسشهاى شرف الدين محمد بن محمود رازى رساله -333

 .اين رساله پاسخ به پرسشهاى روميان است
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 :اى در جواب نجم الدين على بن عمر كاتبى قزوينى رساله -334

كاتبى قزوينى از خواجه در مورد معناى اين عبارت ابن سينا كه حرارت در اشياى مرطوب به شكل سياه و در غير 

 .دهد كند كه خواجه به اين سؤال، دو پاسخ مى شود، سؤال مى مرطوب به شكل سفيد منتقل مى

 [«تنفس»در مورد ] -331

 .نگارد اى مى كند و خواجه هم حول اين موضوع رساله از خواجه سؤال مى« تنفس»يكى از حكما در مورد 

 [ اى در پاسخ پرسشهايى در مورد مغالطات كاتبى قزوينى رساله] -332

كه خواجه در پاسخ آنها كند  عز الدين سعد بن كمونه براى خواجه در مورد مغالطات كاتبى قزوينى پرسشهاى مطرح مى

 .نويسد اى مى رساله

 [«نقيض عام، أخص از نقيض خاص است»اى در مورد تشكيك در  رساله] -331

تشكيك « نقيض عام، أخص از نقيض خاص است»نجم الدين على بن عمر كاتبى قزوينى در مورد اين مساله منطقى كه 

 .نويسد اى مى ك رسالهكند كه خواجه نصير الدين طوسى در پاسخ به اين تشكي مى

 .اى در خصوص سؤال يكى از علماى در مورد مزاج اعضاى بدن رساله -336

 .«خير بودن وجود»اى در پاسخ سؤالى در مورد  رساله -337



 [ اى در جواب محيى الدين محيجا عباسى رساله] -338

هجرى تقديم  673عباسى، كه در سال  اى كه در پاسخ به پرسشهاى يكى از شاگردانش به نام محيى الدين محيجا رساله

 .شود او شده بود، نگاشته مى

 .اى در پاسخ به مسائل هفتگى كه عز الدولة سعد بن منصور بن كمونه درخواست كرده بود رساله -339

 .پاسخ به پرسشهاى شمس الدين محمد كيشى در باب منطق و فلسفه -340

 [ اى در پاسخ به كاتبى قزوينى رساله] -343

 اى در پاسخ به پرسش كاتبى قزوينى در مورد معناى گفتار لهرسا
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 .«قضيه سالبه اعم از موضوع قضيه موجبه است»: حكما كه

 [ اى در پاسخ به امام نجم الدين نخجوانى رساله] -344

است بر مجهول مطلق  محال»: اى در پاسخ به پرسش امام نجم الدين نخجوانى در مورد معناى اين گفتار حكما كه رساله

 .«حكمى مترتب كرد

 :معاوضات -341

 .اى حاوى پاسخ به پرسشهاى صدر الدين قونوى رساله

 .«اجوبة المسائل»: براى اين رساله نام ديگرى نيز ذكر شده است

 (.صدر الدين قونوى)اى ديگر در پاسخ به همين عالم و عارف  رساله -342

 :رسالة سؤاليه -341

 .كند ارائه مى« عين الزمان جبلى»رساله سه سؤال به خواجه در اين 

 :الاسئلة النصيريه -346



 .پرسشهايى كه خواجه به فيلسوف حكيم و متكلم عصرش، شمس الدين خسرو شاهى، تقديم كرد

 :اينك كتابهايى كه از عربى به فارسى ترجمه شده و كار ترجمه آنها منسوب به خواجه نصير الدين طوسى است

 [«زبدة الحقائق»ترجمه و شرح مسائل غامض ] -347

كه اين كار بنابر درخواست ناصر الدين « عين القضاة همدانى»اثر « زبدة الحقائق»ترجمه و شرح مسائل غامض كتاب 

 .شود محتشم انجام مى

 [«صور الكواكب»ترجمه كتاب ] -348

 .هجرى 176ى، متوفى به سال اثر ابو الحسين عبد الرحمن بن عمر صوف« صور الكواكب»ترجمه كتاب 

 [«الأدب الصغير»ترجمه كتاب ] -349

 .اثر ابن مقفع كه اين كار نيز بنابر درخواست ناصر الدين محتشم بوده است« الأدب الصغير»ترجمه كتاب 

 .است« صور الاقاليم»كه ترجمه « مالك و ممالك»ترجمه  -310

 .ير الدين طوسى نسبت داده استدر فهرستش ترجمه اين كتاب را به خواجه نص« فلوكل»
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 :جواهر الفرائض بالفرائض النصيريه -313

اثر « التحرير»خواجه نصير الدين طوسى در اين كتاب از كتاب . رساله مختصرى است در اصول علم فرائض و مواريث

 .كند استادش معين الدين سالم بن بدران المعرى مطالبى نقل مى

 .ىشرح اصول كاف -314

 :تفسير سورة الاخلاص و المعوذتين -311

اين تفسير به شيخ الرئيس ابو على سينا نيز . هاى اخلاص، علق و ناس تفسيرى بسيار مختصر و با زبان عرفانى از سوره

 .نسبت داده شده است



 :اخلاق ناصرى -312

بن ابى منصور محتشم قهستانى در سال از كتابهاى مشهور در موضوع اخلاق كه بنا به درخواست ناصر الدين عبد الرحيم 

 .شود هجرى در روستاى قاين نگاشته مى 611

 :اوصاف الاشراف -311

اى مختصر به زبان فارسى درباره اخلاق عرفا و زهاد كه بنا به درخواست و ميل شمس الدين محمد جوينى  رساله

 .اين كتاب حاوى شش باب است. شود نگاشته مى

 :ق محتشمىتكميل و ترجمه اخلا -316

اخلاق محتشمى كتابى است در اخلاق كه يكى از علماى اسماعيليه به نام ناصر الدين محتشم با تكيه بر آيات قرآن 

جمعى از دانشمندان و بزرگان اسماعيليه آن را به خواجه نصير الدين . نگارد احاديث شريف نبوى و روايات ارزشمند، مى

 .كند دهند كه خواجه بنا به درخواست آنان اقدام به تكميل و ترجمه آن مى ه مىطوسى به منظور تكميل و ترجمه آن ارائ

 :نامه نصيحت -317

 .براى وى نوشت« آباقا خان»اين كتاب متضمن نصيحتهايى است به زبان فارسى كه به هنگام به سلطنت رسيدن 

 .ذيل تاريخ جهانگشاى جوينى -318
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 :معيار الأشعار -319

به  629خواجه اين كتاب را در سال . موسوم بوده است« رسالة العروض»است به زبان فارسى كه پيش از اين به كتابى 

ترين نسخه آن ضمن مجموعه آثار خواجه نصير الدين طوسى در كتابخانه دكتر محمود  قديمى. آورد رشته تحرير در مى

 .نجم آبادى، موجود است

 .الوافى فى العروض و القوافى -320

 :آداب المتعلمين -323



 .اين كتاب نزد طلاب علوم دينى معروف است. اى است در آداب تعليم و تعلم و اخلاق معلمان و متعلمان رساله

 (:الجوهر)تنسوق نامه ايلخانى  -324

كو خواجه اين كتاب را به دستور هلا. كتابى است در اوصاف و ويژگيهاى احجار كريمه و سنگهاى گرانبها و گوهر آلات

 .خان تأليف كرده است

 :آغاز و انجام -321

 .كتابى است به زبان فارسى و مشتمل بر چهار فصل در باب حيوان، نبات، معدن، متفرقات و نوادر

اى از اين كتاب در  شود كه نسخه گفته مى. مؤلف كتاب الذريعه اين كتاب را به خواجه نصير الدين طوسى نسبت داده است

 .ة اصفهانى واقع در نجف اشرف، موجود استكتابخانه شيخ الشريع

 :رساله فى سلوك الملوك القدامى و تقاليدهم -322

 .اى در زمينه وصول ماليات و خراج توسط پادشاهان پيشين و موارد مصرف آن رساله

 :رسالة فى ضرورة الموت -321

 .اى به زبان عربى در زمينه حتميت مرگ رساله

 :نامه خلافت -326

 .خلافت نامه الهى: دولتشاه سمرقندى يا به تعبير

 :نامه ساقى -327

 .به اعتقاد حاج خليفه اين كتاب از آثار خواجه است

 :نامه قانون -328

  حاج خليفه در كتاب كشف الظنون اين كتاب را كه به
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 .داند زبان فارسى است، از تأليفات خواجه مى

 :تبرّا نامه -329

 .كه حاوى چهار فصل است( ص)دشمنان حضرت پيامبر  رساله مختصرى در مذمت

 [صلوات النصير] -310

 .«انشاء الصلوات على اشرف البريات و عترته»: يا« الائمة الاثنا عشر»: صلوات النصير يا

 :اثبات اللوح المحفوظ فى كشف الحجب و الأستار -313

 .اين كتاب منسوب به خواجه است

 :النقطة القدسيه -314

 .است« انّ العلم نقطة»ه شرح و بيان كلام امير المؤمنين على عليه السلام اين رسال

 :آداب البحث -311

 .به خواجه نسبت داده است« الذريعه»اى كه مؤلف كتاب  رساله

 :الرسالة النصيريه -312

 .اى در توضيح اين مطلب كه حكيم، وابسته به لذات بدنى و جسمى نيست رساله

 :نجاح المقاصد و الملماتشريعة الأشر فى ا -311

 .داند اين رساله را از تأليفات خواجه نصير الدين طوسى مى« روضات الجنات»خوانسارى در كتاب 

 :مقامات الخواجه -316

گاه كه . دهد اين كتاب همان مقامات العارفين است كه يك نمط از نمطهاى ده گانه كتاب شرح الاشارات را تشكيل مى

 .شود كتاب مستقلى تصور مى

 :خزيدة العجائب -317



طور قطع اين كتاب از خواجه نيست، بلكه مؤلف آن  اين كتاب را به خواجه نسبت داده، اما به« آثار الشيعه»مؤلف كتاب 

 .سراج الدين عمر بن الوردى است

 :شرح رسالة التنجيم -318

  اين كتاب را به« آثار الشيعه»مؤلف كتاب 
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 .است، اما در اين نسبت ترديد وجود داردخواجه نسبت داده 

 :رساله مختصرى حاوى چند فايده -319

 .اى از اين كتاب در كتابخانه ملى موجود است نسخه. كه عقل و جسم از قبيل جوهر و عرض نيستند فايده اوّل در اين

 :رسالة فى بعض المسائل -360

اى از اين كتاب  نسخه. ند؛ مسأله دوم در وجود بارى تعالىاى در چند مساله؛ مساله اوّل در وجوب شناخت خداو رساله

 .شود در كتابخانه ملى يافت مى

 :فوائد -363

فايده دوم در فرق بين جنس و . فايده اوّل در آشنايى ارواح با يكديگر بعد از مفارقت از بدن. مجموعه مقالات مختصر

 .ماده

 :رساله در رمل -364

 .نويسد را به دستور هلاكو خان مى كتابى است به زبان فارسى كه آن

 :خلاصه كتاب فوق -361

 .نويسد خواجه اين كتاب را نيز به دستور هلاكو خان مى

 :رساله در احكام دوازده خانه رمل -362



 .به زبان فارسى

 :رسالة الرمل -361

شود، توضيح  گفته مى« ائرهتسكين الد»هاى پر كردن دايره كه به آن اصطلاحا  به زبان عربى نگاشته شده و در آن روش

 .داده شده است

  رساله ديگرى در رمل -366

 .كه به سه زبان عربى، فارسى و تركى نگاشته شده و به خواجه نصير الدين طوسى منسوب است

 :استخراج الخبايا -367

 .اين رساله نيز به خواجه نصير الدين منسوب است

 .ه استرساله ديگرى كه به زبان فارسى نگاشته شد -368

 [اى ديگر رساله] -369

  اى از آن در كتابخانه ملى اى ديگر در همان موضوع كه نسخه رساله
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 .اى باشد كه در بالا ذكر شد احتمال دارد اين رساله همان رساله. پاريس موجود است

 .الدين طوسى است چند كتاب و رساله كه مطابق با مذهب اسماعيليه نگاشته شده و منسوب به خواجه نصير

 :سير و سلوك -370

 .گفته شده است كه خواجه اين رساله را از روى اضطرار و اكراه و در زمانى كه در قلاع اسماعيليان بوده، نگاشته است

 :رسالة التولي و التبري -373

وى در . گاشته استظاهرا خواجه اين كتاب را در قهستان ن. اين رساله نيز طبق نظريات اسماعيليه نگاشته شده است

 .دهد مى« ملك كبير»و « معلم عصر»كند و به او لقب  مقدمه آن از ناصر الدين محتشم ياد مى



 :رسالة فى النعم و المتع و اللذائذ -374

 .اين كتاب كه به شيوه تعاليم اسماعيليه نگاشته شده است، به خواجه نصير الدين طوسى منسوب است

 :مطلوب المؤمنين -371

كتاب كه در تأييد مذهب اسماعيليه نگاشته شده، طبق نظر مستشرقى به نام ايوانف به خواجه نصير الدين طوسى اين 

 .اين مستشرف به چاپ آن اقدام كرده است. منسوب است

 :روضة التسليم -372

واقعيت اين است . است كه ايوانف مستشرق اقدام به طبع آن كرده است( اهل تعليم)اين كتاب در مورد عقايد اسماعيليه 

گانه فوق با سياق و  هاى سه چرا كه سياق نگارش و مضمون رساله. كه معلوم نيست كتب و رسائل فوق از خواجه باشد

 .دهيم بگوييم اين كتابها منسوب به خواجه است، نه از او بنابراين ترجيح مى. اسلوب خواجه سازگارى ندارد

 [ د مذهب نصيريه استرسائل منسوبه به خواجه كه در تأيي] -371

صلاح الدين صفدرى در فهرستش كه در آن كتب خواجه درج گرديده است، برخى كتابها و رسائلى را به خواجه نسبت 

  من اعتقاد ندارم كه خواجه چنين»: گويد اما خود مؤلف مى. دهد كه در تأييد مذهب نصيريه است مى

  11: ص

 .«كتبى را نگاشته باشد

 [هاى بين خواجه و برخى علما و غير علما نامه نگارى]

هايى شده كه در كتب  الذكر، بين خواجه و برخى علما و غير علما نامه نگارى هاى علمى فوق علاوه بر كتب و رساله

 :پردازيم تاريخى موجود است و اينك به ذكر نام آنها مى

فتح بغداد كه به املاى خواجه و به زبان عربى بوده اى از جانب هلاكو خان به ملك ناصر، پادشاه شام، بعد از  نامه -3

 .موجود است« وصاف الحضره»تصويرى از اين نامه در كتاب . است

 .مذكور است« جامع التواريخ»اى ديگر كه از جانب پادشاه مغول به ملك ناصر نگاشته شده و در كتاب  نامه -4



 .درج شده است« الشافيه»كه در انتهاى بعضى از نسخ « صرعلم الدين قي»دو نامه از خواجه نصير الدين در پاسخ  -1

 .نامه، رد دليل حكما بر اثبات واجب تعالى آمده است در پايان. اى به كاتبى قزوينى به زبان عربى نامه -2

« العلمرسالة »نامه ديگرى به زبان عربى كه به جمال الدين على بن سليمان بحرانى نگاشته شده و در آغاز آن شرح  -1

 .ذكر شده است

 .هاى ياد شده آمده است نامه ديگرى به جمال الدين عين الزمان جبلى كه در برخى از مجموعه -6

 .نامه ديگرى به محيى الدين محيا عباسى كه به زبان عربى نگاشته شده و در بعضى از منابع مشاهده شده است -7

 .اى به زبان فارسى به صدر الدين قونوى نامه -8

 .اى به زبان فارسى به اثير الدين ابهرى نامه -9
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 33.اى به زبان فارسى به شمس الدين كيشى نامه -30

 :خواجه نصير الدين طوسى فقيه

چون خواجه به عراق آمد، از شهر حله ديدار كرد و در محضر درس ابو القاسم نجم الدين جعفر بن سعيد حلّى، معروف 

 .به محقق حلى حاضر شد

كه مستحب است اهالى شهرهاى شرقى عراق وقتى قبله را يافتند،  حث فقهى استاد در آن زمان در مورد قبله بود و اينب

انحراف از قبله به سمت چپ : گويد كند و مى خواجه به اين نظر استاد اعتراض مى. اندكى به سمت چپ قبله، نماز گزارند

باشد و يا به سوى قبله نيست كه در اين  در اين صورت واجب مىيا به سوى قبله است كه : از دو حال خارج نيست

 .انحراف از قبله است به سمت قبله: دهد كه محقق حلىّ در درس چنين پاسخ مى. باشد صورت حرام مى

 :اقدامات خواجه براى حفظ اسلام

                                                            
  
 .شيخ محمد حسن آل ياسين -( )  



( م. 3447 -3431)گيز خواجه نصير الدين طوسى يكى از قربانيان نخستين حمله مغولها است كه طى آن سپاهيان چن

شهر نيشابور نيز . سرزمينهاى اسلامى را مورد تعرض قرار دادند و به هر شهرى كه رسيدند، آن را با خاك يكسان كردند

 .يكى ديگر از اين قربانيان است كه در آن زمان آكنده از مدارس علميه و مملو از علما و دانشمندان بود

. ر را ويران كردند، بلكه با شمشير به جان مردم افتادند و هركس را كه يافتند كشتندمغولها در اين حمله نه تنها نيشابو

  خواجه نصير الدين طوسى يكى از آنهاست كه. تنها عده معدودى توانستند از دست آنان جان سالم بدر برند
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هايى كه به تنهايى در مقابل چنگيز خان مقاومت  قلعه 34.جا پناهنده شد پناهگاهى براى حفظ جان خويش يافت و به آن

كردند و همين امر موجب شد كه تا گرفتن انتقام از آنان توسط هلاكو خان، نوه چنگيز، همواره آتش كينه مغولها عليه 

شد، بلكه البته خواجه نصير الدين طوسى تنها كسى نبود كه به قلاع اسماعيليه پناهنده . اسماعيليان بر افروخته باشد

 .بسيارى از كسانى كه توانستند جان سالم از دست مغولها بدر برند، به اين قلاع پناهنده شدند

وقتى كه مغولها در دومين حمله خود به پيش رفتند و هلاكو خان سيره و روش جدش، چنگيز خان، را تكرار نمود، 

قلاع اسماعيليه را در بر گرفت و تاب و توانشان را اى از ترس و وحشت  بار شدت حمله به حدى كوبنده بود كه هاله اين

درنگ حكم قتل او و  براى مقابله از دستشان ربود؛ و امير اسماعيلى، ركن الدين خور شاه، تسليم مغولها شد و آنها هم بى

ت كه شهرت از ميان پناهندگان به قلاع اسماعيليه تنها سه شخصي. يارانش و پناهندگان به آنها را به اجرا در آوردند

 علمى آنها به هلاكو خان رسيده بود استثنا شدند و هلاكو خان دستور داد آنها را
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هاى علمى نبود،  ناگفته پيداست كه اين دستور به خاطر شدت علاقه هلاكو خان به علم و تقدير او از شخصيت. نكشند

چرا كه دو تن از . كه منحصر به فرد بودند نيازمند بود بلكه بدين خاطر بود كه وى به اين سه شخصيت علمى و معارفى

اين سه شخصيت يعنى موفق الدوله و رئيس الدوله، پزشك بودند و شخصيت ديگر يعنى خواجه نصير الدين طوسى 

                                                            
 2
در اين دوره، نهضت اسماعيليه » :نويسد مى. «محاضرات عن الادب الفارسى و المدنية الاسلامية» دكتر على اكبر فياض در كتاب -( )  

اسماعيليان در اين دوره مشاركت تامى در تحقيقات فلسفى داشتند و از اين تحقيقات براى اثبات اصول عقايد و . در اوج فعاليت خود بود
 .كردند ه مىادعاهايشان استفاد

در آن دوره مردى در پناه آنان . اى تأسيس كردند كه به دست مغولان از بين رفت آنان در قلعه الموت واقع در كوههاى قزوين، كتابخانه
ترين شخصيتى است كه به علوم عقلى اشتغال داشته است، و آن مرد، خواجه نصير الدين  كرد كه پس از ابو على سينا بزرگ زندگى مى

 .«است كه قسمتش اين بود كه ميراث اسلامى را از دست مغولها نجات دهد طوسى
 :نويسد جا كه مى تا آن
او . هلاكو خان امر اوقاف شهرها را به او سپرد و او هم به ضبط آنها و مصرفشان در جهت تأسيس مدارس و مؤسسات علمى اقدام نمود» 

اى ساخت مشتمل بر  نه بزرگى در مراغه آذربايجان تأسيس نمود و در كنار آن كتابخانهدانشمندان و حكما را گرد آورد و به كمك آنها رصدخا
 .«چهار صد هزار كتاب



كه يك  هلاكو خان اين علم را نه به خاطر اين. است« علم فلك»معروف بود كه متفرد به آگاهى از چندين علم از جمله 

م است و بايد مورد تقدير قرار گيرد، بلكه به خاطر نيازى كه بدان داشت و معتقد به فايده آن بود، همواره مورد تقدير عل

گيرد رصدخانه مراغه را تأسيس  شود، تصميم مى كه با خواجه آشنا مى كنيم بعد از اين رو ملاحظه مى ازاين. داد قرار مى

 31.نمايد فت و تكميل آن نياز بود، براى خواجه آماده مىكند و هرآنچه را كه در جهت رشد و پيشر
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هنگامى كه شرح حال او را . خواجه نصير الدين طوسى علاوه بر اطلاعات گسترده، از تدبير و عقل والايى برخوردار بود

كس  وليتى آماده كرده بود كه هيچيابيم امثال او در روزگار ما فراوان نيستند و تقدير او را براى مسؤ كنيم در مى بررسى مى

او تنها مرد آن . باشد كه همچون وى جامع صفاتى نظير علم و عقل و دورانديشى است، قادر به انجام آن نمى جز آن

 .برد، نجات دهد هاى فراوانى رنج مى روزگار بود كه توانست جهان اسلام را كه در آن عصر از آسيب

ترين و خطيرترين مسؤوليتها و بحران روحى او درد آورترين دردهايى بود كه مسؤوليت خواجه در آن روزگار دشوار

 .شوند انسانها به آن دچار مى

طور غير منتظره در چنگال  عنوان يك دانشمند بزرگ و داراى شهرتى فراگير بين مسلمانان، خود را ناگهان به زيرا او به

به كجا و . اصرار دارد او در كنارش باشد و در ركابش گام بردارديابد كه دشمن  يابد و اين را در مى دشمن مسلمانان مى

آيا مصيبتى هست كه با اين . براى چه؟ براى جنگ با اسلام در خانه خودش و از بين بردن آن در سنگرهاى خود

ا را هاى رهبر مغوله مصيبت و بلا برابرى كند؟ كمترين مجازات براى كسى كه انديشه سرپيچى از تمايلات و خواسته

 داشت،
                                                            

 1
زيرا صناعت نجوم بخشى از علم حساب است كه هدف آن محاسبه طالع عالم و . است« صناعت منجمان» علم رصد و فلك غير از -( )  
قدما بين صناعت نجوم تعليمى نجوم تجربى . اسطه رصد حركات كواكب و اوقات قران آنهاگويى حوادث آينده است به و گويى و يا غيب پيش

اند، استفاده  همچنان كه از كتابهاى مسعودى، بيرونى، ابن رشد و ديگر دانشمندان قديمى كه در مورد اين علوم تحقيق كرده. اند تفاوت قائل بوده
 .م بوده استشود، از نظر قدما، علم نجوم غير از علم احكا مى

دانان و دانشمندان فلك هستند، تمامى حوادث مهم مانند انتقال پادشاهى و حكومت از يك امت به  به اعتقاد منجمان، كه اينان غير از رياضى
لالت ها و قحطى و گرسنگى، امورى هستند كه اوضاع كواكب بر آنها د ها و شيوع بيمارى ها بروز جنگ ها و آيين امت ديگر و پيدايش كيش

از طرف ديگر، استخراج طالع عالم، مثل طالع مولود، طالع سال و طالع جهان . گويى كرد كند و ممكن است كه با محاسبات، آنها را پيش مى
هاى معروفى دارند، اما مدارك اين  اين منجمان براى استخراج طالع عالم، شيوه. دهند از جمله كارهايى است كه صاحبان اين صناعت انجام مى

چه بسا فجايع بزرگ و . كنند ها باطل و نتايج آنها نيز دروغ است و دانشمندان و عاقلان به جز عده معدودى از مردم، آنها را قبول نمى شيوه
معروف است، ناشى شده است كه يكى از مشهورترين « استخراج طالع» و« علم احكام» هاى فراوانى كه از همين چيزى كه به نام مصيبت

 .، امير سمرقند و از خاندان تيموريان است«الغ بك» آنها فاجعه
با اين حال اين . هاست ترين زيج او يكى از بزرگترين دانشمندان علم فلك در ماوراء النهر در قرن نهم هجرى و صاحب زيج الغ بك از نفيس

شود كه خلاصه داستان  تقاد موجب مرگش مىطورى كه اين اع فلكى مشهور اعتقاد راسخى به صناعت تنجيم و استخراج طالع داشته است، به
شود كه وى  اين جريان باعث مى. رسد يابد كه به دست فرزند ارشدش به قتل مى گيرد و در مى او روزى طالع خودش را مى: آن چنين است

هجرى به دست همان  114شود كه در سال  اما همين امر موجب مى. آرامشش را از دست بدهد و لذا به آزار و اذيت فرزندش اقدام كند
 .فرزندش به قتل برسد

سخن امام على عليه السلام با برخى از منجمان كه به او توصيه كردند كه در فلان ساعت معيّن از حركت به سوى خوارج براى جنگ با آنان 
عمل كردن به احكام منجمان باز شمارد و مردم را از  خوددارى كند، مشهور است و امام در طى اين گفتار، احكام منجمان را مردود مى

 ( ..شبيبى.) دارند مى
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براى او بسيار آسان بود كه . كنم خواجه براى مدتهاى طولانى در اين زمينه انديشيده بود من فكر مى. شمشير و قتل بود

به اراده خود به استقبال مرگ رود و خونش به بهاى اندكى ريخته شود و اگر قضا را يك شمشير از شمشيرهاى 

برد،  تره ايران و دشت پهناور نيشابور بسيارى را از بين برده بود، خواجه را نيز از بين مىپيشه مغولها كه در گس جنايت

 .گرفت؛ اما اينك بايستى در مقابل روزگار ستمكار بشورد و هرگز تسليم سرنوشت طغيانگر نشود آرام مى

او . ريزى كند بينديشد و برنامهدانست چگونه  اى برخوردار بود و مى هاى منظم و حساب شده خواجه از افكار و انديشه

 .شاهكارى در اين زمينه بود

طور كامل از هم پاشيده بود و  جهان اسلام به. پذير نيست وجه امكان دانست كه پيروزى نظامى بر مغولها به هيچ او مى

 .ى اسلامى نبودديگر اميدى به جمع كردن و سازماندهى نيروها براى حمله به مغولها و بيرون راندن آنها از سرزمينها

البته غرب جهان اسلام . تر از آن بود كه در انديشه انقلابى پيروزمند باشد سرزمينهاى اشغال شده توسط مغولها ضعيف

همچنان سالم مانده و مصر همچنان تنها نيرويى بود كه همه نگاهها به سوى آن بود و توانسته بود طعم تلخ شكست را به 

آرى حمله به . اشغال خانه و كاشانه خود باز دارد، اما بيش از اين از عهده مصر خارج بود مغولها بچشاند و آنها را از

 .مغولها و اخراج آنها از سرزمينهاى اشغالى دور از دست، خارج از توان مصر بود

فكرى هم  خواجه نصير الدين طوسى مدتها فكر كرد و يقين پيدا كرد كه چنانچه مغولها بعد از پيروزى نظامى به پيروزى

ديد چگونه كتابها و منابع غنى اسلامى نابود و دانشمندان  العين مى اينك او به رأى. دست يابند، فاتحه اسلام خوانده است

 شوند، و چنانچه اين روند ادامه يابد، ديگر چه چيزى از اسلام باقى خواهد ماند؟ اسلامى از دم تيغ گذرانده مى
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بردارى كرد و تصميم  خان به او و اشتياقش به وجود يك اخترشناس و منجم در اردوگاهش، بهره خواجه از نياز هلاكو

همين امر موجب شد . هايش را بر او تحميل كند گرفت اعتماد و احترامش را جلب كرده، تا از اين راه بتواند خواسته

از دانشمندان مسلمان در معرض كشتار،  كه بسيارى شمار زيادى از كتب اسلامى از خطر نابودى نجات يابد، همچنان

 .جان سالم بدر برند

اش را  طور كامل استقرار يافت، خواجه نصير الدين طوسى اولين مرحله برنامه چون هلاكو خان بر اوضاع مسلط شد و به

لامى را بر عهده او او هلاكو خان را قانع كرد كه نظارت بر اوقاف اس. آغاز نمود و اولين گام را كه گام بلندى بود برداشت



خواجه . هلاكو خان موافقت كرد. گذارد و به او اين مسؤوليت و آزادى را بدهد كه با صلاحديد خود در آنها تصرف كند

بعد از انديشه و تأمل و ملاحظه اين حقيقت كه انحطاط فكرى مسلمانان به حدى رسيده كه از علم چيزى نزد آنان جز 

است و علم را منحصر در فقه و حديث كرده، ساير معارف بشرى را كه دين بزرگ اسلام پوسته بدون مغز باقى نمانده 

اند، افتتاح مدارسى را براى  طور كامل دست كشيده اند و از علوم عملى به همواره مشوق آن بوده است، تحريم نموده

پژوهان اين علوم  تحصيلى دانش هريك از علوم فقه، حديث، طب و فلسفه به اطلاع عموم رساند و تعهد نمود كه هزينه

را تأمين كند، به اين صورت كه به هريك از محصلان فلسفه روزى سه درهم، به محصلان طب روزى دو درهم و به 

به اين ترتيب مردم از . محصلان فقه روزى يك درهم و بالأخره به محصلان علم حديث روزى نيم درهم پرداخت كند

چنين خواجه نصير  اين. شد كه قبلا اين علوم مخفيانه تدريس مى نى كردند، درحالىمدارس فلسفه و طب استقبال شايا

 .الدين طوسى اولين پيروزى را در صحنه مبارزه با دشمنان اسلام به دست آورد
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اجه دومين گاه خو آن. گاه چراغ علم نزد آنان خاموش نشد و مسلمانان هرگز از طلب علم باز نايستادند از اين پس هيچ

خواجه ديد اگرچه ايجاد مدارس متفرقه توجه هلاكو خان را جلب . اش را با دشمنان اسلام آغاز كرد مرحله از مبارزه

نكرد و هلاكو خان به اهميت آنها پى نبرد، اما ايجاد و تأسيس يك دانشگاه بزرگ و گردآورى دانشمندان و پر نمودن 

 كرد؟ بنابراين چگونه بايد عمل مى. لاكو خان را بر خواهد انگيختكتابخانه آن از كتاب، مطمئنا حساسيت ه

دانست كه هلاكو خان او را براى هدف معيّنى نگاه داشته  او مى. شود جاست كه هنرمندى و استادى خواجه آشكار مى اين

خداداديش بهره بردارى  كه بتواند به كارش ادامه دهد و از استعدادهاى لذا تلاش كرد او را راضى كند به دليل اين. است

اى موافقت كرد و به او اختيار داد مستقيما وارد  هلاكو خان با ايجاد چنين رصدخانه. كند، بايستى رصدخانه بزرگى بسازد

ديد، كه اينك روزگار، آن را به حقيقت تبديل  خواجه موافقت هلاكو خان با اين پيشنهاد را تنها در خواب مى. عمل شود

هاى دقيق  ريزى صحيح و فراهم كردن زمينه ن موافقت خاطر خواجه از آينده آسوده شد و چيزى جز برنامهبا اي. كرده بود

 32.براى رسيدن به هدف اصلى، فكر او را مشغول نكرد

  پس خواجه نصير الدين طوسى امر رصدخانه را نزد هلاكو خان، بزرگ جلوه

                                                            
 4
يك رهبر فاتح نبايستى تنها به : كند كه سپس خواجه در مراغه به هلاكو خان پيشنهاد مى: گويد مستشرق غربى مى« روندلدس» -( )  

 .تخريب، راضى و خشنود باشد
اين كار در طى . اى در شمال مراغه را به او محول كرد گ در تپهاى بزر لذا كار ساختن رصدخانه. رهبر مغولها مراد خواجه را فهميد

 .دوازده سال به اتمام رسيد
 .خواجه در خلال اين كار مقدمات زيج ايلخانى را كه بعد از مرگ هلاكو خان به اتمام رسيد فراهم نمود

اى  خواجه ضمنا كتابخانه. شد، روشن گرديد ه مىاى در موقعيت خورشيد كه طبق زيجهاى سابق محاسب با ايجاد اين زيج، خطاى چهل دقيقه
 .بزرگ تأسيس كرد و كتابهايى را كه از بغداد غارت شده بود، به كتب آن افزود
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ر نيست چنين بناى مهمى بسازد و بايستى معاونان با كفايتى داشته باشد تا بتواند با داد و او را قانع كرد كه به تنهايى قاد

اى از دانشمندان چه در  كه ناگزير بايستى براى اين كار عده تكيه بر آنها اين مسؤوليت دشوار را به اتمام برساند و اين

رزمينها داوطلبانه گرد هم آيند و در امر ساخت اند و چه در خارج از اين س سرزمينهايى كه به وسيله مغولها اشغال شده

 .اين بناى عظيم به او كمك كنند

 31.هلاكو خان با اين پيشنهاد موافقت كرد

پس از اين بود كه خواجه فرستاده خردمندى را به نام فخر الدين لقمان بن عبد اللهّ مراغى، انتخاب كرد و به او مأموريت 

ا دانشمندان و علماى اسلامى ملاقات كند و ضمن دلگرم كردن آنها از آنان دعوت داد تا در اطراف كشورهاى اسلامى ب

علاوه بر اين اگر در كسى صلاحيت و برجستگى علمى خاصى ديد، . به عمل آورد كه به سرزمينهاى خودشان بازگردند

 .با هر مليتى كه باشد، دعوت كند كه به هيأت علمى خواجه بپيوندد

هاى  علما و دانشمندان از سرزمينهاى مختلف گردهم آمدند و تحت نظارت خواجه طرح. پايان رسيدكار، منظم و دقيق به 

حتى كتابخانه . ها آكنده از كتاب شد چيزى نگذشت كه كتابخانه. از پيش مطالعه شده او را به مرحله اجرا در آوردند

مدارس در هر مكانى برپا شد و . شد ى يافت مىا اى از كتاب شد كه در كمتر كتابخانه مراغه به تنهايى داراى مجموعه

 دعوتگران و راهنمايان به هر. نفوس مردم مالامال اميد و آرزو گرديد. فرهنگ اسلامى حياتى دوباره گرفت
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 36...طرف براى دعوت مردم به دين و هدايت آنها گسيل شدند 

پس از او فرزند و . خواست، سالم و فروزان باقى ماند سرانجام هلاكو خان درگذشت، اما اسلامى كه او نابودى آن را مى

اش آباقا خان نيز مرد و اسلام همچنان به رهبرى خواجه نصير الدين طوسى پايدار و محكم مبارزه و مقاومت  خليفه

از آباقا خان، فرزند ديگر هلاكو خان يعنى تكودار به حكومت  بعد. كرد و نقش دعوت و هدايتگرى خود را داشت مى

                                                            
 1
اى در  حدود سه قرن بعد، رصدخانه. اولين رصدخانه در جهان، رصدخانه ابرخس در يونان است كه قبل از ميلاد تأسيس شد -( )  

در . اى كه ساخته شد رصدخانه مأمون در بغداد بود اما در عصر اسلامى اولين رصدخانه. رصدخانه بطلميوساسكندريه تأسيس شد به نام 
اواخر قرن سوم هجرى در شام رصدخانه محمد جابر بستانى ساخته شد و در مصر رصدخانه حاكمى و در بغداد رصدخانه ديگرى ساخته 

 .شد
 1
هجرى يعنى در زمان سلطنت اعظم، هلاكو خان مغول،  117در سال : نويسد مى« لآدابمجمع ا» ابن فوطى در كتابش تحت عنوان -( )  

فخر الدين : آنها عبارت بودند از. پنج تن از حكما براى ساختن رصدخانه مراغه با هم متحد شدند كه رئيسشان خواجه نصير الدين طوسى بود
 .و نجم الدين قزوينى خلاطى، فخر الدين محمد بن عبد الملك مراغى، مؤيد الدين عرضى

 .اينان كسانى بودند كه خواجه آنها را انتخاب كرده و سلطان مغول براى آوردنشان كسانى را به دنبال آنها فرستاده بود



مسلمان شدن او مقدمه مسلمان شدن كل حكومت در عصر . شود ربايد و مسلمان مى رسيد كه اسلام عقل و جان او را مى

 .شود غازان، نوه هلاكو خان مغول مى

هاى  ديد طلايه رفت كه شادمان بود و مى او در حالى از دنيا. درگذشت( ميلادى 3472)هجرى  674خواجه در سال 

ترين آوازها ترانه پيروزى را  الحان با عالى انگيزش سراسر جهان را گرفته است و پرنده خوش كاميابى با كاروان شگفت

ترين همكارانش، قطب الدين ابو الثناء  او درگذشت و مسؤوليتى را كه به عهده داشت، به شاگرد و نزديك. دهد سر مى

شده « احمد تكودار»تكودار نيز كه اينك نامش . او هم متعهدانه راه خواجه را طى نمود. بن مسعود شيرازى سپرد محمود

 .اش به جهان اسلام باشد نيافت كه فرستاده بود، كسى بهتر از او را براى اين

 :گويد شيخ عبد المتعال صعيدى، استاد دانشگاه الازهر مى
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كه آن دسته از علوم اسلامى را كه در حكومت تاتارها كهنه  ن طوسى از اين دنيا نرفت مگر پس از آنخواجه نصير الدي»

 .«شده بود، تجديد نمود و آمال مسلمانان را كه توسط آنها مرده بود، احيا كرد

 :گويد جا كه مى تا آن

از شام رانده شوند، بلكه به اين بود « الوتعين ج»پيروزى بر تاتارها در حقيقت به اين نبود كه آنها در جريان نبرد .. »

 .«كه قلوب آنها به اسلام تمايل پيدا كند و به راه راست هدايت شوند

 .اين چيزى بود كه به واسطه خواجه نصير الدين طوسى تحقق يافت

دهد و  گونه خواجه نصير الدين طوسى توانست به واسطه عقل و علم، حكومت طاغوتى و ستمگر مغولها را شكست اين

 37.پرستى به اسلام اجرا كند و در اين زمينه توفيق يابد سازى تبديل مغولها از بت اش را در زمينه نقشه

 :حمايت خواجه نصير الدين از كتابهاى بغداد

خواهيم بدانيم كه سرنوشت كتابهاى  جا قصد نداريم كه از جريان فتح بغداد به تفصيل سخن بگوييم، بلكه تنها مى در اين

 38.هاى بغداد چه شد مهاجمان مغول چه بر سر آنها آوردند ود در كتابخانهموج
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 .خواجه نصير الدين طوسى يكى از كسانى است كه زاده تمدن غربى است: گويد دانشمند معاصر، عبد العظيم انيس مى -( )  
 8
 .كنيم طور گذرا به اين موضوع اشاره كرديم و اينك تفصيل آن را بيان مى قبلا به -(2)  



متوفى به « ابن الساعى»منسوب به  -به غلط و اشتباه -ترين منابعى كه به مطلب فوق اشاره كرده، كتابى است از قديمى

  در اين كتاب آمده. هجرى 672سال 
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ا و آخور اسبان خود را به جاى آجر و خشت، از كتابهاى دانشمندان بر پا ه شود مغولها بناى طويله گفته مى»: است

 .«كردند

گويد كه مغولها بر كاخهاى خلفا و اموال آنها  هجرى در اين زمينه مى 808پس از اين كتاب، ابن خلدون متوفى به سال 

توصيف آنها غير ممكن است، در رود و بر چيزهايى كه از حد و وصف خارج است، استيلا يافتند و كتب علمى را كه »

كند  هجرى نيز از مخازن كتب خلفاى عباسى به هنگام حمله مغولها ياد مى 843قلقشندى متوفى به سال . «دجله افكندند

هاى آن به نابودى كشيده  مخازن كتب علمى نيز از جمله چيزهايى بود كه از بين رفت و تمامى آثار و نشانه: گويد و مى

كند كه آنها به  هاى بغداد چنين ياد مى هجرى از كتابهاى موجود در كتابخانه 872رى بردى متوفى به سال ابن تغ. شد

مغولها پلى ساختند و به جاى آجر، از آن كتابها استفاده كردند، و بالأخره : كند كه وى اضافه مى. آتش كشيده شدند

هجرى  993يا  988ز از مورخى مكى متوفى به سال متن عجيبى ني. «و موارد ديگرى هم گفته شده است»: گويد مى

مغولها كتابهاى موجود در : كند قرار داده و جريان را چنين نقل مى -به جاى دجله -وجود دارد كه بغداد را كنار فرات

بور اين كتابها به قدرى زياد بودند كه از آنها پلى درست شد پياده و سواره از آن ع. بغداد را در رود فرات افكندند

 .كردند و رنگ آب به واسطه مركّب كتابها به سياهى گراييد مى

هجرى به بغداد حمله كردند، به واسطه از بين بردن كتابها و  616ترين منابعى بودند كه مغولها را كه در سال  اينها مهم

ى مختصر به منابعى كه در ا البته اين مطالب قابل مناقشه است و ما به زودى پس از اشاره. كشند مخازن آن به محاق مى

اى را كه در مورد مطالب فوق داريم،  اند، مناقشه مورد سرنوشت اين كتابها در جريان سقوط بغداد، سكوت اختيار كرده

 ارائه خواهيم كرد؛ و چه بسا
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 .اى براى اين كتابها رخ نداده است سكوت، موهم اين مطلب باشد كه هيچ حادثه

اند، كتابى است از  هاى بغداد سكوت كرده رين منابعى كه در مورد سرنوشت كتابهاى موجود در كتابخانهت بارى، از مهم

اين نويسنده كه به حق از نخستين مورّخان تاريخ مغول است، . هجرى 738رشيد الدين فضل اللّه همدانى، متوفى به سال 

ست، اما همين فرد از قتل عام مردم به وسيله مغولها و در تاريخش از سرنوشت كتابهاى موجود در بغداد چيزى ننوشته ا



هجرى نيز  746متوفى به سال  39«يونينى»اين سكوت را از . كند غارت و سوزاندن كاخهاى خلفا و استيلا بر آنها ياد مى

بن و مورخان متأخرى همچون ا 728و ذهبى متوفى به سال  714همچنين ابى الفداء متوفى به سال . كنيم ملاحظه مى

شان از سرنوشت كتابهاى موجود در بغداد به هنگام حمله  هجرى، در كتب تاريخى 3089عماد حنبلى، متوفى به سال 

گشا  اند و در اين مورد براى ما راه اما در رأس منابعى كه راه را براى كشف واقعيت روشن كرده. اند مغول، يادى نكرده

اين مورّخ معاصر بغدادى در . است« الآداب فى معجم الالقابتلخيص مجمع »هستند، معجم ابن فوطى موسوم به 

 :كند تاريخش جرياناتى را كه در صدد آگاهى از آنها هستيم، در ضمن شرح حال عز الدين بن ابى الحديد چنين نقل مى

وزير مؤيد  هنگامى كه بغداد تسخير شد، ابن ابى الحديد از جمله كسانى بود كه به همراه برادرش موفق الدين در خانه

او مسؤوليت كتابخانه بغداد را به او و برادرش، موفق . الدين، جان سالم بدر برد؛ و نزد خواجه نصير الدين طوسى آمد

پس از اين، طولى نكشيد كه ابن ابى الحديد در جمادى الثانى سال . الدين، و همچنين شيخ تاج الدين على بن انجب سپرد

 .هجرى درگذشت 616

 616در مورد حوادث سال « الحوادث الجامعه»در كتاب . ندخدايش رحمت ك
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 :هجرى آمده است

آوردند، كتابهاى نفيس  آوردند و با اين كار سود برده، با پولى كه به دست مى اهالى حلّه، كوفه و مسيب به بغداد غذا مى»

 40.«خريدند مى
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 (.م) مورخ لبنانى -( )  
21
، 124ص « التاريخ السياسي و الفكري للمذهب السني في المشرق الاسلامي» دكتر عبد المجيد ابو الفتح بدوى در كتابش تحت عنوان -( )  
 :گويد مى

اى معين  خلال محاصره بغداد گروهى از اهالى حله نزد هلاكو خان آمدند و تقاضا كردند كه براى آنها داروغهبه گفته رشيد الدين همدانى، در 
اهالى حله هم به خوبى از . هلاكو خان برخى از لشكريانش را به دنبال آنها فرستاد تا از ميزان اخلاص و صداقت آنها اطلاع حاصل كند. كند

، 2، م  جامع التواريخ، ج .) ده، براى اظهار خوشحالى خود از آمدن آنها مجالس جشن و سرور به پا كردندنمايندگان هلاكو خان استقبال كر
 (.211 -211ث 

 :نويسد دكتر عبد المجيد در مناقشه با اين كلام چنين مى
ه افتاده بود، آنچه رشيد الدين طور مساوى بر دل تمامى مردم اعم از سنى و شيع با توجه به رعب و وحشتى كه در اثر اقدامات مغولها به

 .شود همدانى آورده است، دليلى بر خيانت اهالى حله نمى
يابد كه در جامعه، رهبرى آگاه و مخلصى وجود داشته باشد و رهبرى مردم را در يك تلاش  به نظر من خيانت وقتى تحقق مى: توضيح مطلب

 .ج كرده باشدكند، بسي منظم براى مقابله با خطرى كه آنها را تهديد مى
اما در صورتى كه جامعه فاقد چنين رهبرى آگاهى باشد و مردم به حال خود وا گذاشته شده باشند، معيارهاى خيانت و امانت قدرى ظريف 

دقت  انديشى كنند، با در چنين اوضاع و احوالى بايستى استعمال اين الفاظ در مورد مردمى كه حق دارند براى دفع خطر از خود چاره. شود مى
 .بيشترى به كار رود

مردم بغداد در آن عصر به خاطر فقدان يك رهبرى آگاه و مخلص، در حالت سردرگمى به . شهر بغداد در آن عصر مصداق همين حالت است
 .بردند و در همين حال با درنده خوترين دشمنى كه تا به حال بشر در طول تاريخ ديده است، مواجه بودند سر مى



او مسجد جامع خليفه . عنوان رئيس اوقاف تعيين شد اللّه به على شهاب الدين بن عبد: در اين كتاب همچنين آمده است

از ديگر كارهاى او اين بود كه وقتى اداره امور دار . را كه در جريان حمله مغولها به آتش كشيده شده بود، تعمير كرد

 الخليفه به دست مجد الدين محمد بن اثير افتاد، مدارس و كاروانسراها را باز
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 .و صوفيه را تأييد و تقويت كرد و براى آنها حقوقى تعيين نمود و فقها

هجرى، خبر آمدن خواجه نصير الدين طوسى را به بغداد به منظور  664در اين كتاب همچنين در ضمن حوادث سال 

كتابخانه بررسى اوضاع اوقاف، نظاميان و بردگان همچنين ديدار از واسط و بصره و گردآورى تعداد زيادى كتاب براى 

ابن شاكر كتبى نيز كه جريان تأسيس رصدخانه، مهمى در مراغه توسط خواجه را . رصدخانه مراغه، نقل كرده است

گويد كه در آن رصدخانه، كتابخانه مهمى وجود دارد كه بيش از چهار صد هزار كتاب از كتابهاى  كند و مى يادآورى مى

ابن كثير نيز اين مطلب را ذكر كرده و گفته . مطلب را تأييد كرده است بغداد و ديگر شهرها را در خود جاى داده، اين

 .است كه مقدار زيادى از كتابهاى اوقاف كه در بغداد بود، به رصدخانه مراغه منتقل شد

اى دارد و در مورد دليل سالم ماندن مدرسه مستنصريه از  هجرى اشاره 744ابن فوطى نيز به بازار كتاب بغداد در سال 

كند و به  هجرى توصيف مى 747زيرا وقتى ابن بطوطه آن را در سال : گويد د حوادث در جريان سقوط بغداد مىگزن

 .كشد، اين مدرسه به همان وضع سابق خود بوده است تفصيل، عظمت آن را به تصوير مى

 :كند حمد اللهّ مستوفى، دوازده سال بعد از ابن بطوطه از اين مدرسه چنين ياد مى

اين مدرسه از زيباترين بناهاست كه در كوران حوادث جان سالم بدر برده و تا به حال در بغداد باقى مانده  ساختمان

 .«است

قلقشندى نيز در مورد اوقاف بغداد مطلبى دارد كه براى درك ميزان تأثير مغولها در نظم بغداد پس از سقوط آن مفيد 

 :گويد او مى. است

 رى هستند و ايادى دشمنان دراوقاف بغداد در مجارى خود جا»
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حكومت هلاكو خان و بعد از او، متعرض آنها نشدند؛ بلكه هر وقفى در دست متولى آن و كسى كه بر آن ولايت دارد، 

 43.«شود و اگر نقصى در آنها يافت شود، از ناحيه متوليان آنهاست، نه از ناحيه ديگران همچنان اداره مى

 :گوييم پردازيم چنين مى اى كه در اين زمينه داريم مى ون فوق به بيان مناقشهاينك پس از ذكر مت

و معجم « الحوادث الجامعه»ترين منابع اوليه درباره موضوع مورد بحث، كتاب رشيد الدين فضل اللّه همدانى و كتاب  مهم

طور عام از قتل و غارتى  بلكه به اند؛ دو منبع نخست در خصوص كتابهاى موجود در بغداد چيزى ننوشته. ابن فوطى است

شود كه خواجه  اما منبع سوم يعنى معجم ابن فوطى متذكر اين مطلب مى. اند كه در اين حادثه اتفاق افتاده است سخن گفته

نصير الدين طوسى مسؤوليت اداره كتابخانه بغداد را به ابن ابى الحديد و برادرش موفق الدين و همچنين ابن الساعى 

اند كه  هاى بغداد بر حال خودشان باقى مانده، در اختيار خواجه بوده دهد كه كتابخانه اين مطلب نشان مى. كند ىواگذار م

 .كند او هم مسؤوليت نظارت و اداره آنها را به سه تن از مورخان و اديبان بزرگ آن عصر واگذار مى

جا كه  سازد؛ آن ب منسوب به ابن الساعى رهنمون مىدر همين حال اين گفته ما را به مقدار تزوير و تقلب موجود در كتا

آغاز « شود گفته مى»كلامش را مطابق آنه قبلا از وى در مورد سرنوشت كتابهاى بغداد نقل كرديم، با لفظ شك برانگيز 

 :گويد كند و مى مى
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 .«شت، از كتابهاى دانشمندان برپا كردندها و آخور اسبان خود را به جاى آجر و خ شود كه مغولها بناى طويله گفته مى»

كه ابن الساعى يعنى همان مورخ بزرگ و معروف در وقت حادثه در بغداد و از كسانى بوده كه از اين حادثه جان  درحالى

كه خود شاهد جريانات بوده است در اين مسأله با  حال چگونه ممكن است چنين شخصى با اين سالم به در برده، بااين

علاوه بر اين، ابن الساعى يكى از سه نفرى است كه پس از سقوط بغداد، خواجه نصير الدين ! ديد سخن بگويد؟شك و تر

شايد صحت خبرى كه در مورد كتابهاى بغداد در اين . طوسى مسؤوليت حفظ و اداره كتابخانه اين شهر را به او سپرده بود

يكى خبر اسلام آوردن هلاكو خان قبل از : تاب نقل شده استكتاب آمده، مانند صحت دو خبر ديگرى باشد كه در اين ك

وار و ديگرى خبرى كه وى از ابى سعيد آخرين پادشاه سلسله ايلخانيان كه بيش از  انگيز و معجزه مرگش به نحو شگفت

 !!كند زيسته است، نقل مى سه قرن بعد از او مى

اند  و ابن شاكر كتبى و ابن كثير و مقريزى نقل كرده« جامعهالحوادث ال»از طرف ديگر با توجه به مطلبى كه صاحب كتاب 

دهد، در  كه خواجه نصير الدين طوسى كتابهاى بسيارى را از بغداد و عراق به رصدخانه مراغه انتقال مى مبنى بر اين
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بايستى گفت همچنان كه قبلا اشاره كرديم نجات مدرسه مستنصريه و سالم ماندن اوقاف از گزند حوادث در اثر تلاشهاى به حق  -( )  

 .خواجه نصير الدين طوسى بود كه توانست هلاكو خان را راضى كند تا امور اوقاف را به عهده او بسپارد



مطلبى كه قلقشندى از  يابيم كه بسيارى از كتابهاى موجود در بغداد به كتابخانه رصدخانه انتقال يافته بود؛ با عنايت به مى

كه جزء اوقاف  -يابيم دست تعرض مغولها به بخشى از كتابهاى بغداد كند، در مى اوقاف بغداد پس از سقوط آن نقل مى

باقى ماندن مدرسه مستنصريه بر حال قبلى خود و سالم ماندن آن از گزند حمله مغولها و با . كوتاه مانده است -بوده

  دهنده اين است كه كتابخانه اين و منحصر به فردى بوده، امرى است در خور توجه و نشان كه مخزن كتابهاى بزرگ اين
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 44.مدرسه نيز به همان صورت قبل از حمله مغولها باقى مانده است

 :نظران درباره خواجه گفتار صاحب

مواجه شد و نه تنها دانشمندانى كه در پى فراخوان خواجه نصير الدين طوسى از علما و دانشمندان با استقبال گرم آنان 

حمله مغولها، به سرزمينهاى ديگر هجرت كرده بودند، بلكه دانشمندان مناطق ديگر اعم از عرب و غير عرب به دعوت او 

پاسخ مثبت دادند و يكى پس از ديگرى به مراغه وارد شدند؛ و مراغه محل اجتماع دانشمندانى از دمشق، موصل، قزوين، 

 .، مغرب و ديگر كشورهاى اسلامى شدتفليس

اش كه در شرح آلات و ادوات  جا به جاست مطلبى را كه دانشمند دمشقى، مؤيد الدين عرضى، در مقدمه رساله در اين

ضمنا اين نويسنده . رصدخانه مراغه نوشته و يك نسخه از آن در كتابخانه آستان قدس رضوى موجود است، بياوريم

دانشمندان عرب است كه به فراخوان خواجه پاسخ مثبت داد و دمشق را ترك كرد و به مراغه آمد يكى از [  يعنى عرضى]

 :اش اينك متن نوشته او در مقدمه رساله. و زير پرچم خواجه در اين عرصه پهناور علمى مشغول به كار شد

لما و سرور حكما، افضل دانشمندان همه اينها به اشاره سرور، معظم، امام اعظم، عالم فاضل، محقق كامل، الگوى ع... »

طور  و كسى است كه خداوند تمامى فضايل و مناقب ستوده را كه در افراد زمان به. مسلمان حال و گذشته انجام گرفت

  حسن: جا در او جمع كرده است، از قبيل متفرق وجود دارد، يك
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كسى كه دانشمندان را از سرزمينهاى مختلف . احاطه به جميع علومشهرت، افزونى حلم، وفور انديشه، زيركى و فراست و 

ما در سايه او در امنيت و . به دور خود جمع كرد و آنها را عطاى فراوان داد و به آنها از پدر نسبت به فرزند مهربانتر بود

 :آسايش و به ديدن او شادمان بوديم، همچنان كه شاعر گفته است
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 .دكتر مفيد آل ياسين(  )  



 نميل على جوانبه كأناّ

 

 ميل اذا نميل على ابينان

  و نغضبه لنخبر حالتيه

 

 فنلقى منهما كرما و لينا

 

 :و چنين بودم كه. و اين شخص همان مولى نصير الملة و الدين، محمد بن محمد طوسى، أدام اللّه أيّامه، است

  و استكبر الايام قبل لقائه

 

 فلما التقينا صغر الخبر الخبر

 

روزهايى است كه اگرچه ما را از خانه و كاشانه، كسان و فرزندان، دور نمود، اما ما را در خدمت او جمع زيرا خداى را 

 .كرده، به فوايدش مسرور نمود

. چيز ندارد كند و كسى كه او را دارد، همه چيز دارد و كسى كه او را ندارد، هيچ چرا كه وجود او جاى هر چيزى را پر مى

 .«مند گرداند او نگذارد و ما را به طول عمر او بهرهپس خداوند ما را بدون 

 :قاضى القضات، نظام الدين اصفهانى، در مدح خواجه نصير الدين طوسى توصيف رصدخانه مراغه چنين سروده است

 صفا شرب عيشى فى صوى فى مراغة

 

  فظلت كما شاء المنى أتفرج

  بها الرصد العالى النصيرى مقصدى

 

  به أتدرجإلى الفلك الاعلا 

 فلله بانيه و طرق أبانها

 

  إلى كشف أسرار الغوامض تنهج

 أرى عصب التنجيم أحسن هيئة

 

 به يستوى ما فى التقاويم عوجوا

 دقائق علم لا يجدن ثوانيا

 

  حوى درجا منه إلى الغيب يدرج
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 تسامى الهضاب الشم تتلع جيدها

 

  عساها بما يبنى عليها تتوج

 فغالت لعمرى الحظ أرض مراغة

 

  فمن كل إقليم عليها يعرج

 فإن عيروا بابن المراغة شاعرا

 

  فمدح على وجه الهجاء يخرج

 بناء مثل باينه معجز

 

  تقربه الألحاظ و النفس تبهج

  سيبلغ اسباب السماء بصرحه

 

  يناغى كعاب الزهر منها تبرج

  أقول و قد شاد البناء بذكره

 

  لم يشده متوج و شيد قصرا

  على الزهر أرصاد طلائع فكره

 

  الى الرصد المعهود من أين يحوج

  ترصدت لقياه هناك و قربه

 

  فكان منى من دونها الباب مرتج

  و رمت سعود الجد فى جنباته

 

  فساعدنى سعد بودى ملهج

 الى السدة العلياء شمر ناهضا

 

  لتقبيله منه البنان يهيج

  الدعاء و خدمتىفكلفته عرض 

 

  و حملته ما فى الصحائف يدرج

  و رمت على حال وقوف وقوفه

 

  فهمى أن أنهى إليه يفرج

  و أصدرت عن تبريز ما أنا كاتب

 

 و صحبى ذموا العيس و الخيل أسرجوا

  لقصد جناب الصاحب الأعظم ارتمت

 

  طلائع أسفار لما ناب تزعج

  تكفل دفع الجور عنهم و إنه

 

  صدق صبحها يتبلج مواعيد

 و لو لا عوادى الخطب جئت ملبيا

 

 41 دواعى أشواق لظاها تأجج
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جا رصدخانه  در آن. طور كه آرزو داشتم، به گشت و گذار مشغول شدم ام را نوشيدم و همان م زلال زندگىمن در دشتهاى مراغه جا -( )  

 .نصير الدين است كه با آن تا فلك اعلى را پيمودم
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 :«اعيان الشيعه»خواجه نصير الدين طوسى از نظر دائرة المعارف 

 :در كتاب فوق ضمن شرح حال خواجه آمده است

قرار داشته، نجات جان شمار زيادى از دانشمندان ظاهرا آنچه براى خواجه نصير الدين طوسى در درجه اولّ اهميت ... »

و حفظ و نگهدارى تعداد زيادى از كتب علمى بوده، زيرا اين مطلب واضح است كه در آن برهه از زمان، امكان مقاومت 

در مقابل مهاجمان مغول، وجود نداشته است؛ و دولت بغداد هم به حدى از پاشيدگى و كثرت معضلات رسيده بود كه 

از طرف ديگر اين درست نبوده كه در مقابل آنها تسليم شوند تا در . كن نبوده است رويارويى با اين سيل بنيان امكان

بنابراين اگرچه مسلمانان آن عصر قدرت مقابله نظامى با مهاجمان را . نتيجه آن، بت پرستى جانشين اسلام شود

  اند، اما قدرت نداشته
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اما چنين كارى در صورتى كه دانشمندان اسلامى و . و دانش و دعوت شايسته، به مقابله آنها برخيزنداند با فرهنگ  داشته

اى  رو خواجه نصير الدين طوسى، رصدخانه مراغه را وسيله ازاين. پذير نبود رفت، امكان كتابهاى علمى آنان از بين مى

همچنان كه در جهت حفظ گردآورى كتابهاى علمى براى گردآورى شمار زيادى از دانشمندان و حفظ جان آنان كرد، 

نتيجه اين حركت آن شد كه روند جريانات طور ديگرى رقم به خورد و مغولها تبديل به . دانشمندان تلاش نمود

 42.«مسلمانانى مدافع اسلام شوند

                                                                                                                                                                                         
تقويم را  دهد و كجى تاروپود علم تنجيم را به بهترين شكل نشان مى. درود خدا بر بانى آن و راههايى را كه براى كشف معضلات گشوده است

كنند تا بلكه بتوانند چون تاجى،  كوههاى بلند و رفيع گردن فرازى مى. علوم دقيقى كه مانند ندارد و نردبانى به جهان غيب است. كند راست مى
ه نام ابن اگر از شاعرى ب. به جان خودم سوگند كه سرزمين مراغه نيكبخت شد و از هر اقليم به سوى آن روانه شوند. گيرند هم قرار مى روى

ساختمانى كه مانند بنيانگذار آن، معجزه است و چشم از آن . شد كردند، در واقع مدحى بود كه به شكل هجو ظاهر مى جويى مى المراغه عيب
 .شود روشن و جان از آن شادمان مى

اكنون كه ساختمان به . شق خواهد ورزيدكنند، ع كه خودنمايى مى آن بناى برافراشته به راههاى آسمان خواهد رسد و به دوشيزگان درخشان آن
انديشه او به بلندى ستارگان درخشان است و ديگر او : گويم نام او بالا رفته و قصرى پديد آورده كه هيچ پادشاهى مثل آن را نساخته است مى

 .سوزانم دست يافتمبراى ملاقات با وى در نزديكى آن مترصد بودم و بخت يار شد كه به عشق . به رصد معمولى نيازى ندارد
دعا و . تاب شدم به درگاه رفيع او بار يافتم و براى بوسيدن دستهايش بى. نام او را براى خود به فال نيك گرفتم و آن را مقدمه بركتها دانستم

كردم؛ زيرا اگر غم در زمان توقف، وى را به امور، واقف . آمادگى براى خدمت را به استحضار او رساندم و مكتوباتى را به او عرضه كردم
آنها . اند نويسم در حال كوچ از تبريز هستم و ياران محمل بسته و اسبها را زين نهاده اكنون كه اين را مى. يابد من به او عرضه شود پايان مى

 .براى آستان آن بزرگوار حركت كرده بودند و رنج سفر را براى خود به جان خريده بودند
اگر مشكلات بزرگ برايم وجود نداشت، به سبب . درخشد ا از آنان دور كند و اين وعده مانند صبح صادق مىايشان هم متكفل شد كه ستم ر
 .آمدم كشد، براى اقامت مى شوقى كه در درونم شعله مى

24
وى را كه در آن زمان اكثر مسلمانان ارزشهاى معن: دكتر جعفر خصباك، وضع مسلمانان در اوان حمله مغول را چنين توصيف كند -( )  

بخش و  ترين عامل وحدت در آن عصر، اسلام به مثابه مهم. دهد، از دست داده بودند گويند و يكديگر را به هم پيوند مى امروزه ايدئولوژى مى



 :گويد دكتر مصطفى جواد مى

معجزه قرن هفتم : جان خودش را نجات دهد ثانيا :خواجه نصير الدين طوسى خود را به هلاكو خان نزديك كرد تا اولا»

 Academie نشر علوم در شرق و تأسيس اولين آكادمى علمى به معناى علمى جديدى كه از كلمه: را بيافريند؛ يعنى

كه  شود؛ و برپايى بزرگترين رصدخانه شناخته شده در شرق و ايجاد اولين دانشگاه حقيقى از نوع امروزى آن فهميده مى

  كلمه
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Universite 

 41.«معرّف آن است

 :انجمن علمى تحقيقات رياضى

اين انجمن مملو از . خواجه نصير الدين طوسى اين انجمن بزرگ را در كنار رصدخانه و نزديك كتابخانه احداث كرد

 هايى بود دانشجويان و هيأت
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در  ها، به يك فرهنگ و روش زندگى صرف تبديل شده، قدرت انقلابى قبلى خود را از دست داده، بر اكثر مسلمانان روحيه تسليم بسيج توده

 .مقابل قضا و قدر مستولى شده بود
لذا براى دگرگونى و ايجاد انقلاب در جامعه مسلمانان . به نظر ما اين، همان چيزى است كه خواجه نصير الدين طوسى به درستى دريافته بود

 .ريزى كرد و به اهداف و مقاصدش دست يافت برنامه
21
تأليف جمال « المنهل الصافى و المستوفى بعد الوافى» دانشگاه الأزهر مصر، از كتابدكتر سليمان دنيا، رئيس بخش فلسفه و كلام  -( )  

 :كند الدين يوسف اتابكى ظاهرى كه نسخه خطى آن در بخش تاريخ كتابخانه مزبور موجود است، چنين نقل مى
در : گفتگويى انجام شد كه خواجه طى آن گفتبين هلاكو خان و خواجه . هلاكو خان دستور داد تا خون خواجه نصير الدين طوسى را بريزند

بينى او  كنيم اما اگر پيش اگر راست گفت كه او را آزاد مى. او را به زندان بيفكنيد: هلاكو خان گفت. دهد فلان شب پديده ماه گرفتگى رخ مى
 .طور كامل گرفت ، ماه بهكه در آن شب موعود پس او را به زندان انداختند تا اين. كشيم درست از آب در نيامد او را مى

خواجه با خود گفت اگر هلاكو . از قضا هلاكو خان در آن شب، به جهت غلبه مستى به خواب رفته بود؛ اين مطلب را به خواجه اطلاع دادند
گرنه ماه گرفتگى بر روى ظرف غذاى خود بكوبيد و: گاه به مغولها گفت اى فكر كرد آن لحظه. ماه گرفتگى را نبيند، قطعا او را خواهد كشت

. طورى كه موجب سر و صداى زياد شد با اين كلام، هريك از عمال هلاكو بر ظروف غذاى خود كوبيدند، به. تا روز قيامت ادامه خواهد يافت
ارتباط خواجه هلاكو با مشاهده اين جريان به خواجه ايمان آورد و همين امر سبب . با اين حيله هلاكو خان بيدار شد و ديد كه ماه گرفته است

 .با هلاكو خان شد
 :دهد مؤلف كتاب چنين ادامه مى

شيخ شمس الدين گفت . اى جز آنچه گفتيم ندارد اين رسم، فلسفه. مردم روى ظرف مسى خود بكوبند. همين قضيه باعث شد كه هرگاه ماه بگيرد
جا  گاه از دانشمندانى كه در آن وى آن. مراغه داشتم به مراغه مسافرت كردم و ديدارى از رصدخانه: كه دوست ما احمد بن حسن حكيم گفت

على بن خواجه، شمس الدين محمد بن مؤيد عرضى، شمس الدين مروانى، شيخ كمال الدين : دانشمندانى همچون. كند ملاقات كرده است ياد مى
از جمله اين آلات، ذات . سيارى را مشاهده كردمدر رصدخانه مراغه، آلات و ادوات رصد ب: دهد گاه ادامه مى آن... ايكى و حسام الدين شامى 

دايره دوم، دايره . دايره اوّل دايره نصف الليل نام دارد كه به زمين نصب شده بود: دايره ساخته شده از مس 1الحلق است كه عبارت است از 
يره شمسيه كه به واسطه آن جهت كواكب معين منطقه البروج، دايره سوم، دايره عروض، دايره چهارم، دايره ميل و بالاخره دايره پنجم، دا

 .جا مشاهده كردم هاى بسيار ديگرى را نيز در آن استطرلاب. جا اسطرلابى ديدم كه قطر آن يك ذراع بود همچنين در آن. شود مى



كرد و در جهت تهيه  قدرى آنان را دوست داشت و با آنان دوستى مىخواجه به . كه از اقصى نقاط به آنجا آمده بودند

بديهى است كه بقاى رصدخانه و اين . نمود كه اين رفتار زبانزد خاص و عام شده بود وسايل تحقيق براى آنان تلاش مى

 :اند مورّخان ذكر كرده. طلبيد انجمن علمى، تخصيص مبالغ هنگفتى را مى

اين مقدار به مرور زمان در  46پول را براى هزينه ساخت رصدخانه به خواجه پرداخته بود؛هلاكو خان مقدار زيادى 

جريان توسعه رصدخانه، كتابخانه و انجمن علمى، مصرف شده بود؛ لذا خواجه تصميم گرفت براى تأمين بودجه تكميلى 

داره اوقاف اسلامى در تمامى از آنجا كه مسؤوليت نظارت بر ا. اين تشكيلات، منابع مالى جديدى را ايجاد كند

سرزمينهاى اسلامى تحت تسلط ايلخانيان، از خراسان گرفته تا عراق، به او واگذار شده بود و درآمد اين اوقاف قابل 

 47.هاى جارى رصدخانه و ملحقات آن اختصاص داد ملاحظه بود، لذا مقدار قابل توجهى از آن را براى هزينه

 :در سوگ خواجه

از جمله اين اشعار، شعرى است كه . ر بسيارى به زبان عربى و فارسى در سوگ خواجه سروده شده استتا به حال اشعا

 :كه در يك سال درگذشتند، سروده است« عز الدين اربلى»در سوگ او و سوگ « بهاء الدين عيسى اربلى»

 و لما قضى عبد العزيز بن جعفر

 

 و أردفه رزء النصير محمد

  انبرت جزعت لفقدان الاخلاء و

 

 شؤوني كمرفض الجمان المبدد
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 و جاشت إلىّ النفس حزنا و لوعة

 

 48فقلت تعزى و اصبرى فكأن قد
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 .و منابع ديگر 41 / 2؛ ابن شاكر كتبى، فوات الوفيات، 82 /  صفدى، الوافى بالوفيات،  -( )  
27
 .1 2، ص 2، ج (با تصحيح شبيبى) فوطى، مجمع الآدابابن  -(2)  
28
تابى كردم و  هنگامى كه عبد العزيز بن جعفر درگذشت و به دنبال او مصيبت نصير الدين محمد فرا رسيد، بر از دست دادن ياران بى -( )  

 .ها موجب شد كه رشته امور زندگيم از هم گسسته شود اين مصيبت
 !بردبارى شكيبايى پيشه كن! جان آمد و به او گفتم كه اى نفسجانم از غم و اندوه به هي



 :فرزندان خواجه نصير الدين طوسى

غاية الاختصار فى اخبار »از مطالبى كه صاحب كتاب . فرزندان خواجه نيز رسالت و اهداف پدرشان را دنبال كردند

مؤلف كتاب فوق وارد : كند، اين است اش از تأليف اين كتاب نقل مى در مورد انگيزه« البيوتات العادية المحفوظة من الغبار

كه علما و  بيند و از او به خاطر اين شود و در اين شهر، اصيل الدين ابا محمد حسن بن نصير الدين طوسى را مى بغداد مى

 :كند كند و او را چنين ستايش مى لمى تشويق كرده است، بسيار قدردانى مىپژوهشگران را براى ادامه كارهاى ع

  يا ابن النصير و ما الزمان مسالمى

 

  إلا و أنت على الزمان نصيرى

  سألوك فى علم النجوم لو أنهم

 

 49قد وفقوا سألوك فى التدبير

 

گويد كه دوست دارم كتابى در مورد خاندان  او مى شود و به بين اين دو در زمينه تاريخ و انساب گفتگوهايى انجام مى

 .امير المؤمنين بنويسى

دهد و بارها از آنها نام  مؤلف در اين كتاب دولت ايلخانيان، نصير الدين طوسى و اولاد او را بسيار مورد ستايش قرار مى

 .برد مى

از معدود رجال سياسى به شمار رفتند و  خواجه نصير الدين طوسى از خود فرزندانى به جاى گذاشت كه بعد از وفات او

 مناصبى را كه پدرشان در
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مشهورترين سرزمينهاى تحت سلطه مغولها از جمله فارس، آذربايجان، اران و عراق بر عهده داشت، آنها نيز بر عهده 

 .گرفتند

 :نويسد ابن فوطى در مورد سرگذشت فرزندان خواجه چنين مى

 .«الدين احمد بن خواجه نصير الدين طوسى رسيد و امر كليه موقوفات به او سپرده شدبعد از آن، فخر 

                                                            
21
آنان درباره . كه تو از من در مقابل روزگار پشتيبانى كنى برم مگر آن من از دست روزگار جان بدر نمى! اى فرزند نصير الدين -(2)  

 .پرسيدند جهان مى داشتند، از تو درباره تدبير اما اگر توفيق مى. كردند شناسى از تو سؤال مى ستاره



اى دارد به افرادى كه فخر الدين طوسى مسؤوليت اداره امور اوقاف در عراق را به نيابت از خود  سپس اين مؤلف اشاره

 .سپارد به آنها مى

ن احمد، اصيل الدين حسن و صدر الدين على در دو كتاب در مورد فرزندان خواجه نصير الدين طوسى از جمله فخر الدي

فخر الدين احمد مانند پدرش . اثر ابن فوطى، مطالبى نقل شده است« تلخيص مجمع الاداب»و « الحوادث الجامعه»

مسؤوليت نظارت بر مدارس بغداد از جمله مدرسه مستنصريه را داشته و بر عهده او بوده است كه فقها و مدرّسان اين 

 .درسه را تعيين كندم

هاى بزرگ  هاى علمى و كتابخانه تمامى فرزندان خواجه نصير الدين طوسى خود را وقف علم، بحث، تأسيس آكادمى

كرده، تمامى اهتمام خود را در اصلاح اوضاع فاسد اجتماعى سرزمينهايى كه مغولها بر آنها دست انداخته بودند، مصروف 

 .نمودند مى

چينى و چشم دوختن به مناصب دولتى موجب شد كه آنها در  در امور سياسى، باندبازى، توطئهدورى آنها از دخالت 

 .هاى مختلف حكومت مغولان، در امنيت و سلامت زندگى كنند دوران

از ميان فرزندان خواجه نصير الدين طوسى، فخر الدين احمد به موجب دستور سلطان غازان در شهر سيواس به سال 

 :نويسد در اين مورد مى 430 -408شبيبى در ذيل جلد دوم كتاب ابن فوطى صفحه . رسيد هجرى به قتل 700
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بهترين دليل بر خيانت مغول نسبت به دوستان و رجال دولتى خود، به قتل رساندن فخر الدين فرزند خواجه نصير الدين 

 .طوسى است
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 مغولها
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 :مغولهااولين حمله 



پس از درگذشت پدرش به وصيت او مبنى بر كوچ : نويسد اش چنين مى خواجه نصير الدين طوسى در مورد گذشته

نمايد و به اين منظور به نيشابور كه در  اى وجود داشته باشد، عمل مى نمودن به هر مكانى كه در آن اساتيد قابل استفاده

 .كند بوده است، مسافرت مى پژوهان آن عصر مركز دانشمندان و مأواى دانش

بارى از ويرانى و مرگ، اولين يورش خويش را  در خلال اقامتش در نيشابور، مغولها به سركردگى چنگيز خان با كوله

بعد از آن، هر . كنند كشند و سلطان محمد خوارزمشاه را به تسليم وادار مى آغاز كرده، خراسان را به خاك و خون مى

. گيرد كند و شهرها يكى پس از ديگرى سقوط كرده و كشتار، ويرانى و آتش همه جا را فرا مىش مقاومتى را درهم مى

كه سرگردان بودند، خانه و كاشانه خود را رها كرده، برخى به دشتها، برخى ديگر به شهرهاى دوردست و  مردم درحالى

چ يك از اينها را نداشتند، سرگردان و شوند؛ آنهايى كه توانايى هي بالأخره گروهى به دژهاى مستحكم، پناهنده مى

در اين ميان، تنها . كردند آيد، مكان خود را ترك مى كه بدانند چه زمانى مرگ به سراغ آنها مى هدف و بدون اين بى

ها پناهنده شد،  از جمله كسانى كه به اين قلعه. هاى اسماعيليان بود كه توانستند خود را حفظ كنند و تسليم نشوند قلعه

و چند كتاب « الرسالة المعينيه»و « اخلاق ناصرى»هاست كه كتاب  وى در همين قلعه. جه نصير الدين طوسى بودخوا

  ديگر را به
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 .رساند پايان مى

ايم، به اندازه  نگاشته« المغول بين الوثنية النصرانية و الإسلام»درباره حمله اوّل و دوم مغولها، در كتابى كه تحت عنوان 

آنچه در اين كتاب به دنبال آن هستيم، اين است كه خوانندگان . كنيم جا آنها را تكرار نمى ايم و در اين كافى سخن گفته

اى آشنا كنيم و اطلاعات نسبتا كاملى از سرگذشت علاء الدين محمد خوارزم، به  گرامى را با سرزمين خوارزم تا اندازه

اى كه در مورد حمله اولّ مغول  رغم شيوه الذكر على جا كه در كتاب فوق از آن. دليل ارتباطش با حمله مغول، ارائه دهيم

ايم، از حمله دوم مغول به سركردگى هلاكو خان، به دليل ارتباطش با غرب جهان اسلام  به رهبرى چنگيز خان دنبال كرده

پردازيم تا سخن در مورد  مله او مىجا به چنگيز و ح ايم، لذا در اين و نتايج خطيرش بر آن، به طور مفصل سخن رانده

واقعيت اين است كه كتاب مزبور كتابى كه هم اينك در دست شماست، مكمل . مغولها به قدر ميسور تكميل گردد

 .كند نياز نمى يكديگرند و خواندن يكى، خواننده را از ديگرى بى

 :خوارزم

در قديم رودخانه جيحون، مرز اقوام (. جيحون)خوارزم سرزمينى است واقع در مجراى پائينى رودخانه آمو دريا 

ماوراء »عرب، قسمت شمالى يعنى آن سوى رود جيحون را . شد زبان يعنى ايران و توران محسوب مى زبان و ترك فارسى



ترين آنها  توان تقسيم كرد كه مهم سرزمينهاى شمالى رود جيحون را به پنج ايالت مى. گفته است مى( نهر جيحون)« النهر

ايالت خوارزم واقع بود كه شامل « سغد»در غرب . بوده است« بخارا»و « سمرقند»داراى دو مركز مهم يعنى « دسغ»

  ايالت چغانيان« سغد»در جنوب شرقى . دلتاى جيحون است
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ل جنوبى ايالت بدخشان با اين كه در ساحل چپ يعنى ساح. گردد ولايت ديگر جيحون عليا را شامل مى« ختل»بود كه 

آن را دربر گرفته بود، جزء « طخارستان»رود جيحون واقع بود، ولى چون تقريبا خميدگى بزرگ جيحون در آن سوى 

معروف است، « تاشكند»كه امروزه به « چاچ»در ساحل شمالى رودخانه سيحون و « فرغانه». شد اين ايالت محسوب مى

در باتلاقهاى درياى اورال امتداد دارند، دو ايالت ديگر نهر  به ضميمه ولايات شمال باخترى كه تا مصب رود سيحون

 .رفته است سيحون به شمار مى

شد، رود سيحون مرز بين تركان مغولى و  زبان محسوب مى زبان و اقوام ترك همچنان كه رود جيحون مرز اقوام فارسى

 .جهان اسلام بوده است

در اين . م تسليم غزنويان گرديد 3037فتح شد و در سال  توسط مسلمانان( م 734)ه  91سرزمين خوارزم در سال 

ميلادى تحت سلطه وى و  3023از طرف سلطان محمود غزنوى حاكم آن سامان شد كه تا سال « التونتاج»زمان 

جا به دست سلاجقه افتاد و از سلاجقه هم به خاندانى معروف به  گاه حكومت آن آن. اش قرار داشت خانواده

علاء الدين محمد . هاى سلاجقه استوار گرديد نتقل گرديد؛ خاندانى كه حكومتشان بر روى ويرانهخوارزمشاهيان م

 .خوارزمشاه از مشهورترين پادشاهان اين خاندان است

جديدترين مطلب درباره خوارزم اين است كه خوارزم منطقه دلتاى جيحون است كه تحت عنوان جمهورى قزاقستان در 

كه اين ناحيه در سواحل  ، از خودمختارى برخوردار است؛ و اين[ سابق]حاد جماهير شوروى اى معروف به ات مجموعه

 .اى به نام آسياى مركزى واقع است جنوبى درياى آرال در منطقه

 المسالك و»در كتابش تحت عنوان ( م 918ه  126متوفاى به )اصطخرى 
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 :كه مضمونش چنين استنويسد  در مورد اين سرزمين مطلبى مى« الممالك



مركز اين . 10 درغان، هزار اسب، خيوه، خشميش، اردخشميش، سافردز و گرگانج: شهرهاى ديگر خوارزم عبارتند از»

در پشت اين قلعه، مسجد جامع و مقابل آن . اى قديمى قرار داشته است بوده كه در آن قلعه« كاث»نواحى، ايالتى به نام 

زندانى قرار داشته كه وقتى در اثر طغيان رود و جارى شدن سيل و رسيدن آن به قلعه، قصر خوارزمشاه و در كنار آن 

رود . اند كرده جا كوچ مى تر از آن اى مرتفع رفت كه سيل به اطراف قلعه نيز سرايت كند، مردم اين ايالت به منطقه بيم آن مى

ابن . رى طولانى در دو طرف آن واقع بوده استكوچكى در اين ايالت وجود داشته است كه از ميان شرقى گذشته و بازا

رسم كرده و احتمالا تاريخ تأليفش « صورة الارض»اى كه خود در كتاب  را بر روى نقشه« كاث»حوقل، موقعيت شهر 

 .«زير مصب رود پنجم شهر ترمذ تا جيحون عليا»: كند بوده است، چنين توصيف مى( م 977)ه  167

 :آورده استياقوت حموى در معجم البلدان 

اما از نظر . به زبان اهالى خوارزم، به معناى ديوار واقع در صحرا است كه چيزى آن را احاطه نكرده باشد« كاث»

 .«باشد جغرافيايى يكى از دو شهر مهم و بزرگ ايالت خوارزم است كه در جانب غربى رود جيحون مى

 :نويسد ياقوت حموى در مورد خوارزم مى

شهر ديگر ايالت خوارزم شهرى است . نيست، بلكه اسم يك ناحيه با مجموعه شهرهاى آن استخوارزم اسم يك شهر 

  در سال. كه اعراب آن را جرجانيه و اهالى، آن را گرگانج نام نهادند
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 .تر از آن را نديده بودم از اين شهر ديدار كردم و تا به حال ولايتى قديمى 636

كه  اند، درحالى برخى شاعران آن را مور ستايش قرار داده. به صورتهاى مختلف ياد شده استاز خوارزم در شعر عربى 

 :عنوان مثال شاعرى در مذمت خوارزم چنين سروده است به. اند برخى ديگر از آن مذمت كرده

  ما اهل خوارزم سلالة آدم

 

  ما هم و حق اللّه غير بهائم

  ان كان يرضاهم ابونا آدم

 

 13 من ابينا آدم فالكلب خير
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 (.م) جرجانيه -( )  
1 
 !مردم خوارزم از نسل حضرت آدم نيستند؛ سوگند به خداوند كه آنها چيزى جز چارپايان نيستند -( )  

 .اگر پدر ما آدم، از آنها خشنود باشد؛ پس سگ بهتر از پدر ما آدم است



 :گويد اما ابن عنين در مدح اين شهر مى

 خوارزم عندى خير البلاد

 

 فلا اقلعت سحبها المغدقة

  ء صبحت فطوبى لوجه امرى

 

 ه أوجه فتيانها المشرقة

 و ما أن نقمت بها حالة

 

 14 سوى أن أقامت بها مقلقه

 

 :كند ابراز علاقه مىموفق بن احمد مكى خوارزمى در مورد خوارزم چنين 

 أأبكاك لما أن بكى فى ربى نجد

 

 سحاب ضحوك البرق منتحب الرعد

  له قطرات كاللآلى فى الثرى

 

  ولى عبرات كالعقيق على خدي

 تلفت منها نحو خوارزم و الها

 

 11حزينا ولكن اين خوارزم من نجد
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 :علاء الدين محمد خوارزمشاه

( م 3439)ه  636كسى است كه سرزمينش در سال ( م 3439 -3399ه  637 -196)خوارزم شاه علاء الدين محمد 

 .مورد لشكركشى چنگيز قرار گرفت

واقعه از اين قرار بود كه چنگيز خان گروهى از تجار را كه حامل اموال و هدايايى بودند، به خوارزم فرستاد تا براى 

 .لشكريانش مقدارى لباس بخرند
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خوشا به حال چهره مردى كه ! گاه از بين نرود زاى آن هيچ هاى بارانبه نظر من خوارزم بهترين سرزمين است؛ خدا كند كه ابر -(2)  

 .هاى درخشان جوانان خوارزم نزد او بروند و بدتر از اين وجود ندارد كه انسان در اين شهر نگران و مضطرب به سر برد چهره
11
 بگريم؟آيا هنگامى كه ابرى با برق خندان و رعد گريان در ارتفاعات نجد گريد، بر تو  -(1)  

 .غلطانم ام مى پاشد و من اشكهايى همچون عقيق بر گونه هايى مانند درّ بر زمين مى آن ابر قطره
 !من سرگردان و غمگين از نجد به طرف خوارزم روى آوردم، ولى خوارزم كجا و نجد كجا



وقتى خبر به . رد خوارزم شدند به دستور علاء الدين محمد خوارزمشاه به قتل رسيدند اموالشان ضبط شدآنها وقتى وا

لذا با لشكريانش به سمت . چنگيز رسيد خشمش برانگيخت تصميم گرفت انتقام خون آنها را از علاء الدين محمد بگيرد

لدين محمد سستى گرفتند و نگهبانان شهر متفرق شدند و چيزى از درگيرى نگذشته بود كه ياران علاء ا. خوارزم راه افتاد

رسيد آن را با  شهر گشت و به هر شهرى كه مى چنگيز هم به دنبال علاء الدين محمد شهربه. از مقابل چنگيز گريختند

 .برد كشت و اموال آنها را به يغما مى كرد و مردم آن ديار را مى خاك يكسان مى

كه سرزمينش را به دست دشمنش  طرف يكى از جزاير درياى خزر فرار كرد و درحالىبالأخره علاء الدين محمد به 

 .جا درگذشت سپرد تا آن را با خاك يكسان كند، در همان مى

دولت خوارزمشاهيان در عصر حكومت علاء الدين محمد خوارزمشاه نيرومندترين دولت اسلامى در شرق جهان اسلام 

اوراء النهر و ايران را يكپارچه كرده، تمامى بلادى را كه قبلا تابع امراى غور بودند به بود كه توانست تمامى سرزمينهاى م

در اين عصر . اما اين وحدت و يكپارچگى سطحى بود كه براساس قهر و كشتار و ستم ايجاد شده بود. آن ضميمه كند

  محدوده سيطره
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. داشت و كرانه خاورى رود سيحون داخل حيطه حكومت آنها بودخوارزمشاهيان از فرغانه تا درياچه آرال گسترش 

م وقتى از دشمنش، عثمان، حاكم  3392خوارزمشاه در سال . شد حتى در عمان به نام خوارزمشاه خطبه خوانده مى

اد چون خوارزمشاه به اين حد از قدرت و سلطه رسيد، به طمع افت 12.سمرقند، آسوده شد، پايتختش را سمرقند قرار داد

  كه آن نفوذ و تحكمى كه سلاجقه و قبل
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كتابهاى تاريخى كه درباره پادشاهيهاى غور » -كه گفتار صحيحى هم هست -گويد چنين مى« تركستان» بارتولد در كتابش موسوم به -( )  

گردد  از اين روى شناخت ما از اين دو حكومت به تاريخهاى نقلى قرن سيزدهم بر مى. و شاهان خوارزم نگاشته شده، به دست ما نرسيده است
كه ظاهرا در اين زمينه تنها منبع در مورد تاريخ شاهان خوارزم بايستى بگوييم كه اين موضوع بخش عظيمى از تاريخ جهانگشاى جوينى ... 

 .دهد اثر مير خواند و مورخان ايرانى قبل از اوست، تشكيل مى
اثر ابو « مشارب التجارب و غوارب الغرائب» هريك از جوينى و ابن اثير در آنچه مربوط به شاهان خوارزم است، به كتابى تحت عنوان

) ه  42اثر مسكويه متوفى « التجارب الامم» ه جوينى اين كتاب به مثابه تكمله كتابطبق گفت. اند الحسن على بن زيد بيهقى، اعتماد كرده
كه به خاطر خوارزم شاه تكش، تأليف ( م 1 2 ) ه 111اثر فخر الدين رازى متوفى « جامع العلوم» جوينى همچنين از. باشد مى( م 111 

جزء وجود دارد، اثر ابى محمد محمود عباسى  81كتاب بزرگى متشكل از اما درباره تاريخ قديم خوارزم، . كند كرده است، مطالبى نقل مى
. ذهبى در قرن چهاردهم اين كتاب را تلخيص كرده است. كه در آن به خوارزم و اهل آن پرداخته است( م 72  ) ه 118خوارزمى، متوفى 

 .كند اشاره مى« يخ خوارزمشاهىتار» در مورد شاهان خوارزم، حاجى خليفه به كتابى از سيد صدر الدين، تحت عنوان
هاى رسمى كه مجموعه اوّل آن عنوانى ندارد و  در مورد تاريخ دوره خوارزمشاهيان منبعى مهم وجود دارد در قالب دو مجموعه از نامه

به اتفاق  اكثر قريب. نسخه خطى منحصر به فرد آن سابقا در بخش تحقيقات زبانهاى شرقى وابسته به وزارت خارجه روسيه موجود بود
ها، نامه بسيار جالبى وجود دارد كه خوارزمشاه آن  در ميان اين نامه. هاى اين مجموعه به قلم منتجب الدين بديع، كاتب سلطان سنجر است نامه

 »مجموعه دوم، كه. بوده است( م 82  ) ه 178فرستند و نوشته شاعر و طواط متوفى  را به همراه ايل ارسلان براى خليفه عباسى مى
محمد بن نجيب بكران . نام دارد، نوشته بهاء الدين محمد بن مؤيد بغدادى است كه در خدمت خوارزمشاه تكش بوده است« التوسل الى الترسل

جا كه اطلاع داريم، از اين اثر  تا آن. «نامه جهان» كتابى نوشته است به زبان فارسى تحت عنوان( م 221  -211 ) درباره خوارزمشاه محمد
 .باشد مى« قراختاى» و« ماوراء النهر» اين كتاب داراى اطلاعات جالبى درباره جغرافياى. و نسخه خطى وجود داردفقط د



عنوان مقدمه براى نيل به اين هدف از خليفه  لذا به. از آنها آل بويه در بغداد نسبت به خلفا داشتند، او نيز داشته باشد

فه عباسى، از سلاجقه ، خلي«الناصر لدين اللّه»كه  اما پس از آن. عباسى خواست تا بر منابر به نام او خطبه خوانده شود

رهايى يافت، عباسيان بسيارى از نيرو و توان قبلى خود را باز يافتند و سلطه خويش را با توان ذاتيشان بر بسيارى از 

به همين دليل الناصر لدين اللّه به درخواست خوارزمشاه اعتنايى نكرد و قاطعانه با آن . سرزمينها بسط و گسترش دادند

شهاب الدين سهروردى را نزد او فرستاد تا او را ضمن نصيحت، از هر اقدامى بر حذر دارد اما علاء برخورد نمود و شيخ 

به اين معنا كه وقتى شيخ به دربار او رسيد براى . الدين محمد خوارزمشاه از او استقبالى برخلاف عرف ديپلماتيك كرد

شيخ . داد و وقتى بر او وارد شد از او نخواست كه بنشيند گاه به او اجازه ورود مدتى طولانى او را در انتظار گذاشت، آن

مؤمنان را ( ص)با اين مضمون آغاز نمود كه پيامبر ( ص)هم با ملاحظه اين برخورد، سخنش را با حديثى از پيامبر اكرم 

دانم، اما  نمىزبان هستم و از عربى چيزى  من اگر ترك: خوارزمشاه در پاسخ گفت. از آزار بنى عباس بر حذر داشته است

ام و نه قصد سويى نسبت به آنها  من نه احدى از بنى عباس را آزار داده. معناى حديثى را كه نقل كردى، متوجه شدم

تر و  شايسته. اند برعكس، طبق اخبار واصله، بسيارى از بنى عباس در زندان خليفه به حبس ابد محكوم شده. ام داشته

 :شيخ در پاسخ گفت. ث را به سمع خليفه، امير المؤمنين برساندسودمندتر اين است كه شيخ اين حدي

حال . اش عمل كند بيعت با خليفه بر اين اساس صورت گرفته كه طبق كتاب خدا و سنت رسول خدا و اجتهاد شخصى

نخواهد اگر اجتهادش ايجاب كند كه گروه اندكى به منظور اصلاح امت به زندان افكنده شوند، زيانى به روش شايسته او 

 .زد

 .هرحال شيخ در مأموريت خود ناكام ماند به
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، خوارزمشاه به منظور به دست آوردن توجيهى براى حمله به 343طبق نقل جوينى در جزء دوم از تاريخش صفحه 

ميلادى،  3431اندازى به بغداد، پايتخت خلافت عباسيان، مدعى شد كه به هنگام استيلا بر غزنه در سال  خليفه و دست

او با اين ادعا توانست از رهبران بلاد . هايى از خليفه به دست آورده كه در آنها غورها را عليه او تحريك كرده است نامه

اى را عليه پادشاهى كه در راه اسلام و بالا بردن پرچم آن  اى كه چنين توطئه خليفه: مختلف اين فتوا را به دست آورد

علاوه بر اين، خلافت، حق . اى ديگر جانشين او گردد كرده است، از خلافت عزل شود و خليفهكند، طراحى  مجاهده مى

 .اند خاندان على عليه السلام از نسل امام حسين عليه السلام است كه بنى عباس آن را غصب كرده



نماز جمعه به نام وى خطبه را از خلافت عزل و ممنوع كرد كه در « الناصر لدين اللّه»خوارزمشاه با پشتوانه اين فتوا، 

از سوى ديگر اعلام كرد كه با سيد علاء الملك ترمذى به عنوان . همچنين نامش را از سكه حذف نمود. خوانده شود

 .خليفه بيعت كرده است

 يابند كه مطابق ميل كنيم كه حاكمان، همواره در هر ديارى كسانى از رهبران فكرى و عالمان را مى گونه مشاهده مى اين

خواست  آنها فتوا دهند؛ چنانچه همين رهبران فكرى در بغداد وجود داشتند و خليفه عباسى، الناصر لدين اللّه، از آنها مى

جا توجه  آنچه در اين. دادند فتوا دهند كه خوارزمشاه خارجى و واجب القتل است، آنها قطعا به چنين حكمى فتوا مى

كند و  خوارزمشاه به غصب خلافت از علويان توسط عباسيان تمسك مىكند اين است كه  انسان را به خود جلب مى

آيا ميان رعاياى . كند طور مشخص از آن فرزندان على عليه السلام از نسل حسين عليه السلام اعلام مى خلافت را به

  ين گروه از كسانىخوارزمشاه، گروهى شيعه وجود داشته كه وى به اين وسيله خواسته است آنها را به طمع اندازد؟ آيا ا
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اند و به همين دليل خوارزمشاه عمدا نام  اند كه قائل به امامت امامان دوازدگانه از نسل امام حسين عليه السلام بوده بوده

 حسين عليه السلام و فرزندان او را برده است؟

طبعا به كسى هم كه خلافت را به عهده . اند هجرى نامزدى براى خلافت نداشته 460بديهى است كه اين گروه بعد از سال 

عنوان  عنوان خليفه، مورد اعتنا و توجه آنها نبوده است او را به لذا بيعت با يك علوى حسينى به. اند داده بگيرد اهميت نمى

عباسى تمايل  اى اى از نسل حسين عليه السلام بيشتر از خليفه ولى مطمئنا آنها به خليفه. اند شناخته خليفه به رسميت نمى

 .اند داشته

حقيقت اين است موضوعى كه مورخانى همچون جوينى، مير خواند و حمد اللّه مستوفى قزوينى شتابزده و بدون تأمل 

كه در مجال ديگرى  به اميد اين. اند، چيزى نيست كه در اين مجال، فرصت پرداختن به آن باشد شايسته از كنار آن گذشته

 .به اين موضوع بپردازيم

كه گزارشى است از سفرش به بعضى از « رساله ابن فضلان»اش معروف به  كه ابن فضلان در سفرنامه جالب توجه اين

اهل خوارزم به دنبال هر نمازى، از امير المؤمنين على بن ابى »: نويسد هجرى، مى 130مناطق از جمله خوارزم در سال 

  كه تبرى ه اينبا توجه ب 11.«جويند تبرى مى -رضى اللّه عنه -طالب

                                                            
11
احمد بن فضلان يكى از مشهورترين جهانگردان عرب است كه مقتدر، خليفه عباسى، او را به همراه سه نفر ديگر نزد پادشاه  -( )  

گاه از رى  هجرى از بغداد شروع كرد و از همدان و آن 111اين هيأت سفرش را در ماه صفر سال . فرستاد -به تعبير مورخان عرب -صقالبه
هجرى در آبگير  1 1سپس به بيابانها رفت و در سال . و نيشابور گذشت و بعد از طى نهر جيحون به شهر بخارا پايتخت سامانيان رسيد

 .بر پادشاه صقالبه وارد شد( الغوالغا) رودخانه اتل
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جستن از حضرت على عليه السلام در اوائل قرن چهارم هجرى جريان داشته و اتفاقات علاء الدين محمد خوارزمشاه 

كنيم بر افكار اين قوم تحولى برخلاف  بين اواخر قرن ششم و اوائل قرن هفتم هجرى بوده است، بنابراين ما تصور نمى

كه اهل خوارزم بخشى از رعاياى خوارزمشاه بودند نه همه  با اين. آنها نقل كرده است رخ داده باشدآنچه ابن فضلان از 

در عين حال اين عده . دادند آن، و اهل خوارزم در مجموعه رعاياى قلمرو وسيع خوارزمشاه عدد كوچكى را تشكيل مى

با اين وجود خوارزمشاه به نظريات اينان در  قليل تأثير خاص خود را در تمايلات و مواضع خوارزمشاه داشتند، اما

 .مورد خلافت توجهى نكرد

اند؟ چيزى كه  حقيقت اين گروه و قوم چيست؟ آيا آنها از خوارج بوده: كه اوّل اين: كنيم جا دو پرسش را مطرح مى در اين

اند، بلكه از  جسته م تبرى نمىكند اين است كه خوارج تنها از حضرت على بن ابى طالب عليه السلا اين احتمال را رد مى

ما عقيده فاسدى را در اسلام سراغ نداريم كه تنها از على بن ابى طالب عليه السلام تبرى . اند جسته عثمان هم تبرى مى

كردند كه اين رسم به دست عمر بن عبد  تنها بنى اميه بودند كه حضرت على عليه السلام را بر روى منابر لعن مى. جويد

  سوخالعزيز من
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 .گرديد

                                                                                                                                                                                         
شود كه آن را  رو مى هاى وحشتناكى روبه رحله رفت اين سفر يازده ماه طول كشيد كه ابن فضلان در اثناى آن با سختيهاى فراوان صحنهم
 .طور دقيق و با مهارت تمام توصيف كرده است به

هنگام ترك بغداد تا مراجعتش مشاهده نگارد كه در آن، آنچه را كه از  اى در توصيف اين سفر مى ابن فضلان پس از بازگشت به بغداد رساله
اش كه به اين امر  تاريخ مراجعت ابن فضلان و خط سير آن براى ما شناخته شده نيست، زيرا قسمت پايانى رساله. كند كرده است ذكر مى

 .اختصاص دارد، مفقود شده است
چاپ منحصر به خودى . قسمت پايانى آن ناقص استاى خطى از رساله ابن فضلان در كتابخانه آستان قدس رضوى موجود است، اما  نسخه

 11در دمشق در دهه « احياء التراث العربى» طور نامرغوب به طبع رسيده و انتشارات از اين رساله به زبان عربى موجود است كه به
 .تجديد چاپ شد 178 ميلادى با تحقيق دكتر سامى دهان آن را منتشر كرده است كه در سال 

كلام و سخن آنها بيشتر . ترين مردم هستند آنها از نظر خوى و سخن گفتن وحشى... » :كند ى خوارزم را چنين توصيف مىابن فضلان اهال
 .جيك سارها و گنجشكان است شبيه به جيك

م آنها بيشتر شود و كلا گفته مى« كردليه» و به اهالى آن« اردكوا» روستايى به فاصله يك روز راه در نزديكى خوارزم وجود دارد كه به آن
 .«به غورغور قورباغه شبيه است

11
عليهم )جلد، موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت  امين، حسن، اسماعيليون و مغول و خواجه نصير الدين طوسى،  

 .ق.ه 421 ،  : قم، چاپ -ايران  -( السلام



پرسش دوم ما همان است كه قبل از ما ياقوت حموى در ضمن نقل كلام ابن فضلان در مورد برخى امور مربوط به 

 :كه خوارزم، مطرح كرده است و آن اين

: گويد مىجا چه بوده است؟ ياقوت حموى بعد از نقل برخى از كلمات ابن فضلان  مراد ابن فضلان از خوارزم در اين

ما هم همين سؤال را مطرح . اى است زيرا بدون شك خوارزم اسم منطقه. دانم كه مراد وى از خوارزم چه بوده است نمى

 كنيم كه مراد وى از خوارزم چه بوده است؟ مى

م اى كه مطرح شد علت ديگرى داشته باشد كه ربطى به وجود گروهى شيعه در سرزمين خوارز علاوه بر اين شايد قضيه

به اين معنا كه خوارزمشاه خواسته است به اين . كه خوارزم شاه خواسته باشد توجه آنان را جلب كند، نداشته باشد

زيرا الناصر لدين اللّه فردى بوده كه تظاهر به تشيع . وسيله با الناصر لدين اللّه، خليفه عباسى، همراهى عاطفى كرده باشد

بسيارى از مورخان همچون ابن . ن مأمون و معتصد، فرزند موفق، داشته استاى همچو كرده و در اين زمينه چهره مى

و على بن انجب بغدادى معروف به ابن الساعى در كتابش تحت عنوان « الآداب السلطانيه»طقطقى در كتابش موسوم به 

للّه همان كسى است كه الناصر لدين ا. اند و ابن واصل و غير اينها به اين مطلب تصريح كرده« مختصر اخبار الخلفاء»

هايى از آبنوس عالى و يا ساج كه بر آن نام خودش  مكان موسوم به سرداب غيبت در سامرا را بنا كرد و براى آن پنجره

 :و تاريخ اين كار نقش بسته است، قرار داد و در لوح چوبين داخل صفه روى ديوار چنين نقش كرد

امير المؤمنين على ولى اللهّ، فاطمه، الحسن بن على، الحسين بن على، على بن  محمد رسول اللّه،. بسم اللّه الرحمن الرحيم

 الحسين، محمد بن على، جعفر بن محمد، موسى بن جعفر،
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 .على بن موسى، محمد بن على، على بن محمد، الحسن بن على، القائم بالحق عليهم السلام

مند به الناصر لدين اللهّ  منظور كسب عواطف شيعه در عراق كه علاقه بنابراين ممكن است خوارزمشاه خواسته است به

كند اين است كه خوارزمشاه قبل  موضوعى كه اين نظريه را رد مى. اش پيشى گرفته باشد هستند، در اظهار تمايلات شيعى

 .اند باسى بودهاز هر چيزى در پى كسب رضايت مردم خودش بوده است، تا كسب رضايت مردمى كه تحت نفوذ خليفه ع

ماند و چنانچه از اين كلام بگذريم كه سخن ابن فضلان  جا كه پرسش ما و پرسش ياقوت حموى بدون جواب مى از آن

مبنى بر تبرى اهل خوارزم از امير المؤمنين على عليه السلام به دنبال هر نماز، چه بسا از يك شهر واحد در سرزمين 

شده، زيرا اين خوارزم  نيم كه سخن ابن فضلان شامل كل سرزمين خوارزم مىكرده است و فرض ك خوارزم تجاوز نمى

داده  نسبت به كل سرزمينهايى كه خوارزمشاه بر آن تسلط داشته، سرزمينى را با مساحت و جمعيت محدودى تشكيل مى



ند كه خوارزمشاه ا است، با اين حساب آيا در آن روز در مملكت گسترده خوارزمشاه مردمانى شيعه مذهب وجود داشته

 !خواسته باشد تمايل و دوستى آنها را به خود جلب كند؟

 181ابا بكر خوارزمى متوفى سال : شناسيم كه به سرزمين خوارزم منسوبند از قبيل البته ما از مشاهير شيعه كسانى را مى

سال فاصله زمانى  71مى هجرى كه بين آنچه ابن فضلان از اهالى خوارزم مشاهده كرده و بين وفات ابا بكر خوارز

كند  محمود بن عمر نيشابورى، شارح كتاب تاريخ يمينى در مورد ابا بكر خوارزمى چنين اظهارنظر مى. وجود داشته است

 .كه اصل وى از طبرستان است اما محل تولد پرورش وى خوارزم است
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چرا كه تولد و پرورش وى در خوارزم تا وقتى كه . كند مىاما اين كلام هم براى ما چيزى را كه در پى آن هستيم روشن ن

 .دهنده اين نيست كه تشيع در اين سرزمين شيوع داشته است اصل و نسب وى از سرزمينى ديگر بوده، نشان

 :تلاش براى حمله به بغداد

كردستان با طوفانى از برف  اما اين سپاه در كوههاى. گاه خوارزمشاه سپاه نيرومندى را براى حمله به بغداد آماده كرد آن

در نتيجه جز . برخورد كرد كه موجب شد سپاه، درهم شكسته شده، از هم بپاشد و افرادى هم به دست اكراد بيفتند

 .گروهى خسته و از پاى در آمده، به سوى خوارزمشاه مراجعت نكند

رسد كه اين دعوت، موفق نبوده است، زيرا  مىبنابراين به نظر . ايم از اين به بعد ديگر از اين خلافت جديد چيزى نشنيده

ها؛ زيرا آنها را نيز دلايل خوارزمشاه براى الغاى  نه شيعيان آن را به دليل موافق نبودن با عقايدشان پذيرفتند و نه سنى

 .دندفتوا دهندگان آشنا بو( رهبران مذهبى)كه آنها بيش از هركس به تمايلات  خلافت موجود قانع نكرده بود، درحالى

وارد ( ميلادى 3438مارس )هجرى  632آنچه ما از آن آگاهيم اين است كه خوارزمشاه وقتى در ماه ذيقعده سال 

اين دستور در مرو، . هاى جمعه برده نشود نيشابور شد، دستور داد ديگر نام خليفه عباسى، الناصر لدين اللّه، در خطبه

 .و هرات به اجرا در نيامدبخارا و سرخس اجرا شد، اما در خوارزم، سمرقند 

بعضى معتقدند علت اجرا نشدن فرمان خوارزمشاه در سه شهر فوق ريشه در نزاع بين وى و مادرش داشته است؛ زيرا 

علاوه بر اين كسانى كه اسقاط اسم خليفه را در . اند كرده سران ارتش و رهبران مذهبى مادر او را عليه وى يارى مى

  كه خوارزمشاه نام ديگرى را به جاى نام ند، از اينا هاى جمعه ذكر كرده خطبه

  99: ص



دهنده اين حقيقت است كه خلافت جديد همچنانكه گفتيم، موفق  اند، و اين نشان خليفه جايگزين كرده باشد، يادى نكرده

 .نبوده است

فرزندش و همچنين خشم سران  اما در مورد نزاع بين خوارزمشاه و مادرش بايستى بگوييم اين نزاع به خشم مادر بر

كه به همراه اسم اين فرد « شيخ»لازم به يادآورى است وصف . گردد ارتش به خاطر قتل شيخ مجد الدين بغدادى بر مى

اين فرد از شاگردان شيخ نجم الدين كبرى مؤسس طريقه . آمده است، يك وصف دينى است وگرنه وى جوان بود، نه پير

اما . كس علت قتل را ذكر نكرده است يچ دليل روشنى براى قتل وى به دست نيامده و هيچهنوز ه. صوفيه كبرويه بود

اعتقاد مورخان متأخر همچون حمد اللهّ مستوفى قزوينى بر اين است كه قتل به خاطر وجود ارتباط غير مشروع بين 

ارد و گفته است كه قبول اين سخن شم اين نظريه را مستبعد مى« بارتولد»اما . شيخ جوان و مادر خوارزمشاه بوده است

 .محال است، زيرا ملكه در آن زمان داراى نوه بوده است

ما كه به خاطر فاصله زمانى طولانى بين ما و آن اتفاقات، همچنين به خاطر اهميت تهمتى كه هيچ دليلى براى ما عليه آن 

كند زيرا  نوه، براى دفع اين تهمت از ملكه، كفايت نمى توانيم وى را متهم كنيم، اعتقاد داريم كه داشتن زن وجود ندارد، نمى

 17.اند كه توجه تهمت به آنها ممكن بوده است بسيارى از مادربزرگها در سنينى بوده
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 :بارى مطامع علاء الدين محمد خوارزمشاه موجب بروز اتفاقاتى شد كه خلاصه آن چنين است

بنا به گفته  -مرد مسلمان و در رأس آنها 210انداخت كه به گفته جوينى شامل  چنگيز خان كاروانى تجارى را به راه

اين افراد بر روى . عمر خواجه اترارى، حمال مراغى، فخر الدين ديزكى بخارى و امين الدين هروى قرار داشتند -نسوى

و ديگر اشياى قيمتى حمل و خزفك و سمور ( ابريشم)شتر، بارهايى از طلا و نقره و حرير چينى و لباس ترغو  100

 .كردند تا با فروش آنها مايحتاج لشكر مغول را كه چنگيز آن را براى جنگ آينده آماده كرده بود، تهيه كنند مى

با رسيدن كاروان به اترار، والى اين شهر آن را توقيف و افراد آن را بازداشت نمود و خوارزمشاه را در جريان اين كار 

والى اترار اين كار را انجام داد و . شتار افراد بازداشت شده و مصادره اموال كاروان را صادر كرداو دستور ك. قرار داد

اين جريان موجب شد چنگيز خان . او آنها را به تجار بخارا و سمرقند فروخت. اموال را براى خوارزمشاه ارسال نمود

                                                            
17
 .مغولها با فرزندش با خبر شد، بر خودش ترسيدكه مادر محمد خوارزمشاه از جريان برخورد  بعد از آن -( )  

در بين راه رى مغولها با وى كه همسران . لذا محلش را ترك كرد و براى حفظ جان خود به سمت رى، اصفهان و شهرهاى جبال به راه افتاد
ست، به همراه داشت، برخورد فرزندش و همچنين اموال و ذخاير او را كه طبق توصيف مورخان در خزائن گرانبها مثل آن ديده نشده ا

در ميان اين اموال . فرستند مغولها آنها را دستگير و تمامى اموالشان را ضبط كرده، همه آنها را براى چنگيز خان به سمرقند مى. كنند مى
 .جواهر و كالاهاى باارزشى وجود داشته است كه مردم مثل آن را نديده بودند



طور مفصل در كتابى كه تحت عنوان  آن را بهاش را به سمت قلمرو خوارزمشاه برگرداند كه ما جريان  جهت حمله

 .كنيم جا تكرار نمى ايم و ديگر آن را در اين ايم، آورده نگاشته« المغول بين الوثنية و النصرانية و الإسلام»

كند كه خليفه عباسى عليه او تحريكاتى  خوارزمشاه همان كسى است كه تلاشش را براى حمله به بغداد چنين توجيه مى

چه بسا همو بوده است كه مادرش را به داشتن روابط نامشروع با مجد الدين بغدادى متهم كرده تا توجيهى . تداشته اس

كرد تا با اين كار اعمالش را  خوارزمشاه به آسانى ديگران را به هرچيزى متهم مى. وپا كرده باشد براى كشتن او دست

  را به جاسوسى به نفع چنگيز خان متهم كرد تا به اين وسيلههمچنان كه اينك افراد كاروان تجارى مزبور . توجيه كند
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 .كردند، توجيه كرده باشد كشتار آنان و مصادره كالاهاى گرانبهايى را كه آنها با خود حمل مى

ترار كه تر، خوارزمشاه بعد از بلايى كه بر سر سپاهش كه به بغداد يورش برده بود، آمد و پس از كشتار ا از اين مهم

طور كامل آشكار شد، به آسانى خليفه  موجب شد چنگيز خان خود را براى انتقام آماده كند و نمودهاى اين آمادگى به

گويى مغولها پس از كشتار . عباسى را متهم كرد كه مغولها را براى حمله به سرزمينهاى خوارزم تحريك كرده است

در كتابش موسوم به « بارتولد»همچنان كه ! ى براى انتقام بودندفرستادگان و غارت اموالشان نيازمند تحريك كس

دهد كه اعلام  المللى كنونى به چنگيز خان حق مى نظر قوانين بين اقدام خوارزمشاه حتى از نقطه»: نويسد مى« تركستان»

 .«جنگ كند، به طورى كه نيازمند كسى نيست تا او را براى جنگ تحريك كند

كنند كه  بينيم كه طرفداران پاپ در اروپا، امپراتور فردريك دوم را متهم مى به همين روش مى»: يدافزا سپس مى« بارتولد»

 .مغولها را فرا خوانده است

 .«زند همچنان كه امپراتور به پاپ چنين اتهامى مى

سرزمينهايى را كه به با اشاره به فتوحاتى كه علاء الدين محمد خوارزمشاه در كشورهاى اسلامى داشته و « بارتولد»

براى محمد خوارزمشاه مشكل بود »: نويسد قلمرو خويش افزوده و ظلم و ستمى كه به مردم آن سرزمينها كرده است مى

ناپذير گرداند،  كه به جنگ خود عليه چنگيز صبغه جهاد بدهد، خصوصا كه قربانيان فاجعه اترار كه جنگ را اجتناب

 .«همگى بدون استثنا مسلمان بودند
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 :گريزى به جنگهاى صليبى



زيرا در همان . ها همزمان بوده است شود كه يورش مغول به سرزمينهاى شرق اسلامى، با حمله پنجم صليبى گفته مى

 3439سقوط كرد، صليبيون هم در سال ( ميلادى 3440مطابق با )هجرى  637زمانى كه بخارا توسط چنگيز در سال 

 .اند را در محاصره خود داشتهميلادى شهر دمياط 

كه از علاء الدين محمد  توضيح اين. البته خوارزميان بعد از آن در جنگهاى صليبى در سرزمين شام نقش داشتند

بعد از حوادث و اتفاقاتى كه بين او و . هزار رزمنده باقى مانده بود 60خوارزمشاه، فرزندش جلال الدين منكبرتى و 

 644كه در سال  او پس از آن. اى را ميان مسلمانان در پيش گرفت كه روى مغولها را سفيد كرد همغولها روى داد، وى روي

از هند مراجعت كرد، بعد از فرارش در مقابل چنگيز، لشكر پراكنده پدرش را جمع كرده، ( ميلادى 3441)هجرى 

امراى مسلمانان و خليفه آنها و غارت و اما به جنگ با . اش را بر غرب و جنوب ايران برقرار سازد خواست دوباره سلطه

او در همين سال به حكومت عباسيان يورش . تخريب سرزمين آنها پرداخت كه اين امر آنها را ناچار به جنگ با او كرد

او داقوقا را فتح  18.زد، تا بعقوبا، بادرايا، راذان، باكسايا و تكريت پيش رفت كه دست به قتل و غارت مى برد و درحالى

و اهالى آن را از دم تيغ گذراند و زنان آنان را به اسارت گرفت و به ناموس آنها تجاوز كرد و شهر را به ويرانى و  كرد

لشكر او مطابق توصيف ذهبى متشكل از گروهى گرسنه بود كه هيچ چيزى نداشتند و از طريق راهزنى و  19.آتش كشيد

 20.كردند غارت، امرار معاش مى

  301: ص

به شهر خلاط رسيد و پس از شش ماه محاصره، آن را فتح كرد و در آن ( ه 647)ميلادى  3410ه او در سال بالأخر

. كشت ديد مى هركس را كه در شهر مى: گويد مرتكب جناياتى شد كه محمد بن سالم بن واصل در مورد آن مى

و تمامى اموال آنها را به غارت بردند و اعمالى لشكريانش زنان را به اسارت گرفتند و فرزندان آنها را به غلامى فروختند 

يكى از اسراى اين جنگ همسر سلطان اشرف ايوبى بود كه سلطان جلال الدين در همان  23.همچون قوم تاتار انجام دادند

بعد از فجايع و حوادثى كه محل ذكر آنها  24.شبى كه شهر خلاط را فتح كرد و بر آن مستولى شد، به او تجاوز نمود

بسيارى از خوارزميان در آسياى ( ه 649)ميلادى  3413جا نيست و همچنين بعد از كشته شدن جلال الدين در سال  اين
                                                            

18
 .1الايلخانيين، ص العراق فى عهد المغول  -( )  
11
 .114، ص 2، ق 8مرآة الزمان، ج  -(2)  
41
 . 1 ، ص 2دولة الاسلام، ج  -(1)  
4 
 :نويسد مى( 111 ، چ بيروت 41، ص 2 ج ) ابن اثير در تاريخش -( )  

از جمله . نمود ادا نمى كرد و حق همسايگى را انديش كه با همه پادشاهان همسايه منازعه و دشمنى مى جلال الدين فردى بود بدرفتار و كج
كه او اولين بار كه در اصفهان ظاهر شد لشكريانش را جمع كرد، متوجه خوزستان شد و شهر شوشتر را كه تحت سلطه خليفه عباسى بود  اين

 .محاصره نمود
ه آذربايجان كه در دست گاه ب آن. جا نيز كه تحت سلطه خليفه عباسى بود مرتكب قتل و غارت شد سپس به سمت دقوقا حركت كرد و در آن

جويى  سپس با سلطان اشرف، حاكم خلاط، به ستيزه. جا را نيز به تصرف درآورد همچنين قصد كرج كرد و آن. اندازى كرد ازبكها بود، دست
ار داد و وتاز قر پرداخت و پس از آن با علاء الدين، حاكم سرزمين روم، همچنين اسماعيليه دشمنى كرد و سرزمينهايشان را مورد تاخت

اين اعمال موجب شد همه پادشاهان از . اموالشان را غارت و كشتار بسيار كرد و هر ساله آنها و ديگران را موظف به پرداخت مقررى نمود
 .او دست بشويند و او را كمك نكنند
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جا به ارائه خدمات خود به هر حاكم اسلامى كه خواهان آن بود، مشغول شده، در  صغير و شام پراكنده شدند و در آن

 .ميلادى در جزيره به فساد پرداختند 3421تا  3423و از سال ها در جريان بود، شركت جستند  منازعاتى كه ميان ايوبى

كه سلطان ايوبى، صالح اسماعيل، حاكم  قدس را پس از آن( ه 624)ميلادى  3422اينها همانهايى بودند كه در سال 

 ها داده بود تا در عوض، دمشق به صليبى
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 .ها بازپس گرفتند حاكم مصر، كمك كنند، از صليبىاش، صالح ايوب،  ها او را عليه برادرزاده صليبى

گيرى آن لازم است برخى از مسالى كه به آن پرداخته شد  براى تكميل بحث و اهميت موضوع تسليم قدس و باز پس

 :تشريح شود

وى پس از مرگ عادل، ميان فرزندان . عادل برادر صلاح الدين ايوبى سه فرزند داشت به نامهاى كامل، معظم و اشرف

كامل با فرستادن شيخ الشيوخ امير فخر الدين يوسف نزد فردريك دوم، . مخصوصا بين كامل و معظم نزاع در گرفت

امپراتور امپراتورى مقدس روم در اروپاى غربى، از وى استمداد طلبيد و از او خواست كه چنانچه در شام او را 

 21.ين ايوبى را در ساحل مديترانه به او بدهدمساعدت كند، در عوض بيت المقدس و كليه فتوحات صلاح الد

 3448فردريك پيشنهاد كامل را پذيرفت و در ژوئن سال . برد، آمد فرستاده نزد فردريك ثانى كه در صقليه به سر مى

 .ها بود اين حمله، ششمين حمله صليبى. غرب را به قصد حمله به سرزمين شام ترك كرد( ه 641)

اى بين طرفين به امضا رسيد، بر اين مبنا كه بيت المقدس، بيت اللحم،  معاهده( ه 646)دى ميلا 3449در ماه فوريه سال 

ها؛ و صخره و مسجد الاقصى در دست  ناصره، تبنين، صيدا و راه زيارت از قدس تا يافا و عكا در دست صليبى

عنوان  وارد قدس شد تا به (ه 647)ميلادى  3449پس از اين معاهده، فردريك دوم در ماه مارس . مسلمانان باشد

 .تاجگذارى كند« قيامت»امپراتور در كليساى 

 .گاه به اروپا مراجعت كرد آن

 ها بازپس گرفت، اما ناصر داود قدس را از صليبى( ه 617)م  3419در سال 

  301: ص
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ر، همدست شدند كه در درگيرى بين ايوبيان شدت يافت و گروهى از آنها عليه عادل دوم، حاكم مص. م 3420در سال 

 .نتيجه آن، صالح نجم الدين ايوب به جاى وى به حكومت مصر رسيد

ها شود و از  اين موضوع موجب ناراحتى سلطان صالح اسماعيل، حاكم دمشق، شد و او را وادار كرد تا متوسل به صليبى

وى متعهد شد كه در قبال . دن، كمك كنندآنها بخواهد كه او را عليه صالح ايوب در مصر و هم پيمانش، ناصر داود، در ار

اش كه شامل اردن نيز باشد، به آنها  ها را به همان شكل قديمى كار، قدس را تسليم آنان كرده، سرزمين صليبى اين

 .برگرداند

ها، بلافاصله قدس و طبريه عسقلان را به ضميمه شمارى ديگر از قلاع  حاكم دمشق براى اثبات صداقتش در قبال صليبى

 22.شام كه تا آن زمان در تصرف مسلمانان بود، تسليم آنان كرد

صالح اسماعيل . ها فورا به قدس آمدند و در قلعه طبريه و عسقلان سنگر گرفتند و بين يافا و عسقلان اردو زدند صليبى

س به سمت غزه به آنها سپ. به آنها وعده داد در صورتى كه مصر را تصرف كند، بعضى از قسمتهاى آن را تسليم آنان كند

 21.قصد حمله به مصر حركت كردند

هايشان به كمك  گاه صالح اسماعيل، حاكم دمشق، و سلطان منصور ابراهيم ايوبى، حاكم حمص، در رأس ارتش آن

اما نيروهاى شامى وابسته به صالح اسماعيل و منصور ابراهيم اين كار را بر نتافتند و  26.ها در حمله به مصر آمدند صليبى

 .ها شد ارتش مصر پيوستند كه نتيجه آن شكست صليبى به

  306: ص

درنگ كشمكش براى بار ديگر بين صالح ايوب در مصر و عمويش صالح اسماعيل در دمشق در گرفت كه ناصر داود  بى

كرده پيشنهاد  ها استمداد پيش از اين، پادشاه دمشق و پادشاه اردن از صليبى. در اردن، صالح اسماعيل را مساعدت نمود

ها بر حرم  به اين معنا كه صليبى. ها بر قدس را تأمين كند نموده بودند كه در قبال اين مساعدت سيطره كامل صليبى

و تسليم قدس به ( ه 647)م  3449كه به موجب معاهده سال ( گنبد سنگ)شريف شامل مسجد الاقصى و قبة الصخرة 

 27.و نظارت آنان بوده است، دست يابند ها، اگرچه اسما، در حوزه مسلمانان صليبى
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ها  كند كه در مقابل بهايى كه پادشاه دمشق و اردن به صليبى ها پيشنهاد مى در همين زمان سلطان صالح ايوب به صليبى

 .اند، عليه اين دو پادشاه، پيمانى ببندند پيشنهاد كرده

 3421 -22ح اسماعيل و ناصر داود در طى سال گانه ايوبى يعنى صالح ايوب، صال ملاحظه شد كه چگونه سلاطين سه

يكى از مورخان به نام جمال الدين واصل كه در اين سال . ها بر حرم شريف را تثبيت كردند ميلادى استيلاى صليبى

هاى  راهبان را ديدم و بر آن شيشه« صخره»بر روى »: كند گذرى به قدس داشته است، مشاهداتش را چنين نقل مى

 28.«آمد و در حرم از اذان خبرى نبود مسجد الاقصى ناقوس به صدا در مىدر . شراب بود

با ده هزار نفر به قدس يورش بردند و بر آن چيره شدند و فلسطين را اشغال كردند و ( ه 624) 3422خوارزميان در سال 

 .اينچنين قدس بالأخره به دست مسلمانان افتاد
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 :چنگيز خان

ميلادى در  3403 -3404او كسى است كه در سال . كرد ست كه مغولها را در اين حمله رهبرى مىچنگيز همان كسى ا

پيمان ترك مغولى، به فاصله بسيار اندك، به  هايى خصوصا با جاموكا كورخانا، امپراتور منتخب قبايل هم پى كشمكش

د، سه شخصيت مسلمان بودند به از جمله كسانى كه خالصانه چنگيز را در اين كشمكش يارى كردن. رهبرى رسيد

اين دو . «دانشمند حاجب»و « حسن»شود چنگيز با خواهر او ازدواج كرده بود؛  كه گفته مى« جعفر خواجه»: نامهاى

اند و موجب خدمات شايانى به وى خصوصا در  اش به خوارزم همراهى كرده شخصيت اخير چنگيز را در حمله

سال پس از چنگيز زنده بود و تربيت و تعليم يكى از  41« دانشمند». اند ده، بودهمذاكراتش با مردمان سرزمينهاى فتح ش

 .را بر عهده داشت« اوكتاى»نوادگان چنگيز به نام 

اينها كه از غرب جهان اسلام به اين سرزمينها . عنوان تجارت به اين سرزمينها آمده بودند اين گروه از مسلمانان در واقع به

 .دار روابط بازرگانى و تجارى با مغولستان و چين بودند انى بودند كه عهدهآمده بودند، همان كس

كرد، فردى بود به نام محمد يلواج كه چنگيز او  اش به خوارزم همكارى مى يكى از كسانى كه با چنگيز خان قبل از حمله

چنگيز پس از استيلا بر . ستادعنوان پيك نزد خوارزمشاه فر را وزير و مشاور خود قرار داد و در مأموريتى او را به

او به آبادانى آن منطقه كه توسط مغولها به ويرانه تبديل شده بود، پرداخت و . جا قرار داد ماوراء النهر او را حاكم آن

يكى ديگر از دستياران چنگيز خان فردى بود به نام . جا را اداره كرد و اين مديريت مفيد واقع شد طور صحيحى آن به
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يكى از وزراى برجسته چنگيز خان بود »: گويد محمود بن محمد خوارزمى كه ابن فوطى در مورد او چنين مىفخر الدين 

  كه محور اداره مملكت در مشرق، ممالك
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اى زبردست بود كه به  اش نويسنده وى علاوه بر تيزهوشى. شد تركستان، بلاد ختا، ماوراء النهر و خوارزم محسوب مى

او در نهايت . نوشت ، هندى و عربى مى(هاى تركستان اى از لهجه لهجه)مغولى، خوارزمى، تركى، فارسى، ختايى  زبانهاى

همچنان كه يادآور شديم يكى از . «اش حكومت مغولها را نظم بخشيد فهم، هوش و دانش قرار داشت و با تدبير استادانه

مورخ العراق »حمد رضا شبيبى در جلد دوم از كتابش موسوم به م. «محمد يلواج»دستياران چنگيز خان فردى بود به نام 

 :نويسد ، ذيل كلام ابن فوطى در مورد فخر الدين محمود، چنين مى402صفحه « ابن الفوطى

الصاحب »بار آمده است و به  اثر ابن فوطى بيش از يك« تاريخ مختصر الدول»در كتاب ( يلواج)نام فخر الدين »

هاى شرقى از كرانه رود جيحون گرفته تا منتهى اليه  ين فرد در نيمه قرن ششم، حاكم سرزمينملقب شده و ا« المعظم

 .«سرزمين ختا بوده است

كه نويسنده مزبور در پاورقى صفحه  ذكر نكرده، بنابراين اين« يلواج»كه ابن فوطى، فخر الدين محمود را با لقب  با اين

دهنده اين است كه محمد و محمود نام  ذكر كرده، آيا نشان« يلواج»به همراه الذكر، نام فخر الدين را  از كتاب فوق 402

كه اين دو نام اشتباه ضبط شده و يا اين دو نام براى دو نفر  نفر بوده و يكى از اين دو نام اشتباه ضبط شده است يا اين يك

 .بررسى به اشتباه براى هر دو ذكر شده، مطلبى است قابل تحقيق و« يلواج»بوده و لقب 

جعفر »ممكن است كه اين جعفر همان . يكى ديگر از مسلمانانى كه با چنگيز همكارى داشت، فردى بود به نام جعفر

اين فرد همان است كه چنگيز خان در وقت حمله به چين او را براى بررسى . كه قبلا از او ياد كرديم باشد« خواجه

  و او اوضاع كشور و راهىاوضاع و شناسايى راهها، نزد آلتون خان فرستاد 
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اش را انجام دهد و بر  را كه چنگيز بايستى طى كند، براى وى گزارش داد كه موجب شد چنگيز خان به راحتى حمله

 .آلتون خان چيره شود



شاه افراد اى كه چنگيز خان به خوارزم فرستاد و علاء الدين محمد خوارزم به نقل از جوينى در تاريخش، كاروان تجارى

در كتابش « باز العرينى»آقاى دكتر . نفر بود كه همگى مسلمان بودند 210آن را كشت و اموال آن را مصادره كرد، شامل 

 :بر اين اعتقاد است كه« المغول»تحت عنوان 

 .«هاى مغولان منتفع بودند، به همراه داشت چنگيز خان تأييد مسلمانان را كه بيش از هركس ديگرى از پيروزى»

 :شود جاست كه تراژديهاى اسلامى به بدترين شكل آشكار مى در اين

بازرگان مسلمان را از دم تيغ بگذراند تا به اين  210كه  پادشاه مسلمانى به نام محمد خوارزمشاه هيچ باكى ندارد از اين

ه در نقاط مختلف تحت از طرف ديگر بازرگانان مسلمان نيز ك. كردند دست يابد وسيله به مال فراوانى كه حمل مى

كنند تا عرصه  هاى چنگيز خان را در سرزمينهاى اسلامى را تأييد مى ها و پيروزى تصرف چنگيز پخش هستند، پيشروى

 .وتاز تجارى آنها و در نتيجه دست يافتن به سودهاى كلان، باز باشد براى تاخت

ميلادى را در كنار رودخانه  3439تابستان سال  چنگيز خان» 29:گويد العرينى از يورش و پيشروى چنگيز خان چنين مى

« آلماليق»يعنى همان جايى كه نيروهاى مسلمان در « قاياليق»گاه در پاييز به همراه سپاهش به  آن. سپرى كرد« ارتش»

ن گروهى از بازرگانان مسلمان نيز در اي. به او پيوستند، پيشروى كرد« قارلوق»همراه ارسلان خان امير « قاياليق»و 

 ها همراه چنگيز خان بودند پيشروى
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كه نظر به اطلاع آنها از اوضاع داخلى سرزمينهاى اشغالى، نقش واسطه را بين مغولها و ساكنان بومى آن مكانها بازى 

 .كردند مى

متحد با چنگيز، گونه مواضع اسلامى  همچنان كه بعدا خواهيم ديد، افرادى مثل ابن تيميه چشمانشان را در مقابل اين

كنند اما در مقابل، افراد شريفى همچون خواجه نصير الدين  بندند و در برابر آن هيچ اظهارنظرى نمى قصاب مسلمانان، مى

 10.دهند تا محسنات و نقاط قوت آنان را، نقاط ضعف جلوه دهند طوسى را مورد حملات خود قرار مى

را كه در آن چگونگى روابط حاكم و مردم و  13«قانون ياسا»ميلادى چنگيز خان منشور معروف به  3406در سال 

 .روابط مردم با يكديگر و همچنين رابطه فرد با جامعه معين شده بود، منتشر كرد
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 .درگذشت



 :برخى از مواد اين قانون به اين شرح است

 .مجازات كسى كه برده يا اسيرى فرارى را بيابد و او را به صاحبش رد نكند، مرگ است -3

 .كسى كه اسير قومى را بدون اجازه آنها اطعام كند و يا بپوشاند، مرگ است مجازات -4

 فردى كه در حال فرار و يا عقب نشينى به هنگام جنگ تير و كمانش و يا -1
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 افتد، فردى كه در پشت سر او قرار دارد، بايستى آن را بردارد و به صاحبش تحويل اى از وسايلش بر زمين مى وسيله

 .صورت مجازاتش مرگ است در غير اين. دهد

كس چيزى را از دست كسى نخورد تا دهنده، خود، اوّل از آن خورده باشد، اگرچه آن دهنده يك امير و گيرنده  هيچ -2

 .يك اسير باشد

 .ردن شودكه او هم با او مشغول خو كند مگر اين كه ديگرى او را نگاه مى كس حق ندارد چيزى را بخورد درحالى هيچ -1

كس با سير بودن، خود را ممتاز قرار ندهد و اگر كسى از كنار گروهى كه مشغول غذا خوردن هستند بگذرد،  هيچ -6

 .لازم است نزد آنان بنشيند و با آنان غذا بخورد و نبايد كسى از اين كار جلوگيرى كند

 .رس و كهنه شوندشستن لباس ممنوع است، بلكه لباسها بايد آنقدر پوشيده شود تا مند -7

 .زيرا همه اشيا پاك هستند. اطلاق شود« نجس»ممنوع است به چيزى  -8

 .مردم ملزم هستند كه نسبت به هيچ مورد از مسائل مذهبى تعصب نداشته باشند« ياسا»در قانون  -9

باشد، نبايستى به  هيچ فردى هرچند داراى مقام والايى. خطاب ديگران با الفاظ و القاب درشت و زيبا ممنوع است -30

 .جز نامش، با هيچ لقبى خطاب شود

                                                                                                                                                                                         
1 
در برخى منابع اعم از شايان يادآورى است كه ضبط اين كلمه . «قانون» يا« قاعده» ،«حكم» لفظى است مغولى به معناى« ياسا» -(2)  

، ضبط «يسف» و« ياساف» ،«يساف» ،«ياسه» ،«ياسا» :در برخى مصادر به صورت. فارسى يا عربى به صورتهاى مختلفى آمده است
آيى عمومى براى مشورت در امور كلى و مهم  گرفت و به هنگام تشكيل گردهم مغولها وقتى كه خان جديد اداره امور را به عهده مى. شده است

 .كردند باش و بسيج ارتش، به اين قانون مراجعه مى مملكتى و همچنين در وقت آماده



كرد؛ و از او  رفت جانشين خود را به سان ديدن از ارتش و تجهيزات آن ملزم مى وى هرگاه به جنگ مى -33

شد كسى در برخى از  هرگاه معلوم مى. خواست كه همه تجهيزات را بررسى كند و در آنها بنگرد حتى سوزن و نخ را مى

 .شد لشكر كوتاهى كرده، مجازات مىنيازهاى 
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 .زنان بايستى در غياب مردان به انجام وظايف مردمان بپردازند -34

 .داشت هنگامى كه مردان در جنگ حضور نداشتند، زنان لشكر را به كارهاى مردانه وا مى

 .اى ديگر ده واحد برخى ديگر صد و عدهبرخى از اميران، هزار، : بندى شده بود حقوق ارتشيان به اين نحو درجه -31

هركس اگرچه بالاترين امير باشد بايستى به حكمى كه عليه او صادر شده است تن دهد، حتى اگر مأمور اجراى  -32

 .حكم، زير دست او باشد

 .كند رسانى، اداره پست تأسيس مى چنگيز در اين مجموعه قوانين براى سرعت در اطلاع -31

هاى  كه شكار تمرينى است براى فراگيرى شيوه تور داد گروههاى شكار تشكيل شود، به دليل اينوى همچنين دس -36

 .جنگ

در . به اين مطلب اشاره شده كه مجازات كسى كه مرتكب دزدى و فحشا شود، اعدام است« ياسا»در ميان قوانين جزائى 

و مادر، مخالفت برادر كوچكتر نسبت به برادر  روى در شرب خمر، عصيان فرزند نسبت به پدر همچنين از زياده« ياسا»

 .بزرگتر، امساك ثروتمند نسبت به فقير و عدم احترام مرؤوس نسبت به رئيس نهى شده است

 :گفتگويى درباره چنگيز

اى ديگر در  اى منتشر شد بلافاصله در شماره بعدى مقاله در مورد چنگيز مقاله« النهار»اى از مجله بيروتى  در شماره

 .پاسخ به مقاله قبلى به چاپ رسيد كه دقيقا با بحث ما از چنگيز خان و قومش ارتباط دارد

  در مورد چنگيز خان به چاپ 92/ 9/ 48اى كه مجله النهار به تاريخ  در مقاله
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 :رساند، مطالبى بود كه ما را بر آن داشت در مورد آن چنين اظهارنظر كنيم



رحمى تمام، به  كنندگان ددمنشانه و با بى اى نبود كه حمله نهاى اسلامى و غير اسلامى اولين حملهحمله مغول به سرزمي

 .برد هاى خونين بود و همواره از آن رنج مى هاى دور نيز بشر شاهد چنين يورش جان مردم افتادند؛ بلكه در گذشته

و سرزمينهاى عريض و طويلى كه امروزه  هاى مختلف تاريخ، از آن سلسله كوههاى موجود در شرق آسيا در برهه

هاى  رحم و تسلطجو برخاستند كه حياتشان با حمله دهد، گروهى از اقوام بى جمهورى مغولستان را تشكيل مى

اى بود كه  رحمى آنها به گونه بى. شد بار همراه با قتل و غارت همسايگانشان در چين و تركستان، تأمين مى خشونت

قبايل . تر از خود، باكى نداشتند شدند، بر قتل و غارت گروهى ضعيف نيازمند مايحتاج زندگى مى هرگاه جماعتى از آنها

هاى ژرمنى را از سر  گرى و ددمنشى اروپا را زير پا گذاشتند و گوت هون در قرن سوم قبل از ميلاد كه با نهايت وحشى

 .آشام بودند د، از سنخ همين گروههاى خونراه برداشتند و موجب شدند كه ترس و وحشت سراسر اروپا را فرا گير

هاى رودهاى اورخون و تولا يعنى همان  در بين قرن ششم تا هشتم ميلادى، آسيا از جانب قبايل مغولى تليو كه در كرانه

 .اند، شاهد مصائب فراوانى بوده است پايتخت مغولستان قرار دارد، ساكن بوده« اولان بانور»جايى كه امروزه 

اى  رحمانه و بر مناطق دوردست اطرافشان مسلط شدند و با اهالى آن مناطق و طوايف گوناگون آن به طرز بىقبايل تلي

 .رحمى قرار داشتند خود اين قبايل نيز زير بار حكومت جبار بى. رفتار نمودند

  سلطه در اين مناطق از آن طبقه مشخصى بود كه به غنائم و اموال دست
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اى كه متشكل از فرماندهان، حاكمان، قاضيان و گردآورندگان  يعنى طبقه. فاه و نعمت بالايى برخوردار باشديافته از ر

دادند و بايستى  اما بقيه مردم كسانى بودند كه بدنه ارتش را تشكيل مى. ماليات بود كه در رأس آن كاغان قرار داشت

رسيد، سير  هاى شكست خورده به دستشان مى طرف هايشان را با چيزهايى كه در خلال جنگها و يا غارت شكم

 .كردند مى

در مقاله مزبور آمده . شمارد آمده است، مردود مى« النهار»حقايق مزبور آنچه را كه در مقاله چاپ شده در مجله بيروتى 

 .«رسد تمدن مغولى داراى فرهنگى غنى و ميراث هنرى عظيمى است كه قدمت آن به شش هزار سال پيش مى»: است

ها آن را در نيويورك برپا كردند و  وجود دويست شاهكار هنرى مربوط به مغولها در نمايشگاهى كه آمريكايى

نام نهادند، بر تمدن و فرهنگ غنى و ميراث هنرى مغولى كه به « هاى ماوراء ديوار بزرگ يا ميراث چنگيز امپراتورى»

 :كه داراى تناقض آشكارى است و آن اين اين توهّم. گردد، دلالت ندارد شش هزار سال قبل بر مى



گذارى كرد، باشد و در عين حال  ميلادى تاج 3406چگونه ممكن است اين شاهكارها ميراث چنگيز خان كه در سال 

 !رسد؟ دهنده تمدنى باشد كه به شش هزار سال پيش مى نشان

بخوانيد كه چه . گر تشكيل شده استاى است از مطالب كه از خلط مطالب مختلف با يكدي بدون شك مقاله، مجموعه

اى ديگر براى اين  كاوشهاى باستانشناسى اخير در اراضى داخلى مغولستان كه اينك جزء چين است، چهره»: گويد مى

هاى  آشام مغول، از نظر مورخان امروزى يكى از استراتژيست چرا كه چنگيز خان، امپراتور خون. سازد ملت عظيم مى

  اى شود و نابغه طراز اوّل محسوب مى
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 .«اى را گردآورى نمايد هاى متعددى منعقد و اطلاعات پيشرفته سياسى است كه توانست پيمان

دهنده اين است كه چنگيز خان يك استراتژيست طراز اوّل و  معلوم نيست كه كاوشهاى باستانشناسى چگونه نشان

 .شخصيت با استعداد سياسى است

چنگيز خان چنين باشد اما آنچه دركش دشوار است اين است كه كاوشها چگونه بر چنين مطلبى دلالت امكان دارد كه 

 !دارد؟

در قمستى از اين مقاله آمده . در مقاله مزبور دائم از كاوشها صحبت شده و استناد اغلب مطالب بر همين كاوشها است

 :است

اند كه قسمت اعظم  براى ما ايجاد كرده بود كه آنها قبايلى بوده اطلاعات قبلى ما از چنگيز خان و مغولها اين باور را»

دهد كه آنها از شش هزار سال قبل از  اند، اما كاوشهاى باستانشناسى نشان مى ها سپرى كرده اوقات خود را درون قلعه

 .«اند ميلاد، مردمى دوستدار كشاورزى بوده

دهنده اين موضوع است كه آنها اكثر  نه اين كاوشها نشانچگو. اين نيز مطلبى است كه فهمش براى ما دشوار است

كه چه ارتباطى بين  اند اما اين البته امكان دارد كه قبايل مزبور چنين بوده! اند؟ ها سپرى نكرده اوقاتشان را درون قلعه

كه مغولها  اين همچنين معلوم نيست كه چه ارتباطى بين كاوشها و. كاوشها و اثبات اين ادعا وجود دارد معلوم نيست

 .اند، وجود دارد مردمى دوستدار كشاورزى بوده



هاى طراز اوّل محسوب  مورخان امروزى چنگيز خان را يكى از استراتژيست»: اما در مورد كلام نويسنده مقاله مزبور كه

يا مراد، مورخان آ. كند كه مراد از مورخان امروزى چه كسانى هستند اين نويسنده مشخص نمى: بايستى بگوييم« كنند مى

 همچنين معلوم نيست كه مراد نويسنده از! آمريكايى هستند؟
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يك زمان نسبى است كه هر قدر بخواهيم دامنه آن كوتاه و بلند « امروز». چه محدوده زمانى است« امروزى»كلمه 

 .شود مى

شته بيشتر از مورخان امروزى به جنگهايى كه چنگيز خان وارد آن شد، جنگهايى مشخص هستند كه مورخان گذ

 .اند جزئيات و دقايق آن آشنا بوده

بنابراين چنانچه مورخان امروزى اطلاعاتشان مستند به كاوشهاى باستانشناسى است، مورخان گذشته اعتمادشان بر 

 .اند مشاهدات و حسيات و امور بيرونى بوده و نيازى به حفر و نبش نداشته

م چنگيز خان فردى ساده مانند ديگر مردمان بوده؛ بلكه برعكس قائليم كه وى يكى از بديهى است ما معتقد نيستي

ترين مردم از نظر شخصيت، تدبير و همت بوده است؛ اما اين بدين معنا نيست كه وى يك استراتژيست جنگى طراز  قوى

 !اوّل بوده و اين صفت امروزه در اثر كاوشهاى باستانشناسى كشف شده باشد

دهيم تا روشن كنيم اين  هاى قاطعى نايل شد، ارايه مى تصويرى از جنگهاى چنگيز كه در طى آن به پيروزىاينك ما 

ها در اثر اوضاعى بوده  ريزى استراتژيكى جنگى، آن هم از نوع طراز اولّ نبوده؛ بلكه اين پيروزى ها در اثر برنامه پيروزى

د بن تكش خوارزمشاه برايش فراهم آورده بوده كه خلاصه آن كه دشمن ضعيف النفس و دون همت و ناتوانش يعنى محم

 :چنين است

اما لشكريانش نيازمند پوشاكى . چنگيز خان عازم حمله به تركستان بود و هيچ تصميمى براى حمله به خوارزم نداشت

گيز خان بدين منظور چن. شد و در عوض در خوارزم به وفور وجود داشت بودند كه در سرزمين خودشان يافت نمى

تمامى آنها مسلمان « نسوى»كند كه طبق گفته مورخى به نام  نفر به اين شهر روانه مى 210كاروانى تجارى متشكل از 

  اند و در رأس آنها افرادى به بوده
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جوزجانى، اين  طبق نقل. اند هاى عمر اترارى، جمال مراغى، فخر الدين ديزكى بخارى و امين الدين هروى قرار داشته نام

. مأموريت كاروان، خريد پوشاكى بوده كه چنگيز براى سپاهش نياز داشته است. كاروان مشتمل بر پانصد شتر بوده است

 ...پانصد شتر حامل طلا، نقره، حرير چينى، پوست خز قيمتى و 

طلا و نقره گروهى اعزامى بيفزايند  شده، بوده است تا آنها را بفروشند و پول آن را به كه در بلاد چنگيز به وفور يافت مى

 .و سرانجام نياز پوشاكى ارتش را تأمين كنند

حضور كاروان در شهر به . اولين شهر سرزمين خوارزم رسيد« اوترار»اين كاروان بزرگ به راهش ادامه داد تا به شهر 

مد بن تكش خوارزمشاه مجبور قدرى بارز و مشخص بود كه فرماندار اين شهر را به توقيف آن و گزارش جريان به مح

 .نمود

زده كرد كه دندان طمعش را  زيورآلات فراوانى كه كاروان حامل آن بود، محمد تكش خوارزمشاه را به قدرى شگفت

رو پيكى نزد فرماندار اوترار فرستاد كه تمامى مردان كاروان را به قتل برساند و تمامى  ازاين. براى مصادره آن تيز نمود

فرماندار اوترار هم تمامى افراد كاروان را به قتل رساند و اموال آنها را . را مصادره كرده، براى او ارسال كنداموال آنان 

 .او هم بلافاصله آنها را به بازرگانان بخارا و سمرقند فروخت. مصادره كرد و براى خوارزمشاه ارسال نمود

رو گروهى را  ازاين. گيرى از وى برآيد يزد و در صدد انتقامطبيعى است اين رفتار خوارزمشاه، خشم چنگيز خان را برانگ

وكشتار سه روز و سه شب ادامه يافت و  كشت. به فرماندهى فرزندش روانه كرد كه با خوارزمشاه برخورد سنگينى كردند

ليم و كردند و هيچ يك حاضر به تس دو گروه همچنان مقاومت مى. هاى خوارزمشاهيان به بيست هزار نفر رسيد كشته

  به. قبول شكست نبود
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شد، مبادا گروه  كه گروه ديگر اطلاع يابد، انجام مى كردند، اما اين كار بدون اين نشينى مى وقت شب هر دو گروه عقب

رو مغولها همچون خوارزميان قبل از عقب نشينى آتش برپا  ازاين. ديگر تصور كند گروه مقابل شكست خورده است

 .كردند مى

وى . البته اگرچه اين برخورد، موجب شكست نظامى محمد تكش خوارزمشاه نشد، اما به شكست روحى او انجاميد

به اين منظور با لشكريانش به بخارا عقب نشينى كرد و . طور يك جانبه تصميم گرفت درگيرى با مغولها را خاتمه دهد به

اهل بخارا را در دفاع از شهرشان كمك كنند و خود با تتمه بيست هزار نفر از سپاهش را در اين شهر باقى گذاشت تا 



هزار نفر ديگر را هم در اين شهر گذاشت و به اهل شهر دستور داد تا زاد و توشه به  10افراد ارتش به سمرقند رفت و 

 .گردد آورى كنند و به آنها قول داد كه بر مى منظور آمادگى براى محاصره جمع

. جا ماند از رود جيحون گذشت و در نزديكى شهر بلخ براى خود پايگاهى به پا كرد و در همانگاه به خراسان رفت و  آن

از طرف ديگر چنگيز خان به بخارا حمله كرد و اهل بخارا به دليل فقدان رهبرى و ضعف روحى، بيش از سه روز 

ر از بخارا نبود و توانست به راحتى وارد جا نيز وضعيتش بهت اين. چنگيز از بخارا به سمرقند رفت. نتوانستند مقاومت كنند

 .ما قصد نداريم از جناياتى كه چنگيز در اين دو شهر مرتكب شد كه فوق تصور است بحثى به ميان آوريم. شهر شود

لذا . چنگيز بعد از سمرقند در پى دست يابى به محمد تكش خوارزمشاه بود. زيرا هر سخن جايى و هر نكته مكانى دارد

اما آنها نتوانستند . ار به تعقيب او فرستاد كه آنها توانستند رودى را كه او در پشت آن پناه گرفته بود طى كنندهزار سو 40

طورى كه  شان به هم خورد، به به كرانه ديگر رود برسند تا جايى كه ترس و آشفتگى آنها را فرا گرفت و نظم و هماهنگى

 هركس در فكر نجات خود
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 .كرد سرعت به طرفى فرار مىبود به 

كه به  داد تا اين علاء الدين محمد تكش خوارزمشاه با گروهى متشكل از ياران نزديكش همچنان به راه خود ادامه مى

رو به سوى مازندران به  هنوز در آنجا استقرار نيافته بود كه با حمله ناگهانى مغولها مواجه شد؛ ازاين. شهر نيشابور رسيد

جا به آب زد و به  دراين. كه به درياى خزر رسيد كرد تا اين ولى مغولها او را تعقيب كردند و او همچنان فرار مى. راه افتاد

 .جزيره آبسكون رسيد

جا پايان كار علاء الدين محمد خوارزمشاه  توانستند از دريا عبور كنند، در ساحل دريا توقف كردند، و اين مغولها كه نمى

 .بود

هاى چنگيز خان نيازمند يك استراتژيست جنگى طراز اوّل نبوده؛ آن چيزى كه  كنيم كه پيروزى مى بنابراين ملاحظه

موجب فتوحات او شده، جز شكست روحى خوارزمشاه كه به لشكريانش سرايت كرد و موجب از هم پاشيدگى روحى 

 .آنان شد و تسليم را به دنبال داشت، نبوده است

هاى متعددى را منعقد و اطلاعات  يازى به يك شخصيت با استعداد سياسى كه پيمانهاى چنگيز خان ن همچنين پيروزى

ها به آوازه چنگيز چيست  دانيم راز توجه ناگهانى آمريكايى اضافه بر اين نمى. اى را گردآورى كند، نداشته است پيشرفته



داراى فرهنگ غنى و ميراث عظيم تمدن مغولى »: و چه چيزى اتفاق افتاده است كه موجب اين تعريف و تمجيد شد كه

 !«هنرى است
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  اسماعيليان
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 :اسماعيليان

خواجه نصير الدين طوسى تا شروع حمله دوم مغولها به رهبرى هلاكو خان و تسليم ركن الدين خور شاه، مدتى را در 

يكى از تبعات تسليم شدن خور شاه اين . سپرى كرد و مدتى ديگر را قلعه الموت، از قلاع اسماعيليه،« ميمون دژ»قلعه 

رئيس »و « موفق الدوله»بود كه وى و تمامى همراهانش به جز خواجه نصير الدين طوسى و دو پزشك به نامهاى 

 :اينك ببينيم اسماعيليان چه كسانى هستند. كه هلاكو خان آنان را به اردوى خودش ملحق نمود، به قتل برسند« الدوله

اينان با . اى هستند كه پس از امام جعفر صادق عليه السلام به امامت فرزندش اسماعيل اعتقاد دارند ليان فرقهاسماعي

كه قائل به امامت امام موسى كاظم عليه السلام پس از امام جعفر صادق ( جعفرى)اى از شيعه دوازده امامى  چنين عقيده

اما پس از مرگ خليفه فاطمى، مستنصر، . داراى چنين مذهبى بودحكومت فاطميان . باشند، جدا شدند عليه السلام مى

زيرا پس از مستنصر، فرزندش ابو القاسم احمد خلافت را به . شكاف بزرگى ميان صفوف اسماعيليان فاطمى روى داد

ايستگى اشكال كار اين بود كه اين فرد، نه فرزند بزرگ مستنصر بود و نه از نظر برخى از اسماعيليان، ش. دست گرفت

به نظر اينان . ، شايسته خلافت بود«نزار»وليعهدى را داشت، بلكه از نظر اين دسته از اسماعيليان برادر ديگر وى، 

 مستنصر
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عملا نزار را وليعهد خود كرده بود و در طى بيماريش كه به مرگ منتهى شد، براى او بيعت گرفته بود، اما وزير او، افضل 

بن بدر الجمالى، به دليل وجود مسائلى بين او و نزار و همچنين نزديكى ابو القاسم احمد با وى، در اين كار مسامحه كرد 

همچنين عقيده دارند وقتى مستنصر از دنيا رفت، وزيرش، افضل، بر همه امور مسلط  اين گروه. تا مانع وليعهدى نزار شود



ملقب شد، منتقل « المستعلى باللّه»بود و همين امر موجب شد كه وليعهدى و خلافت به ابو القاسم احمد كه بعدا به 

 14.گردد

قائل به امامت ابو القاسم احمد، المستعلى يك فرقه : به دو فرقه منشعب شدند 287چنين بود كه اسماعيليان در سال  اين

 .باللّه، و در نتيجه موسوم به مستعليه و فرقه ديگر قائل به امامت نزار و در نتيجه موسوم به نزاريه

 :اسماعيليان نزارى

، ناصر در پى به خلافت رسيدن ابو القاسم محمد ملقب به المستعلى باللّه، برادر وى، نزار، به اسكندريه رفت و والى آن

وقتى افضل بن بدر الجمالى وزير از . الدين افتكين وى را با آغوش باز پذيرفت و به همراه مردم اسكندريه با او بيعت كرد

  اين واقعه آگاه شد، با سپاهى گران به سمت اسكندريه آمد كه شكست
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اده نمود و براى محاصره اسكندريه و فشار بعد از اين شكست مجددا سپاهى ديگر را آم. خورد و به قاهره برگشت

كه نزار و  طورى وى از برخى طرفداران عرب نزارها دلجويى و آنان را به خود جلب كرد؛ به. آوردن بر آن به راه افتاد

 .افتكين به ناچار تسليم شدند و پناه خواستند؛ و افضل هم به آنها پناه داد اما سپس آنها را به قتل رسانيد

اش مخفيانه و در  ميان نزاريان كسانى هستند كه معتقدند نزار در مصر كشته نشده است بلكه وى به همراه خانواده البته در

اش ماند تا اين كه هيأت  جا به مدت چند ماه نزد عمه كسوت بازرگانان، مصر را به سمت سجلماس ترك كرد؛ و در آن

ا به وى گفتند و او به همراه خانواده و برخى از داعيانش كه ارسالى حسن صباح با او ملاقات كرده، محل اقامت او ر

 .زنده مانده بودند، به سمت كوههاى طالقان حركت كرد و به قلعه الموت يعنى محل استقرار حسن صباح رفت

جا حضور داشته و  عهدى در مصر، حسن صباح در آن برخى ديگر معتقدند كه به هنگام اختلاف بر سر خلافت و ولايت

او از جمله كسانى بوده است كه . كرده است افتد، تاييد نمى ه را كه در اين سرزمين در پى مرگ مستنصر اتفاق مىآنچ
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 :اى سرود كه چند بيت آن چنين است حظى الدوله، ابو المناقب، عبد الباقى بن على تنوخى در رثاى مستنصر و تأييد مستعلى قصيده -( )  

  و ليس ردى المستنصر اليوم كالردى
 

 أمر و لا أمره امر يقاس به

  و قد بكت الخنساء صخرا و انه
 

 ليبكيه من فرط المصاب به الصخر

 و قلدها المستعلى الطهر حسب ما
 

 عليه قديما نص والده الطهر

در گذشته خنساء بر برادرش صخر . توان با آن مقايسه كرد مرگ مستنصر امروز مانند مرگهاى معمولى نيست و هيچ مصيبتى را نمى
 .حكومت را مستعلى پاك به نص قديمى پدر پاكش به دست گرفت. ها به گريه آمدند مصيبت او صخرهگريسته و در 



از . شد، نه احمد معتقد بوده مستنصر به ناچار تن به وليعهدى فرزندش داده است و در واقع بايستى نزار جانشين پدر مى

كند و بعدا گروهى از  كرد، از مصر فرار مى دم را به نزار دعوت مىكه مر نظر اينان به همين دليل حسن صباح درحالى

 .آورد فرستد و يكى از فرزندان نزار را به قلعه الموت مى فدائيانش را به مصر مى

كه يكى از فرزندان نزار را كه در سلسله رهبران نزاريان به  شود مگر اين در نقلى ديگر، حسن صباح از مصر خارج نمى

  بدين طريق حسن صباح. كند است و به هادى ملقب، با خود از مصر خارج كرده، او را مخفى مىمحمد موسوم 
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 .اولين شخصيتى است كه عملا دعوت نزاريان را رهبرى كرده است

 :گويد دكتر محمد كامل حسين در مورد حسن صباح چنين مى

م جريان داشته، تنها عقل سياستگزار و عنصر فعال حسن صباح در تمامى حوادثى كه در آن عصر در جهان اسلا»

 .«او بدون اين كه ادعاى رهبرى كند، كارفرماى دعوت جديد بود. شده است محسوب مى

هجرى و در وقتى كه حسن دوم فرزند محمد كيا بزرگ دعوت نزاريان را در  138پس از مرگ حسن صباح در سال 

، تحول بزرگى «على ذكره السلام»نامش هميشه مقرون بود به اين جمله كه بر عهده گرفت، همان شخصيتى كه  118سال 

 .در عقيده اسماعيليه نزاريه روى داد

حسن ثانى، رهبر نزاريان، از پيروانش خواست كه تمامى تكاليف دينى را رها كنند و از برپايى و انجام : كه توضيح اين

حال  ارتباط بين اين فرقه و عقيده اسماعيليه فاطميه قطع شد؛ اما با اينبا اين اقدام حسن ثانى، . واجبات دينى پرهيز كنند

 .كشيد را يدك مى« اسماعيليه»همچنان اين فرقه نام 

هجرى، حسن دوم اعلام كرد كه امام از نسل نزار بن مستنصر است؛ و به اين وسيله پس  119در هفدهم ماه رمضان سال 

حكومت كردند، اينك از ظهور و كشف امامان نزارى خبر « امام مستور»با عنوان  كه او و امامان قبل از او مدتها از آن

ه به حكومت رسيد، دستور داد فرايض دينى برپا شود  607نوه حسن دوم كه در سال ( جلال الدين)البته حسن سوم . داد

در اين دوره . ا ساخته شودوى همچنين دستور داد مسجده. و نسبت به تكاليف دينى به وضع قبل از حسن دوم بازگردند

او همچنين با الناصر لدين اللّه، خليفه عباسى، و خوارزمشاه و . فقها و قرّاء به او نزديك شدند و مورد تفقد قرار گرفتند

  بارى در رأس نزاريان هشت تن به دنبال هم. ديگر پادشاهان و امراى مسلمان ارتباط برقرار كرد
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 :ار داشتندبه اين ترتيب قر

حسن صباح حميرى، كيا بزرگ اميد، حسن بن محمد بزرگ اميد، محمد بن حسن، جلال الدين بن محمد بن حسن، علاء 

الدين محمد بن جلال الدين بن محمد، ركن الدين خور شاه بن علاء الدين كه به دست هلاكو به قتل رسيد و بدين وسيله 

 .سيدسال، به پايان ر 377حكومت نزاريان پس از 

پيداست، دعوت نزاريه در آغاز ظهورش چيزى را دگرگون نكرد و اختلاف آن با ديگر فرقه رقيبش يعنى اسماعيليه 

اما به مرور زمان در . در چيز ديگرى نبود« امامت نزار و امامان مستور و آشكار بعد از او»مستعليه، به جز در موضوع 

رغم اين تحول  اما على. ى روى داد و داراى عقايد باطنى خاصى شدندشيعى اسماعيلى آنان تحول اساس -مبناى اسلامى

 .پيروان امروز آقا خان نيز از همين گروهند. شد بزرگ، غالبا به همين گروه نزاريه اطلاق نام اسماعيليه مى

انى كه با اين اما نزاري. كنند اينها كسانى هستند كه همچنان از آنچه حسن دوم، محمد كيا بزرگ اعلام كرد، پيروى مى

چنين بود كه نزاريان . گروه مبارزه كردند و سپس نقشه قتل حسن دوم را كشيدند، بر دستورهاى اسلام ثابت قدم ماندند

 .به دو فرقه منشعب شدند كه تفصيل آن خواهد آمد

 (:بهره)اسماعيليان مستعلوى 

ر گروه دوم نيز كه قايل به امامت مستعلى، ابو كه خليفه، آمر بن مستعلى، به دست نزاريان به قتل رسيد، د پس از آن

گروهى از آنان كه صليحيان باشند، بر اين باور بودند كه پس از مستعلى، امامت به . القاسم احمد، بودند، انشعابى رخ داد

كند كه فرزندش، طيب را به يمن  به اعتقاد اينان مستعلى قبل از مرگش وصيت مى. رسد فرزند خردسالش، طيب مى

  فرستند و او را به دست ملكه سيدهب
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اين گروه همچنين معتقد بودند كه طيب ظاهر نشده است، بلكه مستور شد و با وى دوره ستر . سپارد مى( اروى)حره 

اما ملكه حره، امامت اين فرد را رد كرد و . گروهى ديگر از اين فرقه قايل به امامت حافظ شدند. جديدى آغاز گرديد

ها از در دوستى در آمد و حكومت يمن  اما حافظ با ديگر يمنى. ودش را كفيل امام مستور، طيب بن آمر، معرفى نمودخ

كه از شكاف و  بدين طريق يمن پس از آن. لقب داد« داعى تاجدار معظم ملقب به شمشير»را به على بن سبا داد و او را 

همچنان كه در هر انشعابى است، اوضاع يمن متزلزل شد و . ى شدانشقاق قديم آسوده شد، دوباره دچار انشقاق جديد

به  11 طولى نكشيد كه نور الدين محمود بن زنكى. شد خلافت فاطمى با پاى خودش به اضمحلال و نابودى نزديك مى
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يان به پا 167درازى كرد صلاح الدين هم وزارت را به عهده گرفت و به اين وسيله خلافت فاطميان در سال  مصر دست

 .جا را تحت سلطه خود در آوردند وى گروهى را به رهبرى توران شاه به يمن فرستاد كه آن. رسيد

 :كند موسوم هستند، چنين بيان مى« بهره»محمد حسن اعظمى در كتابش نظر فرقه مستعليه را كه به 

اين كتاب . تعلى را به اثبات رسانداى امامت پدرش مس اى در دفاع از نظرياتش تصنيف نمود و در آن با ادله رساله« آمر»

كشمكش به حدى بود كه خليفه . هاى اسماعيليه به شديدترين حد خود رسيده بود دهد كه دشمنى بين فرقه نشان مى

به آنچه كه مبلّغانش تصنيف كرده بودند، اكتفا نكرد و خود دست به كار تأليف كتابى براى دفاع از نظرياتش و ( آمر)

از اين جريان چيزى نگذشت كه دشمنان آمر مترصد فرصتى شدند تا او را به قتل برسانند و . گرديدحمله به نزاريان 

 وى قبل از. بالأخره اين كار را با ضربه خنجرى به وى، انجام دادند
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فرزندش، طيب را كه لذا . جا خاتمه نيابد مرگ دريافته بود كه شرى به پا خواهد شد و ممكن است اين خصومت به اين

كرد، مخفيانه به همراه ابن مدين و چند داعى ديگر به يمن فرستاد  كودكى خردسال بود و عمرش از پنج سال تجاوز نمى

جا تحت سرپرستى ملكه حره اروى، دختر احمد، آخرين پادشاه صليحى كه در عهد خلافت مستنصر از مبلّغان  كه در آن

 .دند، قرار گرفتو داعيان مذهب فاطمى در يمن بو

فهميم حكومت حافظ  از اين لقب مى. ملقب نمود« حافظ»آمر يكى از پسر عموهاى خود را نايب او قرار داده، او را به 

نه از فرزندان ائمه « حافظ»زيرا . شد اى بوده كه بايستى از آن محافظت و در وقتش به اهل آن بازگردانده مى وديعه

اى را كه به او سپرده شده بود، به  اما حافظ اين كار را نكرد و وديعه. شرعى حكومتاسماعيلى بوده است و نه وارث 

خالى شد؛ اما داعيان از « حافظ»با مرگ آمر و رفتن طيب، فضا براى . اهلش باز نگرداند و آن را به خود اختصاص داد

وزرا، مردم را به سوى . ن فراهم شدوتاز بدكارا او روى برگرداندند آشفتگى همه جا را فرا گرفت و عرصه براى تاخت

« ظافر»اوضاع براى جانشينان او يعنى . كاره بود چيزى برايش باقى نمانده، عملا هيچ« حافظ»در واقع . خواندند خود مى

كه با قيام ايوبيان، خاندان آنها به  ، از اين بدتر شد تا اين(167 -111)« عاضد»و ( 111 -129)« فائز»، (129 -122)

 .قرض گرديدكلى من

اروى، دختر احمد صليحى، دعوت طيبى در يمن استقرار يافت و يك سلسله داعيان مطلق  پس از مرگ ملكه سيده حره

طيبيها كه سنتهاى اسماعيليان . كردند، زمام امور را به دست گرفتند وفتق مى كه در غياب امام مستور، همه امور را رتق



كردند، پس از صليحيها حكومت دينى محض را در يمن تشكيل دادند كه  ظ مىفاطمى را در زمينه معتقدات، دقيقا حف

 .هيچ كارى با سياست نداشت
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آنها به كوهى تسخيرناپذير از كوههاى يمن پناهنده شدند و زمام امور آنها را داعيان مطلقى در دست داشتند كه از دوران 

تن  41تعداد اين داعيان در يمن به . شدند ف امام مستور تعيين مىطيب كه دوره ستر بزرگ آغاز شده بود، از طر

جا نيز داعيانى به تعداد اسلافشان  داعيان طيبى به مرور زمان توانستند دعوت خود را به هند منتقل كنند و در آن. رسد مى

كه  د كه آخرين آنها بدون اينرس تن مى 26بنابراين تعداد داعيان طيبى در يمن و هند مجموعا به . در يمن، داشته باشند

توسط سم و در اثر نيرنگى كه رقيبش، عبد القادر نجم الدين ترتيب  3416عنوان جانشين تعيين كند، در سال  كسى را به

 .داده بود كشته شد

او به  اى از از اين زمان به بعد است كه رابطه طيبيان با امام مستورشان قطع شد و ديگر كسى از او خبرى نداشت و نامه

از اين جهت بود كه علما به خاطر وارد نشدن خدشه به وحدت و يكپارچگى طيبيان، عبد القادر نجم . رسيد داعيانش نمى

طور موروثى  بدين ترتيب دعوت طيبى به. الدين را موقتا و تا رسيدن خبرى از امام مستور، نايب داعى مقتول قرار دادند

 .ندر نسل تا به امروز باقى مانده استدر خاندان اين شخص و اعقاب او نسل ا

اى نوشته و از او خواسته بود كه اجازه دهد دعوت اسماعيليه را آشكار كند و  ه صلحى به مستنصر نامه 211در سال 

اى گرانقدر ارسال كرد كه از جمله آن هفتاد شمشير با دسته عقيق بود و همراه آنها دو نفر از قومش را به  براى او هديه

. ، پدر سلطان سبأ بن احمد، روانه كرد«احمد بن مظفر»و ( اروى)، پدر ملكه سيده حره «احمد بن محمد»اى ه نام

هايى تهيه كنند و بر روى آنها القابى نوشت و سپاهيانى براى او  مستنصر هديه او را پذيرفت و دستور داد براى او پرچم

 .كه به نشر دعوت اسماعيليه بپردازدتشكيل داد و فرماندهى آن را به او سپرد و اجازه داد 

  ه به پايان نرسيده بود كه وى توانست تمامى سرزمينهاى 211هنوز سال 
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 12.مكه تا حضر موت را تصرف كند

                                                            
14
 .74، ص 2ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج : ابن الدبيغ، قرة العيون لأخبار اليمن، دار الكتب المصريه؛ همچنين. ك. ر -( )  



دختر احمد، ذؤيب بن موسى، داعى مطلق، قيام ( اروى)ه، پس از سيده ملكه حره  114در روز بيست و دوم شعبان سال 

 :ز او بيست و يك داعى مطلق ديگر در يمن به ترتيب زير زمام امور طيبيان را به دست گرفتندكرد و بعد ا

على بن حنظله،  -6على بن محمد بن وليد،  -1على بن حاتم،  -2حاتم بن ابراهيم،  -1ابراهيم بن حسين حامدى،  -4

على بن الحسين بن على بن  -30ين، على بن الحس -9حسين بن على بن الوليد،  -8احمد بن مبارك بن الوليد،  -7

 -31عبد المطلب بن محمد بن حاتم،  -32على بن ابراهيم،  -31محمد بن حاتم،  -34ابراهيم بن الحسين،  -33حنظله، 

 -39ادريس بن الحسين،  -38على بن عبد اللّه،  -37عبد اللهّ بن الحسين بن عبد اللّه،  -36عباس بن محمد بن حاتم، 

 .محمد عز الدين -44على شمس الدين،  -43حسين بن ادريس،  -40 حسن بن ادريس،

 :داعى مطلق به ترتيب زير به امامت رسيدند 41گاه در هند  آن

شيخ آدم صفى  -47داود بن قطب شاه،  -46داود بن عجبشاه،  -41جلال بن حسن،  -42يوسف بن سليمان،  -41

پير خان شجاع  -14قطب الدين،  -13قاسم زين الدين،  -10 على بن حسن، -49ابو الطيب زكى الدين،  -48الدين، 

اسماعيل بدر  -17نور الدين،  -16موسى كليم الدين،  -11ابو الطيب زكى الدين،  -12اسماعيل بدر الدين،  -11الدين، 

نجم الدين، يوسف  -23عبد الطيب زكى الدين،  -20هبة اللهّ المؤيد فى الدين،  -19ابراهيم وجيه الدين،  -18الدين، 

 -21طيب زين الدين،  -22محمد عز الدين،  -21عبد على سيف الدين،  -24
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 .محمد بدر الدين

بعد از ترور محمد بدر بن بدر الدين، ميان گروهى از اسماعيليان به جاى داعى، لقب نايب يا ناظم اشتهار )« نواب»اما 

 :عبارت بودند از( يافت

 -1عبد الحسين حسام الدين فرزند داعى طيب زين الدين،  -4الدين فرزند داعى طيب زين الدين، عبد القادر نجم  -3

طاهر سيف  -1عبد اللّه بدر الدين فرزند عبد الحسين حسام الدين،  -2محمد برهان الدين فرزند عبد القادر نجم الدين، 

 .الدين فرزند محمد برهان الدين

 .برهان الدين، را نايب خود قرار داد اين نفر پنجم، فرزند ارشدش، محمد

اين روايت از دشمنان طاهر سيف الدين نقل شده است؛ اما پيروان طاهر معتقدند كه . گفتند ، مأذون هم مى«نايب»آنها به 

البته ما اين مطلب را صرفا براى بيان مطالبى كه در تاريخ آمده است . باشد وى داعى حق است و با امام زمان مرتبط مى



حالات اين فرد در . ورديم وگرنه دستيابى به حقيقت امر در مورد وجود ارتباط داعى مزبور با امام مستتر دشوار استآ

ميلادى در قاهره و توسط انتشارات دار الفكر العربى انتشار يافت،  3910كه در سال « فى الهند و قصة الباكستان»كتاب 

 .آمده است

. يانى و نسبت دادن دعوت به خود، ميان ابناى اين فرقه اختلافات و منازعاتى روى دادقبل از اين نيز به دليل قيام داع

 .(آنچه گذشت كلام اعظمى بود)

جا را مقر خود قرار دادند و به دنبال  بارى، اسماعيليان مستعلوى به كوهى تسخير ناپذير از كوههاى يمن پناه بردند آن

پس از ملكه حره، دعوت اسماعيليان مستعلوى را . را به دست گرفتند داعى مطلق يكى پس از ديگرى حكومت 41آنان 

  در يمن، فردى به نام ذؤيب بن موسى، داعى مطلق، به عهده
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مركز دعوت اسماعيليان . دار رتق و فتق امور بودند پس از او داعيان يكى پس از ديگرى تا محمد عز الدين عهده. گرفت

پس از آن مركز دعوت اين گروه از اسماعيليان به هند منتقل شد . چهار قرن در يمن باقى ماند مستعلوى همچنان حدود

 .معروف شدند« بهره»و پيروان آن به 

يكى از دلايلى كه مركز دعوت اين گروه به هند منتقل شد، روابط تجارى موجود بين يمن و هند و رويكرد اسماعيليان 

كه از ميان آنان  طورى جب شد داعيان براى نشر دعوتشان ميان هندوان فرصتى بيابند، بهاين امر مو. به امر بازرگانى بود

 .مخصوصا از ميان هندوان جنوب بمبئى گروههايى از اسماعيليان مستعلوى شكل گرفت

يرا ز. شد، مشتق از صفت شغلى آنان است كه به اسماعيليان مستعلوى موجود در هند اطلاق مى« بهره»شود لقب  گفته مى

 .شغل غالب آنان تجارت بود و كلمه بهره كلمه هندى قديمى است به معناى تاجر

فرقه سليمانيه و فرقه : كه مركز دعوت اسماعيليان مستعلوى از يمن به هند منتقل شد، به دو فرقه منشعب شدند بعد از آن

داوديه منتسب است به داعى قطب . شده استدار مقام داعى مطلق بود، أخذ  نام اين دو فرقه از نام كسى كه عهده. داوديه

هجرى؛ سليمانيه منتسب است به داعى سليمان بن حسن كه پيروانش به  3043شاه داود بن عجب شاه، متوفى به سال 

 .عنوان داعى پذيرفتند هجرى سليمان را به 997امامت داود اعتقاد نداشتند و در سال 

سسات بزرگ، اماكن و ساختمانهاى فراوان و حدود سيصد مركز علمى هستند قاره هند داراى مؤ اسماعيليان بهره در شبه

در سورت است كه صد سال پيش براى تدريس علوم دينى به زبان عربى « الجامعة العربية السيفيه»كه يكى از آنها 

 تأسيس شده است و در آن، دانشجوى بهرى تمام نيازمنديهايش را از
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 .طور رايگان در اختيار دارد به... التحرير و  ك، كتاب، لوازمقبيل خوراك، پوشا

 .شود در ديگر مدارس سطوح متوسطه و ابتدايى، ساير علوم به زبان انگليسى، اردو و گجراتى تدريس مى

اسماعيليان بهره در شبه قاره هند داراى صد مسجد هستند كه در شهرها و ايالات مختلف اين سرزمين پراكنده است و 

هر گروهى در هر شهرى از شهرهاى اين سرزمين . است« غرة المساجد»زرگترين اين مساجد، مسجد بمبئى معروف به ب

داراى يك داعى است كه براى رسيدگى به امور خصوصى آن گروه و نظارت بر ديگر مسائل شخصى آنان تعيين شده 

 .است

جا بسيارى از اسماعيليان بهره سكونت دارند و يا از  در خارج از شبه قاره هند نيز شهرهايى وجود دارد كه در آن

لذا در اين شهرها نيز مؤسسات بزرگ و مهمانسراهاى وسيعى براى اين افراد . كنند جا سفر مى شهرهاى ديگر به آن

هايى  از جمله اين مهمانسراها، هتل سيفى است در مكه مكرمه و مدينه منوره و همچنين هتل. اختصاص داده شده است

 .در كربلا، نجف اشرف، بغداد، بصره، عدن و افريقاى شرقى وجود دارد كه

 :خلط ميان دو فرقه

و مذهب آنها از يك طرف، و ( آقا خانى)يكى ميان فرقه اسماعيليه نزاريه باطنيه : شود غالبا ميان دو امر خلط مى

اى هستند داراى  ساختيم فاطميان فرقهكه روشن  زيرا چنان. حكومت فاطميه اسماعيليه و مذهب آنها از طرف ديگر

دشمنان فاطميان عمدا . ندارد( آقا خانى)مذهب اسلامى و شيعى اسماعيلى كه ربطى به مذهب اسماعيلى نزارى باطنى 

  ناپذيرى جويان در پس پرده بماند و زيانهاى جبران اند تا در اثر آن بسيارى از حقايق براى حق اين خلط را انجام داده
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 .به فاطميان و مذهب آنها وارد سازند

كه در واقع ادامه ( بهره)از يك طرف و اسماعيليه مستعليه ( آقا خانى)خلط ديگر ميان فرقه اسماعيليه نزاريه باطنيه 

 .مذهب اسلامى شيعى اسماعيلى فاطمى است، صورت گرفته است

 :اى از خلط بين اين دو فرقه و مذاهبشان نمونه



و عدم اراده حقايق و ( آقا خانى)اى از خلط بين اعتقادات اسماعيليان بهره و اعتقادات اسماعيليان نزارى  نمونهعنوان  به

به چاپ  3974كه به تازگى در سال « موسوعة عبد الناصر فى الفقه الاسلامى»آوريم كه در  جهل به آنها، مثالى مى

مذاهب شيعه على بسيار متعددند كه مشهورترين آنها »: است از اين كتاب آمده 14در صفحه . رسيده، آورده شده است

اماميه نيز داراى . باشند مذهب زيديه است كه پيروان زيد بن على، زين العابدين، فرزند حسين بن على شهيد كربلا مى

باطنيه كه  همچنين فرقه اسماعيليه يا( جعفرى)هاى بسيارى است كه مشهورترين آنها فرقه اماميه دوازده امامى  فرقه

اين سه مذهب همچنان وجود دارند؛ گرچه از ميان آنها فقه اسماعيلى . باشد اند، مى عبيديان و فاطميان از اين دسته

 .«همواره از غموض و پيچيدگى برخوردار بوده است

 :دائرة المعارف مزبور آمده است 11در صفحه 

اما مذهب اماميه اسماعيليه »: آمده است 16در صفحه . «ن نيستفرقه اسماعيليه هم پيروانى دارد، اما فقه اين فرقه روش»

يا باطنيه، اين مذهب در شمال افريقا ظاهر شد كه پيروان آن به هنگام استيلا بر مصر و شامات آن را وارد مصر كرده، 

قتى كه پيروان آن اين مذهب تا و. برخى از مذاهب اربعه اهل سنت با آن همنوايى داشتند. جا قرار دادند مذهب رسمى آن

 بر مصر حكومت داشتند،
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در اين سرزمين باقى بود، اما هيچ يك از مردم مصر از آن پيروى نكردند به طورى كه با زوال حكومت فاطميان در 

ت، مصر، اين مذهب منقرض شد و امروزه از اين فرقه جز پيروان آقا خان در هند و جنوب افريقا و برخى از نقاط شاما

 .«چيزى باقى نمانده و از اين فرقه، فقهى شناخته نشده است

اما مذهب شيعه اماميه اثنا عشرى در عراق و آسياى شرقى و برخى مناطق جزيره كه امروز »: آمده است 16در صفحه 

 .«عراق و ايران نام گرفته، منتشر است پيروان آن در سرزمينهاى ديگر در اقليت قرار دارند

هاى ملى و دولتى به چاپ رسيده است؛ و اين حق براى ما باقى  ذكر در يكى از جديدترين دائرة المعارفال مطالب فوق

چه وقت به منابع صحيح ! خبر باشند؟ است كه اين پرسش را مطرح كنيم تا كى نويسندگان ما بايستى از حقايق بى

نوشت؟ در مورد مطالب فوق نكاتى وجود  مراجعه خواهند كرد و با اخلاص و فهم و درك حقايق، مطالب را خواهند

 :دارد كه شايان ذكر است

مذهب اثنا »زيديه از مشهورترين مذاهب نيست، بلكه مشهورترين مذاهب پيرو على، مذهب جعفرى است كه به آن : اوّلا

ك نفر شيعه اثنا اى است كه از هر پنج مسلمان، ي تعداد آنها در جهان به گونه. شود اطلاق مى« امامى»و احيانا « عشرى



عشرى است و چنين نيست كه پيروان اين مذهب منحصرا در عراق و ايران باشند و يا در سرزمينهاى ديگر در اقليت 

 .قرار داشته باشند

در واقع كلمه اماميه با . شود و هم شامل اسماعيليه فاطميه كلمه اماميه در اصل هم شامل زيديه و اثنا عشريه مى: ثانيا

بنابراين . شود طور اختصاصى بر شيعه اثنا عشرى اطلاق مى اما در قرون اخير اين كلمه به. مترادف استكلمه شيعه 

 .بندى دائرة المعارف مزبور خطاست تقسيم

  كه تمايزى بين اطلاق صفت باطنى بر مذهب اسماعيلى بدون اين: ثالثا
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كه با فقه اسماعيليه  ظر كه عبيديان يا فاطميان از اين گروهند و ايندو فرقه منشعب آن صورت گيرد و همچنين اين اظهارن

زيرا در حقيقت صفت باطنى، صفت اسماعيليان . از ابتدا تا به حال همواره با غموض و پيچيدگى همراه بوده، خطاست

ى فقه اسماعيليه در هيچ دوره و زمان. است و درست نيست كه فاطميان را به اين صفت توصيف نمود( آقا خانى)نزارى 

با غموض و پيچيدگى ملازم نبوده است؛ و چنانچه ناظران دائرة المعارف مزبور، كتاب دعائم الاسلام را كه اثر يكى از 

در مصر به چاپ رسيده است، مطالعه ( ميلادى 3913)هجرى  3170فاطميان به نام قاضى نعمان است و در سال 

 .رسد ى فاطمى به حدى روشن و واضح است كه هيچ فقه ديگرى به پايه آن نمىيافتند كه فقه اسماعيل كردند، در مى مى

صحيح است و نويسندگان دائرة المعارف مزبور بين آنها و فاطميان ( آقا خانى)بله، اين كلام در مورد اسماعيليان نزارى 

پيروان اين طايفه به جز پيروان آقا خان امروزه از »: اند از همين دائرة المعارف گفته 16رو در صفحه  ازاين. اند خلط كرده

كه پيروان آقا خان يك  درحالى. «در هند و جنوب افريقا و شامات چيزى باقى نمانده و فقهى از آنها شناخته نشده است

گروهند و بقاياى پيروان مذهب اسماعيلى فاطمى كه امروزه به بهره معروفند، گروه ديگرى است، همچنان كه پيش از اين 

يك از دو فرقه مزبور در جنوب افريقا پيروى ندارند، بلكه در شرق افريقا پيروانى دارند و  ح داده شد؛ و هيچتوضي

 .چنانچه در جنوب وجود داشته باشند، بسيار اندك هستند

معارف اگر نويسندگان دائرة ال. يك از مردم مصر پيرو مذهب فاطميان نيستند، كلام اشتباهى است اين كلام كه هيچ: رابعا

  است و در مصر به( ه 728متوفى به سال )اى مصرى  كه از نويسنده« الطالع السعيد فى علماء الصعيد»به كتاب 
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يافتند كه اين مذهب در تمامى مصر منتشر بوده و تا زمان اين كتاب و حتى بعد از  كردند، در مى چاپ رسيده، مراجعه مى

 -آن از مصر در اثر اوضاع و احوال و حوادثى بوده كه براى نابودى هر مذهب ديگرىآن همچنان منتشر است و زوال 

 .كافى بوده است -هرچند گسترده

مثلا در جاى ديگرى از اين . آنچه از اين دائرة المعارف نقل كرديم، شامل تمامى اشتباهات و اغلاط آن نبود: خامسا

خود قضاوت كنيد كسى كه اين حقيقت . «ر گروه زيديه بوده استامام جعفر صادق عليه السلام رهب»: كتاب آمده است

 !توان به مطالب ديگرى كه اظهار كرده است اعتماد نمود؟ بديهى را نداند، چگونه مى

 .سخن خواهيم گفت« بهره»در آينده باز از فرقه 

رباره ارتباط خواجه نصير الدين اى به چاپ رسيده كه نويسنده، مطالبى را از ابن تيميه د در يكى از مجلات، مقاله*** 

البته عادت ابن تيميه در سخن گفتن با مخالفان عقيدتى خود همواره چنين . طوسى و اسماعيليان نقل كرده كه باطل است

گفتار زير پاسخى است بر سخن او كه گرچه موجب تكرار برخى مطالب گذشته است، اما براى تكميل روند . بوده است

 :از آن هستيم بحث و پاسخ، ناگزير

الذكر منتشر شده كلامى را از ابن تيميه درباره  اى كه در شماره دوازدهم مجله فوق يكى از نويسندگان، در مقاله

 :اسماعيليان و خواجه نصير الدين طوسى نقل كرده كه عبارات آن چنين است

ليفه عباسى و ديگر فرماندهان مسلمان را به تاتارها تنها به مساعدت اسماعيليان ملحد توانستند به بغداد حمله كنند و خ»

  ترين قتل برسانند؛ يكى از مهم
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او . هايى كه بار گناه اين حوادث را به دوش كشيد، مشاور آنان در قلعه الموت، خواجه نصير الدين طوسى است شخصيت

 .«دكسى است كه حكم قتل خليفه عباسى و براندازى حكومت عباسيان را صادر كر

 :كنيم ما در خطاب به ابن تيميه، گوينده كلام فوق، چنين اظهارنظر مى

اند، در واقع تعصب  وقتى چنين توهّمى دارى كه اسماعيليان، مغولها را در حمله به بغداد و اعمال ننگينشان يارى كرده

اگر كسى اندك آگاهى به تاريخ . تكور تو، نه تنها تو را در ورطه نادانى و هلاكت، بلكه در سفاهت و كودنى انداخته اس

هاى  زيرا مغولها بودند كه شخصيت. اند داند كه اسماعيليان اولين قربانيان حملات مغولها بوده اين حوادث داشته باشد، مى

 .هاى آنان را ويران كرده، به حكومتشان پايان دادند اسماعيليه را به قتل رساندند قلعه



 اسماعيليان كيستند؟

زيرا بايستى قبل از مناقشه در . گرديم بحث، نظم منطقى خود را بيابد، لاجرم به برخى مطالب گذشته باز مى كه براى اين

بسيارى از نويسندگانى كه درباره آنها دست به . نظريات ابن تيميه، حقيقت فرقه اسماعيليه را براى خوانندگان معرفى كنيم

ردن دولتمردان حكومت بزرگ فاطميان به داشتن اعتقادات فاسد و اند با متهم ك اند، همواره تعمد داشته قلم برده

دانيم  درحالى كه مى. بردارى از اسماعيلى الاصل بودن مذهب آنان، تاريخ اين حكومت را مشوه و تحريف كنند بهره

و  گروهى از اين مذهب منشعب شدند و عليه فاطميان و مذهب آنها خروج كردند و از شديدترين دشمنان فاطميان

كشيدند و بر اين  اما با اين وصف اينان نام اسماعيليه را با خود يدك مى. ترين آنان در براندازى حكومتشان بودند فعال

 وقتى حكومت فاطميان از بين رفت،. مطلب اصرار داشتند
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دانستند و يكه تاز ميدان  مى اين گروه منشعب، در الموت داراى حكومتى بودند و مصرانه خود را به اسماعيليه منتسب

كه از حكومت فاطميان جز بقاياى گروهى پراكنده كه اكثر آنها در هند گرد هم آمده بودند، چيزى باقى  درحالى. بودند

را نهادند تا با گروه انشعابى مزبور مشتبه نشوند؛ « بهره»رو اسماعيليانى كه در هند بودند، بر خود نام  ازاين. نمانده بود

اش خارج شده، براى  خواندند، نه اسماعيلى، مبادا عقايد اين گروه انشعابى كه از مسير صحيح اوليه خود را بهرى مىآنان 

 .خود، گروه مستقلى شده بودند، به آنان منتسب شود

دليل  بردارى كردند و ديدند كه به ورزان هر حقيقت آشكارى، از اين وضعيت بهره كنندگان تاريخ و كينه بنابراين تحريف

كه اين گروه انشعابى را هم به مذهب فاطميان  انتساب حكومت فاطميان به مذهب اسماعيلى، بهترين فرصت براى اين

كه هيچ كس به اندازه فاطميان و مذهبشان از همين گروه انشعابى كه علنا به دشمنى با  درحالى. بچسبانند، فراهم است

ورزيدند و بدون  چينى كرده و بيش از هركسى با آنان دشمنى مى دسيسه كردند و در هر جايى براى آن آنان اعتراف مى

 .جنگيدند، ضربه نخورده و رنج نكشيده است هيچ ملاحظه و ملايمتى با آن به شديدترين وجه مى

كه چگونه اين وقايع اتفاق افتاد و چه شد كه اين انشعاب رخ داد و حقيقت آنچه برخى در صدد مخفى كردن آن  اين

تا صاحبنظران را به اشتباه و گمراهى دچار كنند و عليه فاطميان كوركورانه تعصب ورزند، چيست، چيزى است كه  هستند

ما تلاش داريم به ضميمه آنچه پيش از اين گفتيم، در كمال ايجاز راجع به آن صحبت كنيم، گرچه احيانا به تكرار مطالب 

 .گذشته نياز باشد
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 :انشعاب

چرا كه پس از مستنصر، فرزندش . ، روى داد(ه 287 -247)عاب و شكاف پس از مرگ خليفه فاطمى، المستنصر اين انش

كه وى فرزند ارشد خليفه نبود و به نظر برخى از اسماعيليان، شايستگى  درحالى. دار خلافت شد ابو القاسم احمد عهده

به نظر اين گروه از اسماعيليان، مستنصر، . سته خلافت بوداز نظر آنان برادر ديگر او يعنى نزار شاي. خلافت را نداشت

عملا نزار را وليعهد خويش كرده بود و در جريان بيماريش كه به مرگ منتهى شد، براى او بيعت گرفت، اما وزيرش، 

اهر او بود، كه احمد، شوهر خو افضل بن بدر الجمالى به دليل مسائلى كه بين او و نزار وجود داشت و همچنين به دليل اين

 .در اين زمينه قدرى مسامحه كرد تا مانع وليعهدى نزار شود

لذا كار . اين گروه همچنين معتقدند كه وقتى مستنصر از دنيا رفت، وزيرش، افضل، زمام تمامى امور را به دست داشت

 .وليعهدى احمد ملقب به المستعلى باللهّ به آسانى انجام شد

امت نزار بودند، از حكومت فاطمى و مذهب آن منشعب گرديدند و در تاريخ به نام گونه گروهى كه قائل به ام اين

 .اسماعيليان نزارى معروف شدند

در مقابل، گروهى كه به امامت احمد، المستعلى باللّه، معتقد بودند، خلافت رسمى و مذهب آن را پذيرفتند و در تاريخ به 

 11.نام اسماعيليان مستعلوى شناخته شدند
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خواست  اما به مرور زمان اين دو نام به فراموشى سپرده شد و تنها نزاريان به نام اسماعيلى شناخته شدند و كسى كه مى

كه  پس از آن. كرد را كه منسوب به آقا خان است، بر آنها اطلاق مى« آقا خانى»ها ممتاز نمايد، لقب  آنها را از ديگر فرقه

يليان روى داد، بقاياى فاطميان، خود را از نام اسماعيليه آزاد كردند و همچنان كه تفصيل آن چنين تحولى بر عقايد اسماع

 .راضى شدند« بهره»خواهد آمد، به نام 

وقتى وضعيت مستعلى تثبيت شد، نزار به اسكندريه رفت و با استقبال گرم ناصر الدين افتكين مواجه شد و تمامى مردم با 

بن بدر الجمالى از اين واقعه آگاه شد، با لشكرى گران به سمت اسكندريه به راه افتاد، اما  وقتى افضل. او بيعت كردند

                                                            
11
چسبانند، كلامى را از دكتر جمال الدين شيال، استاد تاريخ اسلام در  كه عقايد اسماعيليان نزارى را به فاطميان مىبراى كسانى  -( )  

اسماعيليان » :گويد وى مى. كنيم آمده است، نقل مى« مجموعه الوثائق الفاطميه» از كتابش تحت عنوان 47دانشگاه اسكندريه، كه در صفحه 
توان ادعا كرد  كه مى طورى به. كردند و خلفاى فاطمى تا زمان مستعلى، دشمنانى بدتر از نزاريان نداشتند ى مىنزارى با فاطميان مصر دشمن
شدند، تاريخ جنبش اسماعيليان  اى به فاطميان مصر بزنند، با آنان متحد مى كه مترصد فرصتى باشند تا ضربه چنانچه نزاريان به جاى اين

اما ميان اصل اين دو . كرد شناسيم پيدا مى طور خاص شكل ديگرى غير از شكلى كه اينك از آن مى ان بهطور عام و تاريخ حكومت فاطمي به
 .«مذهب و اصول اساسى آنها اختلافات اساسى وجود دارد



جا  اما دوباره لشكرى ديگر تدارك ديد و جهت محاصره اسكندريه به آن. شكست خورد و مجددا به قاهره برگشت

 .ا آنها را به قتل رساندافضل به آنها امان داد اما بعد. حركت كرد كه به تسليم نزار و افتكين انجاميد

خواهند اين حقيقت تاريخى را بپذيرند و معتقدند كه نزار در مصر كشته نشده  اما در ميان نزاريان كسانى هستند كه نمى

جا چند ماهى نزد  اش مخفيانه و در كسوت بازرگانان به سجلماسه عزيمت كرده، در آن است، بلكه به همراه خانواده

هاى حسن صباح نزد او آمدند و محل اقامت او را به وى اطلاع دادند و از او خواستند كه  كه فرستاده اش ماند، تا اين عمه

نزد حسن صباح برود؛ او همراه خانواده و بقاياى داعيانش، به كوههاى طالقان روى كرد و در قلعه الموت با حسن صباح 

 ترين مخالفان خلافت احمد، المستعلى باللّه، و از كه از بزرگ
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 .ترين حاميان نزار بود، استقرار يافت مهم

گروهى ديگر از نزاريان معتقدند كه حسن صباح به هنگام كشمكش بر سر ولايت عهدى، در مصر بود و آنچه را در 

ست كه تابد و اعتقاد داشته كه مستنصر بر وليعهد كردن احمد تحت فشار بوده وگرنه اين حق نزار ا جريان بوده، بر نمى

خواند،  دار نرسيد، درحالى كه مردم را به پيروى از نزار فرا مى بيند كه حق به حق اما چون مى. وليعهد شود، نه حق احمد

 .آورند فرستند كه آنها يكى از فرزندان نزار را به قلعه الموت مى گاه گروهى از فدائيانش را مى آن. كند از مصر فرار مى

كه يكى از فرزندان نزار را كه نامش در سلسله امامان  صباح از مصر خارج نشد تا اينقول ديگر اين است كه حسن 

 .است، با خود خارج كرد و سپس او را مخفى نمود« هادى»و لقبش « على»نزارى 

جا توجه خوانندگان را به روايتى از يك اسماعيلى نزارى معاصر يعنى دكتر عارف تامر كه يكى از پژوهشگران  در اين

يك از رواياتى كه در اين موضوع وارد شده است  توانيم به هيچ گرچه ما نمى. كنم يخ اسماعيليه نزاريه است جلب مىتار

اعتماد كنيم و جزم به صحت آنها داشته باشيم، اما روايت اين اسماعيلى نزارى را كه منبع مورد اعتمادش را براى ما ذكر 

از قول حسن « تاريخ اسماعيليه»از جلد چهارم كتابش موسوم به  89حه وى در صف. كنيم نكرده؛ تقديم خوانندگان مى

 :كند صباح نقل مى

را به همراه پدرش در منزل يكى از داعيانمان در ( فرزند نزار)طور اتفاقى على ملقب به هادى  بخت يار شد و من به»

جا كه اينك وقت مناسب  از آن: گفتم دست بيعت به او دادم و براى او طلب خير نمودم و. ملاقات كردم 16 شهر بلبيس

 است تخت اسماعيلى نزارى الموت منتظر فردى از نسل امام نزار بن المستنصر
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 (.م) شهرى در مصر -( )  
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باللّه است كه بر آن جلوس كند، من شما دو نفر را به رفتن به سرزمين مصر جهت آوردن امام على الهادى به همراه 

 .«..كنم  پدرش نزار، دعوت مى

 :كه كند، از جمله اين جا جزئيات ديگرى را نقل مى مر در اينعارف تا

كند و تعليم و تربيت او را به  لذا امر سرپرستى او را قبول مى. على فرزند نزار به هنگام احضار به الموت، كودك بود»

مرش نگذشته هجرى يعنى در موقعى كه هنوز بيست سال از ع 290وى در سال . سپارد يك داعى به نام بزرگ اميد مى

هاى اسماعيلى گروه گروه از هرمكانى حتى از شامات  به دنيا آمد هيأت 270رسد، زيرا وى در سال  بود، به امامت مى

سپرى « لمبسر»ماند كه عمده دوره امامتش را در قلعه  او چهل سال در اين سمت باقى مى. آيند براى بيعت نزد او مى

 .«شود جا به خاك سپرده مى كند و در همان مى

 .هرحال حسن صباح اولين شخصيتى است كه عملا دعوت نزاريه را رهبرى كرده است به

اما مراد از اين كلام كه نزار با يكى از فرزندانش از مصر خارج شده، با حسن صباح به قلعه الموت پناهنده شد، اين است 

 .جانشينانش در الموت استمرار يافتكه سلسله امامت منقطع نشد و امامت از نزار و بعد از او تا 

 :شمارند نزاريان، سلسله امامان نزارى را چنين مى

 (م 3097)ه  290متوفى به سال ( المصطفى باللّه)نزار بن مستنصر  -3

 (م 3319)ه  110متوفى به سال ( هادى)على بن نزار  -4

 (.م 3319) 114متوفى به سال ( مهتدى)محمد بن على بن نزار  -1

اى  كه به فعاليتى از امامانشان اشاره گونه فعاليتى براى اين افراد ضبط نكرده و حتى خود تاريخ نزارى بدون اين هيچ تاريخ

 اين، سؤال برانگيز است و حتى موجب شك و ترديد. كرده باشد، صرفا به ذكر اسامى آنها اكتفا كرده است
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 .شود انسان مى

 :انحراف



پس از او در سلسله رهبران نزارى، كسى امامت را به دست . وفات كرد( ميلادى 3342)ه  138حسن صباح در سال 

كه  تا اين. كدام مشخص نكردند كه چه كسى جانشين او در اين دعوت جديد است كه نه او و نه جانشينان او هيچ 17 گرفت

 .م امر به حسن ثانى بن محمد بن بزرگ اميد رسيد 3362 -ه 118در سال 

 :او تصريح نمود كه قيامت بر دو نوع است. فهوم جديدى از دين ارائه كرداو م

طبق نظريات . قيامت جسمانى كه در جهان آخرت است؛ و قيامت روحانى كه فرا رسيدن آن را براى پيروانش اعلام كرد

ديگر حرامى وجود  حسن دوم با فرا رسيدن قيامت روحانى، تكليف شريعت از مردم برداشته شده است و از اين به بعد

 .يعنى هرگاه حقايق آشكار شود، شرايع باطل خواهد شد: نخواهد داشت؛ چه، لو ظهرت الحقايق بطلت الشرايع

جريان اعلام فرا رسيدن قيامت روحانى توسط ( م 3419)هجرى  618علاء الدين عطاء الملك جوينى متوفى به سال 

 :ف كرده استحسن دوم و آنچه را در اين روز گذشت، چنين توصي

هجرى، حسن دوم دستور داد در مصلاى عمومى دامنه الموت منبرى كه روى به جانب مغرب  119در هفدهم رمضان »

 داشت، نهادند؛ و چهار
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سپس دستور داد . پرچم بزرگ به چهار رنگ مختلف، سفيد و سرخ و زرد و سبز، بر چهار ستون منبر نصب كردند

نزاريان رودبار و ديلم در مقابل . جا جمع شدند او، كه قبلا به الموت فرا خوانده شده بودند، در آن مردمان سرزمينهاى

كه از مشرق آمده بودند، در طرف راست و كسانى كه از مغرب آمده بودند، در طرف چپ منبر  آنان. منبر جاى داده شدند

ر بسته بود، نزديك ظهر از قلعه به زير آمد و از طرف حسن كه جامه سپيد پوشيده و عمامه سفيد بر س. جاى داده شدند

گاه به  بار به ديالمه، آن يك. راست به منبر نزديك شد و با ابهت تمام به بالاى منبر رفت و سه بار به مجلس سلام گفت

اى نشست، برخاست و شمشير به دست  كه لحظه پس از آن. طرف راست و سپس به كسانى كه در سمت چپ بودند

اى  و با صداى بلند خطاب به تمامى خلايق از جن و انس و ملائكه، اعلام كرد پيامى كه متضمن دستورهاى تازه گرفت

 .است، از جانب امام مستور رسيده است
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از بزرگ اميد فرزندش محمود جانشين  پس. كيا بزرگ اميد، جانشين حسن صباح شد؛ و امام، مهتدى بود: گويد دكتر عارف تامر مى -( )  

 .ه به امامت رسيد، به جاى پدر نشست 112شد و پس از محمد، فرزندش حسن در دوره امامت قاهر كه در سال 
جا حسن بن محمد بن بزرگ اميد ناميديم، همان حسن بن قاهر است كه اسماعيليان به دنبال نام او  آن كسى را كه ما در اين: گويد تامر مى

 .آوردند مى« على ذكره السلام» ارتعب



امام زمان، شما را درود و ترحم فرستاده است و بندگان خواص خويش خوانده و بار تكليف شريعت را : سپس ادامه داد

 .«شما را به قيامت رسانيده استاز شما برگرفته و 

 :گويد جوينى سپس مى

همچنان كه در دوره شريعت اگر انسان دستورهاى دينى را اطاعت نكند و به عبادت نپردازد، : حسن دوم تصريح كرد»

بلكه به اين بهانه كه اطاعت و عبادت امور روحى هستند، مطابق حكم قيامت عمل كند، سنگسار و كشته خواهد شد، در 

ين دوره نيز كه دوره قيامت است، چنانچه فردى خود را مقيد به شريعت كند و بر عبادات ظاهرى مواظبت داشته باشد و ا

 .«شعاير را پاسدارى كند، اين كار تعصب است و چنين فردى بايد سنگسار و كشته شود
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 :كند حسن دوم سخنانش را چنين تكميل مى

بريم، بر مردم لازم است با تمام  اند، زيرا در دوره قيامت كه اينك در آن به سر مى عاف شدهمردم از تكاليف شريعت م»

در شريعت بر مردم واجب شده . وجودشان به سوى خداوند روانه شوند تمامى شعاير دينى و عبادت مرسوم را رها كنند

اما اينك كه دوره قيامت . صرفا ظاهرى است اين تكليف. است كه در روز، پنج مرتبه با خدا باشند و او را عبادت كنند

دارند؛ چرا كه نماز  است، بر مردم لازم است همواره در دل با خدا باشند و خود را دائما به سوى حضرت الهيه روان نگه

 .«حقيقى، همين است

ا خشم و رغم تهديد و انذارى كه در كلام حسن دوم به سنگسار و كشته شدن وجود داشت، سخنان حسن دوم ب على

 .نفرت جمع اسماعيلى حاضر در مجلس و در رأس آنان برادر زنش، مواجه شد

هاى جديد حسن دوم مبنى بر كنار گذاردن تكاليف دينى،  البته طبيعى است كه در كنار اين افراد، كسانى باشند كه از ايده

 .هايش همراهى كنند استقبال نمايند و حسن دوم را در اين ايده

آشيانه  18در آن روزى كه در مأمون آباد،... »: كند و سرسپردگى اين افراد را به حسن دوم چنين توصيف مىجوينى انقياد 

كفر، اين زشتيها انجام و آن بديها آشكار شد، همگى به همراه موسيقى به رقص و پايكوبى پرداختند و علنا بر همان 

 .«دهاى منبر و در محل نشستن خطيب به شرابخوارى مشغول شدن پله
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 .م. ظاهرا مؤمن آباد باشد -( )  



رسد، خود حسن دوم تدارك ديده بود، تا مردم را از كارهايش راضى نشان و  اين مناظر را كه به نحو آشكارى به نظر مى

 چنين جلوه دهد كه مردم در
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19 

 

 دار دروغينى بود بر روى حقيقت خشم اسماعيليان مؤمن و در رأس وبرق سطحى ملى با آن موافقند، در واقع پوشش زرق

همينها بودند كه سرانجام تصميم گرفتند جامعه را از شر اين مرد منحرف رها سازند و . آنها برادر زن حسن دوم

مسؤوليت اين كار را هم برادر زن وى به عهده گرفت و قرار بر اين شد كه اين تصميم را پس از ناكامى تلاشهايشان در 

 .جهت جلوگيرى از انحراف، به مرحله اجرا درآورند

برادر زن حسن دوم در قلعه لمبسر وى را زخمى ( م 3366)هجرى  163الأخره در روز يكشنبه ششم ربيع الاول سال ب

 .مهلك زد كه به تعبير جوينى موجب شد حسن دوم از اين دنيا به درك واصل شود

توضيح . ود آوردحسن دوم پس از گذشت يك سال از اعلام عقايدش، تحول ديگرى را نيز در دعوت اسماعيليان به وج

كردند، او در هفدهم ماه مبارك  حكمرانى مى« امام مستور»كه او و رهبران قبل از او همگى با نام  پس از آن: كه اين

 .ه علنا اعلام كرد كه امام از نسل نزار بن مستنصر است 119رمضان سال 

 :بين انحراف و اعتدال

سالگى به  39كه در سن ( علاء محمد)ه در عهد جانشين حسن دوم با اين حال ريشه انحراف با ترور از بين نرفت؛ بلك

همچنان كه مبارزه شديد ادامه داشت؛ با . درگذشت، انحراف همچنان باقى بود( م 3430)ه  607جاى پدر نشست و سال 

رهبرى  اين تفاوت كه در دوران حسن دوم، رهبرى اين مبارزه را برادر زنش به عهده داشت و اينك در زمان فرزندش،

 چه، عقايد او شديدا برخلاف پدر. اين مبارزه را نوه و هم اسم او، جلال الدين حسن سوم، به عهده داشت
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 .و جدش بود
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عليهم )جلد، موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت  امين، حسن، اسماعيليون و مغول و خواجه نصير الدين طوسى،  

 .ق.ه 421 ،  : قم، چاپ -ايران  -( السلام



او با مبارزان در اين مطلب همدل و همراه بود كه به مجرد به قدرت رسيدن، انحراف را از بين خواهد برد و قوانين 

هجرى حكومت را به  607كه پس از پدرش در سال  يعنى به محض اين. هد كرد و چنين كرداسلامى را مجددا حاكم خوا

دست گرفت، كليه آداب و رسومى را كه پدر و جدش معين كرده بودند، ملغى اعلام كرد و با پيروان آنان، با تندى 

 .ل به احكام اسلام عمل كنندطور كام برخورد نمود؛ و با قاطعيت مانع استمرار آن شد و آنان را ملزم ساخت كه به

 :كند جوينى ماجرا را چنين توصيف مى

جلال الدين حسن دستور دارد در حضور قزوينيان و بنابر ميل و رغبت آنان تمام اين كتابها سوزانده شود و پدران و 

كه كلامى از جلال من كتابى را در دست يكى از بزرگان و قاضيان قزوين ديدم . اسلافش مورد لعن و بدگويى قرار گيرند

الدين حسن سوم در آن نوشته شده كه طى آن از التزامش به اسلام و قبول شعاير دينى و بيزارى از الحاد و مذهب 

 .اجدادش سخن گفته است

كه به  دهد و آن اين جلال الدين چند كلمه با خط خودش در آغاز كتاب نوشته كه بيزاريش را از مذهب آنها نشان مى

 :ها اين جمله را نوشته بوددنبال نام آن

 .«ملأ اللّه قبورهم نارا؛ خداوند گورهاى آنان را مالامال از آتش گرداند»

جلال الدين حسن سوم به اين اكتفا نكرد و با حكام ديگر سرزمينهاى اسلامى تماس گرفت و بازگشت به اسلام را به 

سرزمينهاى اسلامى و ديگر مسلمانان، پس از انتشار خبر انحراف آنان اعلام كرد تا به اين وسيله مناسبات او با ديگر 

رو با خليفه عباسى در بغداد همچنين خوارزمشاه و ديگر پادشاهان و  ازاين. جدش و حمله او به شريعت، مستحكم شود

  ايناميران مكاتبه كرد و در اين راستا مادر و همسرش را به حج فرستاد و دستور داد مسجدها بنا كنند؛ كه 
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 .موجب نزديكى فقها و قاريان به او شد

هاى انحراف را از بيخ و بن بركند؛ بلكه جريان انحرافى طبيعتا هنوز  بديهى است جلال الدين حسن سوم نتواند ريشه

رخى در صدد پيروانى داشته كه پايبند آن بودند، مانند ديگر جريانات عقيدتى در زمانها و مكانهاى مختلف كه هرچند ب

 .طور كامل از بين ببرند مبارزه با آن عقايد و پيروان آنها برآيند، اما چنين نيست كه موفق شوند آن را به

( م 3441)هجرى  638زيرا وى در سال . البته حكومت اين گروه از نزاريان، بعد از جلال الدين حسن طولى نكشيد

 .درگذشت



سپس . از دنيا رفت( م 3460)هجرى  611اى پدر نشست كه در سال پس از او، فرزندش علاء الدين محمد به ج

 3463)هجرى  612فرزندش ركن الدين خور شاه به حكومت رسيد كه با به قتل رسيدن او به دست هلاكو خان در سال 

 .حكومت نزاريان پايان يافت( م

ن انحرافى حسن دوم و كسانى كه از عقايد ناگفته نماند كه گرچه حكومت نزاريان در اين زمان به پايان رسيد، اما جريا

اين مسأله تا . كردند نسل كسانى بودند كه از اين جريان پاسدارى مى به كردند، هنوز باقى بود و نسل باطل او پيروى مى

ام كه وارثان اسماعيليان حقيقى از نهادن ن پس از آن. رو همان جريان هستند امروز ادامه دارد و پيروان آقا خان دنباله

خواندند، اينها تنها كسانى بودند كه همچنان نام اسماعيلى را با « بهره»اسماعيلى برخود تبرى جستند و خود را به اسم 

 .كردند خود حمل مى

كردند، توانستند در پى تغيير و تحولى كه در مذهب  اگر كسانى كه با حسن دوم و جانشينان او در اعصار بعدى زندگى مى

 د، از نام اسماعيلى تبرى جويند، اما پيروان اوليه اين مذهب، وقتى دستخوش تغييراسماعيليه ايجاد ش
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نشده بود و بر تمامى اصول و فروع و قواعد اسلام منطبق بود، آن را پذيرفته بودند و با همان عقايد از دنيا رفتند، 

 .ملان آن تبرى جويندتوانند وقتى كه قبر آنها را احاطه كرد، از اين مذهب و حا نمى

بردارى كردند و گفتند كه تا وقتى فاطميان به اسماعيل بن جعفر صادق عليه  جاست كه از آنچه روى داد، بهره در اين

السلام منتسب هستند، از نظر نسب و مذهب، اسماعيلى هستند؛ آنها اين را آشكارا اعلام كردند، زيرا تا وقتى ايمان و 

اما وقتى پيروان حسن . رساند اى به آنها نمى باشند و فاطميان، اسماعيلى باشند، اين اعلام لطمهدارى داشته  اسلام ريشه

دوم فرزند محمد بن بزرگ اميد خود را اسماعيلى بنامند، در اين صورت آنها عقايد ديگران را به اسماعيليان آغازين 

 .مه دارداين جريان تا امروزه ادا. كنند چسبانند و از آنها بدگويى مى مى

هاى پليد نبودند اما در مقابلشان نوشته هايى را ديدند كه بدنيتان نوشته بودند و آنها  گروهى ديگر آمدند كه داراى نيت

موسوعة عبد الناصر فى »ها را حقيقت انگاشته، آن را پذيرفتند؛ مانند وضعيتى كه براى نويسندگان  ناخواسته آن نوشته

 .آن ياد كرديم، اتفاق افتادكه قبلا از « الفقه الاسلامى

 :انصاف در مورد نزاريان

اگرچه آنچه در مورد نزاريان گفتيم حقايقى عينى بود، اما در موردى كه انصاف لازم است بايستى جانب انصاف را در 

 .اند تبرئه نمود گويان در موردشان گفته هايى كه گزافه مورد آنها رعايت كرد و آنها را از گزافه



برخى از نويسندگان . اند ، منسوب به ماده مخدر معروف، ملقب كرده«حشيشى»يا « حشاّش»كه آنها را به  ناز جمله اي

 اين لقب را به تمامى نزاريان، اعم از آنها كه توسط جلال الدين حسن سوم از جريان انحرافى حسن دوم بريدند
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اند، از قبيل  داده با اين پندار كه اقداماتى كه نزاريان انجام مى. كنند ىو آنها كه بر موضع باطل خود باقى ماندند، اطلاق م

طورى كه آنها  حد مثال، همگى در اثر تخدير به حشيش بوده است، به هاى بى ها و دليرى ترورهاى مقرون به فداكارى

 .اند كرده د، اجرا مىاند و غير هوشيارانه آنچه را كه مأمور به انجام آن بودن داده شان را از دست مى اراده

زيرا مسلّم است كه استعمال حشيش، صفات عالى . انگيزترين تهمتهايى است كه به آنها زده شده است اين از شگفت

كند، اسرارش را  برد و كسى كه چنين موادى را استعمال مى نفسانى انسان را از قبيل شجاعت، كرامت و غيره، از بين مى

كند؛ و اين برخلاف مقتضيات يك فدايى و چريك موظف  اش را براى همگان آشكار مى ىنمايد و مكنونات قلب فاش مى

 .كه پس از شجاعت، هيچ صفتى به اندازه رازدارى براى يك فدايى لازم نيست طورى هاى سنگين است، به به مأموريت

بوده، ذكر  60 بهشت شيخ الجبلريشه اين بهتان چيزى است كه جهانگرد معروف، ماركوپولو، در مورد آنچه به پندار او 

. آميزى همراه با تخيلات و خرافات، ساخته و پرداخته است بهشتى كه خيالات او آن را به نحو اغراق. كرده است

 :گويد ماركوپولو چنين مى

 باغى پر از. ترين باغى بود كه تا آن زمان ديده شده بود هاى ميان دو كوه، باغى ساخت كه بزرگ حسن صباح در دره»

توان تجسم كرد، ساخته شده بود؛ همه  ترين صورتى كه مى ها و گنبدها به دلكش در آن، كاخ. درختان ميوه از هر نوع

اى  هايى كه در آنها شراب و شير و عسل و آب جريان داشت و عده در آن، آبراهه. انگيز زراندود و با رنگها و نقشهاى دل

  زن از زيباترين زنان جهان كه
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تمام اينها را آماده . اى برقصند نوازترين شيوه توانستند هر سازى را بنوازند، با صداى شيرين آواز بخوانند و به چشم مى

كه شيخ الجبل قادر  جا همان بهشتى است كه خداوند به پرهيزكاران وعده داده و اين كرده بود تا پيروانش باور كنند كه آن

رو پيروانش خود را در  ازاين. ن وارد كند و هركس را كه بخواهد، از آن محروم سازداست هركسى را كه بخواهد، به آ

 .«كردند و تنها همين دسته بودند كه اجازه داشتند داخل بهشت او بشوند اطاعت و انجام اوامرش فدا مى

                                                            
11
 .حسن صباح است جا مراد از شيخ الجبل در اين(  )  



به آنچه از ايوانف، مستشرق روسى و متخصص مطالعات نزاريه كه جهت بررسى و تحقيق عينى الموت و اطمينان 

 :كند در ذيل كلام ماركوپولو چنين اظهارنظر مى 63جا ديدار كرد، اسماعيليان و قلعه الموت نقل شده است، دوبار از آن

كدام بهشت با صفايى در زمين وجود دارد كه در عرض سال، هفت ماه زمستان سخت با آن برفها و سرماى سنگين، »

 .«! ..داشته باشد؟

 :اند ه تهمتهايشان به اسماعيليان چنين گفتهمدعيان مزبور در ادام

آنها به عشق وصول به . كرد تا آنها بدون آن قادر به زندگى نباشند حسن صباح همواره پيروانش را به حشيش معتاد مى»

شد و  دادند و پس از اجراى عمليات، به آنها حشيش داده مى شد، انجام مى حشيش، هر كارى را كه از آنها خواسته مى

 «!!شدند خل بهشت مىدا
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اند كه اسماعيليان در اثر استعمال حشيش،  برخى پنداشته: ملاحظه شد كه چگونه تعليلهاى اين مدعيان متفاوت است

كنند كه  برخى ديگر ادعا مى. شده دست به عمليات فدايى بزنند داده و همين امر موجب مى هشياريشان را از دست مى

 .حشيش موجب اقدام به اعمال فداكارانه بوده است آرزوى دستيابى به

بعد از تحقيق فراوان به دو منبع در مورد نزاريان و ريشه تسميه آنان به حشاشين يا حشيشيه دست يافتيم كه آنها را در 

 :كنيم اين تحقيق و بررسى ذكر مى

ال است كه در آن، متنى باارزش در اين زمينه اثر دكتر جمال الدين شي« مجموعة الوثائق الفاطميه»يكى از دو منبع، كتاب 

 :كه توضيح اين. وجود دارد

كه كشمكش و نزاع ميان فاطميان و نزاريان منشعب از آنها، بالا گرفت، يكى از وسايل اين درگيرى و نزاع كه  هنگامى

به آن، وسايل تبليغاتى گرفت، بسته به امكانات آن دوران، چيزى بود كه امروزه  مورد استفاده هر دو گروه قرار مى

كردند و طى آن، فساد دستگاه خلافت مستعلى و  هايى صادر و منتشر مى نزاريان براى افشاى رقيب خود بيانيه. گوييم مى

كردند كه طى آن ادله و  هايى صادر و پخش مى در مقابل، فاطميان نيز اعلاميه. نمودند پيروان و جانشينان او را بر ملا مى

اى صادر كرد،  كه خليفه فاطمى، الآمر باحكام اللّه، رساله از جمله اين. دادند رقيب را مورد مناقشه قرار مىادعاهاى گروه 
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 .ايوانف با تمامى توانايى عملى و علميش به تحقيق درباره مذهب اسماعيليه و تاريخ آن پرداخته است -( )  

 .وى آثار زيادى در اين موضوع از خود به جاى گذاشته است



گاه  آن. اى بر اين رساله نوشتند نزاريان نيز به نوبه خود رديه. «الهداية الآمريه فى ابطال الدعوى النزاريه»تحت عنوان 

 :قسمتى از آن آمده است اى بر اين رديه نوشتند كه در فاطميان رديه

چون اين كتاب از جانب آقا و سرور ما منصور أبي على، الآمر باحكام اللّه، امير المؤمنين، صادر شد، به واسطه آن، نور »

  حق آشكار، طلوع كرد و بركت
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 .«آن شامل تمامى اهل دين گرديد

 :گاه در رساله مزبور آمده است آن

رساله به دمشق رسيد و گروهى از جماعت حشيشيه بر آن آگاهى يافتند، متحير شدند و خاطرشان و چون اين ... »

 ..« ..آزرده گرديد 

به اعتقاد دكتر شيال طبق آنچه در رساله مزبور آمده است، اين فاطميان بودند كه ابتدا اسماعيليان نزارى را به اين وصف 

باحكام اللّه، يعنى پس از گذشت بيست سال از بروز اختلاف بين مستعلى و اين وثيقه در دوره خليفه، الآمر . خواندند

 .نزار صادر شده است

كند كه اطلاق اين صفت بر آنها براى بدنام كردنشان بوده است؛  دكتر شيال اطلاق اين وصف به نزاريان را چنين تحليل مى

 .گويند معتادان به حشيش، عقلشان را از دست داده، ياوه مىبه اين معنا كه نزاريان كه به امامت نزار اعتقاد دارند، مانند 

اند، بلكه آنها را به اوصاف معتادان به حشيش يعنى  به عبارت ديگر فاطميان آنها را به استعمال حشيش متهم نكرده

دست  ما گرچه به متن مستقلى از نزاريان كه حاوى پاسخ به ادعاهاى فاطميان باشد،. اند گويى توصيف كرده ياوه

اى كه  از نوع رديه. هاى فاطميان به آنها موجود است ايم كه در ضمن پاسخ ايم، اما به متونى از نزاريان دست يافته نيافته

و در ]طور كامل آورده شده  اى كه در آن نزاريان به حشيشيه توصيف شده، نگاشته شده، پيداست كه اين رديه به بر رساله

 :را در رساله فوق آمده استزي[  واقع متن كامل رديه بوده

چون روز : اى به دستمان رسيد، مشتمل بر فصلى كه متن آن چنين است از داعيان مشغول به خدمت در دمشق، نوشته

  پنج شنبه بيست و هفتم ماه
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مردى از گروه دعوت فاطمى، كثّرهم اللّه،  61 بر يك عده از مستجيبان 64 ذيحجه شد، پس از پايان قرائت مجلس شريف

 .گونه مجالس نداشت، به همراه يك مستجيب كه از ياران ما بود بر اين بنده وارد شد فريبكاران كه عادت به اين

كه از مقام اشرف صادر شده بود، بيرون آورد؛ و آن « هدايه»اى از  آن مرد از جيبش نسخه. پس، هر دو اندكى نشستند

وقتى . طور خصوصى براى آن مرد خواند مستجيب آن را به. بود تا مطالعه كندنسخه از آن مستجيب بود كه به او داده 

گيرد و همچنان اين حال را داشت تا  شود و در تنگنا قرار مى مرد از مضمون آن با خبر شده بود، امر بر او مشتبه مى

بور را داده، او را از گرفتارى كه نزد فرمانرواى ستمگر خود رفت و از او خواست تا پاسخ مطالب مندرج در رساله مز اين

 .«زيرا قسمت سفيد رساله گنجايش اين مطالب را داشت. نويسد مى« هدايه»نجات دهد كه او هم پاسخ آن را در آخر 

رغم مختصر بودنش كه از  على -آشكارا پيدا است كه اين رديه. به دنبال آن آمده است« هدايه»سپس رديه نزاريان به 

همچنان كه اين مطلب از سخن . متن كامل رديه بوده است -كند الوثائق الفاطميه، تجاوز نمى يك صفحه كتاب مجموعه

درج شده بوده است، « هدايه»كه جواب نزاريان بر رديه فاطميان در بقاياى قسمت سفيد از نسخه  رديه فاطمى به اين

دهند و  اند، پاسخى نمى به حشيشى توصيف كرده كه آنها اين گروه را كنيم كه نزاريان به اين ملاحظه مى. شود استنباط مى

دهد كه نزاريان از اين وصف، اتهام مصرف و استعمال حشيش،  اين نشان مى. گذرند از كنار اين توصيف، بزرگوارانه مى

 ماده مخدر معروف را
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( نزاريان)آنها »: كه اند و آن اين فهميده اند، بلكه آنچه را كه دكتر شيال از اين وصف استنباط كرده است، مى فهميده نمى

 .«گويى معتادان به حشيش اند، مانند ياوه كرده گويى مى ياوه

فهميدند و آن را اتهام اعتياد به  چنانچه نزاريان از اين وصف، غير از آن چيزى را كه دكتر شيال استنباط كرده است، مى

 .دادند كردند و حتما پاسخى به آن مى سكوت نمىگاه در مقابل اين اتهام  كردند، هيچ حشيش تفسير مى

دهند و مجددا نزاريان را با  اى، پاسخى مى دهند كه فاطميان نيز به نوبه خود با تدوين رساله نزاريان به اين، پاسخى مى

 :كنند وصف حشيشيه چنين ذكر مى

در پاسخ مطالب  -صلاحشان كندكه خدا هدايت و ا -من بر آنچه شما گروه حشيشيه! اى فرزندان دعوت اسماعيلى»

 .«نوشتيد، آگاهى يافتم« الهداية الامريه فى ابطال الدعوى النزاريه»كتاب 
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هايى ايراد  در اين مجالس سخنرانى. شد ناميده مى« مجالس شريفه» كردند كه داعيان اسماعيلى در عهد فاطميان مجالسى منعقد مى -( )  
 .كرد شد كه سخنران در طى آن مطالبى درباره مذهب و اصول اعتقاديشان بيان مى مى
11
 (.م) منظور از مستجيب، پيروان معمولى در سلسله مراتب فاطميان بوده است -(2)  



تاريخ اين پاسخ، بيست و هفتم ذيحجه بوده كه سال آن ذكر نشده، اما استنباط دكتر شيال اين است كه تاريخ پاسخ سال 

 .هجرى است 136

« مجموعة الوثائق الفاطميه»زيرا كتاب . در اين زمينه به دست ما رسيده استبود كه « وثيقه و سندى»اين پاسخ، آخرين 

 .پردازد كه ربطى به جنگ عقيدتى ميان فاطميان و نزاريان ندارد ها به ذكر وثائق ديگرى مى پس از ذكر اين پاسخ

دهند مبارزه فكرى  نشان مى اين وثائق. شود غفلت نكنيم جا لازم است از اطلاعاتى كه از اين وثائق استنباط مى در اين

اند و نحوه تبليغات و اطلاع رسانى  اين دو گروه در آن عصر چگونه بوده است و دو طرف از چه ابزارهايى استفاده كرده

  آيد مراكز تبليغاتى از اين اسناد به دست مى. دولتى چگونه بوده است

  318: ص

ز طرف مقابل را متقاعد كنند، بلكه اسلوب آنها همواره اسلوب اقناعى و با هاى قهرآمي اند با شيوه گاه در صدد نبوده هيچ

شد و  گويى فكرى و عقيدتى ناديده گرفته نمى در اين شيوه حق دشمن براى پاسخ. دار بوده است استفاده از كلمات نيش

كردند، بلكه  عقيده خود نمىگاه با برخوردهاى فيزيكى از قبيل كشتن، زندانى كردن، شكنجه و ترور سعى در تحميل  هيچ

 .گذاشتند، و اين يكى از امتيازات حكومت فاطميان بوده است گويى و رديه مى براى حريف، جا براى پاسخ

اى بگويد و يا آرا و  كه در تمامى حكومتهاى قبل و بعد از فاطميان هيچ انسانى جرئت ندارد عليه حاكمان كلمه درحالى

در دوره فاطميان ملاحظه . كرد، سرنوشت محتومش مرگ بود اگر چنين مى. قص قرار دهدعقايد آنها را مورد ترديد و ن

كنند چگونه هر كلامى را با كلام و هر استدلالى  كنيم كه آنها با مخالفينشان و منتقدان آرا و افكارشان چگونه عمل مى مى

 .شوند دهند هيچ گاه متوسل به شمشير، ارعاب و قتل نمى را با استدلال پاسخ مى

آن را نگاشته و ذبيح اللّه « پل آمير»اى غربى به نام  كه نويسنده« خداوند الموت»دومين منبع، كتابى است تحت عنوان 

يكى از دوستان آشنا به فارسى مضمون آنچه را كه در مورد وصف . منصورى آن را به فارسى ترجمه كرده است

 :كنيم كه خلاصه آن را براى شما خوانندگان عزيز نقل مى در اين كتاب آمده است، براى ما نقل كرد« حشاشين»

شد كه كارش  بوده است و حشائشى در آن زمانها بر كسى اطلاق مى« حشائشيين»در اصل صفت « حشاّشين»

اند كه  در آن زمانها كسانى بوده. آورى گياهانى بوده كه خودشان و يا عصاره و عرق آنها مصرف دارويى داشته است جمع

مردم، اين افراد را حشائشى . خورده است ن، اين بوده و در ميان آنها پزشك و يا داروساز هم به چشم مىكارشا

 اند و اين كار چنان ميان جامعه جا خوانده مى
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كه بازارهاى مخصوصى مختص به اين شغل  طورى شود، به كند كه به يكى از شغلهاى معروف آن دوران تبديل مى باز مى

 62.شوند شود و تاجران در آنها به خريدوفروش گياهان دارويى مشغول مى يجاد مىا

به نظر ما اين كلام، كلام حقى است و دانشمندانى هم . آمده است« خداوند الموت»اى بود از آنچه در كتاب  اين، خلاصه

اشبيلى اندلسى معروف به ابن الرومى كه در ابو العباس احمد بن مفرج : اند از جمله اند كه به همين لقب مشهور بوده بوده

وى از رجال حديث . در اشبيليه متولد شد و كارش ساختن داروهاى گياهى بود( ميلادى 3361)هجرى  163سال 

رغبت وى به سماع حديث و ارتباط با محدثان، همچنين تمايلش به : شود و در مورد او گفته شده است محسوب مى

آورى گياهان مختلف دارويى او را واداشت كه سفرهاى متعددى  هاست و جمع ش انواع علفيافتن اماكنى كه محل روي

 .انجام دهد

. زيسته و به تبحر شناخت گياهان دارويى معروف بوده است تقى الدين حشائشى كه در عصر هلاكو خان مى: همچنين

اما صفت غالب او . علم حديث داردوى تأليفات گرانقدرى در مورد گياهان و داروهاى گياهى و همچنين حديث و 

 .شناس است يعنى گياه« عشّاب»

كه در زمينه گياه و يا گياهان دارويى كارى كرده باشند، به آنها لقب حشائشى  هايى هم وجود دارند كه بدون اين خانواده

ين صفت به آنها به اين خاطر اند، و اطلاق ا ها اين لقب را از آبا و اجداد خود به ارث برده اين خانواده. اطلاق شده است

 .اند بوده كه اجداد آنها در زمينه گياهان دارويى فعاليت داشته
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از جمله اين افراد، . اند فعاليت آنها در اين زمينه به قدرى بوده كه حتى به نسلهاى بعدى آنها اين صفت را اطلاق كرده

وى داراى تأليفات . در كشور تونس به دنيا آمد( ميلادى 3811)ه  3473محمد بن عثمان حشائشى است كه در سال 

 .«جلاء الكرب عن طرابلس الغرب»: متعددى است از جمله

اند،  كرده آنان در كوهستانهايى كه در آن زندگى مى. اند اى داشته نزاريان در اين زمينه فعاليت گسترده»: گويد پل آمير مى

آنها به . شدند آورى گياهان دارويى مشغول مى نها حتى زنان و كودكان به كار جمعاند كه در آ روستاها و مزارعى داشته

ها فعاليت  اند و در زمينه كاشت اين نوع گياهان، در خانه كرده رويانده است، اكتفا نمى آنچه طبيعت براى انسانها مى

( حسن صباح)فراد معينى كه با خداوند الموت نزاريان اين گياهان را از مزارع و بيابانها گردآورى كرده و به ا. اند داشته

 .«اند تا به شهرهاى مختلف صادر كنند فروخته اند، مى ارتباط داشته
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 .پروار كردن وجود داشتاى گوسفندانى براى  در دمشق روزگارى بود كه تقريبا در هر خانه -( )  

اين لقب به قدرى مشهور بود كه . حشّاش آمده: زدند كردند، صدا مى كه دق الباب مى آمدند و پس از آن ها مى فروشندگان علوفه به اين خانه
 .در اين زمينه درآينده باز سخنى خواهيم داشت. ناميدند كوچك و بزرگ، اين افراد را به همين نام مى



داند كه مأموريت واردات و صادرات اين نوع گياهان را  پل آمير محمود سجستانى را يكى از نمايندگان حسن صباح مى

 .به عهده داشته است

كند كه  شود ذكر مى مبادله مى( از كارمندان او)ن سجستانى و فردى موسوم به على كرمانى اين نويسنده گفتگويى را كه ميا

ارزش ديگر مخلوط  كند مواظب باشد گياهان دارويى را با گياهان كم در قسمتى از آن سجستانى از كرمانى خواهش مى

ارزش ديگر مخلوط كنيم و براى  هاى بىبار انواع گل بنفشه و سپستان و انذروت را با گل ما اگر تنها يك: نكند زيرا

 .هايمان در رى، كاشان، اصفهان و ديگر شهرها بفرستيم، آنها ديگر هيچ دارويى از ما نخواهند خريد مشترى

. رفته است در آن روزگار چنين بوده كه در هر شهرى بازار خاصى وجود داشته كه در آنها گياهان دارويى به فروش مى

  شده هايى كه روى آنها اسم كسى كه اين بسته بايستى براى وى ارسال مى موت در بستهگياهان دارويى در ال
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 .شده است نوشته مى« ها بازار حشائشى»و همچنين نام شهر و كلمه 

د، هاى مخصوصى كه از شكستن محفوظ باش شده، در شيشه همچنين به همراه اين گياهان، عرقياتى را كه از آنها گرفته مى

 .اند كرده حمل مى

 .شود عنوان يكى از مراكز مهم واردات و صادرات گياهان دارويى معروف و مشهور مى گونه الموت به اين

بردارى كردند و آن را به حشيشى  به نزاريان چسبيد و بعدا دشمنانشان از اين لقب بهره« حشائشى»جا بود كه لقب  از اين

ن تحليل و تفسير اطمينان حاصل كنم، به سرزمين نزاريان سفرى كردم كه خواننده شرح كه از اي من براى اين. تغيير دادند

 .خواند آن را در جاى ديگرى مى

 :داستانهايى از فدائيان نزارى

« مركيس»يكى از مشهورترين عمليات فدايى نزاريان، جريان ترور فرمانده صليبى است كه مورخان مسلمان از وى به 

ترين و  وى از وحشى. كنند عنوان كسى كه داراى هوش، توانايى و شجاعت بوده است ياد مى به برند و از او نام مى

دو تن از فدائيان نزارى از طرف راشد الدين . ستمكارترين افرادى بود كه حكومت شهر صور را به عهده داشته است

داخل شهر صور شده، مترصد فرصتى آنان در كسوت راهبان مسيحى . يابند وى را به قتل برسانند سنان مأموريت مى

 .رسانند هجرى او را به قتل مى 188بالاخره در سال . شوند تا او را ترور كنند مى



دادند و توسط  ها تشكيل مى واقعيت اين است كه نزاريان داراى تشكيلات منظم و دقيقى بودند كه اعضاى آن را فدايى

 .حسن صباح تأسيس شده بود

اين . ن شامات گسترش يافت كه فردى به نام راشد الدين سنان نظارت آن را به عهده داشتاين تشكيلات به نزاريا

  تشكيلات در نهايت دقت، عمليات را طراحى
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 .گذاشته است ها را به اجرا مى و در كمال شجاعت و از خودگذشتگى، نقشه

اى از آن را در  از خود سازماندهى كرده بود كه ما نمونهرهبريت نزاريان، اين تشكيلات را براى ارعاب دشمنان و دفاع 

 61.كنيم جريان ترور فرمانده فرنگى صليبيان، مركيس، مشاهده مى

وقتى فيليپ . شدند، شهرت آنها به اروپا هم رسيده بود ها از فدائيان اسماعيلى متحمل مى به دليل رنج شديدى كه صليبى

حمله صليبى جديدى به سرزمين شام انجام دهد، ( م 3114)هجرى  711ل ششم، پادشاه فرانسه، تصميم گرفت در سا

كند و به خاطر شدت وحشتى كه از  يكى از راهبان آلمانى به نام بروكار ديوس، وحشتش را از فدائيان نزارى پنهان نمى

كند كه نشان دهنده ترس و  دهد و آنها را با اوصافى معرفى مى اى بسيار هولناك از آنها ارائه مى آنها داشته است، چهره

بروكار ديوس خطاب به پادشاه . وحشتى است كه بر او و ديگر صليبيان از عمليات فدائيان اسماعيلى چيره شده بود

 :گويد فرانسه چنين مى

د برم، كسانى را كه شايسته لعنت هستند بايستى از آنها فرار كرد، يا من در اين وضعيت خطرناكى كه در آن به سر مى... »

اينها كسانى هستند كه براى رسيدن به پول . اند و تشنه خون بشريتند اينها كسانى هستند كه خود را فروخته. كنم مى

اينها مانند شيطان هستند كه خودشان را . دهند گناهان را به قتل برسانند و هيچ اهميتى به مرگ و زندگى نمى حاضرند بى

  از طريق

  361: ص

ها و اقوام مختلف و همچنين تقليد پوشش، زبان و عادات و اعمالشان، به صورت ملائكه نور در تقليد حركات ملت

 .آورند مى
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ويژه در ترورهايى كه انجام  اسماعيليان در نبردشان عليه صليبيان و به: نويسد از كتابش، لهو الايام، مى 14ندى در صفحه احمد ج -( )  
كند  المثل وجود دارد كه هرگاه فردى در كارى مهارت پيدا مى كه در محافلشان تا به امروزه اين ضرب طورى اند، به اند، مشهور شده داده مى
اند، سر او را از  كرده اين سخن به اين دليل است كه اسماعيليان وقتى شاهزاده يا اميرى را ترور مى. «ى سر شاهزاده را آوردفلان» :گويند مى

 .اند آورده تن جدا كرده، به شهرشان مى



 .كه آنها را شناختى، مزه مرگ را به آنها بچشانى بر شما لازم است كه به محض اين. آنها گرگهايى هستند در لباس ميش

در حال حاضر براى من ممكن نيست كه . كتابهاى معتبر آمده استاينها مطالبى است كه در مورد آنها اشتهار دارد و يا در 

 66.«اطلاعات بيشترى در اين مورد تقديم كنم و اسرار بيشترى را فاش نمايم

عمليات نزاريان در مورد دشمنان غير صليبيشان بيشتر در غير شامات و در سرزمينهايى بود كه از قلاع خود در الموت و 

 :شرح يكى از اين عمليات چنين است. كردند اجرا مى آمدند و غير آن بيرون مى

اين . كرد دار مى شد، به كرات احساسات نزاريان را جريحه فخر الدين رازى در جلسات درس فقهش كه در رى برگزار مى

به اين منظور يكى از فدائيان را . گيرد جلوى اين كار را بگيرد رسد و تصميم مى موضوع به گوش رهبر الموت مى

عنوان طلبه مانند هر طلبه فعال و باهوش و  وى مدت هفت ماه به. عنوان طلبه در دروس فقه او حاضر شود فرستد به مى

 .آگاهى در دروس او حاضر شد

استاد اين . اش خلوت كند اى، از استادش خواست با او در حجره روزى به بهانه داشتن اشكال در مسأله فقهى پيچيده

استاد از جا . شاگرد وارد حجره استاد شد، خنجرش را درآورد و استادش را تهديد به قتل كرد. خواسته را اجابت كرد

 :كار بكنى؟ فدايى گفت خواهى چه مى! اى مرد: پريد به فدايى گفت

  خواهم شكمت را از سينه تا ناف بشكافم، زيرا تو بر روى منبر به ما دشنام مى
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جا فخر الدين  در اين. اش نشست ، فدايى، فخر الدين را نقش بر زمين كرد و بر روى سينهبعد از نبردى سخت. اى داده

فدايى دست از او شست و در . فهميد كه كارش تمام شده، از فدايى پوزش خواست و قول داد دست از نزاريان بردارد

فدايى . همين مقدار پول را به او بدهددينار به او داد و متعهد شد كه هر سال  161اى پول محتوى  عوض فخر الدين كيسه

اش از گفتن مطلبى كه موجب  نمايد و از آن به بعد در دروس روزانه دارد و او به تعهدش عمل مى دست از سر او بر مى

 .كند رنجش نزاريان بشود، اجتناب مى

 :گويد ستاد در جواب مىا. پرسد شود و علتش را از او مى يكى از شاگردان فخر الدين متوجه تبدل رويه استاد مى

 .«زيرا آنها براى خود براهين و دلايل سنگين و بغرنجى دارند. مصلحت نيست كه اسماعيليه را لعن كنيم»
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 .اين كتاب توسط محمد عزب به عربى ترجمه شده است. برنارد لويس، حشاشون -( )  



اند اين است كه حسن صباح چندين بار سفيرانى نزد سلطان  يكى ديگر از داستانهاى فدائيان در عملياتى كه انجام داده

اما اطرافيان سلطان سنجر از قبول اين دعوت خوددارى . فرستد تا به وى دعوت او را به صلح ابلاغ كنند مى 67سنجر

 .كنند مى

اين . كند كه خنجرى كنار بسترش به زمين كوبيده شده است خيزد، مشاهده مى روزى سلطان سنجر وقتى از خواب بر مى

  ان حسن صباح اين پيام را از طرف حسن صباح بهگاه فرستادگ آن. شود امر موجب وحشت فراوان او مى
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خواستم، امكان داشت اين خنجر كه اينك در زمين سخت كوبيده شده،  اگر من خير سلطان را نمى»: رسانند دست او مى

 .«شد در سينه نرم تو كوبيده مى

د تهمت ابن تيميه به نزاريان بايستى اما در مور. پذيرد جاست كه سلطان سنجر، دعوت صلح حسن صباح را مى اين

 :بگوييم

 .اش رسيد چنگيز خان مغول به اهداف اوليه( م 3441)هجرى  640در سال 

يعنى به حكومت خوارزمشاهيان پايان داد و به ماوراء النهر يورش برد و بخارا، سمرقند، غزنه، هرات و ديگر كشورهاى 

زيسته  ابن اثير كه در آن دوران مى. ملات جنايات بسيارى مرتكب شدوى در اين ح. اسلامى را به تصرف خود در آورد

 :گويد مى

رها شده، تبديل شدند به كشورهايى كه نه سلطان  68 اين خيلى مهم است كه زمام امور بلادى مثل خراسان و عراق عجم»

آن بگردد و هرآنچه كه بخواهد دارد كه از آن دفاع كند و نه كسى را دارد كه مانع ورود بيگانگان شود و دشمن در خاك 

 .«بردارد و آنچه را كه نخواهد، رها كند
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، 148در سال . قلمرو حكومت او شامل خراسان، غزنه و برخى از بلاد ماوراء النهر بود. قى خراسانىيكى از پادشاهان سلجو -( )  

وى پس از رهايى به . گيرند كه مدت سه سال و چهار ماه در اسارت آنها بوده است شوند و او را به اسارت مى غزنويان بر وى چيره مى
يابد و خوارزمشاهيان اكثر قلمرو حكومت وى  حكومت سلاجقه بر خراسان پايان مى هجرى، 12 با مرگ او در سال . گردد خراسان باز مى
 .گيرند را به دست مى

18
شد و سلجوقيان آن را عراق  عراق عجم يا عراق عجمى سرزمينى است كه در عهد بويهيان به نام بلاد جبل يا بلاد جبال شناخته مى -( )  

 .اند عجمى ناميده
اى است واقع بين اصفهان تا زنجان و قزوين و همدان و دينور و كرمانشاهان و  ناحيه» :مورد بلاد جبل يا بلاد جبال آمدهدر معجم البلدان در 

حدود بلاد : نويسد در كتاب نزهة القلوب مى( م 141  - 28 ) حمد اّللّ مستوفى« .رى و سرزمينهاى كوهستانى و شهرهاى بزرگ ما بين آنها
اصفهان، : بايجان، كردستان، خوزستان، فارس، كوير لوت، قومس و گيلان؛ و شهرهاى معروف آن عبارت است ازآذر: جبل عبارت است از

 .همدان، قم، رى سلطانيه، قزوين، ساوه، طالقان، كاشان، گلپايگان، نهاوند، يزد و غير اينها



كه فكر تسخير آنها را از سر در  طورى هاى محكم و استوار، مغولها را به وحشت انداخت، به با اين حال برخى قلعه

  آوردند و آن را به وقت
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العبور بود،  بود كه علاوه بر موقعيت خاص كوهستانى كه صعب 69 يانها، قلاع نزار يكى از اين قلعه. ديگرى موكول نمودند

 .اى براى دفاع و محاصره طولانى آماده شده بود به نحو شايسته

بعد از او فرزندش، اوگتاى، زمام امور را به . چنگيز پس از اين يورش به سرزمين خويش برگشت و چهار سال بعد مرد

مراسمى برگزار كردند كه در آن نماينده خليفه بغداد و علاء الدين نماينده حاكم  مغولها براى تاجگذارى او. دست گرفت

نزاريان در الموت و نمايندگانى از مسيحيان، از جمله نمايندگانى بودند كه از كشورهاى همسايه و مورد تهديد، حضور 

در عوض . و گرديد كه سرتاسر تهديد بوداى تسليم ا رغم برخورد خوبى كه با نماينده خليفه عباسى شد، نامه على. داشتند

دليل خشم و اهانت مغولها به نماينده نزاريان اين بود كه مغولها  70.با نماينده نزاريان با خشم و تحقير برخورد شد

شان به قلاع نزاريان موجب افتخار و سربلندى آنها شده است؛ از اين جهت خواستند آنها را  ديدند عدم دسترسى مى

پس از اين جريان نمونه اين خشم و تحقير را در حمله مغولها به قلاع نزاريان و نابود . بودند، تحقير كنند گرچه مهمان

كنيم كه پس از معرفى مختصرى از قلاع  كردن آنها و كشتار حاكمان و رجالشان همچنين سوزاندن كتابهايشان مشاهده مى

 .آنها، به ذكر آن خواهيم پرداخت

 :هاى نزاريان قلعه

 كسى كه از. هاى نزاريان در شمال غربى شهر قزوين واقع است قلعه
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كند كه بر فراز آن  رسد، سلسله جبال ديلم را مشاهده مى آيد، وقتى به نزديكى قزوين مى همدان به سمت قزوين مى

 :ها عبارتند از ترين اين قلعه مهم. هاى نزاريان قرار دارد قلعه

كه حق خلافت از  از سركشى حسن صباح نسبت به خلافت احمد، مستعلى باللّه، و اصرارش بر اينپس : قلعه الموت -3

آن نزار است و تصميمش بر جدايى از حكومت فاطميان و برپايى حكومتى كه خود در رأس آن باشد، اولين دغدغه 

بالأخره تصميم گرفت . وردار باشدفكرى او اين بود كه پايگاهى براى دعوتش انتخاب كند كه از استحكامات طبيعى برخ
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س از برائت اسماعيليان اوليه از اسم اسماعيلى، خود را بريم كه پ نزاريان نامى است كه از اين به بعد در مورد كسانى به كار مى(  )  

 .اسماعيلى ناميدند
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 .ابن البصرى، مختصر تاريخ الدول( 2)  



اى بسته به طول سى مايل  اين قلعه بر قله كوهى ساخته شده بود كه بر دره. كه قلعه الموت را براى اين مهم برگزيند

 .عرض حداكثر حدود سه مايل مشرف بود

ريق يك راه باريك حلزونى اين قلعه در ارتفاع بيش از شش هزار پا از سطح دريا قرار داشته، دستيابى به آن تنها از ط

 .شكل امكان داشته است

 .در اين زمينه، جزئيات ديگرى از كيفيت استيلاى حسن صباح بر قلعه وجود دارد كه مجال ذكر آنها نيست

هاى پياپى دشمنان آنها از همين مكان دفع  بارى، قلعه الموت تبديل شد به دژ مستحكم نزاريان كه حملات و يورش

 .اى كرد و بساط آنها را برچيد كه توضيح آن خواهد آمد كه هلاكو خان حمله نتا اي. گرديد مى

سال بر آن  40به مدت « كيا بزرگ اميد»پس از قلعه الموت، قلعه لمبسر قرار دارد كه يكى از نزاريان به نام  -4

 .اين قلعه در منطقه رودبار شاهرود در موقعيتى مستحكم قرار دارد. حكومت كرد

اهالى قهستان دعوت نزاريان را پذيرفتند، اين قلعه تحت ( م 3093)هجرى  282كه در سال  پس از آن: قهستانقلعه  -1

 .تصرف آنها درآمد
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حاكم اين . اين قلعه در جنوب دامغان و در مسير راه اصلى بين خراسان و غرب ايران، قرار داشته است: قلعه گردكوه -2

مظفر كه از جانب سلجوقيان منصوب شده بود، اما مخفيانه به كيش اسماعيلى در آمده، تمايلات  قلعه فردى بود به نام

جا را از وسايل پر كرد و كار استحكامات آن را به پايان رسانيد، در سال  وى وقتى آن. داشت نزارى خود را پنهان مى

 .را آشكار ساختاش را بر سلجوقيان و تمايلش به حسن صباح  سركشى( م 3093)هجرى  282

 .كرد اى است در نزديكى اصفهان كه عبد الملك بن عطاش بر آن حكمفرمايى مى قلعه: دژ قلعه شاه -1

 .رسد ترين قلعه از قلاع نزاريان بود كه شمارشان به صد قلعه مى اينها مهم

ه نزاريان بر آن حكمفرمايى ها به ضميمه سرزمينهايى ك اين قلعه. اند ها، محكم و تسخيرناپذير بوده تمامى اين قلعه

 73!داد اند، مملكت نزاريان را تشكيل مى كرده
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دادند؛ زيرا آنها اين انتظار را داشتند كه  هاى موجود در آن مكان اهميت مى شدند، به تصرف قلعه نزاريان به هر مكانى كه وارد مى -( )  

اين قلعه بر . قلعه قدموس كه داراى موقعيت زيبايى است: اند از جمله هايى بوده نزاريان در شامات نيز داراى قلعه. ه شودهر لحظه به آنها حمل
هاى بندر طرابلس را در  توان روشنى از اين قلعه مى. اى طبيعى واقع است كه آن را بر مناظر دوردست مشرف كرده است فراز صخره



  369: ص

 :چه كسى مغولها را تحريك كرد؟

كه با  رغم اين دعوت شده بود، على« اوگتاى»قبلا گفتيم كه هيأت نمايندگى خليفه عباسى كه به مراسم تاجگذارى 

اما هيأت نمايندگى نزاريان . به خليفه دريافت كرد كه سرتاسر تهديد بوداستقبال خوبى مواجه شد، پيامى را براى ارسال 

هيأت : كه توضيح اين. هايى داشت هريك از اين برخوردها علل و ريشه. رو شد از همان ابتدا با خشم و تحقير مغولها روبه

ى نداشتند اما خود را آماده چنين نمايندگى خليفه عباسى، نمايندگان حكومتى بودند كه مغولها هنوز با آنها چالش مستقيم

خواستند در كنار استقبال خوبى كه از نمايندگان خليفه كردند، به رهبرانشان بفهمانند كه  بنابراين آنها مى. كردند چالشى مى

 .بايستى تسليم شوند و در صورت عدم تسليم، بايد منتظر عواقب وخيم آن باشند
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هايشان را از خطر نابودى حفظ كنند؛  كه توانسته بودند جان سالم از حمله مغولها بدر برند و قلعه اما نزاريان كسانى بودند

آميز با نمايندگانش ابراز كردند؛ و در موقعى كه  اين خشم مغولها را برانگيخته بود و در اين مراسم آن را با برخورد توهين

طور آشكارترى ابراز نمودند، به اين نحو كه با صراحت  ا بهكردند، خشم خود ر خود را براى حمله سراسرى آماده مى

در ميان مسلمانان كسانى بودند كه مغولها را بر اين كار تشويق و راه را . اعلام نمودند هدفشان ريشه كنى نزاريان است

 .براى آنها هموار كردند

اش همواره نزديك  رگى و هيمنهبرخى از مسلمانانى كه پس از حمله چنگيز خان، خطر مغولها را با تمامى بز

 .ديدند ديدند و در عوض در عقيده نزاريان الحاد مى پرستى مغولها اثرى از الحاد نمى ديدند، در بت هايشان مى دروازه

                                                                                                                                                                                         
اين قلعه به فاصله . توان كوههاى قبرس را در شبهايى كه آسمان صاف است مشاهده كرد چنين از اين قلعه مىهم. شبهاى مهتابى مشاهده كرد

فصول » در كتابى خطى از يك نويسنده اسماعيلى به نام نور الدين احمد تحت عنوان. سه كيلومترى شرق قلعه بانياس واقع در سوريه قرار داد
در قسمت شرقى . خرند ميلادى از ابن عمرون دمشقى مى 7   دهد اسماعيليان اين قلعه را در سال  مى مطالبى وجود دارد كه نشان« و اخبار

 .قلعه اتاقى وجود دارد كه جايگاه شيخ الجبل، راشد الدين سنان بوده است
كه از مقر دعوت نزاريان يعنى  هاى تاريخى اسماعيليان بود اين قلعه يكى از قلعه. قلعه كهف كه در بيست كيلومترى قلعه قدموس قرار دارد

بسم اّللّ : در اين قلعه بقاياى حمامى وجود دارد كه روى در آن نوشته است. كرد و آخرين حاكم آن راشد الدين سنان بود الموت پيروى مى
لِ الْمُؤْمِنُونَ  E ..\i\.ادْخُلوُها بِسَلامٍ آمِنِينَ  i\-.الرحمن الرحيم ِ فَلْيَتَوَكه أمر بعمارة هذا الحمام المبارك المولى العادل سراج الدين ..  E\.*وَ عَلىَ اللّه

حسن بن اسماعيل . و الفقير مظفر بن الحسين اعزه اّللّ و نصره فى ولاية العبد الفقير الى شفاعة مواليه الائمة الاطهار صلوات اّللّ عليهم اجمعين
 .ه 172العجمى الألموتى فى سنة 

اى عميق كه اطراف آن را كوههاى  اى سنگى بر فراز دره باشد و بر روى تپه متر مى 1 و عرض آن بيش از طول اين قلعه نزديك صد متر 
 .مرتفع احاطه كرده و در آن رودى جريان دارد، واقع است

 .شود ميلادى توسط راشد الدين سنان تجديد بنا مى 11  اين قلعه كه از قلعه كهف پيروى كرده است، در سال : قلعه خوابى
 .كيلومترى شمال غربى قلعه قدموس قرار دارد 1 به فاصله : قلعه عليقه

اين قلعه را راشد الدين سنان بر فراز كوهى كه هم از جهت . به فاصله هشت كيلومترى جنوب غربى قلعه مصياف قرار دارد: قلعه رصافه
 .امروزه به تلى از سنگ تبديل شده استاين قلعه . شرق و هم از جهت غرب بر مسافتهاى زيادى مشرف است، بنا كرده است

 .هاى سختى ساخته شده و با ديوار طولانى احاطه شده است اين قلعه بر صخره: قلعه مصياف
پايگاه زمانى پايتخت اسماعيليان نزارى در شامات بوده و راشد الدين سنان آن را پايگاه خود قرار داده بود و همواره اسماعيليان نزارى آن را 

 .آوردند ديم اسماعيلى به شمار مىميراث ق



كه از  ريزى براى آينده دور و نزديك مصروف كنند و به جاى اين كه تمام همشان را در برنامه اين مسلمانان به جاى اين

بگيرند و در فكر سازماندهى نيروهاى اسلامى و تحكيم صفوف مسلمانان باشند تا بتوانند در مقابل يورشى  گذشته عبرت

هاى  توانند به كار نزاريان و قلعه كه هر آن از جانب مغولها محتمل بود مقاومت كنند، تمامى همشان اين بود كه چگونه مى

 .آنان پايان دهند

كه رهايى و نجات با نيروهاى  اريان چيزى نيست كه قابل ملامت باشد؛ اما به شرط اينالبته آرزوى نجات از نزاريه و نز

كه اين مهم بخواهد  هاى غير فيزيكى يعنى با اسلوب معنوى از قبيل بحث و استدلال، صورت گيرد، نه اين خودى، با شيوه

ين حال ملحدتر از هر ملحدى است و هاى اسلامى كه در ع از طريق فراخوانى از نيروى بيگانه و طمعكار به سرزمين

 .خونخوارتر از هر خونخوار، صورت بگيرد

  منگوقاآن، نوه چنگيز خان، كه خلافت چنگيز به او رسيد، كسى بود كه
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وى چند برادر داشت كه ارتشش را رهبرى و به نام او حكم . كرد اش به هر مكانى حركت مى سپاه مغول با اشاره

منگوقاآن با قاضى القضاة مسلمانان، شمس الدين قزوينى، مراوده داشت و تمامى . يكى از آنها هلاكو بود .راندند مى

كرد بر سرزمينهاى آنان حمله كند  اهتمام قاضى آن بود كه كينه امپراتور مغولى را عليه نزاريان برانگيزد و او را تشويق مى

 .گرفت اى براى رسيدن به مقصودش بهره مى و از هر وسيله

 :نويسد ، مى411رشيد الدين همدانى در جزء اولّ جلد دوم از كتاب جامع التواريخ صفحه 

كه زرهى  وى روزى درحالى. در آن زمان قاضى القضاة، مرحوم شمس الدين قزوينى، در دربار خان حضور داشته است»

كند و سپس  ترس ملحدان زره به تن مىگويد كه از  شود و به خان مى زير لباسهايش پوشيده بود، نزد خان حاضر مى

 .كند اى از تعديات آنها را براى خان نقل مى گوشه

هاى پيروزى و  كرد و در اراده و تصميمهايش نشانه بينى مى خان در برادرش، هلاكو، مظاهر و آثار پادشاهى را پيش

هان تحت تصرف چنگيز قرار پس از انديشه و تفكر ديد كه برخى از كشورهاى ج. نمود جنگندگى را مشاهده مى

 .«اند اند، ولى هنوز برخى ديگر از كشورها آزاد نشده گرفته



او كه رهبر و دانشمند . قاضى شمس الدين با دربار مغولها ارتباط داشته است»: نويسد مى 74 منهاج الدين سراج جوزجانى

 .«بگيرد و مردم را از شر آنها رها كند خواهد جلوى ملحدان را رود و از او مى بزرگى بوده، روزى نزد منگوقاآن مى

 :نويسد نويسنده طبقات ناصرى مى
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. زيرا به وى نسبت داده بودند كه فردى ضعيف و ناتوان است. سخنان قاضى تأثيرات فراوانى در روح منگوقاآن داشت»

اى كه داراى دينى بودند مخالف با اديان  طايفهكن كند؛  اين نسبت بدين خاطر بود كه وى قادر نبود اين طايفه را ريشه

اين نبود مگر به اين دليل كه آنها منگوقاآن را تطميع كرده، منتظر زمانى بودند كه . مسيحيان، مسلمانان و مغولها

 .«هايشان بيرون آيند و اثرى از ديگر مسلمانان باقى نگذارند حكومتشان به ضعف گرايد تا از كوهها و قلعه

بود كه مورخان ثبت  -و به تعبير جوزجانى، امام و دانشمند بزرگ -هايى از تحريكات قاضى القضاة مسلمانان شهاينها گو

 .اند، به مراتب بيش از اين بوده است البته آنچه تثبيت نكرده. اند و ضبط كرده

چگونه به قلب و عقل دانسته است كه  دهد كه فردى بسيار باهوش بوده و مى برخوردهاى قاضى شمس الدين نشان مى

ملاحظه كنيد كه چگونه خاطرات عدم موفقيت . طرف خود راه يابد و چگونه بر عواطف و احساسات او چيره شود

جدش، چنگيز خان، را بر دستيابى به قلاع نزاريان در نوه او، منگوقاآن، زنده كرد تا حدى كه مؤلف كتاب جامع التواريخ 

 :كند وضعيت را چنين نقل مى

اند، ولى برخى از آنها هنوز آزاد  قاآن ديد كه برخى كشورهاى جهان تحت تصرف چنگيز خان قرار گرفتهمنگو»

 .بديهى است كه قلاع نزاريان از جمله جاهايى بوده است كه هنوز آزاد نشده بودند. «اند نشده

 :نويسد مؤلف كتاب جامع التواريخ به دنبال نقل سخن قاضى قزوينى چنين مى

 اى از نگوقاآن تصميم گرفت به هريك از برادرانش گوشهبالأخره م»
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و سرزمين نزاريان نصيب هلاكو خان . «سرزمينهايى را كه هنوز تسليم مغولها نشده بودند، بسپارد تا به تصرف در آورند

 .شد
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فتح بغداد و جنايات هولناك  اى از جريان آغاز حمله مغولها به كشورهاى اسلامى توسط هلاكو خان بود كه به اين گوشه

 .بعد از آن منتهى شد

كردند كه در رأس آنها امام و دانشمند بزرگ،  همچنان كه گفتم برخى از مسلمانان، مغولها را به اين حمله تحريك مى

 .قاضى القضاة قزوين، شمس الدين قزوينى قرار داشت

دانست كه آنها مانند  كرد، بزرگترين گناه نزاريان را اين مى ىكه قاضى مزبور كه مغولها را به حمله تحريك م تر اين دردناك

و از نظر اين قاضى و امام و دانشمند  -پرست نبودند همچنان كه در گفتارى كه از او نقل كرديم ملاحظه كرديد مغولها بت

 !آمدند، هيچ اشكالى نداشتند بزرگ مسلمانان، چنانچه آنها به دين مغولها در مى

ست در تلاشهايش پيروز شود و نتيجه اين بود كه مغولها به نزاريان حمله كردند و به حكومت آنها پايان اين قاضى توان

 .دادند و در همان حال به بغداد حمله كردند حكومت عباسيان را برچيدند

جا رسيد،  آن اى كاش نظر قاضى مزبور، امام و مشوق مغولها را در مورد سرانجام جهان اسلام كه در اثر تحريكات او به

 .دانستيم مى

كرد و چه  كردند، چه كسى آنها را تحريك مى اين درست است كه مغولها خود را براى حمله به جهان اسلام آماده مى

كرد، اما مهم اين است كه قاضى القضاة مسلمانان از جمله كسانى بود كه مغولها را بر اين حمله  كسى آنها را تحريك نمى

 .ترين ياران آنها بود و به آنها مستمسكى براى حمله داد و بيرقشان را برافراشت و از خالص شوراند و تحريك كرد
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تاتارها به بغداد حمله نكردند و خليفه عباسى و ديگر فرماندهان مسلمان »: جا جا دارد از ابن تيميه كه گفته است در اين

چه كسى بود كه مغولها را بر حمله به بغداد و كشتار : سيده شودپر« را نكشتند، مگر به مساعدت ملحدان اسماعيلى

چنانى مساعدت كرد؟ آيا اين فرد، قاضى القضاة مسلمانان بود يا اسماعيليانى كه با تحريكات قاضى مزبور، حملات  آن

 71!مغولها عليه آنها انجام گرفت؟

كه تعصب ابن تيميه چگونه ديدگان او را فرا گرفته،  هاى ديگرى ملاحظه خواهيم كرد ملاحظه كرديم و بعدا با ذكر نمونه

 .وى را در مسائل تاريخى و غير تاريخى در ورطه رسوايى انداخته است
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در . از جانب خان بزرگ مغول دستور صادر شد كه كار مذهب اسماعيليه را يكسره كنند: گويد از كتابش مى   2عرينى در صفحه  -( )  

در همين حال به دنبال خواست مغولان مبنى بر . يست كردندپى صدور اين دستور، مغولها گروه بزرگى از نزديكان خور شاه را سربه ن
ان سرشمارى اسماعيليان، عده زيادى از اسماعيليان گردهم آمدند كه در اين جريان هزاران اسماعيلى به قتل رسيدند و تنها كسانى توانستند ج

 .سالم به در برند كه به كوههاى فارس پناهنده شدند



هاى آنان را دارد، با سپاه بزرگش  بارى هلاكو خان با اعلان اين مطلب كه قصد شكست نزاريان و پايان دادن به فعاليت

گاه فرستادگانى را نزد پادشاهان مسلمان  جا اقامت گزيد، آن به مدت يك ماه آن رسيد،« كش»وقتى به شهر . به راه افتاد

 :فرستاد كه حامل چنين پيامى بودند

اگر شما ما را در اين حمله . وقمع كنيم هاى ملحدان را درهم شكنيم و آنان را قلع ايم قلعه طبق فرمان قاآن تصميم گرفته»

ى دهيد، سرزمين، سپاه و مساكنتان براى شما باقى خواهد ماند و كارتان در خور اى كه داريد يار با تمامى عدهّ و عدهّ

ستايش خواهد بود؛ اما چنانچه سستى پيشه كنيد و دستورهاى خان را اجرا نكنيد، به يارى خدا وقتى از ملحدان فارغ 

  شديم، عذر شما را نخواهيم پذيرفت
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 71.«اى همچون آنان خواهيم نمود و با شما معامله و به سوى شما حركت خواهيم كرد

 .يارى رساندند!! پادشاهان و امراى مسلمان به نداى هلاكو پاسخ مثبت دادند و او را در اين مأموريت مقدسش

 :كند رشيد الدين فضل اللّه همدانى لبيك آنان به نداى جهادى هلاكو را چنين توصيف مى

سلطان ركن الدين، از فارس، سعد بن اتابك مظفر الدين، از عراق و خراسان و از بلاد روم، سلطان عز الدين و »

 .«آذربايجان و اراّن و شيروان و گرجستان، ملوك و بزرگان و اعيانشان به اين نداى هلاكو پاسخ مثبت دادند

مله نمود، ديگر پادشاهان كه هلاكو بغداد را اشغال كرد و به شامات ح البته جريان به اين حد متوقف نشد، بلكه پس از آن

از جمله . مسلمان به او پيوستند و براى كشتار برادران مسلمانشان و فتح ديگر كشورهاى اسلامى با او حركت كردند

را تسليم هلاكو كرد و او را در  76 سلطان سعيد بن سلطان عزيز بن سلطان عادل، برادر صلاح الدين ايوبى، كه قلعه صبيبه

 .حملاتش يارى نمود

 :كند اين جريان را چنين نقل مى( 102، ص 1ج )ابو الفدا در تاريخش 
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عليهم )جلد، موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت  غول و خواجه نصير الدين طوسى، امين، حسن، اسماعيليون و م 

 .ق.ه 421 ،  : قم، چاپ -ايران  -( السلام
71
 .جامع التواريخ -( )  
71
عوام به اين قلعه، قلعه  .ترين كوه مشرف بر شهر بانياس واقع در دامنه جبل الشيخ در سوريه، قرار دارد اى است كه بر مرتفع قلعه -(2)  

 .گويند نمرود مى



 .«سلطان سعيد با مغولها حركت كرد و آشكارا مرتكب فسق و فجور و ريختن خون مسلمانان شد»

به همراه مغولها با مسلمانان جنگيد و چون مغولها شكست خوردند، مسلمانان او « عين جالوت»سلطان سعيد در جنگ 

  اما وقتى. در اين جنگ، سلطان اشرف موسى، حاكم شهر حمص نيز با مغولها بود. كرده و كشتندرا اسير 
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او از نوادگان شيركوه، عموى صلاح الدين . مغولها شكست خوردند، توانست فرار كند و به دست مسلمانان اسير نشود

 .ايوبى، بود

مصر تشويق كرد، سلطان مغيث، فتح الدين عمر بن عادل بن كامل بن  يكى از كسانى كه مغولها را در حمله به شام و

 .عادل، برادر صلاح الدين ايوبى بود

، ملك ظاهر، ركن الدين بيبريس اول، او را دستگير «عين جالوت»پس از پيروزى نيروهاى اسلامى بر مغولها در جنگ 

هاى مغولها به سلطان مغيث و جوابهايى كه او براى آنها در  هكرد و از فقها و قاضيان دعوت به عمل آورد، تا آنها را از نام

همچنان كه اين مطلب را ابو الفدا در تاريخش ذكر كرده . جهت تشويقشان بر حمله به مصر و شام نگاشته بود، آگاه كند

 .ملك ظاهر سپس او را به قتل رساند 77.است

البته ايوبيان جزيره و شام از اولين . بيند ز اين مطالب را نمىيك ا آرى ديدگان ابن تيميه كه با تعصب كور شده است، هيچ

خود . كسانى بودند كه با هلاكو همكارى كردند و افرادى را نزد او فرستادند تا سازش و تمايلاتشان را به او اعلام كنند

هجرى  616ر سال را د« عزير»ناصر ايوبى كسى بود كه در اعلام اطاعتش از هلاكو شتاب كرد و پيشاپيش، فرزندش 

اشرف موسى ايوبى، حاكم دمشق نيز از . هايى نزد هلاكو فرستاده و با او سازش نمود به همراه تحفه( ميلادى 3418)

در همين حال، منصور بن مظفر ايوبى، حاكم حماة، با زن و فرزند، . اولين كسانى بود كه تمايلاتش را به هلاكو اعلام كرد

گاه ناصر يوسف از دمشق كه اوضاع  آن. ر فرار كرد و خود را به دست سرنوشت سپرداين شهر را ترك كرده، به مص

 78.اى داشت، فرار كرد آشفته
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 .7 2، ص 1ج  -( )  
78
طبيعى بود كه : نويسد مى 11صفحه « العلاقات السياسية بين المماليك و المغول» دكتر فايد حماد عاشور در كتابش تحت عنوان -(2)  

فرزند عزيز محمد ) ران ملك ناصر صلاح الدين يوسفحاكم شام در آن دو. مغولها پس از حمله به بغداد و تصرف آن، به شامات حمله كنند
كه عليه مماليك مصر دست به دامان مغولها  اى نديد جز اين وى دشمن مماليك مصر بود، لذا چاره. بود( بن ظاهر غازى بن صلاح الدين ايوبى

هلاكو فرستاد تا از وى بخواهند ملك ناصر  را در معيت برخى از امرا كه حامل هدايايى بودند، نزد( ملك عزيز) بدين منظور فرزندش. شود
 ...را عليه مماليك مصر كمك كند 

 .پيمان شد عقيده دارد ناچارا بايستى عليه مسلمانان خيانت كرد و با مغولها عليه آنها هم ملاحظه كرديد عاشور هم



اگر يك پادشاه شيعه : پرسم بافند و كم نيستند، مى جا از ابن تيميه و كسانى كه كلماتى همچون كلمات او مى در اين

كرديد اگر يك سلطان  گرفتيد؟ چه مى پيوست، چه موضعى مى رد و به سپاه او مىك مذهب، قلعه صبيبه را تسليم هلاكو مى

 جنگيد؟ شيعى يا هر فرد شيعه ديگرى در نبرد عين جالوت با مغولها مى

پادشاهان و شخصيتهاى شما به مغولها پيوستند و با مسلمانان به نبرد برخاستند براى شما چيزى جز ذلت نياوردند، و 

 .بنديد گناه و شريف بهتان مى زنيد و در عوض به يك عده بى ادانى مىشما خود را به ن

كند و ناديده  گناهان را متهم مى و اين در حالى است كه بى -گيرد از جمله كسانى كه ابن تيميه خطاهاى آنان را ناديده مى

ته بودند و او را در ريختن كارگزاران بزرگ هلاكو هستند كه خود را در اختيار او گذاش -گرفتن ناشى از تعصب اوست

يكى از آنها ابو بكر فخر الدين عبد اللّه بن عبد الجليل، قاضى و محدثى است كه به گفته . خون مسلمانان يارى دادند

. ، جريان اخراج فقهاى بغداد را به عهده داشته است تا در اردوگاه هلاكو به قتل برسند«الحوادث الجامعه»مؤلف كتاب 

 .شاهد قضايا بوده است مؤلف مزبور خود

هايشان اخراج كرد و به سمت هلاكو هدايت كرد تا  هاى فقهاى بغداد حمله نمود و آنها را از خانه آرى كسى كه به خانه

 .آنها را بكشد، كسى جز قاضى و محدث آن عصر ملقب به فخر الدين نبود
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جلاد هلاكو بوده است كه فقها و دانشمندان را با دستان ( لدينيعنى قاضى، محدث و فخر ا)حامل دو صفت و لقب مزبور 

شناخته و لذا بسيار ساده آنها را انتخاب و  تك آنها را مى او به ملاحظه موقعيتى كه داشته مسلّما تك. خود به مسلخ برد

د و در اعمالشان بند ابن تيميه چشمان خود را براى چنين افرادى مى. به دست خونريزى مثل هلاكو خان سپرده است

 .بيند چيزى را كه استحقاق مؤاخذه داشته باشد نمى

 :خواجه نصير الدين طوسى

هاى سياسى و بزرگان مسلمان كه به مقر هلاكو روى آورده بودند تا مراتب اطاعت و  اين همه كشتار سلاطين، شخصيت

ابن تيميه و امثال او را به خود جلب نكرده سرسپردگى خود را به وى اعلام كرده، خود را در اختيار وى گذارند، توجه 

هايشان به طرف مقر هلاكو سرازير  كاروانهاى شخصيتها و سياستمداران اسلامى كه با پرچمها، شمشيرها و طبل. است

شده بودند تا براى استجابت نداى سركرده جبار مغولها و لبيك دعوت او و ياريش در نبرد آينده، به ارتش بت پرست و 

 .مغولى بپيوندند، ابن تيميه و امثال او را به هيجان نياورده است خونريز



آن وقت صحبت از كسى . بيند گذارد و او هيچيك از آنها را نمى آرى هيچ يك از موارد فوق در ابن تيميه تأثير نمى

د اسماعيليان، مغولها را در كن كه ادعا مى تازه ابن تيميه پس از آن. كند كه مغولها را در حمله به بغداد يارى كرده است مى

 :كند اند، سخنش را چنين تكميل مى هايشان يارى كرده حمله

ترين شخصيت اسماعيلى كه بار تمام اين وقايع را به دوش كشيد، وزير اسماعيليان، خواجه نصير الدين طوسى در  مهم»

 .«الموت بود كه فرمان قتل خليفه عباسى و برچيدن حكومت عباسيان را صادر كرد
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هاى خيانت متشكل از سلاطين، رجال و شخصيتهاى سياسى اسلامى را كه در كاخ هلاكو جمع شده  ابن تيميه هيأت

خواهد بنويسد،  چرا چنين است؟ به اين دليل كه او وقتى مى. بيند بيند و تنها خواجه نصير الدين طوسى را مى بودند، نمى

تواند حقايق را ببيند و به جاى آن،  بلكه بصيرتش به واسطه تعصب كور شده، نمى نگرد، با چشم بصيرت به وقايع نمى

 .كند اباطيل برايش خودنمايى مى

جا قصد نداريم از مواضع خواجه نصير الدين طوسى سخن بگوييم چرا كه در كتاب ديگرى به اين مطلب  در اين

ايم، مطالبى را  الدين طوسى كه در آن كتاب سخنى نگفته اما راجع به اتهامات ابن تيميه به خواجه نصير. ايم پرداخته

 :شويم متعرض مى

ترين شخصيتهاى اسماعيليان ملحد و از مشاوران و وزيران آنها  به پندار ابن تيميه، خواجه نصير الدين طوسى يكى از مهم

 .است و كسى بود كه فرمان قتل خليفه عباسى را صادر كرد

ترين حقايق تاريخى  كه كلامش با ساده او باكى ندارد از اين. ريخ، چنين پندارهايى داردابن تيميه برخلاف نص صريح تا

منفور او . اى به كسانى كه منفور او هستند دشنام دهد خواهد به هر وسيله كه او مى چرا؟ به دليل اين. منافات داشته باشد

عقيده  هركسى كه با او هم. عقيده نيستند در هر چيزى هم كه آنها با او پسند، بلكه به دليل اين هستند، نه به يك دليل عقل

از اين . نباشد، از نظر او منفور، بلكه ريختن خون، آبرو و عزتش، چه به وسيله شمشير و چه به وسيله قلم، مباح است

بعلبك،  رهگذر، خونهاى مسلمانان در كسروان لبنان به زمين ريخته شد و نزديك بود كه خون بسيارى از مسلمانان در

 .شدند، ريخته شود هرمل و جبل عامل چنانچه غافلگير مى
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جا رسيديم لازم است ببينيم در  حال كه به اين. به همين دليل بود كه شخصيت خواجه نصير الدين طوسى زير سؤال رفت

وشن شدن اين مطلب، مورد آنچه ابن تيميه از خواجه نصير الدين طوسى نقل كرده است، حقيقت چيست؟ پس از ر

 .كند روشن خواهيم كرد حقيقت آنچه را كه وى از نزاريان نقل مى

هاى اسماعيليان ملحد و از مشاوران و  ترين شخصيت آيا اين حقيقت دارد كه خواجه نصير الدين طوسى از مهم -3

 وزراى آنان بود؟

 آيا درست است كه او فرمان قتل خليفه عباسى را صادر كرد؟ -4

 :اما حقيقت مطلب. دو سؤال فوق منفى است و مطالبى كه ابن تيميه در اين مورد گفته است، دروغ استپاسخ 

اش و  اش را نزد پدر و دايى تولد خواجه نصير الدين طوسى در طوس بود و در همين شهر است كه وى تحصيلات اوليه

گرفت و  رش بايستى دروس بيشترى را فرا مىپس از مرگ پد. گيرد همچنين كمال الدين محمد، مشهور به حاسب فرا مى

در آن زمان، نيشابور محل اجتماع دانشمندان و طلاب علوم مختلف بود؛ لذا به . گذاشت وقت بيشترى را براى اين كار مى

آن شهر رفت و در دروس سراج الدين قمرى، قطب الدين سرخسى، فريد الدين داماد، ابو السعادات اصفهانى و ديگران 

چيزى نگذشت كه نبوغ و برجستگى او در . وى در همين شهر با فريد الدين عطار نيشابورى ملاقات كرد. مودشركت ن

 .هاى مبرز اين شهر گرديد اين شهر نمودار شد و از شخصيت

بارى از  در خلال حضور خواجه در نيشابور، مغولها اولين حمله خود را به رهبرى چنگيز خان آغاز كردند و با كوله

 و ويرانى، خراسان را به خاك و خون كشيده، پيشوايش، سلطان محمد خوارزمشاه را به تسليم وادارمرگ 
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پس از آن بود كه هر مقاومتى درهم شكست و شهرها يكى پس از ديگرى سقوط كرده، كشتار و ويرانى و آتش . كردند

ه و كاشانه خود را رها كرده، برخى به دشتها و برخى ديگر كه سرگردان بودند، خان جا را فرا گرفت و مردم درحالى همه

آنها كه توانايى هيچ يك از اينها را نداشتند، . به شهرهاى دوردست و بالأخره گروهى به دژهاى محكم پناهنده شدند

اين ميان،  در. آيد، مكان خود را ترك كردند كه بدانند مرگ چه زمانى به سراغ آنها مى هدف و بدون اين سرگردان و بى

هاى نزاريان بود كه توانستند خود را حفظ كنند و مانع دستيابى مغولها به آنها شوند؛ از  همچنان كه گذشت، تنها قلعه

البته گفتار مورخان در مورد چگونگى . ها پناهنده شد، خواجه نصير الدين طوسى بود جمله كسانى كه به اين قلعه

ه محتشم ناصر الدين عبد الرحيم بن أبي منصور، حاكم قهستان، از طرف علاء برخى معتقدند ك. پناهندگى مختلف است



محتشم ناصر الدين كه مردى . شود الدين محمد، پيشواى نزاريان آن زمان، به رياست قلاع نزاريان خراسان منصوب مى

ه را شنيده بود و جايگاه او دانشمند و از جوانمردان روزگار بوده است، به دانشمندان و فضلا عنايت داشت و آوازه خواج

رو به واسطه پيكى از او دعوت به  ازاين. دانست و از قبل راغب بود او را ملاقات كند را در علم و فلسفه و انديشه مى

اين دعوت، تمايل شديد مدعو آواره را جلب كرد و فكر كرد آن پناهگاه امنى را كه به دنبال . عمل آورد به قهستان بيايد

 .لذا دعوت او را پذيرفت و به قهستان رفت. افته استآن بوده، ي

لذا از او خواست خواجه را نزد او . خبر ورود خواجه بر ناصر الدين، به گوش علاء الدين محمد، پيشواى نزاريان رسيد

 .روانه كند

لعه ميمون دژ، اى از اجابت اين درخواست نداشت، به همراه ناصر الدين به طرف ق خواجه نصير الدين طوسى كه چاره

 .مقر علاء الدين محمد، به راه افتاد
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كه علاء الدين به دست يكى از حاجبانش به قتل رسيد، رياست نزاريان به دست فرزند ارشدش، ركن الدين  پس از آن

 .تسليم شدكه مغولها حمله دومشان را به رهبرى هلاكو آغاز كردند و ركن الدين مجبور به  خور شاه بود تا اين

اما برخى . آنچه نقل شد، يكى از نظرياتى بود كه در مورد ارتباط خواجه نصير الدين طوسى با نزاريان ابراز شده است

رغم ميل باطنى خود نزد نزاريان آمد و از روى  ديگر از مورخان با اين اظهارنظر مخالفند و عقيده دارند خواجه على

 .اجبار و اكراه نزد آنان اقامت گزيد

در درة الاخبار آمده است فرامينى به فدائيان نزارى صادر شد كه خواجه را بربايند و به قلعه الموت بياورند؛ فدائيان 

ولى او از آمدن . خواهند به همراه آنها به الموت برود نزارى كه مدتها در اطراف باغهاى نيشابور در كمين بودند، از او مى

او در ساليان اقامت در . شود همراه آنان به الموت برود كنند، مجبور مى را به قتل تهديد مى بالأخره وقتى او. كند امتناع مى

همچنين سرجان ملكم در تاريخش اين مطلب را تأييد كرده . قلعه الموت، همچون يك اسير يا زندانى، زندگى كرده است

ار با نقل مؤلف درة الاخبار، اختلاف دارد، اما اگرچه نقل وى از جريان اين اجب. است كه خواجه به اجبار به الموت آمد

وى معتقد است كه خواجه نصير . وصاف الحضره در تاريخش نظريه معتدلى را نسبت به دو نظريه قبلى پذيرفته است

مود اما در طى اقامتش نزد او حوادثى اتفاق افتاد كه رابطه آنها را تيره ن. الدين طوسى با اختيار خود نزد ناصر الدين آمد

پس از مدتى ناصر الدين، خواجه را . لذا ناصر الدين بر او غضب كرد و او را به عنوان يك زندانى نزد خود نگهداشت



عنوان يك زندانى كه قادر به ترك مكان  خواجه مدتى را در اين قلعه به. مجبور كرد همراهش به قلعه ميمون دژ بيايد

 .خود نيست، زندگى كرد
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گانه فوق كه صحيح باشد، بر نظريه ابن تيميه كه معتقد است خواجه يكى از  ال، هريك از نظريات سههرح به

چرا كه اگر نظريه اوّل را بپذيريم، . كشد هاى مهم اسماعيليان ملحد و از مشاوران آنها بوده است، خط بطلان مى شخصيت

عام مغولها  فرارى و به دنبال مكانى بوده است تا از قتلكه او صرفا يكى از پناهندگان  كند مگر اين چيزى را ثابت نمى

. هاى مهم اسماعيلى نبوده، بلكه اساسا اسماعيلى نبوده است بنابراين او نه تنها يكى از شخصيت. جان سالم بدر ببرد

بديهى است موقعيت يك انسان پناهنده در پناهگاهش، مانند موقعيت يك انسان ضعيف مستأصلى است كه به هر 

 .كند رود، احساس ذلت و سرشكستگى مى اى مى وشهگ

كند كه خواجه يك شخصيت مهم اسماعيلى بوده، بلكه پا را از اين فراتر  جاست كه ابن تيميه به اين اكتفا نمى جالب اين

ى نوايى كه بيش از يك پناهگاه امن، آرزوي پناهنده مستأصل بى. نويسد وى وزير و مشاور آنها بوده است گذارده، مى

 !كند ندارد، از نظر ابن تيميه تا سر حد يك وزير ترقى مى

اما چنانچه نپذيريم، طبق دو فرضيه ديگر خواجه نصير الدين طوسى . تمام اينها در صورتى است كه نظريه اوّل را بپذيريم

 .جز زندانى و اسيرى در الموت، پايگاه اسماعيليان ملحد، چيز ديگرى نبوده است

اما چنانچه . تا وقتى مورد پذيرش است كه نص صريح و روشنى از خواجه در اين زمينه نداشته باشيمالبته اين نظريات 

نص صريح و روشن و مطمئنى در مقابل ما قرار داشته باشد كه خواجه با دستان خود نگاشته و حقيقت ماجرا را براى ما 

در انتهاى كتاب اشارات كه آن را در طى اقامتش در خواجه . ماند آشكار نموده باشد، جايى براى نظريات ديگر باقى نمى

 :نويسد قلاع نزاريان نگاشته است، چنين مى
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بلكه غالب آن . اكثر اين كتاب را در دشوارترين وضعيت ممكن و تيره و تارترين حال زندگى، به رشته تحرير درآوردم»

ور و حسرت و دريغى بزرگ است؛ و در اوضاعى كه در هر لحظه را در اوراقى كه هر زمان آن حامل اندوه و رنجى دردآ

آلود و  زمانى نيست كه چشمان من اشك. بارد، نگاشتم كشد و از آسمان آتش مى هاى آتش جهنم زبانه مى آن شعله

چه خوش گفته است آن شاعر فارسى . اى نيست كه دردم افزون و غم و اندوهم دو چندان نباشد خاطرم مكدر و لحظه



جا، زمانى  در طول زندگيم در اين»: دهد كند و سپس ادامه مى جا به يك شعر فارسى استشهاد مى خواجه در اين. «..ان زب

در اين مدت، زندگى من همچون زندگى اميرى بوده است . ساز نباشد آور حسرت نبوده است كه آكنده از حوادث ندامت

 .هدد كه لشكرش را غم و سپاهيانش را پريشانى تشكيل مى

رهان و گشايشى  بارالها، به حق رسولت، مجتبى و وصى او، مرتضى، مرا از فشار امواج سختى و انبوه رنج و بدبختى، به

 .«عطا فرما از آنچه گرفتار آنم به يا لا إله إلا أنت أرحم الراحمين

. ين حال زندگى بوده استاو در تيره و تارتر. برده است ملاحظه شد كه خواجه در دشوارترين وضعيت ممكن به سر مى

اين . باريده است ور بوده و از فراز آن آتش مى هاى آتش از آن شعله او در غم و رنجى دردناك بوده كه هر لحظه شعله

آلود و روزگارش را مالامال از غم  درد و عذاب به حدى رسيده بود كه چشمان اين مرد سرسخت و نستوه همواره اشك

 .و اندوه نموده بود

. اين است زندگى مردى كه ميان نزاريان زندگى كرده است. خواهد كه او را از گرفتاريش نجات دهد ره از خدا مىبالاخ

اين همان . اين بود حقيقت زندگى مردى كه به عنوان پناهنده يا زندانى، غمگين و مستأصل در الموت به سر برده است

 .مرد است نزد خودش و نزد حقيقت عينى زندگى
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ترين  نگرد كه با تعصب زشت، پوشيده شده، خواجه در الموت يكى از مهم اما از نظر ابن تيميه كه با چشمانى قضايا را مى

گذارد و او را تا حد فرمانروايى در بغداد كه  ابن تيميه پا را از اين فراتر مى. شخصيتها و وزير بزرگ نزاريان بوده است

برد و هلاكو فرمانده ارتش عظيم، حاكم مطلق، فاتح كشورها و خواركننده  ست بالا مىحكم قتل خليفه را صادر كرده ا

كند تا او را اسير دست كسى كند كه چندى قبل توسط  باره از اين همه قدرت و اقتدار تهى مى پادشاهان را به يك

را صادر  -آن هم قتل خليفه -لآن كسى كه امر و نهى، و فرامين قت: اين است منطق ابن تيميه. مردانش اسير شده بود

 .كند خواجه نصير الدين طوسى است، نه هلاكو خان مى

گيرد و حكومت را به  هاى قاطع از قدرت كناره مى دهد كه چرا هلاكو خان پس از آن همه پيروزى ابن تيميه توضيح نمى

پرست ستمگر خونريز دفاع  بت او باكى ندارد كه از يك. سپارد دست مرد غريبى همچون خواجه نصير الدين طوسى مى

آرى او پس از . كند و او را از صادر كردن فرمان قتل خليفه تبرئه گرداند و در عوض اين اتهام را به مسلمان بچسباند

 .كه چشمانش به وسيله تعصب كور پوشانده شد، از هيچ يك از اين اتهامات باكى نخواهد داشت آن



آنها را براى او . كنيم اند، نقل مى تاريخى را كه جريان به قتل رسيدن خليفه را آوردهاينك ما براى آگاهى ابن تيميه متونى 

 .برد اش به سر مى كننده هاى گمراه كنيم، زيرا او همواره در بافته كه قرنها پيش زندگى كرده است، نقل مى

 :نويسد اوست مىعصر  كه از نظر زمانى نزديك به عهد هلاكو، بلكه هم« الحوادث الجامعه»مؤلف كتاب 

البته خون او . هلاكو فرمان قتل خليفه را صادر كرد و عمال او در روز چهارشنبه چهاردهم صفر خليفه را به قتل رساندند

 ريخته نشد، بلكه او را در
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خليفه را مغولها كشتند و اطلاعى از كيفيت به قتل : نويسد مى 80ابو الفدا 79.قدر با لگد زدند تا مرد اى قرار دادند و آن كيسه

اى قرار دادند و آن قدر زدند  اند كه او را در كيسه برخى ديگر گفته. گفته شده او را خفه كردند. رسيدنش در دست نيست

 .جا غرق شد قول ديگر اين است كه او را در دجله انداختند و در آن. تا مرد

 .تر است ن ماجرا عالمخداوند به حقيقت اي

هلاكو، خليفه را با دست : گويد مى( م 3474ه  673ت )قيراقوز، مورخ ارمنى، كه در آن عصر حضور داشته است 

و در ميان نيروهاى هلاكو كه بغداد را فتح كردند، لشكرى از گرجيان بود و طبق تاريخ رسمى گرجى  83خودش كشت،

 84.ه نام ايلكانوبان، خليفه را با شمشير به قتل رساندوارد شده است يكى از فرماندهان هلاكو ب

 .را بيان نكرده است رشيد الدين فضل اللّه همدانى نيز در تاريخش جريان قتل خليفه را ذكر كرده، اما كيفيت آن

آن زمان ماركوپولو، جهانگرد ونيزى كه كمى قبل از انقراض حكومت ايلخانيان از بغداد گذر كرده بود، داستانى را كه در 

هلاكو وقتى به خليفه دست يافت، در كمال شگفتى ديد كه خليفه قصرى : كند كه خلاصه آن چنين است شايع بود، نقل مى

هلاكو به شدت خليفه را به خاطر آز و بخلش سرزنش كرد كه چرا . دستور داد خليفه را نزد او آوردند. دارد پر از طلا

 و تقويت سپاهش براى دفاع از مركز حكومتش كه مدتهاى طولانى دراين همه مال را در جهت روبه راه كردن 
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71
 .127ص  -( )  
81
كند، از او با  جريان مرگ خواجه نصير الدين طوسى را نقل مىهجرى،  172ابو الفداء وقتى در ميان وقايع سال . 14 ، ص 1ج  -(2)  

 .برد كند و با بهترين صفات نام او را مى كمال احترام و تكريم ياد مى
8 
 .دكتر جعفر خصباك، العراق فى عهد الملوك الايلخانيين -(1)  
82
 .همان -(4)  



دهد خليفه را در همان قصر بدون غذا زندانى كنند؛  هلاكو سپس دستور مى. معرض خطر و تهديد بود، به كار نبرده است

 81.ميرد جا ميان گنجهاى طلايش مى خليفه در همان

نويسد كه  كند و مى ز اختلاف روايات را در مورد كيفيت كشته شدن خليفه عباسى ذكر مىعبد اللّه بن فضل اللّه شيرازى ني

 :يكى از اين روايات اين است

كرد، به هلاكو خان خبر  هر وقت از نگهبانان زندان درخواست غذا مى. دستور داده بودند به خليفه عباسى غذا ندهند

 .طلا برايش ببرندداد طبقى پر از  دادند و هلاكو خان دستور مى مى

اگر : داد كرد، چنين پاسخ مى توانم طلا بخورم؟ هلاكو كه گفتارش را مترجمى ترجمه مى من چگونه مى: گفت خليفه مى

دانستى كه طلا، خوردنى نيست، پس چرا اين همه طلا را ميان ياران و لشكريانت تقسيم نكردى تا جان خودت و  مى

 82.داد خليفه پاسخى نمى! و ملكت پايدار ماند؟بسيارى از دستيارانت را نجات دهند 

گردد؛ و آن  حقيقت اين است كه اين دو روايت، يعنى روايت عبد اللّه شيرازى و ماركوپولو در اصل به يك حقيقت بر مى

 .وقتى هلاكو وارد بغداد شد، خليفه را به حضور طلبيد و از او خواست گنجهاى طلايش را بياورد: كه اين

آنها كجا هستند؟ خليفه . هلاكو قبول نكرد و گفت كه اينها تمامى اموال و گنجهايت نيست. از آنها را آوردخليفه برخى 

كه به آن  هلاكو دستور داد زمين را كندند تا اين. كند كه حوضى دارد پر از طلا كه در حياط قصر قرار دارد اعتراف مى

  ه صورت شمشهمگى ب. حوض رسيدند و ديدند كه پر از طلاى قرمز است
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 81.و وزن هركدام از آنها صد مثقال بود

 86.با تمامى اين شواهد، از نظر ابن تيميه، كسى كه فرمان قتل خليفه را صادر كرد، خواجه نصير الدين طوسى بود

 :سرانجام نزاريان و قلاع ايشان

                                                            
81
 .همان -( )  
84
 .همان -(2)  
81
 .جامع التواريخ، همدانى -( )  
81
از كتابش ص  21تواند اين برچسب را به خواجه بچسباند و در جزء  حتى ذهبى كه با ابن تيميه در داشتن تعصب حريف است، نمى -(2)  

» :گويد همين كتاب مى 82 در صفحه . «چنان لگد زد تا مرد هلاكو گردن همه را زد و مستعصم را آن» :گويد در مورد قتل خليفه مى  8 
براى ما كافى است كه . «يان هلاكو و مستعصم در گرفت و دستور داد او و فرزندش ابو بكر را به قدرى لگد زدند تا مردندگويى م گاه گفت آن

 .ذهبى ادعاى ابن تيميه را تكذيب كند



، پيشاپيش، سپاهى را به فرماندهى كيدبوقا هلاكو، قبل از عبور از رود جيحون و حركت به سمت سرزمينهاى اسلامى

 .براى مقابله با نزاريان روانه نمود تا راه را براى وى هموار كنند و در وهله اولّ به محاصره قلاع آنها بپردازند

ه از جيحون  613او در محرم . ه كاخ منكوقاآن را به طرف قلاع نزاريان ترك كرد 610كيدبوقا در جمادى الثانى سال 

سپس در . هاى نزاريان در قهستان يورش برد و چند جايى را به تصرف درآورد ت و اندك زمانى پس از آن به قلعهگذش

ها، باروها و ديگر وسايل  ربيع الاوّل همان سال براى محاصره قلعه گردكوه به پيش رفت و در اطراف اين قلعه خندق

امراى زيردست خويش سپرد و خود براى گرفتن قلاع مهرين و  گاه كار محاصره را به يكى از آن. محاصره را تعبيه كرد

وى در همان زمانى كه فرماندهى ديگر از مغولها . در اين شهرها بود كه نخستين كشتار به راه افتاد. شاهدز، پيش تاخت

 .كرد به سرزمينهاى اسلامى يورش برد و كشتارى را به راه انداخت كه هيجده روز طول كشيد، به قهستان مراجعت
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را « بورى»اى به سپاه مغول كردند و صد تن از جمله فرمانده آنان  شدگان گردكوه شبانه حمله ه محاصره 613در شوال 

اى بر قهستان آن را تلافى كرده  لذا با يورش كوبنده. كيدبوقا اين عمل نزاريان را مبارزه طلبى بزرگى انگاشت. كشتند

 .جا روا داشت به تصرف درآورد و قتل و ستم و اسارت را در مورد مردم آن شهرهاى تون و ترشيز را

 .را گرفتند« كمالى»و سپس « مهرين»چيزى نگذشت كه مغولان، قلعه 

از نسخه فضل اللهّ همدانى در . اى فرستاد اقامه داشت، نامه« سرسخت»سپس هلاكو به ناصر الدين محتشم كه در قلعه 

يداست كه سلاطين، اميران، بزرگان و اعيان مسلمانى كه قبلا اشاره كرديم به نداى هلاكو براى جامع التواريخش آشكارا پ

پيوستن به او پاسخ مثبت دادند، در اين حمله در ركاب هلاكو بودند و وظايف خويش را جهت يارى مغولان و اجراى 

كه در هرات ]ين، ملك شمس الدين كرت چرا كه حامل نامه هلاكو به ناصر الد. كامل دستورهاى هلاكو، ايفا كردند

هلاكو در اين نامه . ها تقديم خوانندگان خواهيم كرد به زودى اسامى ديگرى از اين شخصيت. بود[  م. حكومت داشت

از طرف ديگر ناصر الدين كه اينك سالخورده و از پا افتاده و از قبل، . ناصر الدين محتشم را دعوت كرد تسليم شود

لذا با ملك شمس . يان را به دست مغولان ديده بود، تصميم گرفت به درخواست هلاكو پاسخ مثبت دهدسقوط قلاع نزار

هايى به حضور هلاكو آمد و خود را به تنهايى تسليم كرد و قلعه و ساكنان آن را به حال  الدين و به همراه هدايا و تحفه

ساكنان دژ فقط از : د نياورده است؟ وى در پاسخ گفتهلاكو از او پرسيد كه چرا ساكنان قلعه را با خو. خود گذاشت

 .كنند فرمان خور شاه كه حكمران آنهاست، پيروى مى

 «زاوه»اش ادامه داد تا رسيد به نواحى  هلاكو همچنان به مسير حمله
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ناحيه قهستان با مقاومت جا گروهى از نيروهايش را براى پاكسازى قلمرو نزاريان روانه كرد كه در  و از آن« خواف»و 

جا تسلط يابند و با به اسارت درآوردن آنها، به مقاومتشان  رو شد، اما مغولها توانستند در ظرف يك هفته بر آن آنها روبه

پيش تاختند و با به منجنيق بستن آن، بر آن چيره شدند و همه سكنه را به « تون»مغولها سپس به سمت . خاتمه دهند

 .ن، به خاك و خون كشيدنداستثناى زنان جوا

جا به  سرداران فاتح مغول پس از اين تمهيدات به اردوگاه هلاكو پيوستند و خبر پيروزيشان را به او ابلاغ نمودند و از آن

در بين راه هلاكو هيأتى را . سمت طوس رهسپار شدند و از آن عبور كرده، به سرعت به سوى قلاع نزاريان تاختند

ركن »، نزد «شاه امين»و « ظهير الدين سلار بيتكجى»و دو مسلمان به نامهاى « بكتيحورجى»ه نام مركّب از يك مغول ب

 .، بزرگ نزاريان فرستاد«الدين خور شاه

هيأت مزبور نامه را به مقصد رساند و برگشت و به هلاكو پيوست؛ اين در حالى بود كه هلاكو به اطراف قلاع نزاريان 

 .ده بوداش را آغاز كر رسيده، حمله

اند، اما شكى نيست كه مضمون  كه منابع تاريخى در مورد مضمون نامه هلاكو به خور شاه اظهارنظرى نكرده رغم اين على

شاهدش اين است كه وقتى هلاكو در . خور شاه به اين دعوت، پاسخ مثبت نداد. آن دعوت خور شاه به تسليم شدن بود

پيشروى كرد، هيأتى متشكل از دو مغول و با پيكى ديگر نزد « بسطام»و « خراقان»ه به سمت  612دهم شعبان سال 

ركن الدين خور شاه با . خور شاه فرستاد و دستور داد خور شاه را تهديد كنند و از عواقب شوم تسليم نشدن، بترسانند

بالاخره بر آن شد . شود اى ندارد و بهتر است تسليم مردانى كه نزدش بودند مشورتى كرد كه آنها نظر دادند مقاومت فايده

هلاكو از . به نشانه تسليم، برادر خردسالش و اصيل الدين زوزنى را در رأس گروهى از اعيان مملكت نزد هلاكو بفرستد

 آنها به خوبى پذيرايى كرد، اما دوباره هيأتى را مركّب از
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گويد و  شاه فرستاد و از او خواست چنانچه راست مى ، توكل بهادر، بخشى و مازوق نزد خور87 صدر الدين، ظهير الدين

هاى الموت را همچون ميمون دژ  خور شاه بخشهايى از قلعه. تسليم شده است قلاع را ويران سازد و خود نزد هلاكو بيايد

و در مورد  ها و درها را بيفكند و لمبسر و خود قلعه الموت را ويران كرد، به اين معنا كه فقط بعضى سرديوارها و كنگره

اما هلاكو از اين درخواست فريب نخورد و از بسطام به سوى قلاع . آمدن خور شاه نزد هلاكو، يك سال مهلت خواست
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منسوب « دين »كردند كه خود را به كردند، شرم نمى اينها كه در ركاب هلاكو، مغولها را در حمله به سرزمينهاى اسلامى كمك مى -( )  

 !بيند ابن تيميه در مساعدت اين افراد و يا امثال آنها چيزى را كه قابل نكوهش باشد نمى. كنند؛ از ظهير الدين گرفته تا صدر الدين



. نزاريان حركت كرد و دستور داد همه لشكريانش اجتماع كنند و خود در قلب سپاه، مسيرى متوازى را انتخاب نمود

رغم  د تا به او بگويند چنانچه به تن خويش به استقبال مغولها بيايد، علىگاه فرستادگانى را نزد خور شاه روانه كر آن

 .اش مورد عفو و بخشش هلاكو قرار خواهد گرفت لغزشهاى عديده

 .كه از شهر فيروزكوه گذشت هلاكو همچنان به پيشرويش ادامه داد تا اين

به او خبر دادند كه خور شاه متعهد شده تمامى  گشتند و جا با فرستادگانش ملاقات كرد كه از نزد خور شاه بر مى در آن

آنها اميدوار بودند كه هلاكو قبول كند كه خور شاه تنها يك سال در اين قلعه بماند و از ميان اين . قلاع را ويران سازد

حاوى عنوان پايگاههاى حكومت نزاريان،  زيرا اين دو قلعه به. هاى الموت و لمبسر از تخريب معاف شوند قلاع، قلعه

خور شاه مراتب تسليم و اطاعتش از هلاكو را چنين اثبات كرد كه به حكام گردكوه و قهستان . يادگارهايى از آنان بود

 .اى نوشت كه خود را تسليم هلاكو كنند نامه

  طور كامل اما هلاكو همچنان اصرار داشت كه بايستى كليه نزاريان به
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 .نزد هلاكو بيايد و مراتب تسليم و اطاعت خود را اعلام كند تسليم شوند و خور شاه شخصا

گاه در سر راهش قلعه  آن. كه از ولايت لار و دماوند گذشت و به رفران رسيد او همچنان به پيشروى خود ادامه داد تا اين

ور شاه فرستاد تا او هلاكو دوباره فرستادگانى نزد خ. شاه دز را محاصره كرد كه ساكنان آن در طى دو روز تسليم شدند

بار قدم بيشترى برداشت و فرزندش را به همراه دويست تن از افرادش به نزد هلاكو  خور شاه اين. را وادار به تسليم كنند

رو هلاكو در عباس آباد رى توقف كرد و منتظر شد  ازاين. ها را بدون استثنا ويران سازد فرستاد و قبول كرد تمامى قلعه

هايش را شروع  ه انجام وعده 612خور شاه در هفدهم ماه رمضان سال . كند يا نه هايش عمل مى ه وعدهببيند خور شاه ب

كرد، با گروهى از اعيان و بزرگان به خدمت هلاكو  وى ابتدا فرزند خردسالش را كه سنش از هشت سال تجاوز نمى. كرد

تواند بيايد، برادر  انيد و پيغام داد اگر خور شاه نمىكه خيلى كوچك است، بازگرد اما هلاكو كودك را به عذر آن. فرستاد

خور شاه اين فرمان را امتثال كرد و برادر خود شيرانشاه را در معيت اصيل الدين زوزنى و سيصد تن . ديگرش را بفرستد

شاه نزد پس از اين، شيران. هاى مملكتى نزد هلاكو فرستاد؛ كه در اطراف رى با وى ملاقات كردند از رجال و شخصيت

اش در اردوى  شيرانشاه دستور داد لشكريان پراكنده. برادرش، خور شاه، برگشت و به او اصرار كرد قلاع را ويران سازد

خور شاه كسى را نزد . اند به اين ترتيب بود كه ناگاه نزاريان ديدند از هر سو مورد محاصره قرار گرفته. واحد گرد آيند

 ايد؟ پس براى چه دست به اين كار زده. ها هستيم قاديم و مشغول تخريب قلعهما مطيع و من: هلاكو فرستاد كه



 دژ حلقه زدند و آن را محاصره كردند اما لشكر مغولها اطراف قلعه ميمون
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 .نشينى كند هلاكو تصميم گرفت به مناسبت شروع زمستان عقب. به دليل استحكامات دفاعى نتوانستند آن را تسخير كنند

نشينى نكنند و به محاصره قلعه ادامه  بود اصرار داشتند كه عقب 88 اما مشاوران او كه از جمله آنها سيف الدين بيتكجى

خور شاه . هلاكو پيام جديدى براى خور شاه فرستاد كه در آن هم تشويق به تسليم شدن وجود داشت و هم تهديد. دهند

هاى مختلفى  مردان حكومتى كه منصب هيأتى را مركب از بزرگگاه  اش مشورتى كرد، آن هاى حكومتى با شخصيت

. رو شوند و اوضاع را بررسى كرده، با رأى و نظر نهايى برگردند داشتند، نزد هلاكو فرستاد تا از نزديك با هلاكو روبه

سپس هر يك را  گاه هريك از آنها را در مكانهاى مختلفى نشاندند و مغولها از اين هيأت به خوبى استقبال كردند، آن

 :بدون شك آنها با اين برخوردشان دو هدف داشتند. جداگانه خواستند

 دژ و ديگر قلاع، آگاه شدن از حقيقت اوضاع در قلعه ميمون -3

 .ايجاد رعب و وحشت در نمايندگان اعزامى از طرف خور شاه -4

 .بودند كه تسليم شوندبه همين دليل وقتى هيأت اعزامى نزد خور شاه بازگشتند همگى متقاعد شده 

پس از چند روز خور شاه به همراه خواجه نصير الدين طوسى و جمعى از بزرگان حكومتى و تنى چند از پزشكان از 

تسليم شدن او خداحافظى نهايى با سرزمينى بود كه در طى نزديك دو قرن همواره مقر و دژ مستحكم . قلعه به زير آمد

 .او و خاندانش بود

گاه او را در معيت ايلچيان مغول به  آن. زيرا هنوز به او محتاج بود. مطلوبى از خور شاه استقبال كرد هلاكو به نحو

 قهستان، رودبار و قومس فرستاد تا
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اين كار انجام شد و تمامى . رسيد، تصرف كنند تمامى قلاع و استحكامات نزاريان در اين مناطق را كه به صد قلعه مى

 .جز قلعه گردكوه و لمبسر، تسليم شدندقلعه به 
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با دارد و در ركاب هلاكو براى حمله به سرزمينهاى اسلامى بود و « دين» اين فرد را كه يكى ديگر از كسانى است كه نامش پسوند -( )  

 .كنيم كند تقديم ابن تيميه مى تمام وجود و خالصانه مغولها را راهنمايى مى



آورى كرده، از  ها و اشياى قيمتى و آلات و ادواتى بود كه نزاريان در طول دو قرن جمع ها شامل بسيارى گنجينه اين قلعه

 .ها را با خاك يكسان كردند گاه تمامى قلعه كردند؛ اينك مغولها همه را مصادره، آن آنها محافظت مى

متشكل از نزديكان ركن الدين خور شاه و گروهى از  -اگر اين تعبير صحيح باشد -اندان حكومتىدر قلعه لمبسر، خ

پيروان او اطاعت امر نكردند و تسليم نشدند و به مدت يك سال مقاومت نمودند و هيچ چيز در اراده آنان خللى وارد 

چنين بود كه قلعه  اين. ى را مجبور به تسليم كردنكرد، مگر شيوع بيمارى وبا كه بسيارى از آنها را از پاى درآورد و باق

 .لمبسر تسليم شد

طور قاطع، تسليم شدن را رد كردند و ظاهرا به مدت  ساكنان اين قلعه به. اما در قلعه گردكوه وضع به گونه ديگرى بود

 .قاومت كردندبيست سال در اين قلعه پناه داشتند و شجاعانه با مغولها جنگيدند و در مقابل يورشهاى آنان م

ترين قلعه نزاريان يعنى قلعه الموت به  وقتى هلاكو كار اين قلعه را تمام كرد به همراه ركن الدين خور شاه به سمت بزرگ

اما . جا فرستاد تا ساكنان قلعه را وادار به تسليم كند وقتى به اين قلعه رسيد، ركن الدين خور شاه را به آن. پيش رفت

پس از آن هلاكو تصميم گرفت كه . مقاومت كند و چند روزى به دفع حملات مغولها پرداخت رئيس قلعه تصميم گرفت

هلاكو اين بار موفق شد . يك ارزيابى از ميزان افراد موجود قلعه به عمل آورد و مجددا آنها را به تسليم شدن دعوت كند

 .شدند و آنچه را باقى مانده بود غارت كردند گاه مغولها وارد قلعه آن. و رهبر قلعه به زير آمد و خود را تسليم كرد
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از جمله مكانهاى درون قلعه كه . كرد انگيز قلعه الموت پنهان نمى گاه شگفتى خود را از عظمت و موقعيت هول هلاكو هيچ

هاى فراوانى متحمل  مغولها آن را ويران كردند، كتابخانه بزرگى بود كه نزاريان براى گردآورى كتابهاى نفيس آن زحمت

در آن حال به جوينى كه همراه هلاكو بود اجازه داده شد كتابخانه الموت را بازرسى و آنچه را كه مناسب و . شده بودند

 89.رسد، حفظ كند ضرورى به نظرش مى
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وى زحمت زيادى كشيد تا توصيف . علاء الدين جوينى به هنگام فتح قلاع نزاريان توسط مغولها، همراه هلاكو و شاهد وقايع بود -( )  

. ه به زبان فارسى نگاشت و آن را تاريخ جهانگشا ناميد، گردآورى كردجا به عمل آورد و آنها را در كتابى ك تاريخى مفيدى از وقايع آن
 :نويسد جوينى در بخشى از اين كتاب مى

پيش خود گفتم كه خوب است براى آگاهى . جا خزانه كتابهاى نفيسى است كه آوازه آنها تمام جهان را پر كرده است دانستم كه در آن من مى» 
ترين قرآنها و  هلاكو فورا از اين پيشنهاد استقبال كرد؛ و من از كتابخانه ديدار كردم و نفيس. ت استفاده كنماز چند و چون اين كتابها از فرص

همچنين مقاديرى آلات و ادوات . كتابهاى موجود در خزانه را انتخاب كردم و همچون اخراج حى از ميت، آنها را از كتابخانه خارج نمودم
اما كتابهايى را كه صرفا در . حلق و انواع اسطرلاب تام و نصفى و ذات الشعاع را با خود بيرون آوردمنجومى مانند ذات الكرسى، ذات ال

شمارى از طلا  كند مقادير بى اى مى جوينى سپس اشاره. «عقايد اسماعيليان و دعوت آنها بود، به جاى گذاشتم كه همگى آنها در آتش سوختند
سى كه جوينى به آنها دست يافت، كتابى بود در تاريخ جبل و ديلم، تأليف فردى به نام فخر الدوله بويهى يكى از كتابهاى نفي. در اين خزانه بود

مورخ » شبيبى هم قسمتهايى از آن را در مورد تاريخ اين مناطق، در كتابش موسوم به. كه جوينى از آن براى نوشتن تاريخش استفاده كرد
 .آورده است« العراق ابن الفوطى



تم وى در بيست و هف. اى را كه لمبسر را محاصره كرده بودند، گذاشت و خود به طرف قزوين حركت كرد هلاكو عده

گاه خور شاه را به دربار برادرش، منگوقاآن فرستاد و قبل از  آن. ه در هفت فرسنگى قزوين اطراق كرد 612ذيحجه سال 

اى را فرستاد كه در راه بين ابهر و قزوين، خور شاه و تمامى همراهانش را  كه خور شاه به دربار برسد، منگوقاآن عده اين

 .ندنداز زن و مرد و كودك، از دم تيغ گذرا

 آنچه گذشت سرگذشت كسانى بود كه ابن تيميه آنها را اسماعيليان ملحد
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 .آرى منطق ابن تيميه همواره چنين است. حال، آنها را ياران مغول خوانده است ناميده و با اين

 :سرزمينهايى كه مغولها از آن گذشتند

جا رفته  مغولها و اسماعيليان داشتم، از مناطقى كه مغولها به آندر پژوهشى كه در مورد مكانهاى وقوع حوادث مربوط به 

اى است كه اينك به خاطر ارتباطش  ام، مقاله از جمله مقالاتى كه در مورد اين سلسله سفرهايم نگاشته. بودند، ديدار كردم

 :كنم با وقايع و مكانهايى كه مورد بحث ما در اين كتاب است، تقديم خوانندگان گرامى مى

كند كه به كدام گوش كنى و به  انداز است و تو را متحير مى جا مكانى است كه پژواك جنگ، علم و شعر، با هم طنين ينا

كند كه با هم از  جا در مقابل تو، به همراه آن عالم زاهد، تصوير جبار خونريزى خودنمايى مى در اين. كجا دل ببندى

 .كند و هم شادى را ه در زمان واحد، هم اندوه را در دل تو زنده مىاى ك گذشته. گرند هاى بسيار دور نظاره گذشته

اى ندارى جز  شوند و چاره شوى و در ذهنت شاديها و غمها با يكديگر درگير مى جا تو ميان همه آنها سرگردان مى در اين

 .بخند بزنىگاه آه بكشى و گاه ل. جا بالا آيى جا فرو روى و آن ور شده، اين كه در همه آنها غوطه اين

ام تا حوادثى را كه صفحات  ام و جان خود را در آن به رنج افكنده چه سرزمين عجيبى است اين سرزمين كه به آن آمده

 .كتاب براى من نقل كرده بودند، بر روى زمين ببينم

جا به سوى ما عبور راهشان كجا بود و از ك. چه وحشتناك است آنچه كه مغولها با مرز و بوم ما مسلمانان كردند! مغولها

  چگونه است آن. كردند
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عنوان مسلمان مستقر شدند كه از جمله آنها، حكومت ايلخانيان بود  سرزمينهاى خرمى كه مغولها در آن پس از مدتى به

 .پرستى، به پيروزى رسيد كه در آن، اسلام پس از تنازع با شرك و بت

اش هلاكو در صدد بودند اسلام را در  كه در آغاز تحت رهبرى چنگيز و سپس نوهپرستانى  اين از عجايب تاريخ است بت

موطن خود نابود كنند، مسلمان شوند و در سرزمينى كه اينك به آن تجاوز كرده بودند، حكومت ايلخانيان را تشكيل 

ه هنوز تا امروز پابرجا همچنان كه حكومتى ديگر از آنان در هند ايجاد شد و هند را به رنگ خود درآوردند ك. دهند

 .است

درخشد و پشت  اينك من در شهر قزوين هستم و تصوير تاريخ مغول به دو شكل اسلامى و شرك آن در ذهن من مى

 .شود سرهم يكى پس از ديگرى مرور مى

همان تصوير هلاكو، : كند جا در قزوين، تصوير چهار شخصيت است كه بيش از هركسى در مقابل من خودنمايى مى دراين

شخصيت خونريز و خيانتكار؛ تصوير يكى از قربانيان او به نام خور شاه رئيس اسماعيليان نزارى؛ تصوير غازان، اولين 

شخصيت مغولى كه اسلام آورد و با اسلام آوردنش، حكومت مغولان، اسلامى شد؛ و تصوير برادرش الجايتو، محمد 

تصوير ديگرى كه كاملا نمايان است، تصوير شهر سلطانيه است كه  .اى اسلامى در پيش گرفت خدابنده كه او نيز رويه

 .غازان ساخت آن را آغاز كرد و برادرش، خدابنده، آن را ويران نمود

دژ انجام داد و با سرزمينى كه قريب به دو  ه خور شاه آخرين نزولش را از قلعه ميمون 612روز يكشنبه ماه ذيقعده سال 

  ه از آن خارج 612ه در آن اقامت گزيد تا زمانى كه خور شاه در سال  277در سال  از زمانى كه حسن صباح)قرن 
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خروج خور شاه از اين قلعه به منزله اعلام افول ستاره حكومت . محل حكومت اسماعيليان نزارى بود، وداع كرد( شد

 .اسماعيليان نزارى بود

وقتى به . اه هلاكو كه در هفت فرسخى شهر قزوين اطراق كرده بود، برده شدخور شاه از اين قلعه به زير آمد و به اردوگ

اردوگاه هلاكو رسيد، مراتب احترام خود را همچون احترام رعايا در مقابل پادشاهان، انجام داد و زمين را در مقابل او 

گاه  آن. او بخشيد و به او خلعت داد جا كه هنوز هلاكو به او نيازمند بود، به او محبت كرد و هدايايى به از آن. بوسه زد

سپس دستور داد . لطفش را با تزويج دخترى مغولى به او تكميل نمود و جشن عروسى لذتبخشى براى او ترتيب داد

 .اش را به شهر قزوين فرستاد ملازم او باشد و همراهان و اثاثيه



ام تا  جا آمده درست است كه اين. بود، قرار دارماينك من در هفت فرسخى قزوين يعنى همان جايى كه هلاكو اردو زده 

تواند مرا از رسيدگى به وضع حاضر باز دارد، به ويژه اگر وضع حاضر با گذشته مرتبط  گذشته را بخوانم، اما گذشته نمى

 .باشد

ام از  قزوينى وقتى دوست. دان، در قزوين مرده است من از اين موضوع اطلاع دارم كه حمد اللّه مستوفى، مورخ و جغرافى

اى دارد؟ او  جا قبر شناخته شده من خواست ديدارى از آثار باستانى قزوين بكنيم، از او سؤال كردم آيا مستوفى در اين

كند و پس  نياز مى به او گفتم كه ديدار قبر اين دانشمند جاودان، مرا از ديدار ديگر آثار باستانى قزوين بى. پاسخ مثبت داد

 .براى زيارت حمد اللّه به طرف مرقد او حركت كرديم. ها معاف دار ها و كوخ ر كاخاز آن مرا از ديدا

شايد . شايد اين زيارت كوتاه پاسخى باشد براى زيارت طولانى مدتى كه كتابهاى او سعادتش را نصيب من كرده بود

 .با كتابهايش به من عطا كرده بود اى من بر مزار او اعترافى باشد به لطف آنچه سالها سروكار داشتن من توقف چند دقيقه
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چرا كه مزار او را در ميان بوستان مجللى زير گنبد سبز خوشرنگى قرار داده . به راستى قزوين به حمد اللّه وفا كرده است

 .است

امپراتور مغولى از قزوين خارج شديم و به سمت سلطانيه الجايتو محمد خدابنده، يا به عبارت بهتر به طرف پايتخت 

رفتيم كه ارتش ويرانگر مغول بر آن  ما بر راهى مى. شد، به راه افتاديم مسلمان كه پس از تبريز، پايتخت دوم محسوب مى

 .كرديم و مغولها به طرف غرب گام برداشته بود، با اين تفاوت كه ما در اين راه به طرف شرق حركت مى

از همين مسير بود كه حسن بن يوسف بن مطهر . مندان و شعرا نيز بوده استجا مسير مغولها بوده، مسير دانش اگر اين

هاى  از همين مسير بود كه شخصيت. از همين راه بود كه ابن عساكر و عبد اللّه بن خليفه طايى، عبور كرد. حلى، گذر كرد

ما مالامال از مناظر گوناگون كرديم كه ذهن  در حالى در اين مسير حركت مى. ديگرى از دانشمندان و شعرا عبور كردند

ها، هياهوى جنگ و ترنم  گذشته بود كه اين سرزمين درون خود داشت؛ مناظرى از قبيل چكاچك شمشيرها، صداى قلم

 .شعر و گردوغبار نبرد و هياهوى بحث

كه بر  انگيز است نسيم آن دشتها كند و چه غم چه وحشتناك است غم و سرورى كه اين دشتها در نفس آدمى زنده مى

چه دردناك است حالتى كه از تصور خونهاى به زمين ريخته، در جان آدمى پديد ! وزد هاى ما مى ها و پيشانى گونه

 .خيزد هاى خلاق بر مى آيد و چه شيرين است آنچه از نجواى انديشه مى



هاى درختان شده  ههاى طراوت گسترده در زمين و يا بر شاخ درست است كه من مجذوب طبيعت زيبا و غرق در جاذبه

كند،  جا تا چشم كار مى چرا كه اين. بودم، اما در اين دشتهاى گسترده پس از قزوين، تمامى آرزوهايم به وقوع پيوست

 هاى بادام و پسته در هر سمتى ما را مزارع گندم وجود دارد و شكوفه
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 .كند همراهى مى

و دركم فعال شده بود، براى اولين بار احساسى نداشتم زيرا اينك من در مسير  ام برانگيخته كه عاطفه اما من به دليل اين

اى مالامال از خونريزى و خيانت بوده است كه مغولها براى  قزوين به طرف ابهر در حركت هستم؛ مسيرى كه شاهد فاجعه

 .مردمى كه در سر راهشان بودند، به ارمغان آوردند

عانه و از روى تسليم، زمين را بوسيد و هلاكو برخلاف عادتش كه هرگاه در مقابل رئيس نزاريان در مقابل هلاكو خاض

رساند، اين بار به خور  شدند، آنها را خوار و سپس به قتل مى گرفت كه داوطلبانه يا به اجبار تسليم مى كسانى قرار مى

هلاكو اين . لس جشنى براى او برپا كردشاه احترام گذاشت و علاوه بر اين، دخترى مغولى را به ازدواج او درآورد و مج

. رسيد، هنوز تسليم نشده بودند كار را انجام داد، زيرا به او محتاج بود، زيرا ساير قلاع اسماعيليه كه شمارشان به صد مى

ا اينه. هلاكو به دژهاى اسماعيليان در شام نيز چشم دوخته بود و تصميم داشت بر آنها چيره شود و آنها را تسخير كند

آميزى برخورد كند و با انعام و عطيه، توجه او را به خود جلب  طور احترام بود كه هلاكو را بر آن داشت با خور شاه به

 .نموده، از او بخواهد كه دستور دهد قلاع اسماعيليان تسليم شوند

كند، با اين حال چه بسا به  كه خور شاه بنا داشت بالاجبار و نه از روى ميل و رغبت، فرمان تسليم شدن را صادر با اين

 .شد، مطمئن بود اش كه به زودى پسرش، يكى از فرزندان آنها مى حاميان مغولى

خواهد او را براى تكريم بيشتر به سوى برادرش، امپراتور مغول،  هلاكو اين توهم را در خور شاه ايجاد كرد كه مى

قتل نه تنها خور شاه را، بلكه همراهان، نزديكان و افراد  اما در مسير ميان ابهر و قزوين، فرمان. منگوقاآن، بفرستد

 جا در اين. اش از زنان و مردان گرفته تا كودكان شيرخوار را صادر كرد خانواده
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ها در حال طى كردن آن هستيم، آرى در يكى از  اى از نقاط اين راه كه اينك ميان طراوت مزارع و شكفتن شكوفه نقطه

 .مسير، اين فاجعه وحشتناك روى داد نقاط اين



آورد و در  درست است كه مسير ابهر اين فجايع و كشتار را به ياد انسان مى. به راهمان ادامه داديم تا به شهر ابهر برسيم

آيد، كه انسان را به صفاى روح،  كشد، اما با رسيدن به ابهر چيز ديگرى نيز به ذهن انسان مى ذهن انسان به تصوير مى

جا چه علماى بزرگى بودند كه خالصانه در راه علم قدم برداشتند و خود  در اين. گرداند يدارى ضمير و سرورش باز مىب

آنها در تلاش براى تحصيل علم، زمين را . را وقف آن كردند و چه رنجها و بلاهايى كه در تحصيل آن متحمل شدند

 .حديث و روايتى از راوى و محدثى بشنوندگشتند و از دورترين مكان به دورترين مكان رفتند تا 

فرزند دمشق و ( م 3376 -3301ه،  173 -299)يكى از اين افراد، على بن حسين بن هبة اللهّ معروف به ابن عساكر 

گويد و براى تحصيل علم و ديدار  وى كه محدث و مورخ دمشق است، اين شهر را ترك مى. پرورده آن است دست

او براى سفر به خراسان از راه آذربايجان و خوى، . كند بندد و از شهرى به شهر ديگر تردد مى دانشمندان بار سفر مى

آيد و در ابهر  كند و به تصريح مورخان از اساتيد اين بلاد استفاده كرده، سپس به زنجان و ابهر مى تبريز و مرند عبور مى

 .كند نيز مقدارى از هبة الدين ابى هيجا استفاده مىاز شيخ ابى القاسم حمامى و طبق روايت راويان، در زمينه شعر 

هيچ توقفى نداشتيم . گاه بزرگراه بخش جديد شهر را در نور ديديم ابتدا از باغهاى آن عبور كرديم آن. به ابهر رسيديم

 .كه روزى دوباره به آن بازگرديم، شتابان طى كرديم بلكه راه را با اميد اين
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اى باشد كه ابن عساكر در آن سكونت  شايد اين خانه يا آن خانه، همان خانه. كه در مقابل ما قرار دارد اين ابهر است

شايد اين حجره يا آن حجره باشد كه . شايد او زير اين يا آن سقف از ابى القاسم حمامى استفاضه كرده باشد. داشته است

اى باشد كه از آن صداى  شايد اين يا آن پنجره همان پنجره. شب را تا به صبح بر روى كتابها و كاغذهايش افتاده است

 .خواند، بيرون آمده است هبة اللّه بن ابى هيجا كه برايش شعر مى

هاى  كه به شكوفه هاى زردآلو مزينّ است، به اين جا به ابهر و به باغهاى آن كه به شكوفه« غوطه»از دمشق و از باغهاى 

كند؛ خيالهايى كه ياد ابن  زند و جولان نمى ايى كه در ضمير و خاطر انسان موج نمىبادام و پسته فروزان، چه خياله

 .آورد ها رحل اقامت افكنده بود، آن را به حركت در مى عساكر، مؤلف تاريخ بزرگ دمشق، كه در يكى از اين خانه

به آن دوران، . مرا به هيجان درآوردهاى دور،  برد و در آغاز، شوق به گذشته توجه به اطراف، ما را جلو مى اتومبيل، بى

دانستند و بر  هايى كه خانه خود مى رسيدند، بر خانه نورديدند و هر جا كه مى كه دانشمندان ما وطن بزرگشان را در مى

 .شدند دانستند، پياده مى اى كه خانواده خود مى خانواده



چه قدر . گذشته، راه رفته بودم، نيرويى به من بخشيدهايى كه در كودكى و نوجوانى در آنها بسيار  عشق به دمشق و كوچه

هاى تنگ و  در جاده. جا قدم زده بود قدم بزنم دوست داشتم در آن گردش كنم و در همان جايى كه ابن عساكر در آن

 .ها بردبار و در برابر شدايد نيرومند گرداند درپيچ، تا ياد آن مرا در مقابل دشوارى هاى پيچ كوچه

هاى مغتنم شعرى به خاطرم رسيد كه بهتر ديدم شعر شاعر عربى، عبد اللّه بن خليفه طايى، از شعراى قرن  در آن لحظه

 اوّل هجرى را كه او نيز از ابهر
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 .عبور كرده و در شعرش از آن ياد كرده است تكرار كنم

 كأني لم أركب جوادا لغارة

 

 و لم أترك القرن الكمي و مقطرا

 اعترض بالسيف خيلا مغيرةو لم 

 

 إذا النكس مشى القهقرى ثم جرجرا

 و لم أستحث الركب في أثر عصبة

 

 90«أبهرا»و « سجاس»ميممة عليا 

 

 :و شعر شاعرى ديگر كه از قزوين و ابهر، با هم، ياد كرده است

  نداماي من قزوين طوعا لأمركم

 

  فإني فيكم قد عصيت نهاتي

 ثراكم بشربةفأحيوا أخاكم من 

 

  تندي عظامي أو تبل لهاتي

  ها كه« ابهر»أساقيتي من صفو 

 

 93 و إن يك رفق من هناك هاتي

 

                                                            
11
گويى من براى حمله بر اسبى سوار نشدم و پهلوانان دلير را غرق در خون رها نكردم و گويى با شمشير بر سواركارانى كه حمله  -( )  

زمانى كه گويى من سواركاران خود را دنبال گروهى قهرمان كه به قصد بالاى سجاس و ابهر آمدند، به جنگ ترغيب . كرده بودند نتاختم
 .نكردم

1 
كردند نافرمانى كردم از سرزمين خود،  ن من از قزوين مطيع امر شما هستم زيرا من در مورد شما به كسانى كه مرا نهى مىهمنشينا -(2)  

كننده من آن را از آب زلال ابهر  برادر خويش را به شربتى زنده كنيد تا استخوانهايم را مرطوب سازد يا آبى به گلويم برسد اى بانوى سيراب
 .جا سراغ دارى آنان را حاضر كن ى از آنبياور و اگر ياران



تفاوت من و دو شاعر فوق اين است كه من از قبيل شاعر اولّ نيستم كه براى حمله سوار اسب شده باشم و يا پهلوانان 

كننده را بگيرم و بر آنها با شمشير  ندارم كه جلوى سواركاران حملهاسير را غرق در خون رها كرده باشم و نيروى اين را 

 .رفتند برانگيخته و تحريك كنم ولى مانند او بودم كه گروهى را كه بالاى شهر ابهر مى. بتازم

 ترساند، بلكه در مقابل همنشينانش و خدماتشان، سر تعظيم كند و نمى شاعر دوم تهديد نمى. من به شاعر دوم نزديكترم

 .آورد فرو مى

  تفاوت من و شاعر دوم اين است كه همنشينان من در قزوين مردان ساقى
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داند كه با چه  هستند نه زنان و ما گاه آب خالص را گرفتيم و گاه چاى قرمز، اما اين شاعر و همنشينانش تنها خدا مى

 .كردند چيز جامهاى خود را پر و لبريز مى

 :ابن تيميه و تفاوت آنهاديدگاههاى ذهبى و 

 .قبلا ملاحظه كرديم كه چگونه ذهبى ادعاى ابن تيميه عليه خواجه نصير الدين طوسى را تكذيب كرد

 :كند جا نيز ملاحظه خواهيم كرد كه ذهبى ادعاى ابن تيميه عليه نزاريان را نيز تكذيب مى در اين

 :نويسد مى، 380صفحه « سير أعلام النبلاء»از كتاب  41ذهبى در جزء 

جا فرمانده جبار، هلاكو بن تومى بن چنگيز خان، در قالب يك سپاه صد هزار نفرى حركت كرده، قلعه الموت  و در آن»

 .«را فتح و اسماعيليان را نابود كرد

از بين هاى دروغينى را كه عليه مردم زده است،  ذهبى با اين جمله كوتاه، تمام آنچه را كه ابن تيميه ادعا كرده و بر چسب

شاهدى كه از خودش بود، عليه او »: توانيم در مورد اظهارات ذهبى بگوييم اين است اى كه ما مى برد؛ بهترين جمله مى

كه ذهبى داراى همان تفكرات، تعصبات و اوصافى است كه ابن تيميه دارد، با اين حال اين  زيرا با اين. «شهادت داد

ماند و بالاخره  گاه پشت ابرهاى ابهام باقى نمى اين است كه حقيقت هيچ دليلش. شهادت كارساز از قلمش تراوش كرد

 .همچون خورشيد از پس ابرها بيرون آمده، خودنمايى خواهد كرد، هرچند كسانى بخواهند آن را بپوشانند

وس كلمات كه شما خوانندگان از ميزان تعصب اين گروه آشنا شويد كافى است كه ملاحظه كنيم از مجموعه قام براى اين

  زشت و ناروا، هيچ كلمه زشتى
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از خيانت  94«سير اعلام النبلاء»اما همين ذهبى وقتى در كتاب . نيست كه ذهبى متهمينش را با آنها بمباران فحش نكند

« لد»رهاى و همچنين عوايد شه« يافا»نويسد كه وى شهر  كند و مى ملك عادل ابى بكر، برادر صلاح الدين ايوبى، ياد مى

را تسليم صليبيان كرد و با آنها مصالحه نمود و اين كار موجب تقويت روحى صليبيان شد، پس از تعريف و « رمله»و 

 .فالأمر للّه؛ همه كارها دست خداست: كند تمجيدهاى فراوان از اين خائن، در مورد اين خيانت چنين اظهارنظر مى

نس، يكى ديگر از پادشاهان ايوبى و پيوستنش به صليبيان و شركتش در همچنين وقتى در مورد خيانت مظفر الدين يو

كشتار مسلمانان در جريان واقعه قلنسوه، يكى از توابع نابلس، كه طى آن هزاران تن از مسلمانان كشته شدند، سخن 

ذهبى در مورد  91.گذردسامحه اللهّ تعالى؛ خدا از او ب: كند گويد، در سرزنش اين ايوبى خائن به اين جمله اكتفا مى مى

اسماعيل كسى بود كه عليه نزديكانش از فرنگ . اسماعيل، يكى ديگر از ايوبيان، حتى از اين جمله هم دريغ كرده است

در قدس اوضاع چنان شد كه راهبان بر روى . كمك گرفت و علاوه بر طبريه و عسقلان، قدس را نيز تسليم صليبيان كرد

 .شتند و اذان در حرم تعطيل شدگذا هاى شراب مى شيشه« صخره»

آرى تمام اينها، احساسات ذهبى را بر نيانگيخته و او را وادار نكرده است كه به اين خائن سخنى بگويد كه او را 

 92.خاطر سازد، اما در عوض سراسر كتابش آكنده از دشنام به انسانهاى شريف و بزرگوار است رنجيده

  تعصب اوست، سخن او در توصيفيكى از سخنان نغز ذهبى كه ناشى از 
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اگر امير : گويد وى يكى از اين پهلوانان و شجاعان ياد شده است كه مى»: است كه 91مجاهد الدين ايبك دواتدار

 96.«كردم دادم و هلاكو را به خودش سرگرم مى داد، لشكر تاتار را شكست مى المؤمنين، مستعصم، به من اختيار مى

                                                            
12
 . 8  ، ص 22ج  -( )  
11
 .81 ، ص 21همان، ج  -(2)  
14
 .88 ، ص 21سير أعلام النبلاء، ج : ك. ر -(1)  
11
 يكى دواتدار بزرگ كه علاء الدين طبرسى ظاهرى نام داشت و دواتدار خليفه. در اواخر حكومت عباسيان، دو دواتدار مشهور بودند -( )  

علاء الدين، . وقتى مستنصر به جاى ظاهر نشست، وى همچنان موردنظر و توجه مستنصر باقى ماند. عباسى، ظاهر، كه موردنظر او بود
مراد ما از . دواتدار بزرگ از دنيا رفت و دو فرزند از خود به جاى گذاشت كه مشهورترين آن دو، مجاهد الدين ايبك، دواتدار صغير، بود

يا ]  حامل دوات خليفه: معناى اصلى. رود لفظ دواتدار غالبا با تخفيف به صورت دوادار يا ديودار به كار مى. ، همين فرد استدواتدار در متن
 .اند دو دواتداران مزبور از مماليك ترك بوده. است[  منشى

11
 . 17، ص 21سير أعلام النبلاء، ج : ك. ر -(2)  



خواست، برايش فراهم كرد، اما او چه كرد؟  مستعصم به مجاهد الدين ايبك اختيار داد و آنچه را مى: گوييم مىما به ذهبى 

وى . كنيم پاسخ اين سؤال را به رشيد الدين فضل اللهّ همدانى، نويسنده كتاب جامع التواريخ و مورخ آن عصر، واگذار مى

 :گويد مى

در ... خليفه بود و ابن كر، پيشتر ميان بعقوبه و باجسرى لشگرگاه ساخته بودند مجاهد الدين ايبك دواتدار كه سر لشكر »

شنبه روز عاشورا بايجو و بوقا تيمور بر دواتدار و ابن كر حمله كردند و پيروز شدند و لشكر بغداد را  طلوع صبح پنج

 .«دواتدار گريختشكست دادند و فتح الدين ابن كر و قراسنقر كه سردار لشكر بودند كشته شدند اما 

در مقابل اختيارى كه مستعصم به . برد عنوان يكى از قهرمانان و شجاعان نام مى دواتدار همان كسى است كه ذهبى از او به

 .او داده بود تا در مقابل مغولها انجام دهد، فرار، تنها اقدام او بود
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 :گويد يف كند بار ديگر درباره مجاهد الدين ايبك چنين سخن مىخواهد كارزار دفاع از بغداد را توص همدانى وقتى مى

اما . چون جنگ بغداد سخت شد و كار بر مردم تنگ آمد، دواتدار خواست كه بر كشتى نشسته، به جانب سيب فرار كند»

ا هاى نفت روان كردند و سه كشتى ر چون از روستاى عقاب گذشت، لشكر بوقاتيمور، سنگ منجنيق و تير و بطرى

 97.«تصرف كردند و تمامى كسانى كه در آن بودند هلاك كردند و دواتدار، شكست خورده بازگشت

 :كند همدانى تحولات امور را چنين توصيف مى

در روز . هلاكو فخر الدين دامغانى، ابن جوزى و ابن درنوش را به بغداد فرستاد تا سليمان شاه و دواتدار را بيرون آوردند

  رون آمدند و باز ايشان را به شهر فرستاد تا متعلقانپنج شنبه هر دو بي
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 (.نيروهايى كه هلاكو براى حمله به شام و مصر آماده كرده بود)خود را بيرون آورده، به نيروهاى مصر و شام بپيوندند 

                                                            
17
در مورد اين دواتدار چنين  118 ، چاپ سال 21 -1 صفحه « في عهد الملوك الايلخانيين العراق» دكتر جعفر خصباك در كتاب -( )  
 :نويسد مى

ترين اين افراد گروهى از شراكسه و  ظاهرا مهم. اطراف خليفه عباسى را شمارى از مقربان و مشاوران كه تعدادشان كم نبود، گرفته بودند
اينها تعدادى از فرزندانشان را داماد . اند و از تيولات و منابع مالى فراوانى برخوردار بوده اند اتراك بودند كه بر ارتش عراقى تسلط داشته

وى دشمن مؤيد الدين ابن . رئيس اينان قبل از سقوط بغداد، ابو الميامن مجاهد الدين ايبك مستنصرى، دواتدار صغير، بود. خلفا قرار داده بودند
او همواره . را متهم كرد در صدد نقل خلافت به فرزند ارشد خليفه است، خليفه در كنار او ايستادعلقمى وزير بود و هنگامى كه وزير او 

شمرد و از ارسال هداياى بزرگى كه وزير، ارسال آنها را براى هلاكو جهت انصرافش از حمله به  اهميت مى هلاكو را نزد مستنصر، بى
ه، همراه افراد  114كند كه اين فرد در روزهاى شورش سال  فضل اّللّ در كتابش نقل مىرشيد الدين . كرد عراق لازم دانسته بود، ممانعت مى

مجاهد الدين فرمانده ارتش خليفه عباسى بود و براى مقابله با لشكر مغول . زدند، بوده است پست و فرومايه كه دست به غارت و تجاوز مى
 .پاشد خليفه به دست او در بخش غربى نزديك بغداد، از هم مىكارى، ارتش  كفايتى و ندانم شود اما به دليل بى خارج مى



اما ايشان را به هزاره، صده و دهه . ندكه خلاصى ياب اندازه، به اميد آن خلقى بى. لشكر بغداد عزم كرد كه با آنها بيرون بيايد

 .«قسمت كرده، تمامت بكشتند

دواتدار كه سر لشكر : و اين فرد به نظر ذهبى همان قهرمان است. از جمله كسانى كه در اين ميان كشته شد، دواتدار بود

و قاعدتا شرف مردان رسد  سپس وقتى دشمن به اطراف بغداد مى. كند خليفه بود، در اولين برخورد با دشمن فرار مى

خواهد  هنگامى كه هلاكو از او مى. گريزد كند در دفاع از بغداد تا پاى جان ايستادگى كنند، سوار كشتى شده، مى حكم مى

دهد و به  متعلقانش را خارج كرده، براى حمله به مسلمانان به لشكر او بپيوندد، فورا به اين درخواست پاسخ مثبت مى

آورد و مغولها تمامى آنها از  كند و آنها را با خود بيرون آورده، به مسلخ مغولها مى ند، خيانت مىشمار بود مردمى كه بى

 .گذرانند جمله دواتدار را از دم تيغ مى

كه در دفاع  جاى اين كه در صحنه نبرد و در رأس لشكرى كه فرماندهى آن را به عهده داشت بميرد؛ به جاى اين آرى او به

اين شخص در عين حال از نظر ذهبى يكى از قهرمانان و شجاعانى است كه . ميرد بار مى چنين ذلت دهد، ايناز بغداد جان 

 .او از آنها ياد و توصيف كرده است

نشين  ه كشتارهاى مذهبى در بغداد را رهبرى كرد و به محله شيعه 612اما چرا نزد ذهبى چنين است؟ زيرا او در سال 

هايشان را ويران نموده و فجايع بزرگى را مرتكب  را كشته، زنانشان را به اسارت گرفته، خانه كرخ حمله كرد و مردان آن

 .شد
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 :آيا مغولها با صليبيان پيمانى بسته بودند؟

 پيمانى و اتحاد جا براى تكميل بحث از وقايعى كه در زمان مغولها اتفاق افتاد، نظر يك نويسنده را مبنى بر هم در اين

 :دهيم مغولها با صليبيان در حمله به جهان اسلام، مورد بررسى قرار مى

پرست پيمان بستند وحشيانه  مسيحى اروپا عليه جهان اسلام با مغولهاى بت -رهبريت متعصب دينى»: به نظر اين نويسنده

مى را با خاك يكسان اسلامى را برچيده، كشورهاى اسلا -به سرزمينهاى شرق اسلامى حمله كنند و بساط تمدن عربى

نيروهاى وحشى، عملا . سازند؛ معناى اين كار آن است كه بعد از اين ديگر ستونى كه نگهدارنده اسلام باشد، باقى نماند

اى ويرانگر و ددمنشانه را عليه مراكز  به رهبرى چنگيز خان و هلاكو حركت كردند و با اتحاد با اروپاى صليبى، حمله

همچنان كه قبل از اين، همين معامله را با تمدن اسلامى در ايران انجام داده بودند . آغاز نمودندتمدن اسلامى در بغداد 

..». 



صليبيان اروپا باكى نداشتند كه . پرست امرى است مسلّم پيمانى با مغولهاى بت البته اشتياق و حرص صليبيان در هم

اين نمايانگر نهايت . پيمان شوند ر ضد مسلمانان موحد همدستانشان را در دستان يك عده بت پرست بگذارند و با آنها ب

چنانچه در  -كند و داعيه مبارزه در راه ايمانش را دارد، بايستى زيرا كسى كه ادعاى توحيد مى. انحطاط انسانى است

رفع آن با داران بداند و اين خطر او را وادار كند براى  پرستى را خطر بزرگى براى همه دين بت -ادعايش اخلاص دارد

 .كسانى كه به خداوند ايمان دارند، بدون در نظر گرفتن مرزهاى جغرافيايى، هم پيمان شود

توزانه بر ضد دين توحيدى كه  پرستان مشرك را يارى دهند و از آنها كينه اما صليبيان اروپا هيچ باكى نداشتند كه بت

  شعارش در رفتار با آنان، مجادله
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اى از  آيا شيوه. و احسن است، كمك بخواهند و با آنان با جنگ و كشتار كه بدترين شيوه است، مقابله كنندكردن به نح

انديشيدند، در  ورزان مى اين بدتر وجود دارد كه صليبيان از بت پرستان عليه مسلمانان كمك بگيرند؟ اگر اين كينه

داران را  توانست دين جا كه مى شد تا آن انچه پيروز مىيافتند كفرى كه از آن يارى طلبيدند و كمك خواستند، چن مى

 .بلعيد مى

باشد، اين  پرست امرى مسلم است؛ اما سؤالى كه مطرح مى پيمانى با مغولهاى بت گفتيم كه رغبت و اشتياق صليبيان در هم

 است كه دليل رغبت و اشتياق مغولها به اين موضوع و انگيزه آنان چه بود؟

سؤال فوق، لازم است مختصرى از تحرك مغولها به سمت سرزمينهاى اسلامى و جريانشان پس از رخنه قبل از پاسخ به 

 :پيمانى صليبيان با آنها مرتبط است زيرا اين موضوع با هم. به اين سرزمينها را، تقديم خوانندگان كنيم

اسلامى به تحقق پيوست، به كشورش اش در سرزمينهاى  كه اهداف اوليه چنگيز خان پس از آن( م 3411)ه  640در سال 

 .برگشت و چهار سال بعد در گذشت و پس از او اوگتاى زمام امور را به عهده گرفت

( م 3413)ه  649كه مغولها در سال  از جمله اين. پس از چنگيز خان، بين مغولها و مسلمانان جنگهاى متعددى رخ داد

همچنين در . در اطراف شهر اربيل با مسلمانان درگير شدند( م 3411)ه  611در غرب شهر اربيل و پس از آن در سال 

كه  مغولها پس از آن. مغولها به شهر اربيل حمله كردند و طبق معمول مرتكب اعمال فجيعى شدند( م 3416)ه  612سال 

سال بازگشتند نشينى كردند اما در همان  باخبر شدند مستنصر، خليفه عباسى، در تدارك حمله به آنهاست، از اربيل عقب

( م 3423)ه  619مغولها در سال . و با نيروهاى خليفه درگير شدند و آنها را شكست داده، غنائم بسيارى به دست آوردند

 ارزوم را به تصرف خود در
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 .آوردند و مردم بسيارى را به قتل رساندند

كرد،  د مغول و جنگ مهيبى كه همه دنيا را تهديد مىرش جا بود كه همه خود را در محاصره خطر نيروهاى روبه در اين

شد و به ناموس مردم  يافت، مرتكب قتل و غارت مى يافتند؛ همه به خاطر آوردند كه چنگيز خان به هر جا دست مى

آنها به ياد داشتند كه چگونه چنگيز بين پيروان اديان، فرقى . كشيد كرد و در آخر، شهر را به آتش مى درازى مى دست

مثلا در كنار جناياتى كه نسبت به . شد گذاشت و نسبت به همه از هر دين و آيينى كه باشند، مرتكب جنايت مى نمى

رفت و  98 داد، به سراغ مسيحيان كرج شد انجام مى مسلمانان در سمرقند، بخارا، رى، همدان و هر شهر ديگرى كه وارد مى

جا كه توانستند براى او نيروهاى سواره گردآورى كردند و سرانجام بر آنها چيره شد و همان كارى را كه با  آنها تا آن

كه مغولها حمله به كشورهاى اسلامى را براى مدتى به تعويق  تر اين از اين مهم. مسلمانان انجام داد، با آنها هم انجام داد

شرقى مسيحى حمله كردند تمامى سرزمينهاى واقع بين كوههاى اورال و شبه جزيره كريمه را انداختند و به سمت اروپاى 

به تصرف خود درآوردند و شهر مسكو را به آتش كشيده، اوكراين و لهستان را مطيع خود ساختند و مرتكب فجايع 

 .اتيك پيشروى كردندگاه وارد آلمان و مجارستان شدند و تا هلند و سواحل درياى آدري آن. هولناكى شدند

كه پاپ گريگورى نهم  طورى بنابراين اروپاى مسيحى نيز همچون آسياى اسلامى از جنايات مغولها در رنج عذاب بود، به

  مجبور شد از حكام مسيحى
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 .بخواهد براى جلوگيرى از پيشروى مغولها به پا خيزند

در عوض وقتى ديدند مغولها دوباره تصميم دارند بر سر مسلمانان بريزند و  صليبيان اروپا تمامى اينها را فراموش كردند و

 .پرست دراز كردند به آنها حمله كنند، دست همكارى را به طرف مغولهاى بت

 :ترين دوران حساس
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: گويد ياقوت حموى درباره آنها مى. سكونت داشتند( «قفقاز» يا« قوقاز» )ها يا گرجيان مسيحيانى بودند كه در جبال قبق كرج -( )  

شد، به حدى كه شهر تفليس را به  زمان نيرومند مى اند و به مرور سكونت داشته( قفقاز) گرجيان نژادى مسيحى مذهب بودند كه در جبال قبق
سرزمين كرج امروزه گرجستان . آنها داراى ولايتى منسوب به خودشان، پادشاه، زبان مستقل، نيرو جمعيت زياد بودند. تصرف خود درآوردند

 .شود ناميده مى



بر اثر همين اختلاف بود كه . ه اگتاى مرد و نزاع بر سر جانشينى وى در گرفت 619در اوج اين فتوحات يعنى سال 

توانست زمام امور را به دست ( م 3426)ه  622تنها پس از گذشت چهار سال يعنى سال [  پسر اگتاى]گيوك خان 

 .كه پسرش بر تخت سلطنت نشست كرد تا اين در خلال اين فترت، همسر اگتاى امور را اداره مى. بگيرد

د كه مغولها تصميم گرفتند به سرزمينهاى زيرا در اين دوره بو. باشد ترين دوران تاريخ مى دوره منگوقاآن از حساس

 .اين حمله به دست برادر منگوقاآن يعنى هلاكو، انجام گرفت. اسلامى حمله كنند

 :تحريك صليبى

كه صليبيان اروپا احساس كردند طلايه تحرك مغول نمايان است آنها در تدارك دست زدن به اقدامى  به محض اين

نيروهاى خود را در اختيار آنها قرار داده، آنها را در جهت حمله به سرزمينهاى  هستند، به طرف مغولها حركت كردند و

كه تصميم حمله به كشورهاى اسلامى صرفا مغولى بود و اجراى آن، فرا  رغم اين و على. اسلامى تشويق و تحريك نمودند

 شكست جهان اسلام و استيلاى برطلبيد، اما نبايد فراموش كنيم كه تمايل ديگرى هم به  رسيدن موقعيت مناسب را مى
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و آن تمايل اروپا بود كه . نمود آن وجود داشت كه مغولها را به جنگ تشويق كرده، تصميم آنان را در اين امر تقويت مى

 .زد همواره به جنگهاى صليبى دامن مى

آميزى در صليبى  اشت كه به نحو اغراقرهبرى جنبش صليبيه را در آن روزگار، پادشاه فرانسه، لوئى نهم، به عهده د

علاوه بر اين او در مغولان، متحدينى . داده بودند« قديس»كه به او لقب  طورى ورزيد، به بودنش اصرار و تعصب مى

به خصوص كه مشهور بود برخى از همسران آنها . توانستند او را در به تحقق پيوستن آرزوهايش كمك كنند ديد كه مى مى

 .توانند شوهرانشان را تحت تأثير قرار دهند و مى مسيحى هستند

نزد منگوقاآن فرستاد كه اين هيأت از عكا  99 هيأتى را به رياست راهب گيوم روبرك( م 3411)ه  610لوئى نهم در سال 

سپس از گذرگاههاى كوه اورال و رود ايلى . جا به شبه جزيره كريمه و سپس به شهر سراى رفت به قسطنطنيه و از آن

 .جا با منگوقاآن ملاقات كرد عبور كرده، به قراقرم رسيد و در آن
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به طول كشيد، كتابى به زبان لاتينى نگاشته  211 تا  211 راهبى فرانسيسكنى است كه درباره سفرش به مغولستان كه از سال  -( )  
طرفانه  طور دقيق و بى در اين كتاب زندگى مغولها در آن زمان به. انتشار يافت 181 ترجمه اين كتاب به زبان فرانسوى در سال . است

 .توصيف شده است



ها از  صليبى بود كه طى آن مغولها از جانب شرق و صليبى -آشكارا پيداست كه هدف اين ملاقات، انعقاد پيمانى مغولى

رو شد  غولى روبههيأت صليبى با استقبال گرم دربار م. جانب غرب حركت كرده و جهان اسلام را محاصره و نابود كنند

 .اى براى لوئى نهم بازگشت همراه جوابيه

جان سيردى جوانويل كه در حمله صليبيان به جهان اسلام، همراه لوئى نهم و شاهد عينى قضايا بوده، در يادداشتهايش 

  كه دكتر حسن 3968از چاپ سال  82راجع به آن ايام و درباره مناسبات لوئى نهم و مغولها در صفحه 
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 :نويسد حبشى به عربى ترجمه كرده است، چنين مى

اش را براى  ، پادشاه مغول با ارسال پيامى توسط هيأتى، آمادگى(م 3428دسامبر سال )وقتى لوئى نهم در قبرس بود 

 .كمك به پادشاه در حمله به سرزمين مقدس و آزادسازى بيت المقدس از دست مسلمانان اعلام كرد

حو مطلوبى هيأت اعزامى مغولها را مورد استقبال قرار داد و سپس هيأتى را نزد پادشاه مغول فرستاد كه دو لوئى نهم به ن

اين خيمه تماما از . اى نفيس نزد مغولها ارسال كرد كه به شكل كليسا بود لوئى نهم با اين هيأت خيمه. سال نزد آنان بود

تواند مغولها را به دين مسيحيت جذب  خواست بداند آيا مى م مىلوئى نه. پارچه قرمزرنگ بسيار زيبا درست شده بود

اى تهيه نمايند و روى آن تصوير حضرت مريم را در حال دريافت بشارت تولد حضرت  رو دستور داد خيمه ازاين. كند

 .عيسى و همچنين تمامى مبانى عقيدتى مسيحيت را، نقش كنند

دانستند و قادر بودند مغولها را تعليم داده،  ادران مسيونر كه زبان مغولى را مىلوئى نهم تمامى اينها را همراه دو نفر از بر

درباره بازگشت فرستادگان لوئى نهم  437جوانويل در صفحه . آنها را به مسيحيت هدايت كنند، نزد امپراتور مغول فرستاد

خبر فرستادگان لوئى آنها در اردوگاه اين  زياد بود، به طورى كه طبق( مغول)تعداد مردم اين امير مسيحى : گويد چنين مى

در ميان مغولها : گويد سپس مى. شد ها حمل مى اند كه بر روى كالسكه امير مسيحى، شاهد هشتصد كليساى كوچك بوده

 .مسيحيان بسيارى وجود داشتند كه به عقيده يونانيان گرويده بودند

 :نويسد مى 438اين نويسنده در صفحه 

اى براى تمامى  نامه ايلخان مغول از هيأت اعزامى پادشاه فرانسه استقبال كرد و هدايايش را پذيرفت و امانكه  پس از آن

  پادشاهانى كه هنوز تسليم مغول
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پادشاه ! آقايان: نشده بودند، فرستاد؛ دستور داد كليساى اهدايى لوئى نهم را نصب كردند؛ آن گاه خطاب به آنها گفت

. اى است كه براى ما فرستاده است اينك اين جزيه. خواهد با در آمدن به طاعت ما، موجب خرسندى ما بشود نسه مىفرا

جا بود كه اكثر حضار از ترس  در اين. فرستيم تا كار شما را يكسره كند اگر تسليم نشويد، كسى را مى. آن را بنگرند

 .ور مغول اعلام كردندپادشاه فرانسه مراتب تسليم خود را نسبت به امپرات

فرستادگان لوئى به همراه تنى چند از طرف امپراتور بزرگ مغول كه پيامى را براى پادشاه »: افزايد جوانويل سپس مى

 .كردند، برگشتند فرانسه حمل مى

خورد،  زيرا اگر در سرزمينى صلح حكمفرما شود، هر چارپايى علف آسايش را مى. صلح بهتر است: در اين پيام آمده بود

 .كند اى را در صلح توليد مى كنند كه هر چيز پاكيزه روند، زمينى را زراعت مى و كسانى كه بر روى دو پا راه مى

شناسى مگر آن را با ما منعقد  زيرا معناى صلح را نمى. كنيم تا شناخت تو افزون شود ما اين خبر را براى تو تعريف مى

كه فلان پادشاه و فلان پادشاه عليه ما شوريدند، اما ما با شمشير پاسخشان را  بريسترجون عليه ما شوريد، همچنان. كنى

 .داديم

كنيم هر ساله مقدارى از طلا و  رو به تو توصيه مى ازاين»: گويد گاه مى آن. كند به شمارش اين پادشاهان سپس شروع مى

همچنان كه با . مردمت را از ميان خواهيم برداگر چنين نكنى، تو و . هايت را براى ما بفرستى تا دوست تو باشيم نقره

 .«پادشاهان ياد شده، همين كار را كرديم

كه هيأتى را نزد امپراتور مغول فرستاد، بسيار پشيمان  بايستى بدانى كه پادشاه فرانسه از اين: دهد جوانويل سپس ادامه مى

 .شد

 ه ازسفر هيأت اعزامى پادشاه فرانس»: گويد چنين مى 433وى در صفحه 
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 .«كردند ايشان هر روز ده فرسخ طى طريق مى. انطاكيه آغاز شد و يك سال كامل طول كشيد
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عليهم )رة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت جلد، موسسه دائ امين، حسن، اسماعيليون و مغول و خواجه نصير الدين طوسى،  
 .ق.ه 421 ،  : قم، چاپ -ايران  -( السلام



ها را از ياد بردند و تصميم  بار گذشته رغم خساراتى كه از جانب مغولها به مسيحيان غرب آسيا رسيد، آنان اين على

جذب كنند تا به اين وسيله بتوانند با كمك آنان شام را از دست گرفتند به مغولها نزديك شده، آنها را به صفوف خويش 

 .مسلمانان آزاد كنند

اين آرزويى بود كه هيتوم، پادشاه ارمنى قيليقيه را تحريك كرد تا در همان سالى كه فرستاده لويى نهم به اروپا بازگشت، 

 .عليه مسلمانان اقدام كندبه سوى قراقورم بشتابد و به منگوقاآن اصرار ورزد تا به حمله مشتركى 

 :بندند كنند و پيمان اتحاد مى ها گذشته را فراموش مى ارمنى

همچنان كه . همچنان كه ملاحظه كرديم، اهداف صليبيان در تحريك و دعوت به اتحاد با مغولها، آشكار و روشن است

شن ساختن آن هستيم، اين است كه در اما آنچه اينك در صدد رو. هدف مغولها از استقبال گرم از صليبيان، آشكار است

پس استقبال مغولها از صليبيان چه چيزى نهفته است و در اين موضوع، حقيقتا هدف منگوقاآن، امپراتور مغول، چه بوده 

 است؟

آيا اين صحيح است كه قصد منگوقاآن از اتحاد با صليبيان اين بود كه جهان اسلام را ميان خود تقسيم كنند؟ آيا اين 

 اند؟ است كه نيت منگوقاآن نسبت به صليبيان خالص بوده است، همچنان كه برخى چنين پنداشته صحيح

منگوقاآن تصميم قطعى داشت كه راه چنگيز را در سيطره بر . اين همان چيزى است كه در پى تحقيق و بررسى آن هستيم

  تصميم داشت فتحجهان، از سر گيرد؛ و كشورهاى اسلامى تنها بخشى از كشورهايى بود كه وى 
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 .كند، نه همه آن

وى رهبرى حمله اوّل را به . اى ديگر به سوى غرب اى به سوى شرق و حمله حمله: منگوقاآن دو حمله را تدارك ديد

و برخى  303هاى تبت و ختا وادار كردن مملكت: برادرش قوبيلاى قاآن سپرد و وظيفه او را در اين حمله چنين تعيين كرد
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 .ترين قبيله از قبايل ترك در ماوراء النهر هستند آنها بزرگ» :گويد ابن خلدون در مورد ختا چنين مى -( )  

آنها در نواحى اوزگند و بلاد ساغور و كاشغر اقامت . اند زرتشتى داشتهكرده و دين  اند كه در چادرها زندگى مى نشين بوده آنها امتى بيابان
 «.اند داشته

آنها » :گويد اما او با توصيف جريانى براى آنها، مى. كند تعبير مى« اتراك ختا» زيرا وى از آنها به. اند در نظر ابن اثير نيز اينان ترك بوده
حكومت ختا و كفار . او داراى سربازان ترك، چين و ختا بوده است. اند حاكم تركستان بودهقبل از آن از چين خارج شده، در خدمت ايلخانان 

 «.ترك در ماوراء النهر مستقر شد
چين جنوبى كه همين بخش به نام چين معروف است و مسلمانان به سواحل آن : چين در قديم دو بخش بوده است: گويد دكتر حسين مونس مى

عربها اولين كسانى هستند كه اين نام را بر شمال چين و پايتخت . ين شمالى كه به نام بلاد ختا يا ختاى معروف استاند؛ و چ تردد زياد داشته
 .اند و سپس از قرن سيزدهم تا شانزدهم تمام چين را ختاى ناميدند اروپائيان از آنها اين نام را گرفته. اند آن، خان باليق يا پكن، اطلاق كرده

اند، اطلاق  است كه عربها بر اتراك چين در محلى كه اينك به نام سنكيانج و صحراى مغولستان معروف است مسكن داشتهختا در اصل نامى 
جا تأسيس كردند كه در طول قرن  اتراك ختا به چين حمله كرده، دولتى در آن. عربها سپس اين نام را بر چين شمالى اطلاق كردند. اند كرده



توان حدود  هاى هند كه به ختا متصل است و مناطق ديگرى كه امروزه اسامى آنها تغيير يافته و در نتيجه نمى بخش از

 .طور دقيق معين كرد، به تسليم شدن آنها را به

ورود به مصر پس از گذشتن : اش را چنين معين نمود منگوقاآن فرماندهى حمله دوم را به برادرش هلاكو سپرد و وظيفه

  ايران و عراق و شام و همچنيناز 
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 .تصرف روم و ارمنستان

هيتوم، پادشاه ارمنى قيليقيه كه خود به قراقورم آمد و نيروهايش را : كه توضيح اين. شود جاست كه حقايق كشف مى اين

گذشته مغولها نسبت به غير در اختيار منگوقاآن گذارد تا همگى به جهان اسلام يورش برند؛ يعنى كسى كه از كارهاى 

كند؛  پوشى كرد، اينك به آنها پيشنهاد انعقاد پيمان براى مبارزه و جنگ با مسلمانان مى مسلمانان در آسياى صغير چشم

اى انداخته تا حقايق را نبيند، در  هيتوم پادشاه قيليقيه كه صليبى بودن عقل او را گرفته و تعصب جلوى چشمان او پرده

بيند؛ همان كسى كه چشمانش خونهاى مسيحيان را كه مغولها در كرج واقع در  جز دشمنى با اسلام را نمىمقابلش چيزى 

كه ديگر هيچ يك از اين موارد  همان... بيند  كوههاى قبق و همچنين در ارمنستان در دشتهاى آناتول به زمين ريختند، نمى

اى كه در قلبش نسبت به اين دو وجود دارد؛  و مسلمانان و كينهبيند عبارت است از اسلام  بيند و تمامى آنچه مى را نمى

خواهد به اتفاق يكديگر با شمشيرهاى آهيخته در صفى واحد به سرزمينهاى  آيد و از مغولها مى آرى هيتوم به قراقورم مى

با گستاخى بيشتر و  كنند و او اسلامى يورش برند مغولها از او به گرمى استقبال كرده، آنها را به اين كار تشويق مى

دانست كه در پشت اين  او نمى. دانست نيرنگ خورده است هيتوم نمى. نمايد آرزوى فراوان به قيليقيه مراجعت مى

دانست كه نقشه،  او نمى. لبخندهاى درخشان كه بر صورت منگوقاآن نقش بسته است، عزم بلعيدن او و قومش وجود دارد

 !هاست از مراحل آن حمله به كشور ارمن شود و يكى مرحله به مرحله اجرا مى

 :مغزى و دورى از انسانى سبك

 از دستورهايى كه از طرف منگوقاآن به برادرش هلاكو صادر گرديد،
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تر اين است كه اين نام از نام دولت سينگ كه در طى قرن سيزدهم در  قول صحيح[  چين]  اما در مورد نام صين. دهم و يازدهم پا برجا بود

 .كرد، گرفته شده است چين حكومت مى



كه  ها، به نخستين دليل بر اين همچنين از وظيفه و رسالتى كه براى هلاكو تعيين شده بود، از جمله فتح سرزمين ارمن

خواستند با صليبيان متحد شوند و سرزمينهاى اسلامى را بين خود تقسيم كنند، بلكه تصميم داشتند  گاه نمى هيچمغولها 

فهميم نيت  تر، از اين دستورها مى از اين مهم. يابيم صليبيان را از شامات طرد كرده، خود به جاى آنان بنشينند، دست مى

كه لوئى نهم مقدس  اين. ى مناطق مسيحى در ارمنستان را اشغال كنندمغولها اين بود كه به اين حد اكتفا نكرده، حت

پنداشت و دستان يارى و همكاريش را عليه توحيد دراز كرد، تنها دورى از روح  پيمانى با شرك را امرى مشروع مى هم

رستش خداوند بلند انسانيت و عاطفه پاك دينى كه از يارى طلبيدن از شرك عليه توحيد و ترجيح پرستش بتان بر پ

كنند و او به  كه مغولها به زودى سرزمين مسلمانان را تسليم او مى يگانه يكتا ابا دارد، نيست؛ بلكه تصور وى مبنى بر اين

 .مغزى كامل او دارد رسد، نشان از سبك اين وسيله به راحتى به آرزوهايش مى

شد مغولها پيروز شوند و در عين  كند اگر مقدر مى در مطلب بعدى جرياناتى را بيان خواهيم كرد كه براى ما روشن مى

 .حال جالوت شكست نخورند، نيات واقعى آنها چه بود و چه تصميمى داشتند

 :يورش مغولى

كرد و آنها را به  كه منگوقاآن دستورهاى لازم را به هلاكو صادر كرد و مناطقى را كه بايستى در آن پيشروى مى پس از آن

كه حمله شروع شود، كسانى را كه به راه آشنا بودند، روانه كرد تا راهى را كه  نمود، قبل از آنآورد معين  تصرف در مى

هلاكو بايستى در اين حمله كه از قراقورم تا كرانه رود جيحون ادامه داشت، طى كند، مورد بررسى قرار دهند و بر روى 

  رودها و محل جريان آب پلهايى
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 :ى هر سرباز صد من گندم و يك مشك شراب معين كرد و چنين وصيت نمودوى برا. نصب كنند

كسانى را كه از قسمت . هاى چنگيز و دستورهاى او در كليات و جزئيات امور، محافظت كن بر پيروى كردن از سنت»

ع لطف هداياى خودت اليه مصر از اوامر و دستورهاى تو پيروى نمايند و از نواهى تو دورى كنند، به انوا جيحون تا منتهى

كند، همراه همسران، فرزندان و نزديكانش غرق در ذلت و  اما كسى را كه از دستورهاى تو تمرد مى. مند بگردان بهره

 ...تا آخر وصيت . «خوارى بگردان

در پس از يك سال كامل يعنى . به اردوگاه رفت تا خود را آماده حمله كند( م 3414)ه  610هلاكو در ماه ذيحجه سال 

 .اش را آغاز نمود ه كه تدارك نيازمنديهايش جهت حمله به اتمام رسيد، با سپاه بزرگى حمله 613سال 



كه حركت كند به حاكمان ولاياتى كه قصد داشت از آنها عبور كند، سفارش كرد كه خوردنى و نوشيدنى  وى قبل از اين

ها را براى عبور از  سازى هستند، آماده كنند و كشتى ادهكافى براى رزمندگانش آماده كنند و راههايى را كه نيازمند آم

 .پيوستند كرد، سربازانى كه آن ولايت تدارك ديده بود، به ارتش او مى وقتى از ولايتى عبور مى. ها تدارك ببينند رودخانه

چراگاههاى سمرقند  بر( م 3411)ه  611ه در تركستان و ماوراء النهر اردو زد؛ در ماه شعبان سال  164در تابستان سال 

سپس بار سفر را بست و اين بار در حدود . جا سپرى كرد گسارى در آن پياده شد و نزديك چهل روز را در حال باده

. كه به رود جيحون رسيد سپس پيشرويش را از سر گرفت تا اين. جا اقامت گزيد ماه در آن پياده شد و مدت يك« كش»

  اش در خلال جا توقفى كرد تا خود را براى اجراى اولين نقشه در اين. ا طى كردگونه هلاكو مرحله اوّل حركتش ر اين
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وى دستور داد براى عبور از رودخانه بزرگ، متوقف شوند و بر روى آن پلى نصب كرد و . اين سفر طولانى آماده كند

در روز بعد در مراتع شبورقان يكى از . دنداز روى آن عبور كر( م 3411)ه  611نيروهايش در تاريخ اوّل ذيحجه سال 

برف و باران به مدت يك هفته طول كشيد . رو شد در همين جا بود كه با باران و برف ناگهانى روبه. توابع بلخ، پياده شد

رو تصميم گرفت به حركتش ادامه ندهد و  ازاين. و موجب شد بسيارى از چهارپايانش از شدت سرما از بين بروند

 .جا به عيش و لهو و لعب بپردازد را در همانزمستان 

كه از رود جيحون عبور كند، دستور داد پيشقراولانى جلوتر روند و راه را براى عبور او مهيا كنند و اولين  وى قبل از اين

ئيات آن را ما ذكر جز. هاى نزاريان انجام دهند كه بالاخره به تسليم قلاع نزاريان انجاميد عمليات را براى محاصره قلعه

با يكسره شده كار نزاريان و حكومت آنها اولين مأموريت هلاكو به اتمام رسيد و قلاع و . كنيم به محل ديگرى موكول مى

 .سرزمينهاى اسماعيليان در اختيار او قرار گرفت

 :آشكار شدن اهداف مغولها

از آن به دستور هلاكو انجام گرفت كه در  علاوه بر اين حمله بزرگ كه به فرماندهى هلاكو بود، حملات ديگرى هم قبل

« بايجونويان»كه هلاكو فرماندهى از فرماندهانش را به نام  از جمله اين. غير مسيرهايى بود كه قرار بود هلاكو طى كند

 در همان حال كه هلاكو آماده. ريزى شده بود اى جنگى روانه كرد كه در آن تا ورود به بغداد برنامه براى اجراى نقشه

كه بتواند اوامر هلاكو را اجرا كند، از آذربايجان به سوى او  شد از رود جيحون عبور كند، اين فرمانده بدون اين مى

 .برگشت
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وقتى . وقتى نزد هلاكو رسيد، هلاكو به دليل عدم موفقيت در اجراى دستور و مأموريت محول شده به او، خشمگين شد

من تمامى ولايات . من كوتاهى نكردم و تمام آنچه در توانم بود انجام دادم: ديد، چنين عذر آوردفرمانده اين حالت را 

 .جز بغداد تسليم خود كردم ميان رى تا مرزهاى روم و شام را به

بايستى برگردى و اين ولايت را نيز تا ساحل درياى مديترانه از دستان فرنگيان و كفار درآورى و تسليم : هلاكو گفت

 .د كنىخو

 :اين بود دستورى كه هلاكو براى فرماندهش، بايجونويان، صادر كرد

كه بر  بايستى تا سواحل درياى مديترانه حركت كند و بر كليه ولاياتى كه در سر راهش وجود دارد، چيره شود تا اين

 .سواحل دريايى شام استقرار يابد

فت و حمله مغولها به گوشش رسيد، شادمان و آرام اين دستور در حالى صادر شد كه وقتى لوئى مقدس خبر پيشر

ديد كه آن لحظه موعود كه  كرد و مى گذراند و در حمله به سرزمين مسلمانان و تصرف آن، تعلل مى روزگار را مى

قريب پس از  پرستان مشرك به زير كشيده شود، نزديك شده است و عن پرچمهاى مسلمانان موحد به دست بت

ن مهتر و فرمانرواى سرزمينهاى گسترده ميان سواحل درياى مديترانه تا منتها اليه قله كوههاى خشكى، عنوا گذارى، به تاج

گويد كه وى بايستى اين سرزمينها را از دست  هلاكو به فرماندهش مى. نه تنها قديس، بلكه قديّس القديسين خواهد شد

 .فرنگيان و كفار، آزاد سازد

صليبيان است كه فلسطين و نقاط ديگر سرزمينهاى مربوط به شام را اشغال كرده و بر  طبيعى است مراد از فرنگيان همان

 .اند سواحل دريايى آن مسلط شده

 اما مراد از كفار چه كسانى هستند؟

تر  آيا عجيب. كه به اين سؤال پاسخ دهيم بايستى به اين مطلب اعتراف كنيم كه هلاكو فرد بسيار عجيبى است قبل از اين

  وجود دارد كه يك بتاز اين 
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پرست و نگفتيم ملحد، به اين خاطر است كه وى را در بهترين  كه گفتيم بت اين. پرست، گروهى از مردم را كافر بنامد

 .داند كه گروهى را با صفت كفر توصيف كند پرست حق خودش مى آرى اين بت. حالاتش قرار دهيم



 .كه مراد از كفار چه كسانى هستند پردازيم به پاسخ اين سؤال اينك مى

كنند كه به نظر وى  مترجمان كتاب جامع التواريخ از كاترمير، مستشرق فرانسوى و نويسنده مقدمه كتاب مزبور، نقل مى

 .مقصود هلاكو از كفار، ارامنه و يونانيان است كه نقاط متعددى از آسياى صغير را اشغال كرده بودند

كند و آن  كند، مطلبى است كه خود وى در جامع التواريخ قبل از مطلب فوق، بيان مى مىاما آنچه موضوع را روشن 

منگوقاآن مأموريت هلاكو را چنين تعيين كرده بود كه بايستى غرب ايران، شام، مصر، بلاد روم و ارمنستان را فتح : كه اين

خوشبينانه منتظر حمله مغولها بود، هيتوم، پادشاه همچنان كه لوئى نهم ... بنابراين مراد وى از كفار، ارامنه است . كند

 .ها نيز در اين خوشبينى با وى همراه بود ارمن

پرستى  كرد و به فرماندهش دستور داده بود كافران را به بت در همان وقتى كه هلاكو او و قومش را كافر توصيف مى

 .ج خوشبينى قرار داشتبرگرداند، با نزديك شدن طليعه لشكر مغولها به سرزمينش، او در او

كردند، بلكه آنها در حدى  كه مغولها هرگز به اتحاد با صليبيان فكر نمى شود و آن اين چنين است كه كلام ما تأييد مى اين

بلكه آنها در . ديدند از اعتماد به نيروهاى خويش قرار داشتند كه خود را نيازمند متحدى كه آنها را تقويت كنند، نمى

 .ديدند كه هم بر صليبيان غلبه كنند و هم بر مسلمانان ىتوانايى خود م

. آنها نيتشان اين بود كه به درياى مديترانه رخنه كنند و صليبيان را از بلاد شام كه همواره در اشغال آنها بود، بيرون كنند

  در آن زمان انديشه اتحاد و پيمان
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 .با صليبيان در آغاز جز از قبيل به دست آوردن فرصت، چيز ديگرى نبود با صليبيان در ذهنشان نبود و همراهى آنها

ظاهرا مغولها برخورد با صليبيان را در سواحل شام، به بعد از اشغال مصر به تعويق انداختند، ولى بازگشت هلاكو به 

 .اش در اشغال مصر، نقشه آنها را نقش بر آب كرد سرزمين خود و ناكامى

هاى عكا خشمشان را از مغولها پنهان  رو بارون ازاين. اهداف هلاكو بر صليبيان مخفى نماندبديهى است مقاصد و 

 .نگريستند كردند و به آنها همچون بربرها مى نمى

اند مغولها را به صفوف خويش متصل كنند تا  حال كه صليبيان مأيوس شده. اند به يك عده بربر اينك مغولها تبديل شده

اما آن روزى كه لوئى نهم و هيتوم به سوى آنها . اند مسلمانان كمك كنند، تبديل به يك عده بربر شده آنها را براى نابودى

پيمانانى  شدند تا با آنها همكارى كنند، بربر نبودند، بلكه هم فرستادند و يا خودشان به طرف آنها رهسپار مى سفير مى



كه اهل صيدا بود، به گروهى « كنت جوليان»ها به نام  بارون از قضا يكى از اين! بسيار خوب و دوستانى خيرخواه بودند

اى به  اين حادثه باعث شد بهانه. از مغولها حمله كرد و برادرزاده كيتوبوقا، يكى از فرماندهان مغولها را به قتل رساند

 .دست مغولها بيفتد و دشمنى خود را زودتر اظهار كرده، خشمگينانه براى تخريب صيدا حركت كنند

مچنين وقتى سپاه مصر به پيشقراولان سپاهيان مغول كه به شهر غزه آمده بر آن پيروز شده بودند و تصميم داشتند پا را ه

از اين فراتر بگذارند، حمله كردند، فرنگيان در عكا به مصريان اجازه دادند از سرزمين آنها عبور كرده، زاد و توشه 

 .برگيرند
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گاه از راه ساحل به شهر عكا  آن. جا يك روز ماند سپس پادشاه با لشكريانش به غزه شتافت و در آن»: گويد مقريزى مى

عنوان نيروى  پس به سوى آنها جلو آمدند و خواستند كه با او به. روانه شد و در آن روزگار فرنگيان در اين شهر بودند

 .«داد و از آنها پيمان گرفت كه نه عليه او باشند و نه له او كمكى حركت كنند كه پادشاه از آنها تشكر كرد و به آنها هديه

كردند، ولى  هايى را كه مغولها براى آنها كشيده بودند، درك مى كنيم كه صليبيان به تدريج داشتند حقيقت نقشه ملاحظه مى

مسلمانان براى مبارزه با  هنوز از نشان دادن دشمنى با آنها تا حد كشتن برخى برجستگانشان و پيشنهاد انعقاد پيمان با

 .كردند آنها خوددارى مى

 :تحول امور

اما پس از شكست مغولها در مقابل مصريان در عين جالوت و مرگ هلاكو جانشينى فرزندش آباقا به جاى او و ازدواج 

آباقا اين بود كه يكى از موارد تأثير اين دختر بر . آباقا با دختر امپراتور بيزانس، ميخائيل پالئولوگ، اوضاع عوض شد

كه  وى را مجبور كرد با بيزانسيان و صليبيان با وجود اختلافاتى كه با يكديگر داشتند، پيمانى منعقد كند، مبنى بر اين

آباقا با ابراز آمادگى براى پيمان جنگ عليه . همگى براى يكسره كردن كار نيروهاى مماليك مصر، يكديگر را يارى كنند

 .ط با پاپ، كلمان چهارم كوتاهى و سستى نكردمماليك مصر، از ارتبا

چرا كه اين . ايفا كرد، ايفا نمود« قديس لوئى نهم»جا يك روحانى بزرگ مسيحى، همان نقشى را كه قبل از او  در اين

او  اى را نزد پرستى و شرك، براى جنگ با توحيد، پيمان اتحاد بست و به تمايل آباقا پاسخ مثبت داد و فرستاده مرد با بت

 .فرستاد كه بر اين پيمان تأكيد ورزيده، او را تشويق كند
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: توانيم در اين باره بگوييم آن است كه پس از اين، جرياناتى اتفاق افتاد كه جاى بيان جزئيات آن نيست؛ تمام آنچه مى

ن نكرد و حال صليبيان در مقابل ها در مقابل عظمت نيرومندى نيروى مماليك، چيزى را نصيب متحدي تمامى اين پيمان

 !آمدى جانم به قربانت، ولى حالا چرا: گويد تمايل و رغبت آباقا، وصف الحال شاعر است كه مى

از دره  3483ها، گرجيان و روميان توانستند در سال  كه مغولها و متحدشان لوئى سوم و همراهانشان از ارمن رغم اين على

آرايى كنند، اما سرانجام شكست خوردند و نيروهاى مماليك به  در مقابل حمص صفعاصى بالا روند و با سپاهى قوى 

كه آباقا را مجبور كرد شامات را ترك كرده، به سمت بغداد و سپس همدان  طورى رهبرى قلاوون به پيروزى رسيدند، به

 .م درگذشت 3484اين آخرين ديدار او با بلاد شام بود، چرا كه وى در سال . روى كند

بينى و بر آورد ديگرى چيره شد و نه مغولها توانستند به سواحل درياى  چنين بود كه قضا و قدر الهى بر هر پيش ناي

 .مديترانه برسند و بلاد شام را از دست صليبيان آزاد كنند، و نه پس از آن توانستند از اتحادشان با آنها استفاده كنند

مغولها، از سرنوشت محتومى كه به واسطه خليل بن قلاوون دچار آن شدند، نجات صليبيان نيز نتوانستند با اتحادشان با 

 .يابند

اينها . ها خوردند و رنجها كشيدند، مخصوصا گرجيان، تمامى ندارد اما تعجب و شگفتى انسان از كسانى كه از مغولها زخم

 .ولناكى شدندكسانى بودند كه سپاهيان چنگيز خان مغول بر سرشان ريختند و مرتكب كشتار ه

آنها كه تاب . كه وقتى لشكر مغول بر تفليس مسلط شد، به طرف آنها حركت كرد و با تمام قوا با آنها جنگيد توضيح اين

 طور وحشتناكى از صفحه روزگار محو عام و به مقاومت نداشتند، تسليم گرديدند و در نتيجه همگى قتل
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 .شدند

هدر رفته در دامنه كوه كبك و  ها هم مانند آنها كشتارهاى مغولها را در مورد خود و خونهاى به ارمن. اينها گرجيان بودند

هاى چنگيزى لگدمال شده بود و شرفشان را كه گامهاى  راههاى قوقاز ناديده گرفتند و كرامتشان را كه با چكمه كوره

اينها را فراموش كردند و زير پرچم آباقاى چنگيزى مغولى ها تمام  آرى ارمن. مغولى نابود كرده بود، به فراموشى سپردند

كه تا ديروز ننگ و ذلت شكست را به آنها چشانده بود و زمين را با خون سرخشان سيراب كرده، دشتها را با پيكرهاى 

تفرق و از هم  آرى با افتخار، زير پرچم آنها رفتند، زيرا خواب نابودى اسلام و. شان پر كرده بود، رفتند قطعه شده قطعه

 .ديدند پاشيدگى مسلمانان را مى



 :نزاريه پس از پايان دوره الموت

عقيده انحرافى جديدى كه تمامى تكاليف ( م 3362)ه  118كه حسن دوم فرزند محمد بن بزرگ اميد در سال  پس از آن

. ماعيليان نزارى شكافى رخ دادگرفت، اعلام كرد، ميان اس نمود و تمامى عقايد اسلامى را ناديده مى شرعى را الغا مى

در رأى گروه دوم، . قدم ماندند برخى از حسن دوم پيروى كردند و برخى ديگر همچنان بر عقايد اسلامى خويش ثابت

اما ترور او انحراف را . اقدام به ترور او كرد( م 3366)ه  163برادرزن حسن دوم قرار داشت كه پس از چندى در سال 

سالگى به  39نحراف همچنان در دوره جانشين او يعنى فرزندش علاء محمد، كه پس از پدر و در سن از بين نبرد؛ بلكه ا

همچنان كه مبارزه شديد بين دو گروه فوق در . از دنيا رفت، استمرار داشت( م 3430)ه  607حكومت رسيد و در سال 

را در زمان حسن دوم، برادرزن او به عهده  اين دوره ادامه داشت؛ با اين تفاوت كه رهبرى مبارزه با عقيده انحرافى

  داشت؛ اما رهبرى اين
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مبارزه را در دوره جانشين حسن دوم، نوه و هم اسم او، جلال الدين حسن، كه برخلاف پدر و جدش مسلمان واقعى بود، 

 .به عهده داشت

مى آنچه را كه پدر و جدش ابداع كرده ه پس از پدرش به حكومت رسيد، تما 607وقتى جلال الدين حسن در سال 

دو جانشين بعد از او يعنى فرزندش، علاء . بودند، الغا كرد و بازگشت به اسلام و عقيده شريعت اسلامى را اعلام نمود

اش، ركن الدين خور شاه، كه با قتل او به دست هلاكو  درگذشت و ديگرى نوه( م 3460)ه  611الدين محمد، كه در سال 

 .حكومت نزاريان به پايان رسيد، مشى و طريقه اسلامى او را دنبال كردند( م 3463)ه  612در سال 

اى كه پيرو حسن دوم بود و همچنان بر انحراف او باقى  شاخه: هرحال حكومت نزاريان با دو شاخه آن به پايان رسيد به

اما هر دو . راستى و درستى او اعتقاد داشت مانده بود؛ و شاخه ديگر كه پيرو علاء الدين محمد، نوه حسن دوم بود و به

معروفند كه امروزه پيروان آقا خان هستند؛ « قاسميه»گروه اوّل به نام . گروه همواره تا به امروز داراى پيروانى هستند

 .شوند شناخته مى« مؤمنيه»گروه دوم به اسم 

كه جانشينى براى خود تعيين كند، جريان  ينبا توجه به كشته شدن خور شاه بدون ا: جا اين سؤال مطرح است در اين

 304امامت پس از او نزد مؤمنيه چه وضعيتى پيدا كرد؟
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 :كند ويراسته هانرى كربن و محمد معين چنين نقل مى« جامع الحكمتين» عارف تامر از مقدمه كتاب -( )  
شمس الدين . اش شمس الدين را براى امامت اسماعيليه فرارى دهد ه فرزند، وليعهد و وارث شرعى هفت سالهامام ركن الدين موفق شد ك» 

كه بين شهرهاى آذربايجان، تركستان، بغداد و حلب نقل مكان  كه بر سر راه اصفهان همدان واقع است، آمد او درحالى« انجدان» سپس به
: او داراى سه فرزند بود. جا به حرفه گلدوزى اشتغال داشت ا در قونيه اقامت گزيد و در آنگذراند و مدت درازى ر كرد، زندگى را مى مى
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نگاشته و دكتر عارف تامر به عربى ترجمه كرده،  W .IVAanow:اى را كه مستشرق روسى، ايوانف به جاست مقاله

 :نويسد دكتر عارف تامر مى. تقديم خوانندگان كنيم

اى انگليسى به قلم مستشرق روسى، ايوانف، كه در سال  آيد، افاضاتى است تاريخى و گزيده شده از مقاله زير مىآنچه در 

كه اين مقاله از نظر تاريخى داراى  م، مجله انجمن پادشاهى آسيايى در لندن نشر كرده است؛ ما با توجه به اين 3918

[.  كنيم و اينك تقديم شما خوانندگان عزيز مى]را انتخاب نموديم اهميت است، اقدام به ترجمه آن كرده، مطالب مهم آن 

 :گويد ايوانف در اين مقاله چنين مى

اى رخ داد، در  واقع در ايالت دكن هند، واقعه« برهان نظام شاه»نشين  ميلادى در مملكت اسلامى و سنى 3117در سال 

 :كه نظير؛ و آن اين نوع خود بى

 .د كه به مذهب شيعه جعفرى گرويد و آن را مذهب رسمى اين ايالت قرار داده استپادشاه اين ايالت اعلام كر

شايسته است اشاره . به حكومت رسيد( م 3112 -م 3108)هجرى  963هجرى تا سال  932از سال « برهان نظام شاه»

طلاعات و آگاهى او كه از عواطف و احساسات دينى پادشاه و همچنين از وسعت ا شود اين انقلاب عجيب، على رغم اين

برخى . كند، با شگفتى و بهت همگان مواجه شد عنوان يك پادشاه عاقل حكايت مى به خاطر ارتباطات و مطالعاتش به

  اين حادثه را به علل و اسباب ديگرى از قبيل ملاحظات سياسى و يا عوامل تأثيرگذارى كه ناخودآگاه از طرف
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كه خاندان سلطنتى صفويه و در رأس آن شاه اسماعيل و شاه طهماسب  توضيح اين. اند ت دادهايران وارد شده بود، نسب

در آن دوران . صفوى براى مسائل هند اهميت زيادى قائل بودند و تصميم داشتند مذهب شيعه را به هر جا توسعه دهند

ه اوضاع كلى امور دينى و حكومتى تحت ك« طاهر شاه حسينى»اى وجود داشت به نام  مهاجر ايرانى بسيار مهم و پيچيده

اگرچه بررسى همه جانبه تاريخ حيات . وى شخصيتى سياستمدار و اديب و دانشمندى يكتا و بلامنازع بود. سيطره او بود

من نظر مورخان را به كشف . نمايد اين مرد، شگفت و جالب است، اما رسيدن به عمق شخصيت او بسيار دشوار مى

كه از خاندان امامان  ور كه در بدخشان، ايران و شامات به مثابه امام اسماعيليه بود، به اعتبار اينعجيب از شخصيت مزب

ممكن است . كنم گيرد، جلب مى دانند، سرچشمه مى نزار خداوندى الموت كه خود را به امامان فاطمى مصر منتسب مى
                                                                                                                                                                                         

اش به ايالت جيلان نقل مكان كردند و در يكى از  ه برخى از افراد خانواده   7پس از مرگ او در سال . قاسم شاه، مؤمن شاه و كيا شاه
پيروان او، بين دو فرزندش، قاسم شاه و مؤمن . معروف هستند« سادات خداونديه» به ناماينان . روستاهاى كوچك به نام ماهيانا اقامت گزيدند

 .«رسد شاه، تقسيم شدند كه نسبت آقا خان و پيروان او كه امروزه به نام اسماعيليان آقا خانيه معروف هستند، به قاسم شاه مى



كه ممكن است اين  با اين. ذهنها آورده باشد يا بياورداى از اسماعيليان نزارى را به  اين ظهور ناگهانى، زندگانى شاخه

 .شاخه فراموش شده باشد، اما تأثير به سزايى در ملتهاى اسلامى در آسياى ميانه، هند و شامات داشته است

در شمار زيادى از كتب تاريخى هندى، فارسى، سورى و افغانى ياد شده است و مورخان علاوه بر « طاهر حسينى»امام 

اما بسيارى از آثار علمى او از بين رفته . اند هاى برجسته او در دنياى سياست نيز ياد كرده چه زندگانى او از فعاليتتاريخ

يكى از اتفاقات جالب اين است كه من موفق شدم . است؛ همچنان كه تمامى آثار اسلاف و اخلاف او چنين شده است

اين است كه بحث و بررسى مستمر در مورد اين شخصيت ناشناخته و  حقيقت. درباره زندگى او تنها دو منبع را كشف كنم

 .خاندان او و همچنين تأليفاتش به ويژه در سرزمين هند، مفيد و خدمتى به تاريخ است
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 3111)ه  960مؤلف اين كتاب در سال  301.شود يافت مى« تاريخ فرشته»در « طاهر شاه حسينى»بهترين بيان مفصل از 

وى به فاصله ده يا پانزده سال پس از مرگ طاهر شاه حسينى از مازندران به شهر هندى . ر مازندران ايران متولد شدد( م

بديهى است كه . اند در اين شهر اقامت داشته« طاهر شاه حسينى»در اين موقع شمارى از خانواده . آيد مى« احمد نگر»

چرا كه هر دو از يك سرزمين يعنى . هر، رابطه عاطفى و محكمى باشدروابط خانواده مؤلف اين كتاب و خانواده امام طا

طور واقعى، عميق و  را به« طاهر شاه حسينى»دارد تاريخ زندگى  همين امر است كه مؤلف مزبور را وا مى. اند ايران بوده

 .عيب بنگارد بى

ورده و در آن برخى تأليفاتى را كه در را به رشته تحرير درآ( م 3606)ه  3031وقايع سال « تاريخ فرشته»مؤلف كتاب 

 :كند كه از اين قرارند اند، ذكر مى سخن گفته« طاهر شاه حسينى»نوشتن كتابش بر آنها اعتماد كرده است و به اختصار از 

 أتاش»اثر نور اللهّ شوشترى، « مجالس المؤمنين»اثر امين رازى، « هفت اقليم»اثر على سامانى طباطبايى، « برهان مآثر»

 ...اثر معصوم على شاه نعمت اللّه و « تاريخ الحقايق»اثر لطف على، « كادا

گويا . شمارد كند و نسبش را ذكر كرده، اجدادش را مى صحبت مى« طاهر شاه حسينى»از امام « تاريخ فرشته»كتاب 

اين . پيدا كرده استوجود داشته، اطلاع « طاهر شاه حسينى»ايشان بر سلسله امامان كه در كتابخانه خصوصى امام 

 :گويد سلسله بسيار جالب توجه است و در آن توضيحى وجود دارد كه مى

  طاهر شاه»، اجداد «الموت»پس از سقوط حكومت اسماعيلى نزارى 
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 .م. است« فرشته» سم هندو شاه استرآبادى معروف بهاثر محمد قا« تاريخ فرشته» كتاب گلشن ابراهيمى معروف به -( )  
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ينك در اما ا. ]كه در ايالت قزوين در مرز گيلان قرار دارد، اقامت گزيدند« خوانه»در روستايى ايرانى به نام « حسينى

احتمالا اين روستا تغيير كرده است؛ شايد همان روستايى باشد كه در . شود روى نقشه ايران روستايى به اين نام ديده نمى

طاهر شاه »كليه منابع تاريخى متفقند كه اين روستا موطن امام : حقيقت اين است كه.[ جنوب غربى زنجان قرار دارد

 .ده استقبل از هجرتش به كشور هند بو« حسينى

دار مقام امامت نزاريان شود، با ديده احترام و تقدير  كه عهده هرحال در ايران به طاهر شاه حسينى حتى قبل از اين به

علاوه بر اين خاندان وى از جايگاه والايى در محافل دينى و علمى برخوردار بودند كه البته . شد فراوان نگريسته مى

 .شود اى مى جويد و حائز شهرت گسترده طاهر شاه بر همه اسلافش پيشى مى

بديهى است اين شهرت و موقعيت، غيرت و حسادت را در قلب پادشاه ايران، شاه اسماعيل صفوى، كه در آرزوى 

اما لازم است فراموش نكنيم طاهر شاه داراى ياران و پيروانى در . سلطنت معنوى، علاوه بر سلطنت دنيايى بود، برانگيزد

اش را طورى حفظ كند  وى ناچار بود موضع سياسى. د كه مشهورترين آنها ميرزا حسين اصفهانى استدربار سلطنتى بو

اما شاه اسماعيل صفوى همچنان بر عناد و بيمش نسبت به طاهر شاه باقى . كه عملا موجب رنجش پادشاه صفوى نشود

وى مدتى را در . شمال شرقى اصفهان صادر كردبه شهر كاشان، واقع در « طاهر شاه»بود و بالاخره فرمانى مبنى بر تبعيد 

جا سپرى كرد و در اين مدت اقدام به انعقاد جلسات درس و سخنرانى در حوزه مذهبى محل نمود و توانست با  آن

دانستند و  بلاغت و ادب و اسلوب جذابش بر بسيارى از دانشجويان كه او را دوست داشتند و منزلت او را مى

 اين امر موجب شد. كه حسد ديگر اساتيد را برانگيخت طورى داشتند، تأثير گذارد، به هايش را قبول انديشه
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تمايلات بدعت گرايانه دارد و با دربار سلاطين « طاهر شاه»گزارشى براى شاه اسماعيل بنويسند و در آن يادآور شوند 

را از ميان بردارد، اكنون آن فرصت را « شاه طاهر»ا شاه اسماعيل كه در پى فرصت مناسبى بود ت. بيگانه، مرتبط است

در دربار شاه اسماعيل، او را از عاقبت اين كار كه ممكن « طاهر شاه»اما دوستان . يافت و فرمان اعدام او را صادر نمود

كرد و اش از تاريكى شب استفاده  همراه خانواده« طاهر شاه»از طرف ديگر  302.است وبال گردنش شود، برحذر داشتند

ه  946جا از راه دريا به سوى هند روان شد؛ اين جريان در زمستان سال  ترين بندرگاه رساند و از آن خود را به نزديك

اما عادلشاه توجه . وى در هند به دربار عادلشاه واقع در بيجاپور كه مركز چند ايالت بود، رفت. روى داد( م 3139)
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 (حسن امين.) باشد گونه نظريات تنها با نويسنده آنها مى مسؤوليت حقيقت اين -( )  



در راه خود به سوى بندر، با خواجه « شاه طاهر». كه به زيارت خانه خدا برود لذا او به فكر افتاد. خاصى به او نكرد

قرار گرفته بود، از وى « طاهر شاه»خواجه جهان كه تحت تأثير ويژگيهاى . جهان، وزير سلاطين بهمنى، برخورد كرد

ه  948ستقبال كرد و در سال از اين دعوت ا« طاهر شاه». جا اقامت گزيند بيايد و در آن« احمد نگر»دعوت كرد به شهر 

 .به اين شهر نقل مكان نمود و تا وقت مرگش در همان جا ماند( م 3111)

كه امير عبد القادر، پسر برهان نظام شاه را از « امام طاهر شاه»به ذكر اوصاف « تاريخ فرشته»جا مؤلف كتاب  در اين

شود چگونه او توانست چنان  گاه يادآور مى آن. ازدپرد مرضى خطرناك نجات داد و ثابت نمود پزشك زبردستى است، مى

ه  924تمامى اين وقايع در سال . تأثيرى بر برهان نظام شاه بگذارد كه مذهب شيعه را مذهب رسمى حكومتش اعلام كند

 .روى داد( م 3117)

  سخن گفته، و از جمله« طاهر شاه»مؤلف كتاب مزبور همچنين از زندگانى 
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اقامت كرد و در اين شهر منصب بالايى را از نظر سياسى « احمد نگر»سال در  36بيش از « طاهر شاه»كرده است اشاره 

 .احراز كرد« برهان نظام شاه»در حكومت 

پادشاهان ايران از خدمات وى تقدير . تحولى رخ داد« طاهر شاه»بعد از اين بود كه در ديدگاه پادشاهان ايرانى نسبت به 

وقتى از دعوت آنان . اش بازگردد رفتار گذشته خويش با او پشيمان شدند و از او دعوت كردند به وطن اصلى كردند و از

ظاهرا كارهاى دولتى و اشتغالش به امور سياسى، در ... استقبال نكرد، هدايا و مدالها و تبريكاتى براى او ارسال كردند 

 .اى ايجاد كرده بود تدريس و تأليفات او وقفه

جا به خاك  به كربلا آوردند و در آن[  بنابر وصيتش]درگذشت و پس از مدتى پيكر او را « احمد نگر»ره او در شهر بالاخ

 .سپردند

به جاست كه به برخى از آثار او . طاهر شاه دايرة المعارفى متحرك بود و از تمامى علوم رايج در عصرش اطلاع داشت

 :در كتابش ذكر كرده است، اشاره كنيم« شوشترىنور اللّه »در تاريخش و « فرشته»كه 

 ديوان شعر -3

  مجموعه مقالات -4



  رسالة فى شرح الجعفريه -1

  رسالة فى الفقه الشيعى -2

  حاشيه فى تفسير البيضاوى -1

 هاى متعدد شروح و حواشى بر مقاله -6

  اشارات و محاكمات -7

  المجسطى -8

  الشفاء المطول -9
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  تحفه شاهى -30

 گلشن راز -33

  رساله بلاكى -34

  شرح فى التهذيب -31

 .دار المعاد -32

. او به دعوت شاه طهماسب به ايران سفر كرد. ، جانشين وى گشت«حيدر شاه»فرزندش، « طاهر شاه»پس از وفات 

: ديگر داشته است به نامهاىسه فرزند « طاهر شاه»شود  گفته مى. سپس به حيدر آباد بازگشت و در آن جا مستقر گرديد

 .اين پسران در دربار نظام شاه و عادلشاه از مناصب بالايى برخوردار بودند.... رفاع الدين حسين، ابو الحسن و ابو طالب 

احمد »دست نيافتم، نه در « طاهر شاه»با كمال تأسف در خلال سفرم، به هيچ يك از افراد خانواده : دهد ايوانف ادامه مى

براى من مهم بود كه در يكى از ايالات هند به فردى از افراد اين . «حيدر آباد»و نه حتى در « بيجاپور»نه در و « نگر

 301.ولى ظاهرا خاطرات آنها از انظار پنهان شده است. خاندان اصيل دست يابم
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 .كسان و نزديكان اين فرد در مكانى از اين كره زمين موجودند. خاطرات آنها از انظار پنهان نشده است -( )  



در « نعمت خان»قبر  در نزديكى ديوارى در كنار« امام طاهر شاه»برخى از دوستان به من اشاره كردند كه آثارى از 

در اين مكان « امام طاهر شاه»هاى قديمى شهر احمد نگر موجود است، اما متأسفانه من هيچ اثرى از  يكى از شهرك

  برخى ديگر يادآور شدند كه برخى از اين آثار در كنار ميدان مقابل. نيافتم
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با اين اوصاف . اى بر سنگ قبرها نيافتم رفتم، هيچ نقش يا نوشتهاما وقتى به محل مذكور . موجود است« حيدر شاه»قبر 

 معلوم نيست كه اين، واقعا قبر حيدر شاه است؟

نشين بوده است، به جز اندكى از خاندانهاى خواجه آقاخانى و  يعنى شهرى كه از قديم شيعه« حيدر آباد»در ... هرحال  به

. هاى شيعه اثنا عشرى ظاهرا در اين شهر معروفيتى ندارند خانواده. بهره مستعلوى، خانواده شيعى ديگرى وجود ندارد

 .نشده است« طاهر شاه»اى كه من به آنها دست يافتم، يادى از  همچنان كه در كتابهاى خطى قديمى

( م 3141)ه  949اثر ناصر خسرو دست يافتم كه تاريخ آن به سال « وجه الدين»اى قديمى از رساله  چندى قبل به نسخه

. اهل ايالت افغانى بدخشان نوشته شده است« محب على قندوزى»توسط ( م 3141)ه  949اين نسخه در سال . رسد مى

. است« ارشاد الطالبين فى ذكر ائمة الاسماعيليين»در پايان اين نسخه چند صفحه به زبان فارسى وجود دارد كه از كتاب 

وده، زيرا در اين صفحات علاوه بر موضوع انشعاب مهم سلسله گويا نويسنده از آگاهى و فرهنگ بالايى برخوردار ب

است و ديگرى قاسميه كه از « طاهر شاه حسينى»نسب امامان اسماعيلى نزارى به دو فرقه، يكى مؤمنيه كه از جمله آنها 

 .طور اختصاصى از امامت و وظايف مؤمنان نسبت به امام بحث شده است است، به« آقا خان»جمله آنها، 

شود، ذكر و به هفت امام بعد از  منتهى مى( ص)سنده، پيامبران ناطق را كه از آدم شروع و به خاتم آنها يعنى محمد نوي

 ....كند  آنها اشاره مى

كه آخرين آنها شمس الدين و بعد از او مؤمن شاه است، پايان « الموت»بالاخره صفحات مزبور با نام امامان حكومت 

  كه روى هم رفته]ب به اختلاف بين فرزندان شمس الدين يعنى مؤمن شاه و قاسم شاه پس از اين مطال. يابد مى
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شود كه دشوار  چنان بين اسامى و القاب افراد خلط مى... پردازد  مى[  هيچكدام از اين مطالب خالى از خطا و اشتباه نيست

بر اين، خلط بين لغات افغانى و فارسى و هندى و عربى و علاوه . است حفره عظيم حاصله از اين اشتباهات را پر نمود

                                                                                                                                                                                         
ه در پى دعوت مسلمانان هند از او براى جنگ با استعمار  1 2 كه در سال « محمد باقر» دى بود به نامآخرين امام از اين خانواده فر

است و با پيروان اسماعيلى « طاهر شاه حسينى» او نوه. كند به اين كشور مهاجرت مى« اورنگ آباد» انگليس در سرزمين هند، از شهر
 (.عارف تامر، مترجم كتاب ايوانف) اى پيروانش در سوريه فرستاده، نزد ما موجود است،اى كه بر از او نامه. سوريش در ارتباط بوده است



كه اطلاعاتى داشته باشند،  جهل نساخ به حقايق تاريخى و اقدام برخى از آنها به اصلاح اشتباهات نساخ قبلى بدون اين

 .اى را افزوده است اغلاط تازه

اى است صوفيانه و  را كه منظومه« هرينلمعات الطا»كه به كتاب مزبور ملحق شده، قصيده « ضياء التقرب»در رساله 

سروده است، « طاهر شاه حسينى»براى امام محمد مشرفّ، نوه « غلام على بن محمد بن احمد»عميق و ديرفهم كه 

كه منتهى به ( م 3419)ه  617به سرزمين مغولها در سال « ركن الدين شاه»وى در اين قصيده از سفر امام . يابيم مى

همچنان كه از طاهر شاه . كند ياد مى( م 3130)ه  730ن از وفات فرزندش شمس الدين در سال اعدامش شد و همچني

 .برد زنده بوده است، نام مى( م 3141)ه  949حسينى و پدرش رضى الدين نيز كه در سال 

براى فقه جعفرى  طاهر شاه حسينى بر فلسفه اسماعيليه تسلط فراوانى داشته و»: شود كه جا منتهى مى كلام ايوانف به اين

اما معمولا . اند وى از پيروان مذهب شيعه اثنا عشرى است كه برخى از مردم گفته طورى اى قائل بوده است، به اهميّت ويژه

گويند شيعه  كه هندو هستند، و برخى ديگر مى دانند، درحالى مثلا برخى خود را سنى مى. شود در هند بين اديان خلط مى

 .حقيقت از اهل سنتند؛ و اشتباهاتى از اين قبيل كه در هند وجود دارد كه در هستند، در حالى

، تفاوت فرهنگ و آداب و رسوم فارسى و بدخشانى پيروان ناصر خسرو را «الدليل للآداب الاسماعيليه»من در كتاب 

  اينان از اعتدال بيشترى. ام بيان كرده
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 .تر است نسب امامان فاطميان اجداد طاهر شاه حسينى، قديمى برخوردارند و شناختشان به ويژه درباره

هاى  ، دشوارى«زمان و چگونگى متلاشى شدن اين گروه از شيعيان اسماعيلى در بدخشان و هند»طور كلى در كشف  به

لط يافتند، دارد كه تأكيد ورزيم وقتى سلاطين دهلى بر سرزمين دكن تس تمام اينها ما را بر اين مى. فراوانى وجود دارد

مسامحه بود، ممكن است آخرين آنها فاقد  كه بسيار خشن و بى 306 اهميت آنها از بين رفت، به سبب وجود اورنگ زيب

كه پيروان آنها در هند موقع سلطه بريتانيا بر هند،  جانشين شرعى بوده يا در لاك تقيه مخفى كارى رفته بودند و يا اين

 307«.انزوا اختيار كرده بودند

 :رساند ايوانف گفتارش را چنين به پايان مى
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داديم و براى او علل هجرت آنها از شهر هندى اورنگ آباد  اگر ايوانف، مستشرق روسى، زنده بود، به او نشانى اين خانواده را مى -(2)  

 (.تامرعارف .) كرديم را بيان مى



. پس از انتشار اين مقاله، از سرزمين سوريه اسماعيلى ديدارى نمودم و ديدم كه ايمانشان همچنان پوشيده و نهان است

و برخى روستاهاى كوچك مجاور قلاع اسماعيليان در شامات از همان « قدموس»و « مصياف»اما ظاهرا اسماعيليه 

 .اى هستند كه در مقاله ياد شده، ذكر شده است ش شدهشاخه فرامو

و آخرين ارتباط او « محمد باقر»، امير (مؤمنى)آخرين امام معروف از اين شاخه : يكى از اسماعيليان چنين نوشته است

از اين  پس از اين سال رابطه نزاريان مؤمنى با آخرين امام. بوده است( م 3796)ه  3430با پيروانش در سوريه در سال 

كسى را به منظور جستجوى فردى از خاندان او به هند  3887در سال . شود قطع مى« محمد باقر»خاندان يعنى 

  فايده بوده، به فرستند، اما اين تلاش بى مى
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 .برند لذا بخش عظيمى از اين فرقه در سوريه به آقا خان و پيروى از او پناه مى. رسد اى نمى نتيجه

كردند، به  زندگى مى« خوابى»ميلادى حدود سى هزار تن از نزاريان سوريه كه در سلميه روستاهاى رود  3917سال در 

خيزند و حدود پانزده هزار تن از كسانى كه در قدموس و مصياف و برخى از  پيروى و هوادارى از خاندان آقا خان بر مى

 .باقى ماندند كردند بر عقيده مؤمنى خود روستاهاى سلميه زندگى مى

توانند به كشور هند سفر كنند و اطلاعاتى در اين  يكى از كارهاى واقعا جالب اين است كه آن دسته از خوانندگان كه مى

زمينه گردآورى كنند، به اين كشور سفر كرده، از افرادى كه مدعى انتساب به طاهر شاه هستند، همچنين از 

آيا دودمان آنان در اثر . ند و ببينند سرنوشت اين امامان به كجا انجاميده استهاى او، اطلاعاتى به دست آور نوشته دست

احتمال زيادى وجود . برند كه آنها در پنهانى و ستر به سر مى فقدان وارث شرعى براى امامت، منقرض شده است يا اين

ت ارشاد عقيدتى مستمر قرار گيرند، اند تح اى كه نتوانسته دارد كه پيروان آنها در هند ناچار به تقيه شده و آن دسته

 .اند سرانجام به تسنن روى آورده

 :امام طيب: دعوت طيبيه

 .عنوان امام فاطميان انتخاب شد حافظ به 308پس از مرگ آمر، عمويش،

ز زيرا اعتقاد و باور عمومى بر اين بود كه آمر، فرزندى از خود به جاى نگذاشته است و داستان تولد دخترى از آمر قبل ا

 شود و هنوز دو سال و آمر قبل از مرگش داراى فرزندى مى: كند مقريزى، مورخ مشهور، ذكر مى. مرگش، صحت ندارد
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 (م.) 211ك تاريخ و عقايد اسماعيليه، فرهاد دفترى، ص . ر. ظاهرا پسر عمويش بوده نه عمو -( )  
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لقب . گيرد نيم از عمرش نگذشته كه در طى مجلسى، تحت سرپرستى فردى به نام ابن مدين و چهار تن ديگر قرار مى

عنوان خليفه انتخاب نشده بود، بلكه از همان ابتدا براى حفظ  د كه او بهساز حافظ، ما را بر اين حقيقت رهنمون مى

كند وقتى حافظ بر حكومت مسلط شد، در مورد  اين مورخ يادآورى مى. حراست از اين امام كوچك انتخاب شده بود

ادث، ابو على احمد در كوران اين حو. عنوان خليفه معرفى نمود ادعاى امامت طيب، خود را به نادانى زد و خودش را به

بن افضل شاهنشاه توانست حكومت را به دست آورد و بر آن مسلط شود و سپس هم ادعاى حافظ را رد كند و هم 

اما . كند حقيقت اين است اخبارى كه در مورد اين فرد به دست ما رسيده، گرايش مذهبى او را روشن نمى. ادعاى طيب را

 .ه درگذشت و دوباره حافظ، زمام امور را به دست گرفت 116اين مطلب روشن است كه او در سال 

به گفته مقريزى طيب . در اين اوضاع، محافظان طيّب، امام خردسالشان را در مسجدى به نام مسجد الرحمه مخفى كردند

به اما پيروان او بر اين باورند كه طيب مخفى شده است و فرزندان او همچنان تا . بازداشت شد و سپس به قتل رسيد

 .به عبارت ديگر طبق اعتقاد اينان، امامت به دوره ستر بازگشته است. برند امروز در حال اختفا به سر مى

 :يمن

پس از مرگ پدرش، على بن محمد صليحى كه يكى از داعيان اسماعيلى بود، به حكومت « مكرم»در يمن فردى به نام 

اروى، به نيابت از فرزند خردسالش على عبد ه همسرش، سيده  277در سال « مكرم»پس از درگذشت . رسيد

 المستنصر، حكومت را به دست گرفت؛ هنگامى كه اين فرزند درگذشت،
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وى در طول دوران اختلافات فاطميان و نزاريان ايرانى، جانب فاطميان را . دار رهبرى حكومت شد خود مستقيما عهده

مدعى خلافت فاطمى بودند، اختلاف افتاد، از امام خردسال يعنى طيب  گرفت، اما وقتى بين حافظ و طيب كه هر دو

از اين جهت وى در يمن دعوت طيب را قبول كرد و از فاطميان مصر مستقل شد و با قبول امام مستتر، به . جانبدارى كرد

 .هاى دينى جامعه طيبيان تبديل گرديد دومين رئيس هيأت

ه اتفاق افتاد  291ه و  293هاى  تا مرگ اين دو كه به توالى در سال« ر سليمانآم»و « آمر سبا»سيده اروى با مساعدت 

اش از حكومت سيده اروى معروف است، به مساعدت او  كه به دفاع شجاعانه« مفضل»پس از اين دو، . حكومت كرد

رماندهى نجيب الدوله پس از اين بود كه خليفه فاطمى سپاهى را از مصر به ف. ه درگذشت 102اين فرد در سال . پرداخت



ملكه . نشينى وادار كند اما ملكه اروى توانست اين سپاه را به عقب. اش را بر اوضاع يمن بازگرداند به راه انداخت تا سلطه

اى شجاع، براى اداره حكومت و امور مربوط به  نظيرى بود و هم رزمنده كه هم شاعر بى« خطاب همدانى»اروى از تدبير 

 .درگذشت 111اين فرد در سال  اما. آن كمك گرفت

كه اين فرد در  كرد؛ تا اين سيده اروى قبل از همه اينها در امور دينى با يكى از داعيان به نام لمك بن مالك، مشورت مى

پس از او يكى ديگر از . درگذشت 110اين فرد در سال . ه درگذشت و يحيى بن لمك به جاى او نشست 130سال 

ه در دوران زندگى  112موضوع استقلال يمن از مصر در سال . داد كار او را انجام مى« لوادىذعيب ا»داعيان به نام 

امتناع كرد و داعى جديد قوانين « حافظ»در همين زمان آمر درگذشت و داعى يمنى از قبول . همين فرد مطرح گرديد

 .مختلفى را براى مؤسسات دينى جهت تأييد امام طيب و جانشينانش وضع كرد
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پس از وفات سيده اروى در . در اين زمان ساحل غربى، تحت نفوذ يمن بود و اسماعيليان دعوت ذيبيه را پذيرفته بودند

ه يعنى در زمانى  922ه زمام امور سياسى در يمن از دست اسماعيليان رها شد، اما دعوت دينى آنان تا سال  113سال 

رغم اين، برخى  على. ا به ايالت گجرات هند منتقل كنند، همچنان باقى بودكه مجبور شدند پايگاههاى دينى خود ر

حكومت پادشاهان داعى در يمن سقوط كرد، اما تاكنون آثار . اسماعيليان همچنان در كوههاى شمال يمن مستقر بودند

 .اى اسماعيليان شده استه اى از نشانه اند كه نشانه برجسته اى را در يمن و هند از خود به جاى گذاشته ادبى گسترده

 :فرقه خوجه

 :فرقه خوجه نام اجتماعاتى است كه در مناطق زير سكونت دارند

هاى پراكنده به اسم موالى در ناحيه  به صورت مجموعه -1سند، كاچ، كتهياوار، ساحل غربى هند؛  -4پنجاب؛  -3

 -2ى شرق ايران و نواحى خليج فارس؛ هندوكش و شمال غرب هند و در افغانستان، آسياى مركزى و نواحى كوهستان

 .زنگبار و ساحل شرقى افريقا

آنها مانند  309.هاى بمبئى است هاى پنجاب با آقا خان مرتبط نيستند، اما عقايد دينى آنان شبيه عقايد دينى خوجه خوجه

و داراى آداب و سنن ها به تجارت اشتغال دارند  تمامى خوجه. هاى بمبئى كه به اين فرقه پيوستند، هندى هستند خوجه

 .باشند هندى مى
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وى در . شوند هاى پنجاب به حاج سيد صدر الدين مربوط مى خوجه. وجود دارد Paracasدر پنجاب همچنين پراجا

  عنوان قرن پانزدهم ميلادى به
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، در «ترينداگورگرى»در « بهوپالپور»يك داعى از داعيان اسماعيليان نزارى از خراسان به هند آمد و در دوره حكومت 

هايش را در چارچوب رسوم هندى به هنديان  وى انديشه. در گذشت Peshdali Cothcani پشكارى گوشانى

عنوان رهبر اسلامى ياد كرده، معروف شده  به« ويشنو»كه در آن از  Das -Avatar عرضه كرد و به كتابش تحت عنوان

به زبان )هاى نه گانه گفته كه تجسم اوّل، هندى است؛ دهمين تجسم  موى در اين كتاب در بحث تجس. است

برند و به وقت ظهور امام اسماعيليان ظاهر  چيزى است كه هنديان در انتظار او به سر مى Nisqlankp سانسكريت

، گردآورى شده است Dasavatar هاى پنجاب هنوز از مواعظ صدر الدين كه در كتابش موسوم به خوجه. شود مى

 .كنند استفاده مى

هاى پنجاب در زمينه مسائل عملى، از فقهاى قادريه و فرقه جشتيه و ديگر مرشدان كه عقايدشان كاملا با آنها  خوجه

اى پديد  ها در بمبئى و شعب آنها در شرق افريقا، جامعه پر جاذبه گروههاى خوجه. كنند متفاوت است، پيروى مى

 .قا خان مرتبط هستندطور مستقيم با آ اند كه به آورده

هاى پنجاب توافق دارند، اما ارتباط مستقيمشان با آقا خان آنها را از ديگر  ها در عقايد دينى با خوجه اين گروه از خوجه

 .گروههاى اسلامى دور كرده است

از آنان به مذهب عنوان مثال در دهه هفتم از قرن نوزدهم ميلادى گروهى  به. در ميان اينان گاه انحرافاتى رخ داده است

ميلادى به دست يكى از تحصيلكردهاى غرب، به  3930اهل سنت گرويدند، همچنان كه گروهى ديگر از آنان در سال 

هاى بمبئى  اما با ديگر خوجه« آرام باغ»اينان مسجد و قبرستان مخصوصى دارند، به نام . مذهب تشيع در آمدند

شود كه  مثلا در دادگاه عالى بمبئى طبق قوانينى حكم صادر مى. كنند ى مىآنها طبق قوانين معمول زندگ. آميختگى دارند

  لذا طبق قوانين هندوها، زن از ارث. ارتباطى با قوانين ارث اسلامى ندارد
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نورستاگور يا كنند كه البته مرادشان صدر الدين نيست، به نام  هاى بمبئى سخنانى از يك داعى قديمى نقل مى خوجه

امام و مرشد آنها عبد السلام در . زيسته است پيرست گورنور، كه ممكن است در قرن دوازدهم يا سيزدهم ميلادى مى

نام نهاد كه « مواعظ المرؤة»هاى هند كتابى نوشت به زبان فارسى كه آن را  ميلادى براى ارشاد خوجه 3192حدود سال 

شود تا سندى باشد قديمى از بيست و ششمين مرشد در سلسله مرشدى  ىم« پنديّات جوانمردى»به زبان فارسى 

 .ها خوجه

هاى  هاى بمبئى داراى قوانينى است كه اختلاف اساسى با ديگر فرقه مراسم ازدواج، طلاق، تكفين و دفن نزد خوجه

ى اخير مراسم واقعى ازدواج در سالها. ها و آداب و رسوم هندوهاست اين قوانين وفقه، بيشتر متأثر از سنت. اسلامى دارد

هاى  در يكى از مراسم ازدواج در گجرات، نام چهار ملك از ملائكه به نام. شود به واسطه قاضيان رسمى انجام مى

 .اسرافيل، عزرائيل، جبرائيل و ميكائيل در چهار گوشه نوشته شده بود

البته جماعت رضايت طرفين را . پذير نيست امكانهاى بمبئى تا وقتى كه جماعت موافق نباشند، طلاق  در ميان خوجه

در صورت تأييد . كه جماعت آن را تأييد كنند تواند داراى دو زن باشد تا اين همچنين يك نفر نمى. كنند مراعات مى

هاى بمبئى رسم عجيبى در وقت وفات وجود دارد كه  ميان خوجه. جماعت، مرد بايستى مقدارى مال به زن اوّل بدهد

  نامش
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Samarchanta 

 .است Das -Avatar يا ريختن آب مقدس بر كتاب

ها مركزيت كامل مالى براى شخص آقا خان قائل است، اما در مورد مسائل ديگر از قبيل  تشكيلات اجتماعى خوجه

جومان »گجراتى  براى هر بخشى، جماعت معينى وجود دارد كه به زبان. روابط و مناسبات افراد، استقلال وجود دارد

 .گويند كه وظيفه اداره مجلس و مسجد را با هم به عهده دارد مى« خانون

نام ( مأمور رسيدگى و حسابدار Kamaria)و كامريا ( دار رئيس، خزانه Mukhi)مأمورينى هم وجود دارند كه مخى 

اين افراد براى امام . شوند انتخاب مى شوند، ولى برخى اوقات از طرف مردم اينان غالبا از جانب آقا خان معين مى. دارند
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يا عشريه، هداياى اندك در ايام مخصوص مثل هداياى عيد ماه جديد،  Dasonth هداياى مردمى را از قبيل هداياى

 .كنند هداياى تولد فرزند، هداياى ازدواج و كفن و دفن و غير اينها جمع مى

. زى يا مرزهاى شمال غرب هيماليا اطلاعات كافى در دست نيستاز تشكيلات كنونى پيروان آقا خان در ايران، هند مرك

 .اينان از نظر مذهب از اسماعيليان نزارى و از پيروان حسن دوم هستند كه از اسماعيليان مستعلوى متمايزند

 (:Bohrah)فرقه بهره 

گردد كه با  انى بر مىكنند و اصل نسبشان به هندي فرقه مزبور گروههايى اسلامى هستند كه در غرب هند زندگى مى

روند و با آن دسته از اسماعيليان كه از  هاى مذهب اسماعيلى به شمار مى اند و يكى از فرقه عربهاى يمنى آميخته بوده

 .باشند اند، مرتبط مى كرده دعوت مستعلى در مقابل برادرش نزار حمايت مى

نامند، ايستاد و ادعاى خلافت  و را در هند خوجه مىمستعلى پس از پدرش مستنصر، در مقابل برادرش نزار كه پيروان ا

 .فاطمى كرد
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وههروو، كه يك اصطلاح گجراتى است و به معناى  Vohorvu اشاره دارد بهره از كلمه« تاجر»به كلمه « بهره»اصطلاح 

پندارند كه اين فرقه به مهاجران حجازى در مصر  هاى اسماعيلى مى برخى خانواده. باشد، مشتق شده است تجارت مى

هاى يمنى از بخش  هاى درونى مخصوصا با عرب البته برخى ازدواج. اقامه دليل بر اين مطلب دشوار است. منتسب هستند

ها و اهل سنت و شيعه و هندوها و حتى اروپائيان  يليان مستعلوى صورت گرفته و به تازگى ميان سليمانىاسماع

 .كنند هايى اتفاق افتاده است؛ اما اكثر افراد جامعه بهره با خارج از جامعه خود ازدواج نمى ازدواج

يكى از اين داعيان، فردى . اند ين فرقه گرويدهبدون شك اجداد اكثر فرقه بهره در هند در اثر تلاش داعيان اسماعيلى به ا

شود وى شهر كامباى را كه در غرب هند  گفته مى. است به نام عبد اللّه كه از طرف فرقه امام مستعلى به هند فرستاده شد

هاى  الباين داستان به اشكال و ق. جا اقدام به فعاليت براى دعوت اسماعيلى كرد واقع است، براى اقامت برگزيد و در آن

 .ذكر شده است« الترجمة الظاهرة لفرقة البهره الباهرة»ديگرى هم نقل شده كه يكى از آنها در رساله 

جهاورى . م. اين رساله توسط ك. اى از اين رساله در كتابخانه انجمن سلطانيه آسيا، شاخه بمبئى موجود است نسخه

 .گليسى ترجمه شده استبه زبان ان Ahegendary History of Bohoras.333 تحت عنوان

                                                            
   
 .12 -17م، جلد نهم، صفحه  iBBRAS  ، 111 در مجله -( )  



موضوعات ديگرى از محمد على كه امروزه مزارش در كامباى . به چاپ رسيد 334(طالب)م فخر . اين كتاب توسط ه

  سپس. نگاشته شده است( م 3317 -ه 114ت )رود  است و از نخستين داعيان فرقه مستعليه در هند به شمار مى
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رسند؛ گويا اين خاندان هندى نه تنها جلوى فعاليت اسماعيليان و  لاواذا به قدرت مىدر گجرات خاندان جالوكيه انهي

 .هايى نايل شوند داعيان آنها را نگرفتند، بلكه آنان را تشويق به ادامه دعوتشان كردند كه موجب شد به پيروزى

ت سلطه حكومت دهلى قرار دوره حكومت اين خاندان به پايان رسيد و گجرات دوباره براى مدتى تح 3479در سال 

ها احيانا در معرض تعقيب و پيگيرى برخى حكام مستقل  كه بهره ، به دليل اين3174تا  3196هاى  در طى سال. گرفت

 .گجرات بودند، همواره فضاى اين منطقه براى فرقه بهره فضاى آزاد و مناسبى نبوده است

آمدند و  جا پيروان اين فرقه براى زيارت او مى كرد و در آن ىدر يمن زندگى م( م 3119)ه  926رئيس اين فرقه تا سال 

ه،  926در سال . كردند پرداختند و در كارهايى كه تصميم به انجام آن داشتند، با او مشورت مى شان را به او مى عشريه

پس از سال يعنى  10اقامت گزيد؛ پس از ( حكومت بمبئى)يوسف بن سليمان به هند مهاجرت كرد و در سيدپور 

هاى  در اين فرقه شكافى روى داد، به اين صورت كه بهره( م 3188)ه  996درگذشت داعى داود بن عجب شاه در سال 

عنوان جانشين داعى قبلى انتخاب كردند و  دادند، داود بن قطب شاه را به گجرات كه اكثر افراد اين فرقه را تشكيل مى

 .نص آن را براى يارانشان در يمن فرستادند

ما پس از چندى، تعداد محدودى از افراد اين فرقه، فردى را به نام سليمان كه ادعاى خلافت حقيقى داود بن عجب شاه ا

اين سند همچنان نزد دعوت سليمانيه محفوظ است، اما صحت آن نه از جنبه . عنوان داعى انتخاب كردند را داشت، به

 .حقوقى و نه از جنبه علمى، ثابت نشده است

پيروان . در احمد آباد وفات كرد و همچنان مرقد او و رقيبش داود بن قطب شاه، مورد احترام پيروانشان استسليمان 

 .ها معروفند سليمان به نام سليمانى
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فرق . بود« بارودا»شد و مركز دعوت آنها در  خوانده مى« منصوب»داعى سليمانيان در يمن بوده نماينده عمده او، 

برند كه سرشار از كلمات و عبارت عربى  داوديان نوعى زبان گجراتى را به كار مى: اساسى ميان دو گروه مزبور اين است
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كه سليمانيان در كليه امور زندگيشان، از زبان اردو  كنند، درحالى است خطب و مواعظ خويش را به زبان عربى ايراد مى

 .كنند استفاده مى

( Deorhi)طور سنتى در بمبئى سكونت دارد اما پايگاه آنان در سورات است و به نام دورهى  رئيس فرقه بهره داودى به

اى  موجود است، و در سورات مدرسه در هر دو منطقه مزبور كتابخانه جالبى از نسخ خطى اسماعيلى. شود شناخته مى

 .منسوب به داعى طاهر سيف الدين« الجامعة السيفيه»عربى وجود دارد به نام 

« سيدنا صاحب»يا « ملاجى صاحب»لقب داعى مطلق، لقب رسمى داعيان طيبى است و غالبا به جاى آن از لقب 

 .شود كه احترام فراوانى نزد پيروان خود دارد استفاده مى

« عامل»ها، افراد خاصى وجود دارند كه كار مراسم ازدواج، تكفين، دفن و عبادات به عهده آنهاست كه  عه بهرهدر جام

شوند، در واقع خادمان اين دعوت  براى اين سمت انتخاب مى« ملاجى صاحب»اينان كه از جانب . شوند ناميده مى

« ملاجى صاحب»قاضيان اهل سنت، اما در امورشان با  عمّال، كارها و وظايفى دارند شبيه به وظايف و كارهاى. هستند

 .كنند و در ميان پيروانشان از نفوذ فراوانى برخوردارند مشورت مى

شوند و با غير خودشان  ها به چند صنف تقسيم مى از ويژگيهاى جامعه بهره در هند و ديگر مناطق، اين است كه بهره

  طور كلى جماعتى تجارت ر امور عمومى و اجتماعى ندارند و بهكنند و نقش زيادى د پيوند ازدواج برقرار نمى
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هاى عمل  اند كه تنها برخى از آنها در نواحى هند، سيلان، شرق افريقا و خصوصا از ميان سليمانيان، در عرصه پيشه

 .شوند اجتماعى وارد شده، مشغول به كارهاى دولتى مى

 :د دارد كه قابل ذكرندميان داوديان دو مجموعه بزرگ وجو

، در قبال [و از او حمايت كردند]، ملاى بزرگ، ايستادند «شيخ آدم»نوه « على»م، كنار  3642بهره علييه كه در سال  -3

 .او را از خلافت عزل كرده بود« شيخ آدم»كه « شيخ طيب»

 .م از فرقه علييه جدا شدند 3789كه در سال ( Nagoshias)بهره ناگوشيائيه  -4

 3233 -3207/ ه 830 -831)رسد، در زمان حكومت مظفر شاه  هاى داودى مى هاى جعفرى كه ريشه آنها به بهره هرهب

هاى  بيشتر پيروان بهره. دادند، به مذهب اهل سنت گرويدند و پادشاهان گجرات كه آنها را مورد تعقيب و آزار قرار مى( م



كه ( قرن پانزدهم)مقدسى است، به نام سيد احمد جعفر شيرازى  جعفرى، هندى هستند و نامشان برگرفته از نام شخص

 .فرزندان او يكى پس از ديگرى جانشين او شدند

دعائم »: اند؛ اما اخيرا برخى از اين كتابها را مانند داشته طور مخفى براى خود نگاه مى ها كتابهايشان را به معمولا بهره

در زمينه فلسفه به چاپ « راحة العقل و رسالة الجامعه»در زمينه تاريخ و « سيرة سيدنا المؤيد»در زمينه فقه، « الاسلام

 .اند رسانده

به جزئيات جامعى در مورد فرقه ( م 3911لندن، ) Guide To Ismaili Literature در كتاب ايوانف موسوم به

 :تحت عنوان« زاهد على»ز توان دست يافت؛ در خصوص عقايد افكار آنها كتابى وجود دارد به زبان اردو ا بهره مى
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331Hamare Esmaili Madhat awy uski haskikat . 

 :سفر به قلعه الموت

وقتى خواندم كه ايوانف، مستشرق روسى در پى دريافت حقيقت مطالبى كه از موضوع تحقيقش يعنى اسماعيليان نزارى 

شدم كه اهتمام و توجه يك انسان به جستجوى حقيقت به شود، از قلعه الموت ديدارى داشته است، در شگفت  نقل مى

 .حدى برسد كه حاضر باشد به راحتى اين همه مشقت را در راه وصول به آن بر خود هموار كند

كند، از جزئيات آن  جا صحبت مى زيرا وقتى از رفتنش به آن. براى من معلوم نيست كه ايوانف چگونه به الموت رسيد

دانستم كه رسيدن به الموت كار  ن از طريق اطلاعاتى كه در خلال مطالعاتم كسب كرده بودم، مىگويد، اما م سخنى نمى

كند، بلكه عطاى آن را به لقائش بخشيده،  فرساست كه نه تنها انسان هوس اين كار را نمى آسانى نيست و به قدرى طاقت

 .شود از آن منصرف مى

ن داشتم، با نويسنده، محقق مورخ، استاد عبد الحسين صالحى، آشنا ميلادى به ايرا 3988در آخرين سفرى كه در سال 

اما فصل زمستان و سردى هوا اجازه نداد كه در مورد . وى در صحبتهايش سخنى از سفر به الموت به ميان آورد. شدم

 .اين سفر فكرى بكنم

هر دو مرا . قا مير بهاء، ملاقاتى داشتمدوباره به ايران آمدم و در تهران با استاد صالحى و دامادش حسن آ 3989در سال 

 .به ديدار از الموت ترغيب كردند

                                                            
  1
 .آصف فيضى -( )  



رساند  مترى قلعه واقع است، مى 800اتومبيل، ما را به مكانى كه در : حسن آقا در مورد آسانى سفر به الموت چنين گفت

  توان و بقيه راه را با استفاده از چهارپا مى
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وى به اين . يابد شود، نجات مى نسان از صعود جانكاه به قله كوه كه به صورت پياده انجام مىبا اين طريق ا. طى كرد

 .وسيله مرا تشويق نمود و تصميم جدى گرفتم كه به قلعه الموت بروم

ميلادى و در ساعت يازده و نيم صبح، سه نفرى سوار اتومبيل حسن  3989در اولين قدم، در روز ششم ماه آوريل سال 

 .ديم و به طرف شهر قزوين به راه افتاديمآقا ش

 :در مسير قزوين

پس از خروج از تهران، در سمت راست، سلسله جبال بزرگ البرز قرار دارد كه قله برخى از كوههاى آن با برف پوشيده 

با ما رفتند و گاه پايين،  كرديم و كوهها كه گاه بالا مى با طى دشتهاى طولانى، به طرف غرب حركت مى. شده است

آيد و  آمد كه چندين سلسله كوه هستند نه يك سلسله، كه يك سلسله پايين مى چنين به نظر مى. كردند همراهى مى

دانستيم « وراء»پس از آن، چيزهاى بيشترى از اين . آنها چيست« وراء»خدا داناتر است به اين كه در . سلسله ديگر بالا

 .يم كردكه آنها را بعدا براى خوانندگان بيان خواه

سلسله . هاى سلسله جبال كوههاى البرز امتداد دارد پس از سى دقيقه، به اطراف شهر كرج رسيديم، كه عرض آن، تا دامنه

 .خورد ترين آن به چشم ما مى جبالى كه اينك تنها مرتفع

برديم، گويى دشتها،  مىكه در چله بهار به سر  با اين. آب به حركتمان ادامه داديم پس از كرج در دشتهاى خشك و بى

بيابان و يك سلسله : اند جا دو ضد در كنار هم قرار گرفته سان در اين بدين. رويد بيابانهايى بودند كه چيزى در آنها نمى

 .حاصلى، وجه مشترك آنهاست كوه كه خشكى و بى
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ر بر آورد و عمران و آبادى آشكار پس از چندى، در طرف چپ مسير، درختان ظاهر شدند و حاصلخيزى و خرّمى س

اى كه  كارخانه. هاى خاورميانه است، زندگى عملى پديدار شد ترين كارخانه از يك كارخانه سيمان كه از بزرگ. گرديد

اين كارخانه به شهر آبيك كه در عرض اين . كند ناپذير جبال البرز با سنگ و خاكى كه دارد، تغذيه مى آن را منبع پايان

 .خورد، نزديك است ور از دور به چشم ما مىدشت پهنا



هاى مسكونى افسران بود  نود دقيقه بعد در سمت چپمان به پادگان بزرگى رسيديم كه در كنار آن بناهاى بلندى كه خانه

 .اينك، در سى و پنج كيلومترى شهر قزوين بوديم. قرار داشت

در . دهد كه قريب يك سوم توليدات كل ايران را تشكيل مى كرديم، پر از مزارع ماكيان بود دشتهايى كه در آن حركت مى

 .كنند تن شير و مقدار زيادى گوشت توليد مى 21اين مزارع گاو، بز و گوسفند نيز وجود دارد كه هر روزه 

گاه در  آن. كيلومترى قزوين نيروگاه بزرگ برقى ساخته شده است كه دورنماى آن را به وضوح ديديم 41در فاصله 

سپس شهر جديد التأسيس زيباشهر را ديديم كه . ستمان شهر كوندج و پس از آن روستاى حصار پديدار شدسمت را

هاى گوناگون  اينان در كارخانه. رسد هزار نفر مى 10كارگران شهرك صنعتى البرز در آن سكونت دارند و جمعيتشان به 

 .كنند كارخانه كوچك و بزرگ است، كار مى 210اين شهر كه بالغ بر 

 :مدخل قزوين

جاى قزوين وجود دارند،  هاى ورودى شهر قزوين، باغهاى بادام و پسته كه تازه شكوفه داده بودند و در جاى در مدخل

 .كنند خودنمايى مى
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شهر قزوين با خيابان عريضى كه در طرفين آن دو رديف درخت كاشته شده است، يعنى با خيابان طالقانى شروع 

هاى باريكى كه گنجايش دو رديف  حتى در خيابان. وجود درخت، وجه تمايز بخش جديد شهر قزوين است. شود مى

حال كه نام . درخت را در طرفين خود ندارد، به يك رديف درخت اكتفا شده، تا خيابان از وجود درخت، محروم نباشد

ها به ايران  نانى آن مشهور است، توسط قزوينىسيبى كه نوع لب: درخت به ميان آمد، بد نيست اين مطلب را يادآور شويم

آمد، به اين صورت كه آنها بيست و پنج سال پيش چند نهال از اين ميوه را به شهرشان آوردند و آن را كاشتند كه با 

ر كند و مازاد آن به كشورهاى خليج صاد از آن به بعد سيب قزوين كل نياز ايران را تأمين مى. رو شد موفقيت كامل روبه

 .شود مى

 :مزار حمد اللّه مستوفى

اما در بخش قديمى قزوين، اثرى از درختان به چشم . از وجود درختان در خيابانهاى جديد قزوين سخن گفتيم

البته اين بدان معنا نيست كه اهتمامى به اين بخش از شهر نشده، بلكه مراد اين است كه اگر قصد درختكارى . خورد نمى



ه خاطر باريك بودن خيابانهاى اين بخش، مانند خيابانهاى قديمى هر شهر ديگرى از شهرهاى شد، ب در اين بخش مى

 .داشت ايران، امكان درختكارى وجود نمى

در جريان گردشى كه در شهر قزوين و ديدارى كه از آثار باستانى اين شهر داشتيم، به مزار مورخ، حمد اللّه مستوفى، 

دارد كه از قبر اين شخصيت محافظت كرده و نگذاشته است مانند قبور ديگر دانشمندان قزوين اين افتخار را . سرى زديم

 مزار او در بخش قديمى قزوين و در. و شعرا و مورخان، از بين برود
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 .دار و غير آن است ها در ميان باغى قرار دارد كه داراى درختان شكوفه مدخل خيابان صوفى

هاى  شكل و پايين آن با كاشى و در اتاقى است كه روى آن گنبدى است سبزرنگ و مخروطى قبر او داخل زيرزمينى

 .هاى عربى مزين است، كه به خاطر ارتفاع آنها قادر به خواندن آنها نشديم رنگ آكنده از كتيبه آبى

ديوارى سنگى خود باغ با . هايى عربى روى آن حك شده است مقبره او داراى درى است چوبى و قديمى كه نوشته

 .اى آهنى محاصره كرده است محصور شده كه دور تا دور آن را نرده

 :چند اثر باستانى

چرا كه اين شهر، زمانى پايتخت صفويان . هاى دوره صفويه در شهر قزوين به جاى مانده است بقايايى از كاخها و خانه

اى براى نمايش آثار باستانى  پابرجاست و به صورت موزهبوده و يكى از كاخهاى آنان هنوز در ميان باغى وسيع و آباد، 

 .قزوين در آمده است

مدخل اولّ اين مسجد در عهد قاجاريه . رسد در اين شهر مسجد جامعى وجود دارد كه قدمت آن به دوره عباسى اولّ مى

ين دو مدخل، گذرگاه بين ا. كه نزديك مدخل اوّل قرار دارد، در عهد صفويه، تجديد بنا شده است و مدخل دوم آن

كف اين صحن به . شود كه در آن درختانى چند وجود دارد مدخل دوم به صحن بسيار وسيعى باز مى. عريضى وجود دارد

 .جز مقدار كمى از آن، خاكى است

هر در اين مسجد بقاياى آثارى از آل بويه، سلجوقيان و ايلخانيان وجود دارد و داراى چندين ايوان است كه امروزه در 

 .شود ايوان نماز جماعت برپا مى
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اين كاخ . در اين گشت و گذار به تپه عريض و طويلى رفتيم كه به ما گفته شد از بقاياى يك كاخ در دوره عباسيان است

 .متعلق به ميمون بن عون كاتب، والى و حاكم خليفه عباسى در يكى از شهرهاى مملكت عباسيان بوده است

هايى كه از آن ديدار كرديم، مدرسه نواب است كه محمد بن حسن حر عاملى، مؤلف كتاب أمل الآمل از آن يكى از جا

هاى مؤمنان تأمين گرديده، در  در حال حاضر اين مدرسه كه هزينه ساخت ساختمان آن از محل كمك. ديدار كرده است

 .ى آماده شده استسه طبقه و يك زيرزمين تجديد بنا شده و براى سكونت طلاب علوم دين

اين بناها در دو طبقه . دهند همواره در قزوين بناهاى بسيار قديمى وجود داشته است كه شيوه مهندسى قديمى را نشان مى

اند كه هريك داراى بالكن مستطيل شكلى است مشرف بر خيابان با موانع و ستونهاى چوبى كه نگهدارنده  ساخته شده

اند و برخى ديگر كه كمتر  اند كه قابليت سكونت را از دست داده ها به قدرى كهنه شده خانهبرخى از اين . باشند سقف مى

 .اند، مسكونى هستند از بين رفته

 :بيوت آل برغانى

اى هستند كه از آن، علماى اعلامى برخاسته همواره در قزوين داراى حاكميت علمى  آل برغانى، خانواده بزرگ علمى

 .اند بوده

ها در بخش غربى؛ و بخش ديگر  ر قزوين از نظر مذهبى به دو بخش تقسيم شد، يك بخش آن اخبارىهنگامى كه شه

ها در بخش شرقى شهر حاكميت داشتند كه بين اين دو بخش رودى از شمال به جنوب جريان داشته و امروزه  اصولى

  آرى. روى آن پوشيده شده و پوشش آن به صورت خيابانى در آمده است
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يكى از . اند ها بوده اند و از حاميان نظريه اصولى در اين زمان، آل برغانى در بخش غربى شهر قزوين سكونت داشته

جريانات بيوت آل برغانى اين است كه در يكى از اين بيوت بين شيخ احمد احسايى و علماى قزوين جلسه مشهورى 

اى صورت گيرد كه  ش كه خشم مردم را بر انگيخته بود، مناظرهآميز شود تا با شيخ احمد و نظريات اغراق برگزار مى

 .سرانجام در اين مناظره حكم به تكفير شيخ احمد شد

هاى تجارى تبديل شده و نوادگان آنها كه اينك داراى اسامى گوناگون از قبيل آل  امروزه اغلب بيوت آل برغانى به محل

 .كنند ا ندارد، اداره مىصالحى و آل شهيدى هستند و هيچ يك نام برغانى ر



به احترام يادبود آل برغانى و مخصوصا شهيد آنها، شيخ محمد تقى كه به شهيد ثالث مشهور شده است، به اين منزل كه 

هاى گوناگون، مجالس دينى برگزار  در اين اتاق به مناسبت. جريان مناظره با احسايى در آن اتفاق افتاده است رفتيم

 .گردد ز محل درآمد موقوفات اين خاندان تأمين مىشود كه هزينه آن ا مى

 .قسمتى از اين اتاق كه با ديوارى چوبى جدا شده، به خانمها اختصاص دارد

 .همچنين از مدرسه صالحيه منسوب به شيخ صالح برغانى ديدار كرديم

از در دو . جامعه داده استاش دانشمندان بزرگى را تحويل  باشد و مدرسه وى يكى از مشهورترين علماى اين خاندان مى

هايى كه ما را به در آهنى جديدى رساند، پايين آمديم و از آن به حياط بزرگى  اى بزرگى وارد مدرسه شديم و از پله لنگه

خورد و در اطراف آن اطاقهايى وجود داشت در دو طبقه كه با همان ساختمان و  كه در آن درختان چندى به چشم مى

 .كنند طلبه از طلاب علوم دينى زندگى مى 60ها امروز  در اين حجره. مانده بود، وارد شديم درهاى قديميشان باقى

  ترى ترين مدرسه شهر است و مدرسه متوسط و كوچك اين مدرسه، بزرگ
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داشته، در همين مدرسه بود كه سيد جمال الدين افغانى حدود سه سال سكونت . هم وجود دارد متصل به اين مدرسه

 .فلسفه اسلامى را نزد ملا آقا حكمى قزوينى فرا گرفته است

به پشت بام مدرسه رفتيم و در مقابلمان قزوين، . هاى اين مدرسه همچون زمين آن، ويران شده است امروزه برخى قسمت

 .يزى باقى نمانده بوداى تبديل شده و از آن جز يك چهار ديوارى چ و در پايين، خانه شيخ صالح نمايان شد كه به ويرانه

جا سكونت  از بام مدرسه بر منزل قرة العين مشهور كه پس از ازدواج و نقل مكان از خانه پدرش، شيخ صالح، در آن

 .اى تبديل شده است اينك به ويرانه اين منزل هم. داشته است، مشرف بوديم

 :به سوى الموت

 .ديم، نمانديمدر قزوين بيش از يك روز يعنى همان روزى كه وارد آن ش

سه نفر بوديم كه با هم از تهران حركت كرده بوديم و . جا گذرانديم و صبح زود روز بعد به راه افتاديم شب را در آن

 .مهندس نصرت اللّه كاظمى هم به ما پيوست



لموت كه راهى زيرا طى مسير ا. كرد كرد، ما را به الموت منتقل مى اتومبيل او كه لندور بزرگى بود و خودش رانندگى مى

راه شده است، جز با چنين اتومبيلهاى نيرومندى  است خاكى و از بيست سال پيش در ميان كوههاى محكم و بلند روبه

پذيرد و  رسد، بلكه به فاصله زيادى مانده به الموت، پايان مى با اين حال همين راه به خود الموت نمى. پذير نيست امكان

پس از خارج شدن از قزوين، در . ماند كه بايستى پيموده شود دشوار و ابتدايى باقى مى در مقابل اتومبيل، راهى سخت و

  ميان دشتهاى پهناور و سرسبز كه با انواع مختلف گياهان پوشيده شده بود، به
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كند از طرف شرق  مىكم به سلسله جبال البرز كه تا چشم كار  كم. طرف شمال و در جاده الموت به مسير خود ادامه داديم

 .شديم ترين نقاط آن با برف پوشيده شده است نزديك مى و غرب ادامه دارد و مرتفع

گاه  آن. كردند كم كم كوههاى وضوح بيشترى پيدا مى. از كنار چند باغ كه در نقاط مختلف اين دشت وجود داشت گذشتيم

يران در وسط آن برافراشته بود و همچنين روستاى و سپس روستاى ديگرى كه پرچم ا« كورانه»از كنار روستاى كوچك 

 .خورد، عبور كرديم ديگرى كه در آن باغهاى گل به چشم مى

طور روشن و آشكارى خودنمايى كرد؛ وقتى به روستاى رشتقان رسيديم و  جا سلسله جبال البرز در مقابل ما به در اين

از اين جا راه . شديم امنه سلسله جبال البرز نزديك مىكم به د كم. هاى باغ اين روستا روشن شد چشم ما به شكوفه

سپس شروع . طولى نكشيد كه خود را ميان دو كوه ديديم. اسفالتى به پايان رسيد و راه خاكى درازى را آغاز كرديم

زى نوا ها و گلهايى كه داده بودند، چشم كرديم به بالا رفتن از كوههايى كه درختانش در سمت راست و چپ، با شكوفه

 .كردند و بينشان نهر كوچكى در جريان بود مى

جاى شگفتى . از كنار روستاى يزدگرد گذشتيم. رفتيم همچنان در قلب كوههاى سر به فلك كشيده بالا و بالا و بالا مى

جا رسيده است كه نامش بر اين روستاى كوچك و ساده اطلاق  است كه كار يزدگرد، آخرين پادشاه ساسانيان، به اين

هاى پوشيده از برف نزديك شديم و به  كه به قله رفتيم تا اين كشتزارها به پايان رسيد و ما در دل كوهها بالا مى. شود مى

 ...صعودمان در دل كوهها ادامه داديم 

هاى گوسفند كه در كوهستان در حال  كوههايى در سمت راست و كوههايى در سمت چپ و كوههايى در مقابلمان و گله

 .خورد به چشم مى چرا بودند،

  فرسا به بالاترين نقطه از كوه و در ميان همچنان به صعود سخت و طاقت

  419: ص



 .زنيم ها رسيديم و ميان آنها كه گويى در دشتى پهناور هستيم، قدم مى اينك به قله. بقاياى برفها ادامه داديم

هاى كوه  در خلال قله. اى رسيديم ميان درختان به قهوه خانهدر بين راه و در . درنگ دوباره صعود را از سر گرفتيم بى

كه بين  از اين پس به جاى صعود، درحالى. كه به بالاترين قله ميان برفها رسيديم همچنان به صعود ادامه داديم، تا اين

ه فلك كشيده در مقابل چشمان ما، سلسله جبالى عريض و طويل و سر ب. ها در حركت بوديم، سيرى نزولى داشتيم قله

 .كه از برف پوشيده شده بود، قرار داشت

كه در سمت چپ، در سينه كوه قرار داشت گذشتيم، سراشيبى بين برفها شديدتر « خنجر بلاق»كه از روستاى  پس از آن

 .نمايان گرديد« مرك»گاه در سمت چپ، از دور روستاى  آن. شد

هاى حسن صباح بود كه  آمديم، پناهگاه و قلعه ه طرف آن فرود مىسلسله جبال بزرگى كه در برابر ما قرار داشت و ما ب

 .ما در پى رسيدن به آن بوديم

تر، دو كشاورز  آن طرف. بينم كه با خيش كهن در حال شخم زدن زمين است جا چند درخت و يك كشاورز را مى اين

در همان جايى كه سراشيبى به اوج . يمآي ما همچنان به پايين مى. خورند كه مشغول شخم زدن هستند ديگرى به چشم مى

گاه  آن. گاه در اطراف ما سبزى گياهان، چند درخت و چند كشتزار نمودار شد آن. خود رسيده بود، برفها به پايان رسيد

دار  با درختان شكوفه« قسطين لار»درختان زيادى در بيابان ظاهر گرديد و سمت راست ما در سراشيبى، روستاى 

چند گوسفند . ماه همچنان سراشيبى را دنبال كرديم. هاى هولناكى وجود داشت در سمت چپ، دره. شد باغهايش نمودار

 .رفت و بز را در چراگاه و كشاورزى را ديديم كه سوار بر چارپايش در راه كوهستانى بالا مى
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 .همچنين قطعه زمينى را ديديم كه در آن كشت شده بود

توجهى به پشت سر خود داشته باشيم، در حال پايين آمدن بوديم؛ اما وقتى توجهى به پشت سر كه  همچنان بدون اين

هاى دور دست اين  گاه در برابرمان در دامنه آن. خود كرديم، كوههاى سر به فلك كشيده وحشتناكى را مشاهده كرديم

ز فرا گرفته بود، همچنان به پايين كه اطرافمان را زمينهاى سرسب درحالى. سلسله جبال، چند روستا به چشم خورد

 .آمديم مى

راهها از  ها و كوره ها، راههاى كوهستانى، تپه كوهها، دره: آنچه در برابر ما بود و آنچه در پشت سر ما قرار داشت

 .شد ترين مخلوقات خداوند در طبيعت محسوب مى انگيزترين و هولناك شگفت



اين روستا در كرانه رود . ى نمايان است و ما در لبه آن قرار داشتيما اين، روستاى سياهدشت است كه در سينه دره

 .شاهرود است كه ما از طريق پلى آهنى از آن عبور كرده، به روستا رسيديم

از سلسله جبال اوّل فرود . اى كه دشتى پهناور ميان دو سلسله جبال وحشتناك است، قرار داريم اينك ما در قلب دره

 .ايم ز سلسله جبال مقابل را آغاز كردهآمديم و اينك صعود ا

 .گويم دو سلسله، معنايش اين نيست كه دو سلسله مجزا هستند كه مى اين

جا ادامه دارد كه انسان از درك آن  و اين تسلسل تا آن... هايى ديگر  هايى هستند پشت سلسله جا سلسله كوهها در اين

 .عاجز است

 .نگاهى به پشت انداختيم. رديمآب و علف، صعود را آغاز ك در زمينى بى

كه همين چند لحظه قبل در آن كوههاى وحشتناك پوشيده از برف . صحنه وحشتناكى را ديديم كه نزديك بود باور نكنيم

 .صعود، در آغاز كار، دشوار نبود. رو شويم تر است روبه بوديم و از آن پايين آمديم تا با چيزى كه از آن وحشتناك
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كه  سپس شروع كرديم به پايين آمدن از شيب طولانى تند كوه تا اين. ن سرسبزى فضاى اطرافمان به صعود ادامه داديمميا

از طريق پلى از اين نهر . كه انشعابى از رودخانه شاهرود است جريان داشت« اوان»به دره تنگى رسيديم كه در آن، نهر 

 .رفتيم سرعت تمام بالا مىبا . گذشتيم تا دوباره به صعودمان ادامه دهيم

 .هاى گلينش عبور كرديم گاه از ميان روستاى بيكين با خانه آن. اى گوسفند را ديديم گله

در مورد ساكنان اين روستا و چهار روستاى ديگر نزديك به آن و چهار روستاى دور از آن در رودبار جريانى نقل 

وسته، يوج درجاك، تلو، اسب مرد، : اين روستاها عبارتند از. طور مختصر به آن اشاره شود كنند كه لازم است به مى

 .سوخته كش، كش آباد، رتايان، زنا سوج، هلارود، صبوجين، ويكين و ابيترك

كس آشكار نكرده، به كلى از ابراز آن خوددارى  ساكنان اين روستاها داراى اعتقادات دينى سرى هستند كه براى هيچ

يك  اما هيچ. گويند از اسماعيليان نزارى هستند برخى ديگر مى. گويند كه زرتشتى هستند مىبرخى در مورد آنها . كنند مى

كنند و همچنين  زيرا زرتشتيان در ايران آشكار هستند و از ابراز اعتقاداتشان خوددارى نمى. از اين اقوال درست نيست

 .نزاريان



يه كند و به اين منظور با آنها ارتباط برقرار كرد اما از اى دانشگاهى در مورد آنها ته يكى از محققان تلاش كرد رساله

 .كارش سودى نبرد

گفت با يكى از آنها دوست شده برايش كارى درست كرده است تا با آن امرار  همراه ما، استاد عبد الحسين صالحى، مى

س از مدتى دوباره اين چون پ. رود كند، در سكوت كامل فرو مى بعدا وقتى از حقيقت اعتقادش سؤال مى. معاش كند

كه وقتى او  طورى كند، به پرسد، كارى را كه برايش درست كرده بود رها كرده و با استاد، قطع رابطه مى سؤال را از او مى

  ديد از دور و با اشاره را مى
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بعدا . گويند مى« كلهّ بز»اهالى اين روستاها در ايران به . خواهد او را ببيند داد كه نمى كرد و نشان مى دست به او سلام مى

كس با آن زن ازدواج  فهميديم كه يكى از اعتقادات آنها ممنوعيت طلاق است؛ چنانچه كسى همسرش را طلاق دهد، هيچ

 .كند كس ازدواج نمى اگر مرد بميرد، همسرش پس از او با هيچ. كند نمى

. دانند دانند و خوردن كله بز را ممنوع مى حيوان آبستن را حرام مى گيرند و خوردن گوشت آنها در سال سه روز روزه مى

دانند  اينان خوردن پنير را حرام مى. گويند مى« كلّه بز»و چه بسا به همين خاطر و به دليلى كه بعدا خواهيم گفت به آنها 

 .گيرند دهند و نه از غير خودى زن مى و نه به غير خودى زن مى

وقتى همه . كنند اى سرى برگزار مى ترين روز را دارد، جلسه اولّ زمستان كه بلندترين شب و كوتاهاينان هر ساله در شب 

كه  پزند و پس از آن گمارند تا فرد غريبى وارد مجلسشان نشود؛ سر ميمونى را مى در جلسه جمع شدند، نگهبانى را مى

 .پردازند خورند و سپس به دعا مى شيخشان آن را متبرك كرد، آنها از آن مى

 .نامند اين شب را شب يلدا مى

 .كس كشف نكرده است اينها اسرارى بود كه تا به حال فاش شده است، اما مطمئنا اسرار ديگرى دارند كه هنوز هيچ
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او كه از افاضل علما است و با آنها . رسد با اين حال مطلبى كه آقاى ناصر قوامى براى ما گفت، عجيب به نظر مى

خوانند  زيرا داراى مساجدى هستند و نماز مى. گويد كه آنها در ظاهر با ساير مسلمانان تفاوتى ندارند مىآميختگى دارد، 

حتى يكى از آنها در جنگ اخير ايران و عراق، . كنند گيرند و هرآنچه را كه اسلام دستور داده است، امتثال مى و روزه مى

دهد؛ از جمله  د و آقاى ناصر قوامى را وصى خود قرار مىكن سرباز بوده است و قبل از رفتنش به جبهه وصيت مى

  كند معين كردن مبلغى از اموالش بوده كه مواردى كه به آن وصيت مى
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شود، وصى او براى  هنگامى كه در جنگ كشته مى. چنانچه در جنگ كشته شد، آن را براى ساختن مسجدى هزينه كنند

 .كند گيرد و آن را صرف ساخت مسجد مى ده را مىاجراى مفاد وصيتش مبلغ ياد ش

از روستايى گذشتيم كه بيش از چند خانوار در آن . رفتيم هاى مرتفع، بالاتر مى بارى همچنان به سرعت به سمت قلعه

هاى وحشتناكى به نظرمان  كرديم، قله هايى كه به سمت آنها حركت مى قله. كردند و نامش ميانى خانى بود زندگى نمى

كه « معلم كلايه»به روستاى . كرديم ها حركت مى در همان حال به منظور رسيدن به قله بالاتر، ميان قله. رسيد مى

در اين روستا برعكس روستاى قبلى . ترين روستا از چهار روستاى ديگرى است كه به آن مرتبط است رسيديم بزرگ

 .خورد كه ابتدايى بود، مظاهر تمدن و شهرنشينى به چشم مى( بيكين)

هاى  است كه در دامنه يكى از قلعه« شمس كلايه»يكى از روستاهايى كه به روستاى معلم كلايه مرتبط است، روستاى 

 .اسماعيليان نزارى واقع است

. اين قلعه كه به قلعه شمس كلايه موسوم است، عبارت است از غار بزرگ آميخته با غارهاى ديگرى كه به آن متصلند

 .لعه نامش را از روستا گرفته يا برعكس، روستا نامش مأخوذ از قلعه استمعلوم نيست آيا ق

چرا كه . طور كه گفتيم، براى ما توصيف كرده بودند افراد معدودى كه توانسته بودند از اين قلعه ديدار كنند، آن را همان

عيليان به واسطه ريسمانى كه از جا معروف است اسما به ما گفته شد كه در آن. دستيابى به اين قلعه تقريبا محال است

 .اند شده طرف كسانى كه درون قلعه بوده و آن را به بيرون آويزان كرده بوده وارد قلعه مى

زيرا ممكن نبود سلسله جبالى را طى كنيم . انگيزترين راهها بود كرديم كه از شگفت در طول حركتمان در راهى حركت مى

  كه سلسله جبال مگر اين
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 .طور دايم در حال فرود بوديم يا در حال صعود و اين جريان همواره ادامه داشت بنابراين به. ديگرى را طى كرده باشيم

 .هاى كوه بودند هايى در حركت بوديم كه در حقيقت قله گاه در ميان تپه

 .هاى كوه بودند كرديم كه در حقيقت شكاف ها حركت مى گاه در كوهها و گاه در دره

تر از  كه اطراف ما را كشتزارها فرا گرفته و در مقابل ما كوههايى است كه هولناك آييم، درحالى همچنان فرود مى اينك

 .ايم تمامى كوههايى است كه از آن گذشته

 !چه سپاهى قادر است كه اين راهها را بپيمايد؟. دانست كه پناهگاهش را كجا انتخاب كند حسن صباح مى

اند، تحت نظر قرار  شبيه محل ديدبانى و شناسايى است، تا كسانى را كه قصد پيشروى داشته قلعه شمس كلايه بيشتر

 اما چه كسى قادر است از چنين راهى پيش برود؟. دهند

اين دره به خاطر فراوانى آب، به كشت . رسيديم« شهرك»كه به قلب دره و به روستاى  رويم تا اين تر مى اينك ما پايين

 .كرده است برنج اختصاص پيدا

گاه از نهر  آن. در اين دره به واسطه پلى كه بر يكى از نهرهاى انشعابى از رودخانه شاهرود نصب شده بود، عبور كرديم

كه به واسطه پلى كه  ديگرى كه آن هم منشعب از رودخانه شاهرود بود، گذشته و در دل دره به راه خود ادامه داديم تا اين

جا  رسيديم و از آن« دوزدك سر»انشعابى از رودخانه شاهرود نصب شده بود، به روستاى  بر روى يكى از نهرهاى ديگر

 .روستاى محمد آباد را نيز كه متصل به روستاى دوزدك سر بود، پشت سر گذاشتيم. هم گذشتيم
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از نهرهاى انشعابى از  اين، پل چهارم بر نهر چهارم. كرديم همچنان در اين دره پر آب و دور از دسترس حركت مى

رودخانه شاهرود است، و اين، روستاى شترخان است كه از آن به سمت نهر پنجم از نهرهاى انشعابى از رودخانه 

 .شاهرود در حركت هستيم؛ ولى بر اين نهر به دليل كوچك بودنش پلى نصب نشده، لذا از ميان آب عبور كرديم

لازم بود كه براى رسيدن به مقصد، راهى را كه حركت در آن دشوار است . دجا راه صاف و هموار به پايان رسي در اين

درپى كه اينها نيز نهرهاى كوچك انشعابى از رود شاهرود بود، به  به همين منظور با عبور از نهرهاى پى. طى كنيم

 .حركتمان ادامه داديم



كوههاى دنياست و نقاط مختلف آن از مزارع و انگيزترين  پس از آن، صعود بسيار دشوار از كوههايى كه از شگفت

 .درختان خالى نبود، شروع شد

پس از مقدارى راه رفتن، با عبور از نهر كوچكى دوباره از شيب تندى پايين آمديم و سپس مجددا به صعودى سخت 

 .كه به روستاى كازر خان رسيديم ادامه داديم تا اين

كرد، رسيدن اتومبيل ما به اين روستا عامل تجمع كودكان و حتى  تا عبور مىكه كمتر اتومبيلى از اين روس به دليل اين

 .ايم جا آمده خواستند بدانند ما كه هستيم و براى چه كارى به اين برخى مردان روستا شد كه با شگفتى مى

هاى نزديك اين  كازر خان نزديك دامنه كوهى است كه قلعه الموت در آن واقع است؛ و قلعه الموت برفراز يكى از قله

 .روستا و در مقابل آن قرار دارد

اين روستا از هر طرف با درختان مختلف احاطه شده . اى به صورت خندق بزرگى، فاصله انداخته است بين اين دو، دره

 .است

  فاصله بين شهر قزوين. ساعت دوازده و نيم به اين روستا رسيديم
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 .دامنه قلعه الموت قرار دارد، در عرض سه ساعت و نيم طى كرديمو روستاى كازر خان را كه در 

اتومبيل . قلعه الموت در برابر ما و بر روى قله سنگى بزرگى كه در پشت آن سلسله جبال سنگى امتداد داشت، ظاهر شد

 .كرد جا توقف مى بايستى در اين

زيرا از اين به بعد راهى كه اتومبيل بتواند در آن . بنابراين اتومبيل پس از روستاى مزبور بيش از صد متر حركت نكرد

 .حركت كند وجود نداشت

محل قلعه كه آن را . كه به دامنه ديواره بزرگ قلعه كه چند متر ارتفاع داشت رسيديم اندكى به طرف قلعه جلو رفتيم تا اين

هاى  قله كوهى قرار داشت كه دره قلعه در. از هر طرف كوههايى احاطه كرده بود، بر روى تخته سنگى بزرگ نمايان شد

. نهر كوچكى از بالا به پايين در دامنه ديواره قلعه، در جريان بود. حد فاصل آن با كوههاى اطراف، آن را در بر گرفته بود

 .گله گوسفندى ديديم كه در حال چرا در دامنه سرسبز قلعه الموت بود



هاى  دوردست، به دامنه قلعه الموت رسانده، ما را در اين دامنههاى  اتومبيل ما را با عبور از كوههاى مرتفع و دره

اى كه اينك خيلى دور به نظر  اما قلعه. جا ديگر دور از قلعه بزرگ تاريخى الموت نبوديم در اين. ناشناخته گذارده بود

 .شد ىهمين فاصله، بين ما و رسيدن به قلعه، مانعى محسوب م. رسيد، هنوز خيلى با ما فاصله داشت نمى

 !رسد يك معماى حقيقى است معمايى نيست، بلكه حقيقت روشنى است كه به نظر مى! كنم؟ آيا معماگويى مى

اما با اين حال، قلعه در . اين صد متر نيازمند تلاش زيادى است. اى به اندازه صد متر است بين من و دل قلعه، فاصله

 من و قلعه، صد متر است، اما فاصله زمانى بين ما و قلعه هشتادالبته اگرچه فاصله مكانى بين . نزديكى ما قرار دارد
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بنابراين چگونه من . اى است كه بين من و قلعه فاصله انداخته است هشتاد و يك سال از عمرم، فاصله. و يك سال است

 !ح برسم؟توانم با پاهايم از اين كوه به قلعه حسن صبا كشم، مى كه اين همه سال را بر دوش مى

 .كرد حسن صباح داراى فدائيانى بود كه آنها را روانه ترور دشمنانش مى

كرديم كه آيا  انديشيدم و مواضعم را راجع به آن در ذهنم مرور مى كه در آستانه قلعه او بودم راجع به آن مى من درحالى

اند توسط فدائيان حسن صباح مجازات  هاين مواضع طورى هستند كه مرا نيز در رديف كسانى قرار دهد كه استحقاق داشت

شوند؟ از كجا معلوم كه قلعه الموت با جايگاه مرتفعى كه دارد، آمادگى كامل نداشته باشد كسانى را كه مورد خشم و 

غضب حسن صباح حتى الآن كه در قبر است، هستند، ترور نمايد و آنها را كه در تلاش صعود به اين قلعه هستند نابود 

 !كند

ديدم اگر من با سرزنش او به خاطر شكاف عظيمى كه در صفوف . م را در مورد حسن صباح در ذهنم مرور كردممواضع

شان، او را مورد خشم قرار  يكپارچه اسماعيليان ايجاد كرد و با سرزنش جانشينانش به خاطر بدعتها و عقايد انحرافى

دشمنان حكومت بزرگ فاطميان، به خاطر اين موارد، با  ام، بدين دليل بوده است كه او و جانشينانش موجب شدند داده

 .بردارى كنند هايى كه حكومت فاطميان از آنها مبرا هستند، بهره نسبت دادن تهمت

اى كه به او و جانشينانش  ريشه اگر من اين كار را كردم، اما در عوض در همان حال از او به خاطر تهمتهاى باطل و بى

 .حو احسن دفاع كردمنسبت داده شده است، به ن

ام به آن صعود كنم، مرا  ها را از بين خواهد برد و در نتيجه قلعه او كه تصميم گرفته آيا از نظر حسن صباح، كار نيك، بدى

  كه يا اين! مجازات نخواهد كرد؟
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گيرى فرا  د و اينك وقت انتقامكنن جان سرايت كرده و گناهان را فراموش نمى كينه او و قومش به اين پاره سنگهاى بى

 !رسيده است؟

جا جاى شك و ترديد نبود، زيرا آماده شدن ماديانى كه همراهان، از آن روستا تدارك ديده بودند، ترس از صعود  آن

اندازهايى كه در جاده وجود داشت، به سختى  به خاطر دست. سوار شدم و به بالا رفتم. پياده به قلعه را از بين برد

كه ماديان، ما را به جايى برد كه ديگر حيوان هم  به هر نحوى كه بود، تحمل كردم تا اين. انستم خودم را نگه دارمتو مى

 .شدم بنابراين بايستى پياده مى. قادر به ادامه حركت نبود

بعيد بود كه . اردديدم كه هنوز فاصله زيادى بين من و قلعه وجود د. نگريستم از ماديان پياده شدم كه قلعه را مى درحالى

ام اكتفا كرده، از  تصميم گرفتم به همان مقدار اطلاعات لازمى كه كسب كرده. پاهايم اجازه طى كردن اين فاصله را بدهد

اى كه اينك در چند قدمى آن قرار  اما تشويق همراهان و فكر ناكامى از دستيابى به قلعه. نظر كنم رفتن بيشتر صرف

رفتم و  كردم كه چند قدمى راه مى راه را چنين طى مى. لذا به آهستگى به راه افتادم. واداشت داشتيم، مرا به ماجراجويى

 .بالاخره به اين قلعه ناشناخته رسيديم. كردم نشستم و استراحت مى مقدار زيادى مى

از خاك و سنگ و يا كه هلاكو دستور تخريب قلعه را صادر كرده بود، از قلعه به جز بقايايى از ديوارها و تلى  پس از آن

اند كه از  هايى كه در دل سنگها تعبيه شده هاى آب و غرفه سنگهايى پراكنده و اتاقهايى نيمه ويران بقاياى حوضچه

 .اند، چيزى باقى نمانده بود هاى آب بوده ظاهرشان پيداست حوضچه

سمت شمال و جنوب آن نيز در . اى عميقى وجود دارد در سمت شرق قلعه و همچنين در سمت غرب آن، دره صخره

 ها هايى وجود دارد اما اين دره دره

  469: ص

 .تواند از آن بگذرد و جان سالم به در كند هايى هستند كه يك سپاه مهاجم به سختى مى اينها دره. اى نيستند صخره

گفتيم دره و جبال، زيرا كلمات كه  اين. ها و جبالى وجود دارد كه انتهاى آن قابل درك نيست ها، دره در پشت اين دره

اگر . وگرنه آنها بالاتر از اين هستند كه نام جبل يا دره بر آن حمل شود. ديگرى كه بتواند جايگزين آن شود وجود ندارد

هايى كه انسان قبلا ديده است ممكن باشد، حتى اگر به گذشته نينديشيم و آن را به  تخيل مفهوم آن از كوهها و دره

ها و  ها و كمره ها و قلعه كنيم كه آن كوهها و دره م، با نگريستن به چيزى كه پيش روى ماست، مشاهده مىحساب نياوري

 .افتد ترين چيزى است كه چشم بر آن مى ها، دهشتناك شكاف



ا متر است و ارتفاع آن از سطح دري 310اى كه قلعه الموت بر روى آن قرار دارد،  يادمان نرود كه بگوييم ارتفاع صخره

 .متر است 11تا  30عرض آن بين  340متر و طول قلعه حدود  3910

 :بهشت حسن صباح كجاست؟

شود جستجو از مكانى است كه به پندار برخى، حسن  وقتى در قلعه الموت هستى، اولين چيزى كه به ذهن متبادر مى

 .جا قرار داده بود اند، در آن انداخته صباح بهشتش را كه فدائيان به عشق آن خود را در مهالك مى

هاى  جا قرار داده بود، به هرجا نگريستم اما آن مكان را نه در دره من به دنبال مكانى كه حسن صباح بهشتش را در آن

 .هاى پوشيده از برف هاى پرت و نه در قله سنگى يافتم و نه در دامنه

ه ممكن است انسان را بر اين نظريه رهنمون سازد جا زمينهايى را يافتم كه به قدرى پر علف و گياه بود ك البته من در آن

  كه اصل كلمه حشاشين كه
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اند، از كلمه حشائشيان يعنى كسانى كه گياهان دارويى را گردآورى كرده، آنها را به  اسماعيليان نزارى به آن توصيف شده

اما اين . ]با انواع گياهان مختلف پوشيده شده بودزيرا اين زمينها . اند، باشد كرده شهرهاى مختلف براى فروش صادر مى

 .[اند كرده زمينها نشانه اين نيست كه حسن صباح داراى بهشتى بوده است كه فدائيان به عشق آن خود را فدا مى

هاى باقيمانده از قلعه الموت سايه افكنده، كجا و آن غوغا و هياهويى كه از هر طرف آن  آرامش و سكونى كه بر مخروبه

 !را فرا گرفته بود كجا

اند و هيچ  اش خالى شده و آنها كه دنياى اطرافشان را از آشوب و فرياد پر كرده بودند، نابود شده اينك الموت از سكنه

بود، چيزى در اين مكان وجود نداشت  اگر سطور تاريخ كه حاكى از وجود آنهاست، نمى. نشانى از آنها باقى نمانده است

 .اند نيرومند، سرسخت و هولناك در اين مكان زندگى كردهتا نشان دهد آنها 

 :هاى حيره اين شعر را سرود اگر شريف رضى به هنگام مرور از خرابه

 باق بها حظ العيون و إنما

 

 331 لا حظ فيها اليوم للآذان

                                                            
  1
 .برند اى نمى همانا اين گوشهاست كه امروزه از آن آثار بهره. شوند هنوز چشمها از ديدن آن آثار شاد مى -( )  



 

آرى به راستى كسى كه  .اند هاى بنايى باشد كه گذشتگان بر جاى گذاشته در صورتى صادق است كه مقصود از آن، خرابه

اما اگر مراد شاعر، ابهت و شكوهى . برد اى نمى كند، از ديدن آن بهره گذرد و آن را مشاهده مى هاى الموت مى از خرابه

مندى و شادكامى كسى  باشد كه خداوند در فرازونشيب و گستردگى پيرامون آن منعكس كرده است، در اين صورت بهره

  كه از اوج الموت اطراف
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 .مندى و شاداكامى بزرگى خواهد بود نگرد، بهره را مى

هرحال هرگاه از مشاهده طبيعت پيرامون الموت تحت تأثير قرارگيرى، قادر نخواهى بود كه اين شعر را زير لب تكرار  به

 :نكنى

 مرابع إن تلمم بها بعد عزها

 

  رأيت دبيب الموت من كل جانب

 

اگر اين روستا بر روى قله . خواند اى است كه انسان را به تأمل مى قضيه روستاى كازر خان، جانشين الموت، قضيه 336

جا سكنى گزينند،  ها وقتى تصميم گرفتند در اين كوه نيست، بلكه بر دامنه كوه قرار دارد، به اين دليل است كه كازر خانى

همچنين آنها . ند كه به آنها يورش برند و اجازه ندهند آنها به قله راه يابندكرد داراى دشمنانى باش به فكرشان خطور نمى

 .كردند به كمك مردم فكر نمى

 .لذا اين مكان را بر روى آب جارى و در دامنه سرسبز انتخاب كردند

باشند كه در اين چه بسا اينان از كسانى . دانم ها و تاريخچه اقامتشان در اين روستا چيزى نمى من از گذشته كازر خانى

اگر چنين باشد اينان از دودمان نزاريانى هستند كه توانستند جانشان را . قلعه از كشتار مغولها جان سالم بدر برده باشند

 .گاه جايى را كه دور از جاى اولشان نباشد، براى زندگى برگزيدند آن. نجات دهند

                                                            
  1
رف بوى مرگ به مشام جا بروى خواهى ديد كه پس از بزرگى و شرافتى كه داشت، از همه ط زارى است كه اگر آن جا چمن آن -( )  
 .رسد مى



اما اين نكته قابل . آنها گفتگو و از اوضاعشان اطلاعاتى كسب كنمموقعيتى فراهم نشد كه با . اى كه داشتيم به دليل عجله

اى براى ما تدارك ديدند كه ما پس از برگشت از قلعه،  آنها غذاى سخاوتمندانه. ذكر است كه آنها مردم بزرگوارى بودند

 .همين مردمان بودهمچنين صاحب ماديانى كه ما آن را براى صعود از كوه اجاره كرده بوديم، از ميان . صرف كرديم
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اند و  آنها تقريبا از دنيا كناره گرفته. اما عقيده آنها مطمئنا عقيده اسماعيليان نزارى نيست، بلكه آنها شيعه جعفرى هستند

اين به دليل ناهموارى جاده كه تنها اتومبيلهاى نيرومند غير معمولى توان طى كردن آن را دارند، به ندرت اتومبيلى وارد 

زيرا براى آنها . رو كودكان و برخى مردان اين روستا وقتى صداى اتومبيل را شنيدند، تجمع كردند ازاين. شود روستا مى

 ...آمد  انگيز به حساب مى ورود اتومبيل به روستايشان واقعه ديدنى و شگفت

هاى يك فدايى  هايى از ريشه نشانهكردم، تأمل كردم، تا شايد در آنها  هاى افرادى از آنان كه برخورد مى در چهره

نوازى كه  شايد پيرمرد مهمان. گردنكش را مشاهده كنم و اين نتيجه را بگيرم كه اين قوم از دودمان فدائيان نزارى هستند

عنوان تهديد در كنار تخت پادشاه سلجوقى، سلطان  اينك در برابر ما ايستاده است، از نوادگان آن فدايى باشد كه به

 .كه در خواب فرو رفته بود، آن خنجر را بر زمين كوبيد درحالى سنجر، و

شايد جوان فعالى كه در مقابل ماست و غرق در چيدن ظروف غذاست، فرزند آن فدايى ديگرى باشد كه خنجرش را 

. كند براى فقيه رازى كشيده بود و او را مجبور كرد براى هميشه در جلسات درسش از دشنام دادن به نزاريان خوددارى

روند، از نسل همان افرادى باشند كه مدتها رعب و وحشت را در دل مردم  آيند و مى جا مى جا و آن بسا آنها كه از اين چه

هاى آنان جز  آورد و من در چهره ها جز نرمى را به ذهن انسان نمى هاى كازر خانى اما چهره. انداختند آن سرزمين مى

 .امنيت و صلح، چيز ديگرى را نيافتم

 :سفر به سرزمين اسماعيليان نزارى

  ميلادى با عبور از دشتهاى پهناور و ميان مزارع 3993هفتم ژوئن سال 
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در مقابل ما و به فاصله . گندم كه به هر طرف گسترده بود، به وسيله اتومبيل جيپ بزرگى از شهر قزوين خارج شديم

 .خيلى دور، سلسله جبال البرز قرار داشت



هاى اين سلسله جبال، برج مرتفعى را ديديم كه بر ميدان وسيعى از دشتهاى گسترده مقابلش، اشراف  ر يكى از قلهد

 .داشت

بانى بود كه با  اين برج كه تنها يكى از اقداماتى بود كه اسماعيليان نزارى براى مقابله با خطر تدارك ديده بودند، برج ديده

خورد، نزاريان  كه مورد مشكوكى به چشم مى به محض اين. اند اطراف زير نظر داشتهآن هرگونه تحركى را در فضاى باز 

كردند و در واقع  به واسطه روشن كردن آتش و يا رها كردن دود و يا كبوترى، يكديگر را از خطر ناگهانى با خبر مى

 .آتش، دود و يا كبوتر، هشدارى براى رعايت احتياط بود

خورد و اولين چيزى است كه در آستانه  هر زندگى نظامى نزاريان است كه به چشم انسان مىاين برج اولين مظهر از مظا

دهنده شدت احتياطى است كه آنها  اين برج حداقل نشان. خورد رويم، به چشم مى ديار آنان كه با شتاب به طرف آن مى

 .اند كرده نظير محل اقامتشان رعايت مى در كوههاى بى

گاه به واسطه پلى كه رود را در سمت  آن. باراجين كه در سمت راست ما در جريان بود رسيديم طولى نكشيد كه به رود

هاى  همچنين جايگاههاى آسياب. گذشت اى را ديديم كه آن رود از ميان آن مى داد، از آن گذشتيم دهكده چپ ما قرار مى

هاى پيشرفته،  خيده با جايگزين شدن آسيابچر بزرگى را ديدم كه با آب سدى كه بر روى رودخانه ساخته شده بود مى

اى خاكى  دقيقه كه از قزوين خارج شده بوديم، جاده آسفالتى تمام شد و جاده 10پس از . آنها هم از بين رفته بودند

 .اينك ما در مرزهاى جبال ديلم و در آستانه آنها بوديم. منشعب شده بود كه وارد آن شديم
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 :جبال ديلم

اما گذشتن از اين . جا جاى سخن گفتن از آن نيست مورد اين جبال، از قديم مطالبى در تاريخ گفته شده است كه ايندر 

 .انداز است، ممكن نيست اى كه همواره پژواك آن در گوش زمان طنين مكان بدون توجه به وقايع اتفاقيه

 :شنوم كه گفته است اينك من شعر شاعر قديمى را مى

  الديلم إذ نحاربقد يعلم 

 

  حين أتى فى جيشه ابن عازب

  بأنّ ظن المشركين كاذب

 

  فكم قطعنا فى دجى الغياهب

  من جبل وعر و من سباسب

  



 

اگر اين شاعر در حال نبرد اين اشعار را سروده و در حال جنگ از اين كوهها عبور كرده است، ما در حال صلح اين  337

كند كه  اگر شاعر اعلام مى. كنيم آوريم و در زمان عقد اخوت و پيمان برادرى، از اين كوهها عبور مى اشعار را بر زبان مى

كنيم در اين مكان مؤمنانى وجود دارند كه  روغ است، ما امروزه اعلام مىگمان و پندار مشركان در مورد جبال ديلم د

آب و محصولى را در نور  البته ما هم مانند اين شاعر كوههاى ناهموار و بيابانهاى خشك و بى. گمانشان دروغين نيست

 .ديديم اما نه در شب تاريك، بلكه در روشنى روز و درخشش خورشيد و بلنداى روز

اى عميق، كه آنها را شكافته، در آن بر روى جويى  وههايى كه اطراف ما بود، به راه خود ادامه داديم و در درهدر انبوه ك

ها به پايين جريان داشت و در دو طرف آن درختهايى كاشته شده بود و بالاى آن مزارع  كه آب از آن بالا در ميان صخره

 .سرسبز كوچك مستطيل شكلى وجود داشت، عبور كرديم
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در قلب دره در سمت راستمان نهر آب و درختانى وجود . كرديم به سرعت در ميان دره و قلب جبال ديلم حركت مى

ها و درختهاى  پس از آن دوباره بوته. هاى سنگى كوه از سر گرفته شد اما همه اينها تمام شد و دوباره دامنه. داشت

 .هستيم ما همچنان در ميان كوهها. كوچك شروع شد

گاه دو كلبه ديگر  آن. اى تنها و در مقابلش و در طرف ديگر جاده جنگلى پديدار شد در سمت چپ ما در آن بيابان، كلبه

اما وقتى فهميديم تاريخ احداث اين جاده خاكى كه . رسيد ها در اين محل، عجيب به نظر مى وجود اين كلبه. نمايان شد

ها محلى بوده براى  رسد، نتيجه گرفتيم كه شايد اين كلبه يش از سه سال نمىكنيم، به ب اينك بر روى آن حركت مى

 .اند تا تن خود را از خستگى سفر آسوده كنند كرده مسافرانى كه با چارپايان سفر مى

هاى  اين روستا با خانه. و مزارع سرسبزش رسيديم« زدشك»اينك ما رو به بالا در حركت هستيم كه به روستاى 

 .پوشيده به درختان بلند كه نشانگر وجود آب فراوانى است در سمت چپ ما نمايان شدگلينش و 

 :تنهايى

از وقتى كه در اين جاده بوديم، اتومبيل ما تنها اتومبيل . حركتمان را به سمت بالا در قلب كوههاى سرسبز ادامه داديم

كه كاميونى را ديديم كه  ين بيايد، برخورد نكرديم تا اينزيرا با هيچ اتومبيلى كه بالا برود يا پاي. موجود در آن جاده بود
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پس چقدر راه از قبيل كوه . داند كه گمان مشركان دروغ است جنگيم، زمانى كه ابن عازب با سپاهش آمد، ديلم مى زمانى كه ما مى -( )  

 .آب و علف را كه در شب تاريك طى كرديم ناهموار و بيابان بى



گذشتيم، با دو اتومبيل برخورد كرديم كه يكى پس از « دريابك»كه از درياچه  پس از آن. به طرف پايين در حركت بود

 .آمدند ديگرى به طرف ما مى

گاه سلسله جبال بزرگى كه به سمت آن  نآ. هاى اطراف و مقابلمان ادامه داديم به صعود نه چندان سريع خود ميان سبزه

  كرديم و مركز موطن حركت مى
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هاى مرتفع و  اگر اينك در اين موطن حركت كرده، از ميان كوههاى متراكم با آن قله. حسن صباح بود، نمايان شد

براى جلوگيرى از  -ير جديد نظامىطبق تعب -كنيم، بايد بدانيم تمام اينها جز خط مقدم دفاعى هاى عميقشان عبور مى دره

 .اند، چيزى ديگرى نبوده است نفوذ كسانى كه وسوسه پيشروى به درون منطقه را داشته

طولى نكشيد كه كوهها در سمت چپ ما و دره عميق در سمت راست ما قرار گرفت و چند روستاى سرسبز و پردرخت 

 .طور پراكنده در آن دره به چشم خوردند به

 .عرض باقى مانديم طور كامل خالى شد و ما تنها در اين جاده طولانى كم اتومبيلى كه ذكر كرديم، جاده به پس از آن سه

 .ها در سمت راست ما شعبه شعبه شده، درهم آميختند گاه كوهها و دره آن

. يديمناگهان زنبورستان بزرگى را در ميان آن دشت گسترده د. پس از صعود مستمر شروع كرديم به سرازير شدن

اما صاحبان اين كندوها كه در سطح . آورى عسل انتخاب كرده بودند كندوداران مكان سرسبز و گلزارى را براى جمع

 .وسيعى گسترده بودند كجا هستند؟ ما هيچ انسانى را در طول اين جاده طويل و در عرض اين دنياى عريض نديديم

وديم كه كاميونى را پشت كاميونى ديگر در همان جهتى كه همچنان به سرعت در سراشيبى به طرف پايين در حركت ب

سلسله جبالى كه : رساند، تندتر شد اى عظيم ميان دو سلسله جبال عظيم مى شيبى كه ما را به دره. بوديم، مشاهده كرديم

 .آمديم و سلسله جبالى كه به طرف آن در حركت بوديم از آن پايين مى

اى  تمام اينها در جاده. كرد شد، در برابر ما خودنمايى مى مختلف زيبايى مزينّ مىهاى  مناظر جالب طبيعت كه با گونه

  خلوت و زمينى خالى بود كه پندارى
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 .جا نيست بشرى در آن



 338:اگر شاعر قديمى عرب چنين سروده است كه

  عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى

 

 و صوّت إنسان فكدت أطير

 

اى بكشد و آن انسان صدايى بكند و با اين دو انس بگيريم و در اين فضاى خالى  آرزو داشتيم كه آن گرگ زوزهما هم 

 .از انسان و حيوان احساس وحشت نكنيم

انداز بود، اينك تبديل شده بود به صداى  بوقهاى اتومبيلى كه مدتها با صدايى نامطلوب در گوشهاى ما طنين

 .آرزو داشتيم داشتنى و دلنشينى كه دوست

اگر تا به حال از زوزه . كنيم اى حاصلخيز گسترده حركت مى همچنان در سرزمين حسن صباح رو به پايين و به طرف دره

هايى كه طى كرده بوديم، از ديدن انسان و حيوانى محروم بوديم، يك مرتبه  بهره و در كوهها دره گرگ و صداى انسان بى

همچنين . م خورد كه روى زمين خوابيده، با ولع تمام در حال خوردن علفها بودنداى بزرگ از گوسفندان به چش گله

ديد با آن، برگ درختان را براى گوسفندانش كه ساكن و آرام  اش، نيازى نمى چوپانى را ديديم كه با تكيه بر چوبدستى

ها و كوهها،  و در قلب دره گاه در سمت راست فرود ما از كوههاى سهمگين تندتر شد؛ آن. مشغول چرا بودند بريزد

 .كه در زير جنگلى انبوه قرار داشت، نمايان شد« فلار»روستاى 

 .هاى خشتى، ابتدايى، كوچك و سست، عبور كرديم هاى نامناسب روستا، خانه از كنار خانه

  طور مرتب و منظم پهلوى هم چيده زنبورستانى آباد با كندوهايى كه به
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ترين كشورها ساخته شده بودند؛  هاى كندوى عسل در پيشرفته اى مخصوصى كه طبق جديدترين جعبهه شده با جعبه

 .طور غيرمترقبه در آن بيابان خالى به چشم ما خورد، با ظاهر و باطن روستا در تضاد بود زنبورستانى كه به

 :حقيقت زندگى فرقه نزاريه

                                                            
  8
 .پس نزديك بود كه پرواز كنم. كشيدن مأنوس شدم و انسانى صدا كردگرگ زوزه كشيد و من با گرگ به هنگام زوزه  -( )  



يك اتومبيل جيپ نظامى كه تنها اتومبيل موجود در جاده طولانى همچنان به سمت پايين به حركت خود ادامه داديم كه 

كه به « راز ميان»آنگاه سلسله جبالى در برابرمان آشكارا نمايان شد و در آن دره، روستاى . بود، به چشم ما خورد

ها  سر يكى از قلعهقلعه لمب. زودى از آن سخن خواهيم گفت و در بالاى آن، قلعه لمبسر، يكى از قلاع نزاريان، نمايان شد

 .و سرزمينهايى بود كه ما قصد رسيدن و ديدن آن را داشتيم

جا، در برابر راز ميان كه پوشيده از مزارع و باغها بود و قلعه لمبسر از فراز كوههاى بلند، بر آن اشراف داشت،  در اين

 .شود حقيقت سرزمين حسن صباح نمايان مى

به عبارت . ]آيد، خشك و خشن نبوده است ها و بيان اماكن آن بر مى ف قلعهزندگى در اين سرزمين همچنان كه از وص

 .چنين نيست كه زندگى در اين سرزمين، زندگى نظامى و چريكى منحصر به فرد باشد[ ديگر

ول جا عق در آن. اش با ديگر قلاع، وجود دارد جا بر آن قلعه بلند و بر فراز آن كوه، قلعه لمبسر با آن ابهت و فاصله آن

 .شده است نظاميان جولان داشته، كنكاش فدائيان تدارك ديده مى

ها و جريان آب، زندگى شاد و لذتبخش  و در سايه درختان و گستره سبزى« راز ميان»جا در اين دره دلگشا، در  اين

  جا دستان اين. شود مى
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 .آيد حركت در مى هاى برزگران و انديشه شاعران و نويسندگان به كشاورزان، گام

ها،  ها و دشت سرزمين حسن صباح و جانشينانش كه بازتاب و طنين وسيعى را در ميان تاريخ داشته، از اين قلعه

از تركيب تمامى اينها و واكنش آنها ... ها و  هاى ترد و شاداب، سختى كوهها و لطافت دره هاى سخت و شاخه صخره

 .نسبت به يكديگر ساخته شده است

هم اكنون براى ما اين دره حاصلخيز و . اندازهاى زيباى طبيعى اعم از كوه و دره، به درازا كشيد آمدن ما ميان چشمپايين 

 .جا گسترده، آشكار گرديده است اش به همه خرم با تمامى امتيازات سرشارش كه با زيبايى شادابى

درپى كه در اين سرزمين  ادامه داديم خلوت پى اى خلوت كه خالى از هر انسانى بود، به فرودمان ما همچنان در جاده

كنيم، وحشت  جا مشاهده مى يابد، خلوت عجيب كه در اين ها راه مى ها و دره اى كه به كوهها، تپه حاصلخيز و بر اين جاده

شان در  ايىوحشت آنها از تنه. كند اند، به ذهن انسان متبادر مى كرده ها را طى مى شعراى پيشين را كه بر پشت شتران، دره

به خاطرم رجوع كردم تا ببينم از مجموعه محفوظاتم چه چيزى وجود . بخش شعر زيبايى به آنها بود مسير طولانى، الهام



اولين شعرى كه به خاطرم خطور كرد، . دارد تا به پيروى از آن شعرا در اين راههاى خلوت و تنها من هم چيزى بسرايم

 :استاى بود كه در مطلع آن آمده  قصيده

 وصلنا السرى بالسير نقطعها قفرا

 

 مهامه لا تهدي إليها القطا إثرا

  على يعملات كالقسي تفاوضت

 

 339 أحاديث من تهوى فطاب لها المسرى
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كرديم بلكه در ميان  كرديم بلكه تها، حركت داشتيم و در بيابان خشك سوزان حركت نمى البته ما در شب حركت نمى

با اين حال مانند آن شاعر، در سرزمينى خلوت و خالى از . كرديم سارها حركت مى مساكن، مزارع، كشتزارها و چشمه

 .رفتيم انسان راه مى

كرد و بين اتومبيل جيپ كه ما را حمل  چقدر فرق است بين شتران همچون كمان كه آن شاعر و همراهانش را حمل مى

كه چيزى را شبيه اين  وانست شترانش را به كمانى تشبيه كند، اما من عاجزم از ايناگر ذوق شاعرى آن شاعر ت. نمود مى

 .جيپ بزرگ نيرومند بيابم

 .براى او چه زيبا و شيرين بوده است كه از عشق و عاشقان سخن گويد

است،  هايى كه دارد، صرفا با ياد معشوق و سخن با محبوبى كه در ذهنش مجسم روى در بيابان برهوت با سختى شب

 .شد زيبا و شيرين مى

افتيم، از اين  هان اى كسانى كه در بيروت، بغداد، دمشق و شقرا از ما دور هستيد، ما مانند اين شاعر وقتى به ياد شما مى

 .بريم روى جانكاه لذت مى شب

ومبيل جيپ را به آن آمديم و اين شعر قديمى در ذهنم بود كه ناگهان چيزى را كه عاجز شده بودم ات همچنان به پايين مى

آيد  بهى جز چيزى كه از قلب شعر جاهلى در مى هاى تمدن جديد مشبه ها شگفتى براى يكى از معجزه. تشبيه كنم، يافتم

                                                            
  1
ما در اين سفر، . اى است، به رفتن ادامه داديم شب در آن بيابان دورافتاده كه هيچ مرغى به آن راه ندارد و خالى از هر موجود زنده -( )  

كردند، اين  كه با يكديگر داستانهايى از عاشقان را نقل مى دليل اين -بهبر روى شترانى بوديم كه خستگى، آنها را مانند كمان خم كرده بود ولى 
 .نمود بخش و شيرين مى روى برايشان لذت شب



كرد، همانند چيزى بود كه امرء القيس آن را توصيف كرده  آرى اين جيپ كه با نيرومندى ما را به پايين حمل مى. نيافتيم

 :است

 !السيل من علكجلمود صخر حطّه 

 

 كن آن را از بالا يعنى اين جيپ مانند تخته سنگ بزرگى بود كه سيل بنيان
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 .راند به پايين مى

كرديم، ناگهان موتور سيكلتى ديدم  اى خلوت و خالى از هر انسانى به طرف پايين حركت مى در همان حال كه در جاده

رفت و راه ناهموار كوهستانى اجازه  موتور سيكلت به آرامى راه مى. كرد مىكه با صداى آشنايش به طرف بالا حركت 

هر . رفت آمديم موتور سيكلت به آهستگى بالا مى به آهستگى فرود مى. شد ها مانع رفتن مى پستى. داد كه تندتر برود نمى

هاى  ن جاده خاكى با آن خانهاي. كرديم كرد، حركت مى دو در اين جاده خاكى كه حركت در آن غبار به اطراف پخش مى

 .كرديم خشتى در آن روستاهاى كوچك كه از آن عبور كرده بوديم يا عبور مى

ها آن را درهم نورديده، پستى و بلندى مانع  تمدنى با گامهاى آرام كه حمله: كرديم همه با هم اين سرزمين را تجربه مى

 .شود آن مى

آمديم، كاميونى از پهلوى ما گذشت كه به طرف بالا  جا كه پايين مى از همان. ظاهر شد« بهرام آباد»در آن دره، روستاى 

رفت و پشت سر آن اتومبيل استيشن ديگرى كه بار هيزم  پس از آن اتومبيل ديگرى به طرف بالا مى. كرد حركت مى

ى خود را آغاز كرد كه جايى طبيع شود كه ما در آستانه تحول زندگى هستيم و حركت، جابه معلوم مى. رفت داشت بالا مى

 .هرحال حركتى بود كه قبلا مثل آن وجود نداشت گرچه كامل نبود، اما به

به دره نزديك . هاى درختان و كشتزارها هاى فراوانش ظاهر شدند؛ سبزى طور پراكنده با سبزى روستاهاى درون دره به

رسيد روستايى  به طرف بهرام آباد كه به نظر مى سپس در قلب دره و. شديم و در مقابل ما روستاى بهرام آباد پديدار شد

 .هاى خشتى است، حركت كرديم ابتدايى با خانه

  اينك در ميان مزارع گندم كه در اين دره سرسبز و حاصلخيز گسترده است
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گاه از پلى  آن. ستترين كشتزارهاى برنج ا اين دره از بزرگ. كشاورزان براى كاشتن نهال برنج درون آب هستند. هستيم

انداز  در برابر ما دو چشم. كند، عبور كرديم واقع بر روى رودخانه شاهرود كه اين سرزمين را با آب فراوانش سيراب مى

ها محصول  ماديان. انداز گندمى كه درو شده بود انداز برنجى كه كاشته شده بود و ديگرى چشم يكى چشم: وجود داشت

 .كند بردند كه كاه و دانه را جدا مى مىگندم را از مزارع به جايى 

با سرعت به . با حركت بر اطراف كوهپايه، جنگلى سرسبز با درختان انبوه و بلند، از كران تا كران ادامه داشت، نمايان شد

 .طرف دره حركت كرديم

 :قديم و جديد و رنگها

است، حقيقت حياتى كه در قله كوه،  تجلى داشته« راز ميان»اگر حقيقت حيات محل حكومت حسن صباح، در برابر 

عزم راسخ و در ژرفاى دره، عقل دورانديش پشتوانه آن بوده است، اينجا اين حقيقت در اين دشت پهناور كه در ميان دو 

رسد، و در  خورد و غرش رود به گوش مى سلسله جبال سهمگين قرار دارد و در آن، كشتزارهاى گندم و برنج بچشم مى

 .شود، تجلى بيشترى دارد هاى خير و شر بافته مى وفتق و ريسمان لك كشيده كه در آن، امور رتقكوههاى سر به ف

وقتى شتاب بيشترى به صعود خود داديم به كوههاى . زارها به صعود خود ادامه داديم هاى آب و جنگل با عبور از چشمه

آنگاه در قلب . اى بود قسمت ديگرى قهوه آب و علف عجيبى رسيديم كه قسمتى از آن زرد و قسمت ديگرى سفيد و بى

در اين . كه محصور به باغهايى بود، از دور نمودار شد« برود»اى كه حركت در آن را شروع كرده بوديم، روستاى  دره

 ميان دو موتور سيكلت را
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شديم و در ميان درختان انبوه به  اى، وارد روستا سپس با عبور از پل رودخانه. شدند ديديم كه از اين روستا خارج مى

 .شدند سپس در آستانه روستا دو ماديان را ديديم كه وارد آن مى. راه خود ادامه داديم

اى  اى خيلى جديد و ديگرى پديده يكى پديده! شدند شدند و دو ماديان كه داخل مى دو موتور سيكلت كه خارج مى

 .خيلى قديم



در اين مكان . دو وسيله نقليه يعنى موتور سيكلت و ماديان كمترين ظهور را داردالبته در اين مكان قدمت و نوى، در 

. جاى محلهايى كه بزودى از آنها گذر خواهيم كرد نمايان خواهد شد خورد و در جاى قدمت و نوى آشكارا به چشم مى

 .وندش انگيزشان ظاهر مى قدمت و نوى در اين شكاف گسترده بين مكان و زمان، با مظاهر حيرت

هاى  خانه: اند اما مكان، همچنان به همان شكلى است كه اسماعيليان نزارى از بيش از هفتصد سال پيش بر جاى گذاشته

 .ورو رفته در روستايى ابتدايى، كوچك و گمنام خشتى پست و رنگ

 !.اما زمان، كه دهه اخير از قرن بيستم باشد

سراغ داشتيم متفاوت بودند، از « راز ميان»از كوههايى كه در وراء با صعود از كوههايى كه با رنگ منحصر به فردشان 

اى متغير بودند، در اينجا كوهها به رنگ  هاى كوهها بين سفيدى، زردى و قهوه اگر در آنجا رنگ. اين روستا خارج شديم

رف شديم و طولى نكشيد ناگهان بر جنگلهايى طولانى مش. رنگى قرار داشت هاى سياه سنگ سفيد بودند كه ميان آنها تخته

 .سنگها در اينجا مانند كوهها به سفيدى گرائيدند كه تخته

 .ساختم راههاى وحشتناك، به آنها اميدوار مى اى و زردييى كه ما خود را در اين كوره سفيدى، قهوه
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اينجا به خود مشغول و در اين  اين چيزى است كه ما را در. رنگ اى ولاى قهوه خاك سفيد، سنگ سياه، زمين زرد و گل

دوستان و همكارانمان در بيروت نيز دلمشغول همان چيزى . كوهستان سخت و خشن ما را به خود خيره كرده است

همه ما انسانيم و رنگها، ما را مسرور و . اى و سياهى هستند كه ما در اينجا سرگرم آن هستيم يعنى سرخى، سفيدى قهوه

 .كند خود مىتموج آنها ما را شيفته 

به طرف آنها كه ساكن هستند حركت كرده بر آنها مسلط . ما در اينجا سرگرم سفيدى، سياهى، سرخى و سبزى هستيم

ها به خود مشغول  ها و سرخى رخساره و گونه ها و اندام اما دوستانمان را در بيروت، سفيدى و سبزى چهره. شويم مى

ما را سياهى پررنگ زير تپه . شوند اند مسلط مى و بر آنها كه نشسته حركتند حركت كرده كرده به طرف آنها كه بى

ما را . هاى زيبا درپى زير پيشانى چهره كند و دوستانمان را در بيروت سياهى منظم و پى مرواريدرنگ، شيفته خود مى

، پيوستگى دندانهاى كند و دوستانمان را در بيروت زند مبهوت مى هاى سفيد كه دو قله از آن سر مى سنگ درخشش تخته

هايى در بيابانى متروكه هستيم و آنان گرفتار چهار  ما گرفتار ويرانه. شود همچون درّ و صدف كه دو لب از آن باز مى

در اين مكان ناهموار، رنگ زرد برازندگى دارد و در آن جاى لطيف، رنگ . هاى ساختمانها در سرزمينى آباد ديوارى

چه . اند ايم، آنها چشمانشان را به موهاى بور و طلايى دوخته هاى زرد رنگ چشم دوختهزيرا وقتى ما به كوه. طلايى



ايم يا آنها؟  آيا ما خطا رفته. ايم تقدير شگفتى نصيب ما و آنها شده است كه ما به دست خود آنرا براى خود انتخاب كرده

 !داند كه مجنون است؟ داند، آيا مجنون مى چه كسى مى
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 :سازىنو

اين روستايى كه در سمت چپ ما در . جنگلهاى طولانى متعددى نمايان شدند و كوهها همچنان مانند برف سفيد هستند

باغهايى كه تا به حال از . است كه اطراف آن را باغها فرا گرفته است« آكو جان»خورد، روستاى  درون دره به چشم مى

 .ر خواهيم كرد، باغهاى فندق هستندايم و از اين به بعد از آن عبو آن عبور كرده

آنگاه از ميان درختان . آيد دانم در اينجا چه كارى از آنها برمى اى از اسب ديديم كه نمى سپس در سمت چپمان گله

نيز مانند ديگر روستاهاى ابتدايى است كه تا بحال از « آكو جان». حركت كرديم« آكو جان»شاداب به طرف روستاى 

 .ها دو طبقه هستند با اين تفاوت كه در اينجا برخى خانهايم،  آنها گذشته

كه مقر شب آينده ما بود به راهمان ادامه داديم و در « تلاتر»اين روستا را هم پشت سر گذاشتيم و به طرف روستاى 

 .ميان باغهاى فندق با آن درختان انبوهش، وارد اين روستا شديم

هاى  ايم، اما ديدار ما از كوچه ايم چيزى جز نماى خارجى آنها را نديده ا گذشتهاگرچه ما از روستاهايى كه تا بحال از آنه

روستاى تلاتر موجب اطمينان ما به اين مطلب شد كه اين روستاها همچنان به همان شكلى هستند كه نزاريان از خود 

 .اند بجاى گذاشته

هاى زندگى از  ش اين روستا در برخى از جنبهاما چيز منحصر به فردى در اين روستا وجود داشت؛ چيزى كه موجب جه

شود؛ و آن اينكه فرزند نيكوكارى از فرزندان اين روستا كه آقاى ناصر  آن قرون طولانى گذشته، به اواخر اين قرن مى

هايى كسب كرده است، اين روستا را فراموش نكرده و دست  هاى دينى و دنيوى موفقيت قوامى باشد و در كسب منصب

  درمانگاهى به تأسيس
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 .باشد زده است كه با نحوه مداواى بيماران و ارايه داروها، بيمارستانى تقريبا رايگان مى

 .اند به دانشگاه راه يابند نفر از آنها توانسته 31باشد كه  روستاى تلاتر داراى پانصد نفر جمعيت مى



 :بهشت خارود

شد، به مقصد منطقه خارود كه بيش از پنج  ناهموار كه موجب تكان بدنهايمان مىاى  پيش از ظهر با اتومبيلمان در جاده

طور كامل طى كند و لذا با پاى  اتومبيل نتوانست اين مسير را به. كيلومتر از روستاى تلاتر فاصله داشت، حركت كرديم

كه طاقتمان تمام شده بود،  درحالى .پياده صعود از كوه را كه گاه با راه رفتن در قلب آب جارى توأم بود، آغاز كرديم

 .توقف كرديم و در كنار چشمه سارهاى پرآب، ميان شرشر آب، سايه درختان و نسيم، نشستيم

اى از مكانى اصلى در چند قدمى ما بود كه آب از ميان  برديم، اينجا شعبه عليرغم شكوه محلى كه در آن بسر مى

برديم به  كه از خستگى رنج مى به سختى به طرف آن قدم زديم و درحالى .زد هاى واقع در قلب كوه بيرون مى سنگ تخته

 .آن رسيديم و مقدارى از آب گوارا و زلال سرد آنرا نوشيديم

بدون شك حسن صباح در عين حال كه رهبرى دورانديش و يك انقلابى نيرومندى بوده است، طبع شاعرى هم داشته 

رسد، مقر خود قرار  ا را كه دستان هيچ ارتشى هرچند قدرتمند به آن نمىچنين نيست كه او چشم بسته اين كوهه. است

سنگها در  طور تصادفى در اينجا مسكن گزيده باشد، بلكه او از روى عمد با اين انتخاب، بين سختى تخته داده باشد و به

 .ستسارهاى جارى و سرشار از آب را جمع كرده ا ها در چشمه قله خشك و سرسخت كوه و نرمى سنگ
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كرده است،  اند كه حسن صباح انجمنى ترتيب داده بوده و با آن پيروانش را تحريك مى اگر اين مطلب كه برخى پنداشته

انگيزى نظير خارود كه در اين سرزمين نظاير فراوانى هم  صحت داشته باشد در اين صورت با وجود بهشت طبيعى شگفت

 .وعى كه با آن پيروانش را به پيروى از دستوراتش تشويق كند، نيازى نداشته استدارد، ديگر به ساختن بهشتى مصن

اين صدا از فراز . ناگهان از بين كسانى كه در نزديكى ما نشسته بودند صداى لطيف و شيرين و غرّايى برخاست

 .ساز آن بود ا زمينهسار موجود در آنج زار، كوه، دره و چشمه سرود كه سبزه سنگى بزرگ، شعرى فارسى را مى تخته

ترين چيزى است كه انسان ممكن است از مظاهر طبيعت تصور  همه براى شنيدن آن گردهم آمدند و ديدند كه آن، شيرين

 .داد آن شعر، زيبايى لفظى نداشت، اما بخشى از اين زيبايى جذاب را نشان مى. كند

كند،  نظير اين طبيعت درخشان، آنها را تحريك مى اما سراينده، اين شعر را بسان يك انسان عاشق همچون كسانى كه

 .سرود او اين شعر را برانگيخته از شوق و عشق به محبوبى غايب و وصال به فردى مطلوب، نمى. سرود نمى



فهميدم و آن يك كلمه، همه  سرود مى گفت اما تنها يك كلمه را از كل آنچه اين نغمه سرا مى فهميدم كه چه مى من نمى

 !فهميدم را مى« على»آرى من كلمه . فهماند كه لازم بود از مضمون اين شعر بفهمم به من مىآنچه را 

آرى من در اين سرزمين دورافتاده و در فراز اين كوههاى سر . با شنيدن اين كلمه نتوانستم جلوى گريه خودم را بگيرم

آب و علف و همچنين  در بيابانهاى خشك و بى شنيدم كه هاى مرتفع، اسم على را مى به فلك كشيده و بلنداى اين بلندى

  انداز بود، و اين صحنه ناخودآگاه اشكانم ها طنين ها و دره در ميان قله
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 .را جارى ساخت

 :به اميد ديدار

زيرا . دهند تلاتر و پس از آن خارود دو روستايى هستند كه آخرين حد مملكت نزاريان پيرو حسن صباح را تشكيل مى

با رسيدن به اين دو روستا به مرزهاى شمال غربى اين سرزمين رسيده بوديم و پس از خارود و كوههاى آن، مرزهاى 

 .معروف است« اشكور»شود كه امروزه به نام  سرزمين ديگرى شروع مى

و درخت، با گذر  هاى جوشان، در قلب اين قله مرتفع و برفراز اين دره پر آب ما در اينجا، در خارود، بر روى اين چشمه

از سالى به سال ديگر و از قرنى به قرن ديگر و از مردانى به مردانى ديگر و از قومى به قومى ديگر به زمانهاى گذشته 

 .يابيم دور راه مى

طلبيم همچنانكه از زمان گذشته يارى  خواهيم از همه اينها اطلاع حاصل كنيم و لذا از مكان حاضر يارى مى در اينجا مى

 .ديمطلبي

اينك من در اينجا در . من اينك در سرزمين تو هستم، در سرزمينى كه تو در آنجا مسكن گزيدى! اى صباح! اى حسن

زارهاى متعلق به تو، ميهمان تو هستم؛ و اگر تو در حال حاضر در اين مكان حضور ندارى اما  زارها، چمن اين چمن

 .حامل نام توستهمچنان مهر تو بر اين مكان خورده است و اين مكان 

بنابراين چنانچه رفتارى كردم كه مورد . من ميهمان تو هستم و رسم ميهمان نيست كه نسبت به ميزبان خود بدرفتارى كند

 پسند تو نبود و عمل تو را كه موجب شكاف در صفوف متحد اسماعيليان شد، ناپسند شمردم و تو را از
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 .كنند، معذورم دار نزديكان خود دشمنى مىزمره كسانى دانستم كه با 

چرا كه مورخين به هر طرفى كه روى كنند با افرادى نظير تو . به اميد ديدار: گويم كنم بلكه مى با تو خداحافظى نمى

زودى با تو حالتى خواهم داشت كه شايد تحمل اين  اگر من در اينجا تو را به خشم آوردم به. برخورد خواهند كرد

بر تو آسان گرداند و آنرا از يادت ببرد و در نتيجه اندكى از خشم ترا به اندكى رضايت و خوشنودى تبديل  وضعيت را

كنيم كه بعد از آن به شما نزديك شويم،  شويم و تصور نمى كه بزودى از شما دور مى! و تو اى خارود! و تو اى تلاتر. كند

 :اند بگوييم را در راه رسيدن به شما همراهى كردهكافى است كه به هريك از شما و تمامى كسانى كه ما 

 تذكر نيك الريح مرت عليلة

 

 على الروض مطلولا و قد وضح الفجر

  و ما بعدت دار و لا شط منزل

 

 340اذا نحن أدنتنا الامانى و الذكر

 

 :حشيشيه

ها، مرغزارها و دشتهاى  پر درخت، درههاى آن و از بالاى اين سراشيبى  سارهاى خارود، زير سايه قله اينجا برفراز چشمه

ورزد و بر عنادش اصرار  نگرم كه عناد مى به او مى. نگرم هاى دور، به حسن صباح مى شمار و بر وزش نسيم، به گذشته بى

و در نتيجه يك . افزايد اش مى كند بلكه به دشمنى خورد ولى نه تنها به شكستنش اعتراف نمى او شكست مى. دارد

اى بزرگ  كند و جريان به فاجعه را به دو گروه منشعب و يك حكومت را به دو حكومت تبديل مىجماعت واحد 

 .انجامد مى
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ام، به اين دليل است كه هيچگاه از كسانى كه تاريخ را تحريف  كرده من اگر همواره حسن صباح را زياد سرزنش نمى

 .كنم بندند، به نيكى ياد نمى شخصيتهاى آن افترا مىدهند و به  كنند و آنرا بازيچه قرار مى مى

اند و در اين مورد تا آنجا كه  اين مورخين از حسن صباح يك كشاورز حشيش و از اطرافيانش يك عده بنگى ساخته

 .دهند اند و همچنان به اين كار خود ادامه مى اند مانور داده توانسته
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نمود؛ زيرا ما از طريق  خانه و مكانى دور نمى. وزيد، مرا به ياد تو انداخت باد هنگاميكه صبحگاهان بر باغ پر از شبنم، آرام مى -( )  

 .نزديك شده بوديمآرزو و خاطرات به تو 



توانست  و من قبلا آن ريسمانى را كه مى 343.از حقيقت اين موضوع است يكى از اهداف سفر من به الموت، آگاهى يافتن

اى كه دانستن آن واجب است اين است كه  زيرا من ديدم مهمترين مسأله. ما را به آن حقيقت رهنمون سازد، برگزيده بودم

اين ميان كاشف به عمل  در. چه زمانى اينان به حشيش منسوب شدند و چه كسى براى اولين بار اين نسبت را به آنان داد

ملقب نشدند، بلكه ابتدا به حشيشيه [ كنند و كسانى كه بنگ مصرف مى]آمد كه اسماعيليان نزارى در آغاز به حشاشين 

 .ملقب شدند آنگاه تحريف گران اين لقب را به حشاشين تغيير دادند

اسماعيليان فاطمى بودند يعنى همان  مطلب عجيبى كه كشف شد اين بود كه كسانيكه لقب حشيشيه را به آنها دادند،

كسانى كه اسماعيليان نزارى از آنها منشعب شدند و با آنها از سر مخالفت و دشمنى در آمدند و خليفه آنها، آمر، را ترور 

 .كردند و در عقايد مستقيم آنها، تجديدنظر كرده دست به جرح و تعديل زدند

در همين . يل وسايل تبليغاتى با امكانات آن عصر، همچنان ادامه يافتآنگاه آتش اين كشمكش از راههاى مختلف از قب

 كردند كه در آنها به بيان فساد خلافت احمد، مستعلى، و جانشين و يا هايى پخش مى راستا، نزاريان بيانيه
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هايى در صدد پاسخ به ادعاهاى آنان  يهمستعليان نيز به نوبه خود با اعلاميه و بيان. جانشينان احتمالى او، پرداخته شده بود

 .كردند اى ديگر، ادله آنها را رد مى آمدند و با ادله بر مى

الهداية الآمرية فى ابطال »اى تأليف كرد به نام  از جمله اين اقدامات اين است كه خليفه فاطمى، الآمر باحكام الله، رساله

اى نگاشتند كه در  آنگاه مستعليان نيز بر اين رديه، رساله. له تأليف كردنداى بر اين رسا نزاريان نيز رديه. «الدعوى النزارية

 :قسمتى از آن آمده است

به واسطه آن، نور حق ... چون اين كتاب از جانب آقا و سرور ما ابو على الآمر باحكام الله، امير المؤمنين، صادر شد »

 «.آشكار، طلوع كرد و بركت آن شامل تمامى اهل دين گرديد

 :افزايد رساله فوق در ادامه چنين مى

و چون اين رساله به دمشق رسيد و گروهى از جماعت حشيشيه بر آن آگاهى يافتند، متحير شدند و خاطرشان ... »

 «...آزرده گرديد 

 .تا آخر آنچه در اين رساله آمده است
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 .قبلا در اين زمينه سخنانى داشتيم كه گذشت -( )  



انتشار داد، تفسير معقولى براى « طميةمجموعة الوثائق الفا»وقتى دكتر جمال الدين شيال اين رساله را در طى كتاب 

انديشند و تاريخ را در  زيرا دكتر شيال از جمله مورخينى نيست كه به رسالت تاريخى نمى. حشيشيه به دست آمد -كلمه

گيرند؛ بلكه او مورخى است كه تنها در پى دريافت حقيقت است و لذا  خدمت هواهاى نفسانى و اغراض شخصى خود مى

شود كه مراد از اين كلمه اتهامى است بر نزاريان مبنى بر  رسد، ذهنش متوجه اين مطلب نمى حشيشيه مىوقتى به كلمه 

بلكه تفسير وى از كلمه . گويد اند؛ زيرا هيچ انسان منصفى چنين چيزى را نمى كرده اينكه آنها بنگ و حشيش استعمال مى

  حشيشيه اين است كه مراد آنها كه
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اند اين بوده است كه آنها مانند حشيشيان ياوه و سخنان غير منطقى  را بر اسماعيليان نزارى اطلاق كرده اين كلمه

 .گويند مى

ايم، اما به متونى از نزاريان كه در  هاى نزاريان به اتهامات فوق باشد دست نيافته ما اگرچه بر متن خاصى كه متضمن پاسخ

اى كه در آن نزاريان به حشيشيه  ايم، و از متنى كه در رساله ده است، دست يافتههاى مستعليان به نزاريان آم خلال پاسخ

زيرا در اين متن آمده . شود كه اين متن، متن كامل پاسخ نزاريان بوده است اند، آمده است چنين استنباط مى توصيف شده

 :است

چون روز : بخشى كه متن آن چنين استاى به دستمان رسيد مشتمل بر  از داعيان مشغول به خدمت در دمشق، نوشته»

شنبه بيست و هفتم ماه ذيحجه شد، پس از پايان قرائت مجلس شريف بر يك عده از مستجيبان دعوت فاطمى،  پنج

آمد، به همراه يك مستجيب كه از ياران ما بود بر  گونه مجالس نمى كثرهم الله، مردى از گروه فريبكاران كه معمولا به اين

كه از مقام اشرف صادر شده بود، « هدايه»اى از  آن مرد از جيبش نسخه. پس هر دو اندكى نشستند. شد اين بنده وارد

وقتى آن مرد از مضمون آن باخبر شده بود امر . بيرون آورد و آن نسخه از آن مستجيب بود به او داده بود تا مطالعه كند

كه از ]ن حال را داشت تا اينكه نزد فرمانرواى ستمگر خود گيرد و همچنان اي شود و در تنگنا قرار مى بر او مشتبه مى

رفت و از او خواست تا پاسخ مطالب مندرج در رساله مزبور را داده او را از گرفتارى نجات دهد كه [  نزاريان بوده است

 «.داشت زيرا قسمت سفيد پايان رساله گنجايش نوشتن چنين چيزى را. نويسد مى« هدايه»او هم پاسخ آنرا در آخر 

آورده شده است كه « الهداية الآمرية فى ابطال الدعوى النزارية»به دنبال متن فوق، جوابيّه نزاريان بر نسخه مزبور از 

  مجموعة الوثائق»آيد كه اين پاسخ عليرغم اختصارش كه بيش از يك صفحه از كتاب  طور آشكارى برمى به
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همچنانكه اين مطلب از جوابيه طرف مقابل نزاريان كه گفته . تن كامل جوابيه بوده استرا اشغال نكرده است م« الفاطمية

 .شود ، نيز استنباط مى«نگاشته شده است« هدايه»پاسخ نزاريان به رديه مستعليه بر بقاياى قسمت سفيد از نسخه »: است

و ]اند  پاسخ نداده[  شده است ان انجام مىكه از طرف مستعلي]شود كه نزاريان در قبال توصيفشان به حشيشيه  مشاهده مى

دهد كه آنها از اين وصف، اتهام استعمال مواد مخدر را  ؛ و اين نشان مى[اند كه از خود دفاع كنند در صدد برنيامده

كردند، مسلما در  اند و چنانچه از اين وصف اين اتهامات را درك و از اين وصف اين اتهامات را تفسير مى فهميده نمى

 .كردند آمدند و در اين زمينه سكوت اختيار نمى د پاسخگويى بر مىصد

نزاريان بر اين جوابيه، پاسخى دادند و مستعليان نيز به نوبه خود بر پاسخ آنها پاسخى تنظيم كردند كه در آن براى بار 

 :زيرا در قسمتى از پاسخ آنها آمده است. ديگر آنها را به حشيشيه توصيف كردند

ايد،  نوشته -كه خدا آنها را اصلاح و هدايت كند -دعوت فاطمى بر آنچه شما در جواب گروه حشيشيهاى فرزندان 

 «.ام آگاهى يافته

ه  136تاريخ اين جوابيه اخير، بدون ذكر سال آن، بيست و هفتم ماه ذيحجه است؛ و دكتر شيال سال اين جوابيه را سال 

 .استنتاج كرده است

توان به آن اعتماد نمود، اما با اين حال اين تفسير  ال از كلمه حشيشيه تفسير معقولى است و مىالبته اگرچه تفسير دكتر شي

توان ارائه  ام كه تفسير ديگرى نيز بر اين وصف مى كند و من هميشه بر اين اعتقاد بوده طور كامل اقناع نمى نيز انسان را به

 .كرد

  اند به ب مشهور بودهدانستم كه گروهى از دانشمندان و طبيبان عر من مى
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344 

 

يكى از مشهورترين اينها . اند گذاشته عنوان دارو در معرض فروش مى اينكه گياهان دارويى را گردآورى كرده آنها را به

در ( م 3361)ه  163فردى بوده است به نام ابو العباس احمد بن مفرج اشبيلى اندلسى معروف به ابن الروميه كه در سال 
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عليهم )جلد، موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت  امين، حسن، اسماعيليون و مغول و خواجه نصير الدين طوسى،  
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وى . شناس بوده، متخصص و سازنده داروهاى گياهى هم بوده است وى همانطوركه يك گياه. شبيليه متولد شده استا

رغبت وى به سماع حديث و »: همچنانكه در مورد او گفته شده است. همچنين از رجال حديث نيز به شمار آمده است

آورى  اش به جمع هاست و نيز علاقه ويش انواع علفارتباط با محدثين و همچنين تمايلش به يافتن اماكنى كه محل ر

وى تأليفات گرانقدرى در مورد انواع گياه و « .گياهان مختلف دارويى او را بر آن داشت كه سفرهاى متعددى انجام دهد

 .دارو دارد

اند  به ارث بردههستند و اين لقب را نسل اندر نسل « حشائشى»هايى وجود دارند كه داراى لقب  علاوه بر اين، خانواده

بدون شك اين افراد كسانى هستند كه گذشتگانشان در زمينه گياهان . بدون اينكه در مورد گياهان، فعاليتى داشته باشند

شده است و اين لقب همچنان بر دودمان آنها هم اطلاق شده است تا  رو به آنها اين لقب اطلاق مى اند و ازاين فعاليت داشته

يكى از اين افراد، محمد بن عثمان . رك فعاليت در اين زمينه، اين لقب بر آنها مانده استجايى كه حتى پس از ت

در شهر تونس بدنيا آمد و مؤلف چندين كتاب است از جمله كتابى به نام ( م 3811)ه  3473حشائشى است كه در سال 

س از آن را براى رعايت نظم و ترتيب كه قبلا از آن ياد كرديم و دوباره آنرا و پ -«جلاء الكرب عن طرابلس الغرب»

 .بحث، تكرار خواهيم كرد

شود كه از كجا معلوم اطلاق صفت حشائشى به نزاريان، ريشخندى به آنان  با توجه به مطالب فوق اين سؤال مطرح مى

  ايشان: نبوده باشد از اين باب كه
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فروشند نه اينكه اينان واقعا صاحبان حكومت و  كنند و به مردم مى مىفروشندگانى بيش نيستند كه گياهان را گردآورى 

من اين نظريه را با يكى از دوستان ايرانيم در ميان گذاشتم و او گفت كه چنين چيزى را در ! عقايد خاصى بوده باشند؟

د و به من بدهد؛ و اين كار را اش بياب كتابى مربوط به نزاريان خوانده است و به من قول داد كه اين كتاب را در كتابخانه

اى اروپايى است به نام پل آمير كه به زبان فارسى ترجمه شده است و نامى بر آن  كرد كه ديدم اين كتاب اثر نويسنده

شود و در اين كتاب بخشى وجود دارد كه درست همان مطلبى را بيان  مى« سيد الموت»نهاده است كه معادل عربى آن 

اين دوست، ترجمه . اند، بيان كرديم نجا در ارتباط با مقصود از لقب حشائشى كه به نزاريان نسبت دادهكند كه ما در اي مى

 :كتاب پل آمير را به من داد و خلاصه مطلبى كه در اين زمينه نوشته است اين است

شده كه در كار  طلاق مىاند، صفتى بوده است كه در آن زمانها بر كسانى ا مراد كسانى كه اين نسبت را به نزاريان داده

 .اند كه يا خودشان و يا عرقشان مصرف دارويى داشته است گردآورى گياهانى بوده



ها و مزارعى  آنها در دامنه كوهستانها داراى روستاها و دهكده. اند اى در اين زمينه فعاليت داشته نزاريان در شكل گسترده

 .اند رفته شان براى گردآورى گياهان دارويى درون آنها مىاند كه علاوه بر خودشان، حتى زنان و فرزندان بوده

رويانده است اكتفا نكرده حتى در  اند و به آنچه طبيعت براى آنها مى كرده طور وسيع اين نوع گياهان را كشت مى آنها به

حسن ]با خداوند الموت آنها اين گياهان را به اشخاص معينى كه . اند كرده هاى منازلشان نيز از كشت آنها دريغ نمى باغچه

 .شده است اند و از آنجا به شهرهاى مختلف صادر مى فروخته اند، مى در ارتباط بوده[  صباح

  عنوان يكى از نمايندگان خداوند الموت پل آمير از محمود سجستانى به
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اين نويسنده گفتگويى را كه بين . تبرد كه در امر واردات اين گياهان و سپس صادران آنها فعاليت داشته اس نام مى

: كند و آن گفتگو اين بوده است كه گيرد نقل مى سجستانى و فرد ديگرى به نام على كرمانى، يكى از كارمندان او، در مى

ارزش مخلوط نكند و چنين  خواهد متوجه باشد كه گياهان دارويى را با ديگر گياهان كم سجستانى از على كرمانى مى

بار انواعى از گياهان دارويى نظير گل بنفشه و سپستان و انذروت را با تركيباتى از  اگر ما تنها يك: كند كه استدلال مى

هايمان در رى، كاشان، اصفهان و ديگر شهرها بفرستيم، پس از  بار به نمايندگى ارزش مخلوط كنيم و براى يك گلهاى بى

 .يدآن ديگر هيچيك از آنان دارويى را از ما نخواهند خر

ها وجود داشته است و چنين بوده است كه حشائش و گياهان  بارى در هر شهرى بازار مخصوصى به نام بازار حشائشى

شده به انضمام كلمه  شده و اسم شهر و كسى كه بايستى براى او فرستاده مى بندى مى هايى بسته دارويى در الموت در بسته

هاى  شده است در شيشه و عرقياتى كه از اين گياهان گرفته مى. تشده اس روى آن نگاشته مى« ها بازار حشائشى»

. شده است گرفته و با بار گياهان دارويى، به نقاط مختلف ارسال مى مخصوصى كه مصون از شكسته شدن باشند قرار مى

« حشاشين»آنرا به  بردارى كرده به نزاريان چسبيد و بعدا دشمنان آنان از اين كلمه بهره« حشيشيه»از اينجا بود كه لقب 

 .تغيير دادند

من در اين سفر در برابرم حقايقى را . يكى از عوامل اين سفر من، تحقيق در مورد موطن اوليه اسماعيليان نزارى بود

كرد به نحوى كه جايى براى احتمال و ترجيح باقى نماند و مسأله نزد من يقينى  يافتم كه تحليل فوق را كاملا تأييد مى

در اين . سفر براى من روشن شد كه اين سرزمين، حاصلخيزترين زمينها را براى رويش گياهان دارويى دارد در اين. شد

 نقطه همواره تا به امروز
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اند و آنها را از اينجا به نقاط مختلف صادر  آورى و تجارت اين نوع گياهان بوده اند كه متخصص جمع كسانى بوده

گل گاوزوان، : گياهان دارويى در اين منطقه كه امروزه مورد استفاده و تبادل تجار است عبارتند از مهمترين. اند كرده مى

همچنان گياهى  -ها مانند ديگر قلعه -در داخل قلعه لمبسر. گل ختمى، گل بنفشه و امثال اينها كه در اينجا معروف است

اين گياه در آب جوشانده شده و با آن كمر درد و دل درد گل . معروف است« كبر گل»آيد كه در ايران به نام  به عمل مى

 .شود معالجه مى

آنها با نسبت : در اين سفر همچنين صحت اين تفسير از اسناد صفت حشيشيه بر نزاريان توسط مستعليان روشن گرديد كه

عده فروشنده گياه هستند نه اند آنها را مورد ريشخند قرار دهند كه آنها صرفا يك  خواسته دادن اين صفت به نزاريان مى

آنچه در : تنها مطلبى كه ذكر آن در اينجا ضرورى است اين است كه... صاحبان حكومت و مذهب و عقايد مخصوص 

داد، امروزه به حسب ترتيب جديد ايرانى به دو بخش ادارى  قديم سرزمين حسن صباح و جانشينانش را تشكيل مى

اين دو بخش مجموعا . شود و بخش ديگر، رودبار الموت ستان ناميده مىشود كه يك بخش، رودبار شهر تقسيم مى

روستاى ديگر متعلق به  330روستا از آن متعلق به رودبار الموت است و  306باشد كه  روستا مى 436متشكل از 

ت نفر و جمعي 1000باشد به  مى« هير»جمعيت بزرگترين روستا از اين روستاها كه روستاى . رودبار شهرستان

از اسماعيليان نزارى كه در اين منطقه زندگى . رسد نفر مى 310باشد به « روح آباد»كوچكترين آنها كه روستاى 

البته گروه بسيار اندكى از . اند اند هيچيك در آنجا نمانده بلكه كليه آنها در سطح كشور ايران پراكنده شده كرده مى

 .ران وجود داشته و دارنداسماعيليان نزارى همواره در مناطق ديگرى از اي
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عنوان مقر و پايگاه حكومت خود  دهنده اتقان كار حسن صباح است انتخاب همين منطقه به از جمله مواردى كه نشان

هاى فراوان رودها،  اى است حاصلخيز و با محصولات زراعى متنوعش غنى كه با آب چرا كه اين منطقه، منطقه. باشد مى

هاى غذايى قادر است  شود و در صورت محاصره اقتصادى درازمدت و قطع كمك هاى آن سيراب مى هقنوات و چشم

 .هاى خود را تأمين كند طور خودكفا، نيازمندى به

ما مشاهده كرديم كه . شود ما با چشمان خود ديديم كه چگونه زمينها در اين منطقه در دو موسم از يك سال كشت مى

شدند و در همان زمان براى كشت برنج در همان مزرعه،  ده بودند، از مزرعه بارگيرى مىهاى گندمى كه درو ش خرمن

 .آب در جريان بود

در اين منطقه انواع حبوبات كه مهمترين آنها عبارتند از عدس، لوبياسبز، لوبيا و نخود، به حد وفور توليد و به خارج از 

شود؛ اما گندم در اين منطقه  علاوه اين منطقه يكى از بزرگترين نقاط كشت برنج محسوب مى به. شود اين منطقه صادر مى



از طرف ديگر در اين سرزمين جنگلهاى انبوهى متشكل از درختان گردو و . دنسبت به ساير محصولات توليد كمترى دار

 .فندق وجود دارد

در بارآورى و باردارى درختان گردو و فندق همين بس كه تنها سه روستا از اين منطقه يعنى روستاهاى تلاتر كه قبلا از 

و . دهد يون و دويست تن فندق محصول مىآن ياد شد، و دو روستاى ديگر در همسايگى آن، تنها در يك فصل يك ميل

 .محصول هر درخت گردو در روستاى تلاتر تنها در يك فصل به مقدار شصت هزار تومان است

هاى تسخيرناپذير بر فراز  قلعه: اينها را گفتيم تا نشان دهيم حسن صباح بهترين مكان را براى حكومتش انتخاب كرد

 هاى كوههاى دور از دسترس؛ و قله
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 .كند آبهاى فراوان كه مزارع و باغهايى را كه در طول سال سرسبز و باردار هستند، سيراب مى

 :سوى قلعه لمبسر پيش به

پس از شهر بهرام آباد به يك دو راهى . صبح برخاستيم تا از تلاتر و از همان راهى كه به آنجا آمده بوديم، باز گرديم

رود . اى عريض به راه خود ادامه داديم رفت رها كرديم و به طرف شرق و در قلب دره راهى را كه به قزوين مى. رسيديم

شاهرود كه در پس آن مزارع برنج و سپس سلسله جبال مرتفعى وجود داشت در سمت راست ما و در خلاف جهتى كه 

 .ديمكر در ميان مزارع گندم كه دو طرف ما وجود داشتند حركت مى. كرديم در جريان بود حركت مى

هاى گندم را كه  كه كشاورزان مشغول كاشتن برنج در همان زمينى بودند كه گندم در آن كشت شده بود، خرمن درحالى

 .ديديم همچنان روى هم انبار شده بودند، مى

به شهر راز ميان رسيديم كه در اين دره و پايين كوهى كه ميان دو سلسله جبال سهمگين واقع است و در قله بلند آن، 

اين شهر در آن ناحيه مركزيت دارد و پوشيده از مزارع و درختان است و مانند ديگر روستاهايى . لعه لمبسر قرار داردق

ايم همچنان به شكل ابتدايى باقى مانده؛ با اين تفاوت كه اين شهر از قافله تمدن عقب نمانده  كه تا به حال از آنها گذشته

اين شهر، وجود تلفن و تيرهاى برق است كه آماده بودند تا در زمين نصب  يكى از مظاهر وجود تمدن جديد در. است

در راز ميان رحل اقامت را افكنديم تا خود را براى صعود به قلعه لمبسر آماده . شده پس از مدتى برق به آنها وصل شود

 همچنانكه از -.آيند ىگويا اين شهر گهگاه ميهمانانى دارد كه براى وصول به قلعه لمبسر به اين مكان م. كنيم
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كنند تا قبل از صعود به قلعه  پا مى رسند چادرهايى به ها اين است كه وقتى به اين شهر مى رسم غربى -آن ياد خواهيم كرد

از جمله تغييرات ايجاد شده در اين مكان اين است كه دولت براى . و پس از فرود از آن، در آن به استراحت بپردازند

شوند رستورانى ساخته و آنقدر به آنها عنايت داشته كه اداره آن را به  آيند و به آنجا وارد مى ادى كه از راه دور مىافر

و ما اين مطلب را از غذاى بدى كه در اختيار ما گذاشته . مسؤولى واگذار كرده تا غذاى رايگان در اختيار آنان گذارد

يكى از غذاهاى معمول در ايران، . ن در اختيار ما گذاشته شد فهميديمشده بود نسبت به غذايى كه در اين رستورا

يكى ديگر از اين غذاها، . گذارند اين غذا متشكل است از گوشت كباب شده كه بر روى پلو مى. چلوكباب است

 .كنند كباب است كه به جاى گوشت گوسفند، از گوشت مرغ استفاده مى جوجه

بار ديدم گوشت مرغى كه براى من آورده  كباب بود و براى اولين اى ما آورد، جوجهمسؤل ميهمانخانه غذايى را كه بر

كه عادت دارند كه در اين نوع غذا سليقه به خرج دهند و براى مهمانانشان از بهترين  درحالى. است گردن مرغ است

هايشان به  ها در مهمانى انه ايرانىاما من اين برخورد ميزبان را اتفاقى و برخلاف رفتار كريم. قسمت گوشت استفاده كنند

همگى يادآور شديم كه  -و چهار نفر بوديم -پس از آنكه غذا را خورديم و سوار اتومبيل شديم كه برگرديم. شمار آوردم

زيرا مسؤول رستوران به افراد بالا دست خود كه از او . البته علت آنرا فهميديم. سهم هريك در غذا، بال مرغ بوده است

و لازمه اين پذيرايى اين . شود كه براى چهار نفر از ميهمانان، غذاى مرغ درست كرده است كنند، يادآور مى ى مىحسابرس

گيرد اما براى ميهمانان  است كه حداقل دو مرغ براى آنها درست كرده باشد و لذا از مسؤولين بالا، بهاى دو مرغ را مى

 .ماند مرغ براى وى مىآورد و باقى جاهاى  چهار بال و دو گردن مرغ مى

  103: ص

 !!مسؤولين مسؤول هستند در هر مكان و هر زمانى و در هر نوعى از مسؤوليت

شكل محقرى كه در آن بدون اينكه جايى براى نشستن داشته باشد بر  بارى اين رستوران عبارت بود از اطاق مستطيل

هاى شهر راز ميان اطاق پذيرايى مجللى به  رستوران نسبت به كلبهاين . سوزاند گرما بشدت ما را مى. روى زمين نشستيم

 !آمد شمار مى

برقى كه تيرهاى آن در اين روزهايى كه . يابد حتما تمامى اوضاع و احوال راز ميان پس از رسيدن برق به آن، بهبود مى

 .شد تا پس از چندى ديگر برق آن وصل شود ما در اين مكان هستيم نصب مى

ميلادى به قصد صعود به قلعه لمبسر به راز ميان  3977راد اين شهر، داستان هيأتى انگليسى را كه در سال يكى از اف

اين هيأت شامل پنج نفر بوده كه در ميان آنان يك زن كه خواهرزن يكى از آنان بوده . آمده بودند، براى ما تعريف كرد



كردند و فردى را به عنوان راهنما به همراه آنان فرستادند كه  اى براى آنان نصب مردم راز ميان خيمه. وجود داشته است

 .همو براى ما اين داستان را تعريف كرد

. پردازند آنها در قلعه لمبسر به نقب و تحقيق و بررسى مى. وى گفت كه به همراه آنها با پاى پياده تا قلعه لمبسر رفته است

وى . كند بقاياى يك كانال را كه به قلعه متصل بوده است مشاهده مى گيرند كه باز گردند يكى از آنها و چون تصميم مى

خواهد كه او  از دوستان و همراهانش مى. رسانده است بيابد شود كه سرچشمه آبى را كه اين كانال به قلعه مى كنجكاو مى

ش كه با او به درون كند مگر خواهرزن را در حركت در مجراى اين كانال همراهى كنند ولى هيچيك از آنان قبول نمى

كه از  طولى نكشيد كه خواهرزن درحالى. گردند رود و بقيه به همراه راهنما به چادرشان در راز ميان باز مى كانال مى

  مرگ آن مرد به خاطر لغزش
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 .گردد كرد، باز مى پاهايش و سقوط از كوه به قعر دره، شيون مى

اين . كرد رسيد، حمل مى مى« هير»جديدا در كوه كشيده شده بود و نهايتش به روستاى بارى اتومبيل، ما را در راهى كه 

ما با صعود در . زده احداث شده بود راه همان راهى بود كه در پى زلزله ويرانگر اخير براى وصول به مناطق زلزله

كه فاقد هر گياهى به جز برخى گياهان  ها، راهها و تداخلشان در يكديگر ها، سلسله ها، شكاف ها، تپه كوههايى كه با دره

 .انگيزترين كوههايى است كه خدا خلق كرده است، از اين روستاى سرسبز خارج شديم بيابانى بودند، از شگفت

پياده شديم و قلعه . يافت، رسيديم طولى نكشيد كه به نزديكترين نقطه به قلعه يعنى جايى كه راه تا روستاى هير ادامه مى

مسافتى را كه بين ما و قلعه بطور صعودى ادامه داشت، به بيش از دو . ه مرتفعى قرار داشت برانداز كرديمرا كه در قل

پيمودن اين مسافت سربالايى با پاى پياده در توان من نبود و لذا تصميم گرفتم همانجا بمانم و . كيلومتر تخمين زديم

 .همراهانم شروع كردند به بالا رفتن

و من اينك آنچه . بد الحسين صالحى بود كه از او خواستم به جاى من مشاهداتش را از قلعه تدوين كندميان آنها استاد ع

 .هاى اوست نويسم، طبق توصيف از اين قلعه مى

اين قلعه با حصار آجرى بلندى . اى بزرگ است كه برخلاف قلعه الموت همچنان آباد و پا برجاست قلعه لمبسر قلعه

 .كند متر تجاوز نمى رسد از ده تا حداكثر بيست سانتى اى كه در ميان كوه به قلعه مى ادهعرض ج. محصور شده است

قبل از ورود به قلعه مجراى كانالى را كه سى سانتيمتر تخمين زديم و براى ورود آب به درون قلعه در سنگ حفر شده و 

  ظاهرا اين. سپس برگشتيم. كت كرديماندكى با اين كانال حر. از شمال به جنوب كشيده شده بود، مشاهده كرديم
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 .مجرا همان مجرايى بوده كه آن مرد انگليسى در راه كشف منشأ آن از آن سقوط كرده است

متر  3400متر و در برخى ديگر  600عمق اين دره را در برخى جاها . اى عميق فرا گرفته است اطراف قلعه را دره

رسيديم دو ستون سنگى را مشاهده كرديم كه در واقع دو لنگه در قلعه بودند كه عرض آن، دو وقتى به قلعه . تخمين زديم

اى عميق بين دو كوه مرتفع به  رودى را ديديم به نام نينه رود كه در دره. آنگاه در جهت شمال ايستاديم. متر و نيم بود

رسد كه قلعه روى آن قرار دارد به دو  ى مىاين رود وقتى به پايين كوه. طرف قلعه از شمال به جنوب جريان داشت

نام دارد و ديگرى كه بزرگتر از آن يكى است « طه در»شود كه يكى از آنها به طرف غرب قلعه است و  بخش تقسيم مى

به . رسند و نام نينه رود را همچنان حفظ كرده به طرف شرق قلعه است؛ و هر دو شاخه اين رود در جنوب قلعه به هم مى

اى را كه اين رود قبل از دو شاخه شدنش در آن جريان دارد،  عمق دره. تيب قلعه لمبسر را آب احاطه كرده استاين تر

 .هزار متر تخمين زديم

 .اطاق آن همچنان سالم است 1در ميان قلعه دوازده اطاق وجود دارد كه 

 .خود سقفها نيز سنگى بودند. هايى سنگى قرار داشت سقف اين اطاقها بر پايه

شكل وسيعى وجود دارد كه گويا باغى در درون قلعه  در داخل قلعه و در عمق تقريبا ده مترى آن، قطعه زمين مستطيل

در ضلع جنوب شرقى اين باغ اسطبل بزرگى براى حيوانات وجود داشته كه تنها ديوارهاى آن باقى مانده . بوده است

طراف قلعه را پنج برج احاطه كرده است كه همچنان در جنوب، ا. است؛ و در ضلع جنوبى باغ، در جنوبى قلعه واقع است

 .قلعه از طرف جنوب بر روستاى راز ميان اشراف دارد. اند غرب و شرق قلعه سالم مانده

 اند و ها كنده شده در اين قلعه دوازده حوضچه آب وجود دارد كه در سنگ
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متر در  7ها به شكل مستطيل و در ابعاد  اين حوضچه. پر از خاك است ها پيداست و بقيه آن نزديك شش متر از عمق آن

 .جوشد شود كه ظاهرا از زمين مى و در برخى آنها آب ديده مى. مترند 2

در قسمت جنوبى و غربى قلعه دو چاه عميق وجود دارد كه شايد دو راه زيرزمينى مخفى براى ورود به قلعه و خروج از 

 .اند آن بوده



در پشت اين . ع شمال شرقى قلعه حمامى قرار دارد متشكل از سه اطاق كه از شرق به غرب به هم متصلنددر گوشه ضل

در قسمت شرقى اين سه اطاق، اطاق . سه اطاق اطاقى وجود دارد كه طول آن به اندازه مجموع اين سه اطاق است

 .ر سالم هستندكه آن سه اطاق ديگ بزرگى وجود دارد كه سقف آن از بين رفته است درحالى

پس از حمام به طرف بخش شرقى قلعه و در جنوب حمام، چهل و هشت اطاق وجود دارد كه به ترتيب از پايين به بالا 

اند به اين صورت كه بام هريك، فضاى باز اطاقى است كه بالاى آن قرار دارد شده است و هر دوازده  كنار هم قرار گرفته

 .دهد اطاق، يك طبقه مستقل را تشكيل مى

اى كه اين رود  اشراف دارد به طورى كه ارتفاع اين اطاقها از دره« نينه رود»ترين مكان از رودخانه  اين اطاقها بر پايين

 .شود در آن جريان دارد حدود دو هزار متر تخمين زده مى

تر و ديواره آن اى را ديديم كه در سنگ تعبيه شده بود و طول آن نزديك هشت متر و عرض آن سه م همچنين حوضچه

به ما گفته شد كه اين حوضچه، محل نگهدارى عسل . هاى آب از يك لايه آهك نرم پوشيده شده بود برخلاف حوضچه

در . ها بوده است در آنجا انبار بسيار بزرگى وجود داشت كه سقف آن خراب شده بود و محل نگهدارى دانه. بوده است

 درون قلعه درختان انار و
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 .هايى از درخت گردو ديديم توت بسيار و نيز كنده

هايى احاطه كرده  متصل است، دره« گرما جال»و « زرده جال»كه به كوههاى  اطراف قلعه را به جز قسمت شمال آن

 .است

 :درباره اسماعيليان

ز اينجانب بر آن مقاله اى ا اى را كه ملخص كتابى از اوست به چاپ رسانيده است كه گفتار زير حاشيه محمد سماك مقاله

 :است

علاوه  مسلمانانى وجود دارند اعم از سنى، شيعه، علوى و دروز به»: گويد اش مى استاد سماك در قسمتى از مقاله

 «.اند؛ نظير اسماعيليه و ديگر جريانات دينى اى از آن را گرفته هاى سياسى متعدد ديگر، كه از اسلام تنها پوسته جنبش

گيرم و از او  دارم استاد سماك در بخشى از اين كلامش دست به تقيه زده است و لذا بر او خرده نمى عليرغم اينكه يقين

 .توانم از او بگذرم گذرم اما در آن بخشى كه از روى تقيه نبوده است نمى مى



است كه با  انگيز و دردآور است كه اين خطيب بزرگوار طورى در اين كلامش ظاهر شده كه گويا يكى از كسانى اين غم

ها و اجراى دستورات آنان  خواهد مردم را نيز يا از روى تسليم در مقابل طاغوت اند و مى گمراهى غرق در قرون گذشته

و يا بخاطر تعصب كورش كه توان او را در ديدن حق هرچند روشن و آشكار باشد گرفته است، با خود به گمراهى 

 .بكشد

اما به دليل . هاى مزبور گفته باشد دانم كه وى مطلب فوق را به يكى از انگيزه مى من مقام استاد سماك را بيشتر از اين

اينكه وى در اين زمينه مقلدى محض بوده و تلاش نكرده تا چيزى را از روى اجتهاد و رأى و نظر خود استنباط و 

  تحليل كند و در نتيجه به حقايقى دست يابد كه غير از چيزى باشد كه بندگان
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 !اند، لذا خودش را در اين اشتبلاه و خطا انداخته است ستمگران و متعصبان كور تصور كرده

كاش براى ما اين . را اضافه كرده است« و ديگر جريانات دينى»عبارت « اسماعيليه»او در اين كلامش به دنبال كلمه 

شد؛ و چون او به اتهام بزرگش بر عليه  فراگير مىبرد تا بحث ما با او يك بحث كامل و  جريانات دينى را نام مى

هاى ديگر  اسماعيليه اكتفا كرده است، ما هم تنها در همين مورد با او به بحث خواهيم پرداخت و پس از اين به نقد انديشه

 :پردازيم وى در اين مقاله مى

مراد او از اسماعيليه، كدام يك از  كنيم اين است كه وى مشخص نكرده كه اولين اشكالى كه بر اين سخن وى وارد مى

كه استاد  درحالى. زيرا در تاريخ، دو مذهب به نام اسماعيليه وجود دارد كه با هم متباين و متعارضند. ها است اسماعيليه

 .اى كه از اسلام تنها پوسته آنرا گرفته است سماك براى ما نگفته كداميك از آنها عبارت است از جنبش سياسى

اين كار را نكرده است زيرا همچنانكه گفتيم او در اين ادعاهاى باطل مقلد ديگران بوده است نه مجتهد و  استاد سماك

در گمراهى افتاده و خواسته كه ديگران را نيز در اين مهلكه  -بدون اينكه قصدى داشته باشد -رو ازاين. نظر صاحب

 .اند قليد كرده است، چنين كردهبيندازد؛ همچنانكه كسانى كه او از آنها بدون تأمل و دقت ت

كه در واقع فضيحتى براى مؤلف آن است، تقليد « فضائح الباطنية»استاد سماك در اين مسأله از غزالى صاحب كتاب 

تفاوتى قائل نشده است . كنند تفاوتى قائل نشده است زيرا غزالى بين دو مذهبى كه نام اسماعيليه را حمل مى. كرده است

اند اين كار را بكند برايشان اهميت داشته كه تفاوتى بين اين  زيرا كسانى كه به او دستور داده. لكه آگاهانهنه ناآگاهانه، ب

  و از آنجا كه وى. دو مذهب نباشد
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اى از بندگان حكومت وقت بوده، دستورات آنها را اجرا كرده است و استاد ما در اين عصر بدون انديشه و تأمل و  بنده

 .از او تقليد كرده است -همچنانكه پيش از اين گفتيم -قتد

 شود، چيست؟ اما ببينيم كه قضيه غزالى در كتابش، فضائح الباطنية، كه نامهاى ديگرى هم به آن اطلاق مى

ن كه دامن اين فاجعه، زنا طورى اند كشتار وسيعى از مخالفين مذهبى خود بكنند به در آن زمانها حكام وقت تصميم داشته

 .و كودكان را نيز بگيرد

آنها براى . هاى سياسى به نمايندگى خليفه، مستظهر، و پادشاهان سلجوقى قصد دست زدن به اين كشتار را داشتند قدرت

از اين روى به كسانى . عام را توجيه كند خواستند كه اعمالشان را مستند به فتاوايى بكنند تا اين قتل اجراى اهدافشان مى

در رأس اين افراد غزالى قرار داشت كه . ه حاضر بودند هر فتوايى را كه قدرت حاكمه بخواهد، صادر كنندمتوسل شدند ك

غزالى وقتى با كمال صراحت اعلام . براى مستظهر و يا به طريق اولى براى سلاجقه فتواى وحشتناك زير را صادر كرد

اينك قسمتى از اين فتوا . خودش، خود را رسوا كرده استكند كه فتوايش را بنا به فرمان مستظهر صادر كرده با دست  مى

 :در مورد اسماعيليان

طبق اوامر شريفه مقدسه نبويه مستظهريه صادره به اينجانب در خصوص اينكه نياز به اين كتاب در حق خواص و عوام »

 .«...عموميت دارد و شامل جميع طبقات است 

رسد و در بخشى از  قدرت حاكمه را اجرا كرد غزالى به هدفش مى در طى آن، اوامر« خادم»پس از اين مقدمه كه 

 :گويد سخنش چنين مى

 .«...نظر است  ميان علما اختلاف( ... يعنى اسماعيليان)ولى در مورد توبه باطنيه ... قبول توبه از مرتد، حتمى است ... »
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 :كند به اين صورت كه دند ذكر مىغزالى آنگاه نظر علمايى را كه در دربار قدرت حاكمه بو

اند كه چنانچه باب توبه در مورد اينان باز  شود و پنداشته عقيده گروهى از اهل نظر اين است كه توبه باطنيه قبول نمى»

 «...پذير نيست  شان امكان شود از بين بردن آنان و پايان دادن به غائله

ر زمان صلح است؛ اما در زمان جنگ هريك از آنان كه دستگير طلب و د اين فتواى غزالى در مورد اسماعيليان صلح

 .باشد شود حكمش قتل است و اين حكم در مورد زنان نيز مى



 :غزالى در فتوايش گفته است

اما در مورد . كشيم هرگاه زنان اسماعيلى مذهب به داشتن اعتقادى كه طبق نظر ما كفر است، تصريح كنند، آنان را مى»

كنيم، اگر پذيرفتند، اسلامشان پذيرفته خواهد شد و شمشيرها را در  ا به آنان كه بالغ شده باشند عرضه مىكودكان، اسلام ر

دهيم؛ اما اگر با تقليد از پدرانشان، بر كفرشان اصرار ورزند، شمشيرهاى حق را به گردنشان  نزديكى گردنهاى آن قرار مى

 «.خواهيم زد و با آنان مانند مرتدين عمل خواهيم كرد

 :گويد غزالى در فتوايش چنين مى

كنند، نفوذ قضاء آنها و  فشرده كلام اينكه با تمامى آنها از نظر خون آنها، اموال آنها، ازدواج با آنها، حيواناتى كه ذبح مى»

رفتار اما از نظر جان با آنان مانند كافر اصلى . شود شود كه با مرتدان رفتار مى قضاى عبادات، همانطور رفتار مى

 يا آنان را آزاد گرداند، يا از آنان فدا بگيرد،: زيرا امام در مورد كافر اصلى بين اين چهار روش مخير است. شود نمى
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بلكه هيچ راهى براى به . كه در حق مرتد مخير نيست درحالى. يا آنان را به بردگى بگيرد و يا آنان را به قتل برساند

همچنين قبول جزيه از آنها و آزاد كردن آنها و فدا گرفتن از آنها وجود ندارد؛ و همانا تنها وظيفه،  بردگى گرفتن آنها و

آنچه گفته شد حكم اهل باطنيه است كه حكم به كفرشان . باشد وجوب قتل آنها و پاك كردن زمين از لوث آنها مى

رويم و  ست بلكه غافلگيرانه به سراغشان مىشود؛ و جواز قتل آنها و وجوب آن مختص به حالت جنگيدن آنها ني مى

كشيم، چرا كه  اما زنان، هرگاه به داشتن اعتقادى كه طبق نظر ما كفر است، تصريح كنند، آنان را مى. ريزيم خونشان را مى

. دبله اگر رهبريت جامعه اسلامى نظرى غير از اين داشت بايد طبق اجتهادش عمل كن. القتل است از نظر ما مرتده واجب

اگر نظرش اين بود كه با باطنيه طبق نظر ابو حنيفه رفتار و از كشتن زنان آنان خوددارى شود، در اين صورت طبق اين 

 «.شود كه مسأله محل اجتهاد است نظر عمل مى

بيند كه چنانچه حكومت بنابر مصالحى در نظر  كند، مى غزالى پس از آنكه حكومت را با اين براهين و ادله مسلح مى

شود كه اين حكم،  روى يادآور مى از اين. اشته باشد با آنان آشتى يا معامله بكند، نبايستى راه را در مقابل آن سد كندد

 «.حكم نهايى منوط به رأى و نظر رهبرى جامعه اسلامى است»حكم نهايى نيست و 

دهد و با فتوايش پا را فراتر از  غزالى كه در حق گروهى از مسلمانان مؤمن روزه بگير و نمازگزار چنين فتوايى مى

محدوده رعاياى خليفه عباسى، مستظهر، و همچنين سلاجقه گذاشته است، با اين فتوا آهنگ حكومت اسلامى معينى را 

 .نيز كرده است
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وسط ت« قدس»است شاهد اشغال اولين قبله مسلمانان و سومين حرم مقدس يعنى « حجة الاسلام»غزالى كه ملقب به 

فرنگيان صليبى بوده است و اين اشغال او را تكانى نداده و توجهش را بر نينگيخته و حتى يك كلمه از زبانش جارى 

و مسلمانان ( كه او حجت آن بوده)نساخته است؛ آنگاه دوازده سال پس از اين اشغال زيسته و هرگز آنچه بر سر اسلام 

كه در مورد كسانى كه آنها را باطنيه ناميده آنچنان گفته است و در مورد  البته غزالى. آمده او را به درد نياورده است

اعتقادات حكومت فاطميان چنان تهمتهايى زده است، سرانجام پناهگاهى نيافته كه به آن پناه برد مگر دامن كسانى كه 

مواظبت كردند و گذشته او را مورد و لذا آنان به او پناه دادند و از او حمايت و . كند پنداشته رسوايى آنان را منتشر مى

 .بازخواست قرار ندادند

 :نويسد مى« ادب مصر الفاطمية»انديشمند مسلمان مصرى، دكتر محمد كامل حسين در كتابش، 

 .آوريم، امام غزالى است اى كه براى اين مطلب مى نزديكترين نمونه»

و ديگر كتابهايش به فاطميان حمله كرده « على الباطنيهالرد »يا « المستظهرى»، «المنقذ من الضلال»، «القسطاس»او در 

را كه متأثر از برخى عقايد فاطميه و خصوصا « مشكاة الانوار»شود و كتاب  اما در اواخر عمرش وارد مصر مى. است

 .«نمايد آنها است، تصنيف مى« ترتيب عقول»نظريه 

ز او پيروى كرده است؛ و اى كاش استاد، مجتهد بود نه اى است كه استاد سماك در موضوع اسماعيليه ا اين همان غزالى

كنم كسى قايل باشد كه اين باب در تاريخ هم سد شده  مقلد، زيرا اگرچه باب اجتهاد در فقه مسدود است اما خيال نمى

 .است
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ابراز كرده « ة فى الاسلامالحركات السري»نظريه ديگر را در مورد غزالى، دكتر محمود اسماعيل در كتابش تحت عنوان 

 :نويسد از كتابش مى 319وى در صفحه . است

وى فردى نازپرورده بوده كه در . اش آزاد كند اش نتوانسته است خود را از پايگاه طبقاتى غزالى عليرغم مقام علمى»

اه سلجوقى، نظام ارتباط او با وزير پادش. دامان دربار سلاطين سلجوقى و كاخهاى وزيران آنها پرورش يافته است

كند، برخلاف آنچه به ذهن  از اين رو وقتى عوام را تحقير و آنها را به نادانى توصيف مى. نياز از تعريف است الملك، بى



دهنده توصيف آنها به عدم علم  دهنده ديدگاه طبقاتى و استكبارى اوست، نشان شود به آن اندازه كه نشان متبادر مى

 «.نيست

هاى او به ديگر  هاى حاكمه و تهمت گذاريم، هرگز بندگى او نسبت به قدرت لمى غزالى احترام مىو ما كه به دانش ع

عنوان نمونه كسانى نشان  نهيم و او را به طرفى او در جريان جهاد مسلمانان با فرنگيان صليبى را ارج نمى مسلمانان و بى

 .كنند ها، بر آنها تكيه مى گوناگون و اقليتدهيم كه مورخان اين عصر بويژه در سخنانشان درباره عقايد  مى

 :نويسد استاد سماك مى

اين قانون اسلامى در اين كلام خداوند نمودار . قانون اسلامى ثابتى وجود دارد كه وحدت اسلامى برپايه آن استوار است»

كيد اين قانون شرعى بر تساوى مؤمنان در به خاطر تأ[. همانان مؤمنان باهم برادرند]« إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إخِْوَةٌ»: است كه

چارچوب وحدت دينى و اجتماعى اسلام، ملتهايى كه به شديدترين صورت از نظر رنگ و اصل و ريشه با يكديگر 

 اين تأكيد. اختلاف داشتند در يك امت واحد ذوب شدند
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امپراطورى اسلامى را تضمين و نيرومندى و اتحاد آنرا انگيز  اسلام بر وحدت، يكى از عوامل اصلى بود كه توسعه شگفت

هاى قومى فائق آمد  و چون روح كمال اخلاقى در اسلام رو به ضعف گراييد، كشمكش. در طى قرون متمادى حفظ نمود

 «.پس از اين، مملكت اسلامى تجزيه شد و دشمنان اسلام پيروز گرديدند. و اين، به زيان سلطه اسلام تمام گرديد

علت اصلى گمراهى پژوهشگران جديد اعم از اينكه صادق باشند يا غير صادق، و ما را با افراد غير : گوييم ا مىو م

و تنها طرف سخن ما افراد صادق و در رأس آنان استاد سماك است،  -و چه بسيار هستند -صادق آنان كارى نيست

نويسند به كتابهايى كه در دوران تاريك و با قلمها و  ىآرى علت اصلى گمراهى آنان اين است كه آنها در آنچه امروزه م

كنند و نظرياتشان را برمبناى اين كتابها بنا  اند، به مثابه منبعى مسلم و قطعى مراجعه مى عقول و قلوب تاريك نگاشته شده

ك مناقشه كنم بلكه من قصد ندارم با قسمت آغازين كلام استاد سما. كنند نهند و مطالبشان را از اين منشأ بيان مى مى

پس از اين امپراطورى اسلامى تجزيه شد و دشمنان اسلام پيروز »: گويد مناقشه من با كلام آخرين اوست؛ آنجا كه مى

 «.گرديدند

چه كسى تجزيه امپراطورى اسلامى را آغاز كرد؟ كسى كه تجزيه امپراطورى اسلامى را شروع كرد و پايه اين تجزيه را 

اش را از آن اعلام  بنا نهاد، والى دمشق بود كه تمردش را بر حكومت شرعى و قانونى و جدايىدر طى قرون متمادى 



آنرا كودتا عليه قوانين و احكام اسلامى كه حكومت اسلامى در آن « مالك بن نبى»نمود و سپس اقدام به كارى كرد كه 

  ها و به ميل فردى جاى آن لغاء و بهاين فرد احكام شرعى را ا. دوره نماينده و مجرى آنها بود، ناميده است
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در اين دوره با هر والى و فرمانروايى . خود احكامى را در زمينه دماء، أعراض، اموال و حرمت مسلمانان وضع كرد

طلبان را  جويان و عدالت بوده است تا آزاديخواهان، حق« گر صاحب العذاب شكنجه»گيرد كه ملقب به  مأمورى شكل مى

بنابراين تجزيه امپراطورى اسلامى تنها تجزيه مادى نبود بلكه تجزيه و از هم گسيختگى روحى كه بدتر از . شكنجه دهد

دسته شدند و ميانشان اختلافى ايجاد شد كه طى دوران و قرون  پس از اين بود كه امت دسته. تجزيه مادى است نيز بود

 .شد اى مادى پس از آن محسوب مىه متمادى ادامه يافت و عامل اصلى تمامى تجزيه

ما قصد نداريم كه در اين زمينه داد سخن بدهيم و نظريه خويش را بيان كنيم، بلكه تنها نظريه برخى از انديشمندان بزرگ 

 :كنيم اسلامى را كه بدون شك آرائشان مورد توجه است، براى استاد سماك نقل مى

 :گويد دوازده كتابش در مورد اين والى چنين مىاز جلد  34از جزء  911شيخ رشيد رضا در صفحه 

بردند كه  شكل حكومت اسلامى تبديل شد به حكومت فردى استبدادى كه مصالح امت را مانند مال، كسانى به ارث مى»

هاى امت اسلامى از همينجا  و ريشه تمامى مصيبت. به ترتيب به مالك نزديكترند، حتى اگر تمامى افراد امت راضى نباشد

 «.وع شدشر

 :نويسد چنين مى« العربى»انديشمند مبارز فلسطينى دكتر وليد قمحاوى در مورد والى مزبور در مجله 

گويى سرزمين عربى، سرزمين تيولى . او توانست وطن عربى را ملكى قرار دهد كه فرزندان و نوادگان به ارث ببرند»

  اى شايع شده بوده شورش، پديده در آن زمان. باشند بزرگ و ملت آن گله بزرگى از بردگان مى
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آورد و هنوز آتش آن در يك ماه  است بطورى كه هنوز در يك مكان فرو ننشسته بود كه در نقاط ديگرى سر بر مى

 «.كشيد هاى آن در ماههاى ديگر، زبانه مى خاموش نشده بود كه شعله

 :گويد مى( 26، صفحه 3980تابستان  شماره)« العربى»انديشمند مصرى، فهمى هويدى، در مجله 



از آن . آورد كه موجب جدايى وجدان از علم شد اى به شمار مى استاد ما مالك بن نبى جنگ صفين را آغاز مرحله»

 «.كنيم تر از آن چيزى است كه ما تصور مى تر و مهم زمان اولين كودتا در تاريخ اسلامى رخ داد و اين كودتا عميق

 :دگوي تا آنجا كه مى

 «.اسلام تبديل شد به آنچيزى كه در كتابهاست و نه يك انديشه و رسالت»

ادارى جهان اسلام بايستى بگوييم كه چقدر آنچه استاد سماك بيان كرده است دور از  -اما در مورد تجزيه سياسى

ده، اقدام كرده چه كسى به اولين تجزيه سياسى ادارى چيزى كه استاد سماك آنرا حكومت اسلامى نامي! حقيقت است

 است؟

اى است كه عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن  ها شد، تجزيه ها و جدايى آن تجزيه سياسى ادارى كه پايه تمامى تجزيه

اى كه براى هميشه بخش غربى امپراطورى اسلامى را از بخش شرقى آن  تجزيه. عبد الملك بن مروان به آن اقدام كرد

سرنوشت سپرد تا خود به تنهايى آنرا بسازد كه سرانجام موجب آنچنان خسرانى شد كه  جدا كرد و آن بخش را به دست

 .هم استاد سماك از آن آگاهى دارد و هم ديگران
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اش از جهان اسلام اين تحول روى داد كه روى نيرو و قدرت حكومتهاى بزرگ و قدرتمند  در اندلس پس از جدايى

اى كه در آن  كيانش در رويارويى با اروپاى غربى متكى به خودش باشد و به نيروى اسلامىحساب نكند بلكه در حفظ 

 .دورها در حال رشد بود، چشم ندوزند

اى پيدا كرد،  پاره شود كه وقتى جهان اسلام يك موجوديت پاره كنيم براى ما روشن مى وقتى به صفحات تاريخ مراجعه مى

نورديده بود، رو به كاستى نهاد و مسلمانان قدرت را در فرانسه از دست دادند و گسترش اسلام كه مرزهاى اروپا را در

گيرى  اى كه به جنگ بازپس سپس خود شارلمانى براى حمله به اندلس قدم پيش نهاد و گامهاى اوليه را در طرح و نقشه

(Lareconquista )معروف است و منتهى به سقوط اندلس شد، برداشت. 

نام « عبد الله داخل»رد تمجيد شما قرار گرفته است و براى بزرگداشت ورودش به اندلس، او را كسى كه خيلى مو آن

 .دهند هاى مصيبت و سرچشمه بيمارى را تشكيل مى نهاديد، آرى او و اسلاف و اخلافش هستند كه پايه

ولايت « هارون الرشيد». رود مىقهرمان دومين تجزيه بشمار « هارون الرشيد»اگر عبد الرحمن، قهرمان اولين تجزيه بود، 

نسل اندر نسل « ابراهيم»ارزانى داشت بر اين اساس كه دودمان « ابراهيم بن اغلب»افريقا را به يكى از مردانش به نام 



پسرش و پس از پسرش، پسر پسرش و همچنان تا پايان، مالك اين « ابراهيم»وارث آن باشند به اين صورت كه پس از 

با اين كار يك خاندان سلطنتى را در آفريقا ايجاد كرد و اين ولايت را به آنان « رشيد»عبارت ديگر به . سرزمين باشند

 .بخشيد تا در آن فعال ما يشاء باشند و عملا از حكومت اسلامى جدا شوند

ستقلال ها با استقلال تمام به جز در برخى موارد صورى كه تأثيرى در تجزيه حقيقى و ا از اين رهگذر حكومت اغلبى

  كامل ندارد و بالاخره همين امور صورى
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 .هم از بين رفت، در آفريقا برپا شد

تجزيه بزرگترى كه هارون الرشيد به آن اقدام نمود زمانى بوجود آمد كه مملكت اسلامى را به دو بخش كاملا مستقل 

كه حيطه حكومتش از بخش غربى مملكت اسلامى تقسيم كرد و فرزندش محمد امين را وليعهد خويش نمود به اين شرط 

از طرف ديگر به عبد الله مأمون، حكومت مستقل بخش شرقى مملكت اسلامى با مركزيت . با مركزيت بغداد، تجاوز نكند

 .مرو را اعطا كرد

حكومت  ترين امور، در در سندى كه در اين تقسيم نوشت تأكيد كرد كه امين نبايستى حتى در ساده« هارون الرشيد»

 .مأمون دخالت كند

اين تقسيم را در زمان حياتش به اجرا درآورد و به اين منظور آن بخش مخصوص به مأمون را كه از همدان تا « رشيد»

دست مأمون در « رشيد»به اين ترتيب در دوره خود . اليه سرزمينهاى حكومت اسلامى ادامه داشت، واگذار كرد منتهى

كه پس از رشيد و در دوران خلافت . نامد، باز گذاشته شد ماك آنرا امپراطورى اسلامى مىبخش عظيمى از آنچه استاد س

. امين اين تسلط به كمال خود رسيد و مأمون بر سهم بزرگترش از حكومت تجزيه شده اسلامى تسلط بيشترى يافت

هاى  مومى آغاز شد و تجزيهداند و مصيبت ع سپس آن مسائل ميان امين و مأمون رخ داد كه استاد سماك آنها را مى

 .متعدد استمرار يافت

وتاز كردند؛ نه  ها آنرا آغاز و عباسيان در اين عرصه تاخت هاى تجزيه در مملكت اسلامى بود كه اموى اينها شالوده و پايه

 :آنچه استاد سماك به پيروى از پيشينيانش در قالب الفاظ زيبا بيان كرده است كه

هاى قومى فائق آمد و اين به زيان سلطه اسلام تمام  در اسلام به ضعف گراييد، كشمكشو چون روح كمال اخلاقى »

 «.گرديد و در نتيجه مملكت اسلامى تجزيه شد و دشمنان اسلام پيروز گرديدند
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قوميت قلابى : گوييم مى« پيروزى از آن كشمكش قومى شد»: عنوان پاسخ به اين كلام او كه گفته است به او و ديگران به

اند، آويزان  است كه به آن تمامى گناهان و جناياتى را كه ستمگران در مورد مردم بيچاره ستمديده و ناتوان مرتكب شده

 .كنيد مى

 .هاى آنرا بنا نهادند بشنود استاد سماك بايستى سخن تاريخ را در مورد كسانى كه قوميت را پديد آوردند و پايه

 :نويسد هانى مىابو الفرج اصف

زيرا چون او ادعا كرد كه به ابى سفيان منتسب است و . زياد بن ابيه است( هاى عرب رسوايى)ها  ريشه اين رسوايى»

را نگاشت « المثالب»رود، كتاب  هاى او، زير بار اين ادعا نمى دانست كه عرب با توجه به آگاهى از نسب و خرابكارى مى

 «.كه بود به عربها چسباندو هر عيب و ننگ و حق و باطلى 

 .همين كلام را تكرار كرده است« شرح امالى القالى»ابو عبيد البكرى نيز در 

 :گويد ابن قتيبه دنيورى مى

وقتى معاويه زياد را به ابو سفيان نسبت داد، و طعن و بدگويى مردم نسبت به او فراوان شد، زياد كتابى در معايب »

 :فرزندش نوشت و گفت

و هركس حرف زشت به شما زد شما هم با . را نكوهش كرد، شما هم آنان را با كمبودهايشان مذمت كنيدهركس شما 

 «.افتد شود و آهن با آهن از كار مى زيرا بدى با بدى نفى مى. ذكر معايبشان آنها را را غافلگير كنيد

از  -كه ريشه يهودى داشته -مر بن مثنىو ابا عبيده مع -كه زنازاده بوده -اند كه هيثم بن عدى اين نويسندگان نوشته

 ها كتاب زياد براى اهانت به عرب
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 .اند استفاده كرده

 :گويد در اين زمينه، ابو عبيد البكرى نيز مى



كه امروزه در دست مردم قرار دارد، از نظر بن شميل حميرى و خالد بن سلمه مخزومى « مثالب و مناقب»اما كتاب »

بن عبد الملك به آنان دستور داد تا معايب و مناقب عرب را آشكار كنند و به آنها و كسانى كه به آن دو است كه هشام 

از اين جهت در اين كتاب يادى از معايب قريش . قريش را با همه معايب و مناقبى كه دارند، رها كنيد: پيوستند گفت

 «.نشده است

 :گويد استاد سماك مى

نمودار آن « إِنَّمَا المُْؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ»  دارد كه وحدت اسلامى بر آن پايه استوار است كه آيه قانون اسلامى ثابتى وجود»

به خاطر تأكيد اين قانون شرعى بر تساوى مؤمنان در چارچوب وحدت دينى و اجتماعى اسلام، ملتهايى كه به . باشد مى

 «الخ... تلاف داشتند، در يك امت واحد ذوب شدند شديدترين صورت از نظر رنگ پوست و اصل و ريشه با يكديگر اخ

پرسيم كه آيا از ميان كسانى كه بر حكومت اسلامى مسلط شدند كسى بوده است كه عملا به اين  ما از استاد سماك مى

طابق قاعده و قانون عمل كند و آيا با ملل اسلامى مطابق مفهوم اين آيه رفتار شد؟ و از اين بالاتر آيا با خود عربها م

تكه شدند و بر هر بخش نوع خاصى حكومت و با  مفهوم اين آيه، رفتار شد؟ يا اينكه به اصناف مختلف تقسيم شده تكه

 شد؟ هر صنف رفتار مخصوصى مى

 :كنيم اند نقل مى برده اينك ما براى استاد سماك چند نمونه از مواردى را كه آزادگان عرب از آنها رنج مى

  139: ص

راندند براى تثبيت حكومتشان، منصب جديدى را در  ها و مسلمانان حكومت مى هجرى بر عرب 23كه از سال  حاكمانى

ذكر عنوان اين منصب براى شناخت وظيفه كسى كه . «صاحب العذاب»سلسله مناصب حكومتى ايجاد كرده بودند به نام 

از . بن زياد، نيز داراى فردى با اين منصب بوده استاستاندار عراق، عبيد الله . شده است كافى است متولى اين منصب مى

كند داستانى است از يك صحابه به نام قبس بن خرشه  نقل مى« الاستيعاب»جمله قضايايى كه ابن عبد البر در كتاب 

 .اما قيس قبل از شكنجه مرد. گويى بسيارش، شكنجه كند عبيد الله بن زياد خواست قيس را به دليل حق»: قيسى كه

. صاحب العذاب را نزد من بياوريد: عبيد الله بن زياد گفت»: گويد كند مى لف سيره حبليه كه اين داستان را تعريف مىمؤ

 «.در اين هنگام قيس افتاد و مرد

اى به روح آن صحابه تا او را فورا از پاى  براى ايجاد ضربه« صاحب العذاب»شود كه مجرد ذكر عنوان  ملاحظه مى

 .تمامى گناه قيس اين بوده كه بسيار حقگو بوده است. ده استدرآورد، كافى بو



إِنَّمَا الْمُؤْمنُِونَ »  تواند براى آن به آيه گر استوار بوده نه استاد سماك مى هاى آن بر يك عده شكنجه حكومتى كه پايه

 .استشهاد كند و نه غير استاد سماك« إِخْوَةٌ

 :اسماعيليان ايرانى در دوره قاجاريه

ه، پيروان مذهب اسماعيليه در ايران فعاليت  612انقراض حكومت اسماعيليان نزارى به دست هلاكو در سال  پس از

هاى برجسته آنها در اين دوره،  از اين روى اطلاعات كافى از شخصيت. خود را به صورت پراكنده و پنهانى آغاز كردند

 نكه تعداداين وضعيت به همين ترتيب ادامه يافت تا اي. جمع نشده است
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از مشهورترين رهبران اسماعيلى در ايران . اسماعيليان در كيج، مكران، سند، نواحى كرمان و خراسان رو به فزونى نهاد

طور دقيق در دوره زنديه، سيد ابو الحسن خان كهكى است كه به اعتقاد اسماعيليان، اهل  پس از قرن هفتم هجرى و به

نقل است كه اسماعيليان، وى را . دانند باز مى كه شيعيان، وى را فردى حقه بوده است؛ درحالى رياضت و داراى كرامت

وى در دوره زنديه و اوايل دوره قاجاريه، فردى عزيز و محترم و براى مدتى حاكم . اند دانسته امام مفترض الطاعة مى

 .دانسته است ن عسگرى مىوى ادعاى سيادت داشته و خود را منتسب به امام حس. كرمان بوده است

پس از مرگ او، فرزندش شاه خليل الله، مدعى خلافت اسماعيليان در ايران شد و زمانى كه حكومت كرمان از آنان 

دسته از براى پرداخت خمس نذور و اموالشان  مريدان و معتقدان او دسته. گرفته شد، ترجيح داد كه در يزد سكنى گزيند

افراد سرشناس حكومت . رسيد[  ميان مردم]مدند كه در اثر آن به جايگاه و شأن بسيار والايى آ از نقاط مختلف نزد او مى

اى  كردند و اين منزلت او در حكومت و ميان مردم موجب شد تا از شهرت گسترده آمدند و اظهار دوستى مى نزد او مى

او را آغاز كردند بطورى كه ميان هواداران دو  كم عيبجويى و بدگويى از جا بود كه علماى يزد كم از همين. برخوردار شود

 .طرف، درگيرى در گرفت

كه محمد زمان خان اصفهانى فرزند حاج محمد حسين خان، حاكم يزد بود، كشمكش شديدى ميان طرفداران شاه  زمانى

 حسين واعظ خليل الله و برخى از شيعيان يزد روى داد كه محرك اصلى شيعيان يزد، ميرزا جعفر صدر الممالك و ملا

ها و بازارهاى يزد ريختند و شروع كردند به جستجو و كشتن  كار به جايى رسيد كه شيعيان يزد به خيابان. عقدايى بود

  سپس به طرف منزل شاه خليل. آنان

  143: ص



ندند كه اين امر موجب الله رفتند كه افراد منزل پناه گرفتند و به مهاجمين آتش گشودند و تعدادى از آنان را به قتل رسا

هاى مجاور پناه بردند و از آنجا نقبى كندند و از آنجا به خانه شاه  مهاجمين سپس به خانه. افزايش خشم مهاجمين شد

كه  زمانى. خليل نفوذ كرده وى را به همراه تعدادى از پيروانش كه با او بودند به قتل رساندند و اموالش را به غارت بردند

به تهران رسيد، فتحعلى شاه تصميم گرفت كه محمد زمان خان را از حكومت يزد، عزل كند و دستور داد خبر اين واقعه 

تا ملا حسين عقدايى و ميرزا جعفر صدر الممالك را دستگير كرده به تهران بياورند و تلاش كرد تا اوضاع را جبران كند 

ه فرزند شاه خليل الله را به تهران فرا خواند و با كمال معروف به عطا شا( على شاه)و به اين منظور سيد حسن على خان 

احترام از او استقبال كرد و يكى از دخترانش را به عقد او در آورد و در كنار آن، او را به حكومت قم و محلات منصوب 

 .را به او اعطا كرد« آقا خان»كرد و لقب 

خود جمع كرده شمار زيادى از مريدان را به خود جذب آقا خان در مدت كوتاهى پيروان فرقه اسماعيليه را به دور 

طرفداران او، كرامات بسيارى را به او نسبت . مادر او، دختر سيد صادق نعمت اللهى، زنى محترم و والامقام بود. نمود

پس از . الناس جا باز كرده بود او بخاطر احسان دايم به زائران و مسافران و بخشش به آنها، در دل عوام. دادند مى

عنوان حاكم كرمان  ه به 3413اش، محمد شاه حكيم، آقا خان در سال  درگذشت فتحعلى شاه و به پادشاهى رسيدن نوه

در . عنوان حاكم كرمان تعيين گرديد زيرا در همان سال امير فيروز ميرزا به. منصوب شد ولى حكومتش زياد دوام نياورد

وقتى خبر منصوب شدن امير فيروز ميرزا را شنيد به كرمان نيامد و در  اين بين آقا خان محلاتى كه در سر حدات بود

 چون خبر سنگر گرفتن او، به تهران رسيد، فيروز ميرزا. قلعه بم سنگر گرفت
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من »: اى نزد حاكم شيراز فرستاد كه در آن آمده بود اش را با نامه آقا خان فرستاده. وقمع آقا خان را صادر كرد دستور قلع

اما از كارهاى ميرزا آقاسى بخاطر شورشش عليه من و بددهنى و . ام ياغى نيستم و بر حكومت، خروج نكرده

 «.اش، بيمناكم فحاشى

 .حاكم شيراز جريان را به تهران اطلاع داد و ميان آن دو وساطت كرد

 .شهر رى، پناه بردآقا خان به تهران آمد و در بدو ورودش به تهران به مرقد عبد العظيم واقع در 

وى . در اين ميان فردى بود به نام حاج عبد المحمد كه اهل محلات بود و قبلا در خدمت آغا خان محلاتى بوده است

اين فرد كه رابطه خوبى با نخست وزير، . ترك گفت و در مسلك فقرا و عرفا درآمد -به حسب ظاهر -سپس دنيا را

پذيرد و آقا خان را به  كند كه او هم اين تقاضا را مى فو آقا خان وساطت مىحاج ميرزا آقاسى، داشت، نزد او براى ع



ه در خوف و رجاء ماند؛ اما همواره از  3411وى در آنجا تا سال . فرستد تا در آنجا در انزوا زندگى كند محلات مى

شنيد كه  اى مى خنان غيرمنتظرهكرد و از ميرزا آقاسى س اى را نسبت به خود مشاهده مى حاج عبد المحمد رفتار مستبدانه

رو دعوت مريدانش در كرمان، خراسان، كيج و مكران  ازاين. از حد توان او خارج بود و نتوانست بيش از آن تحمل كند

رود محلات را با گروه زيادى  خواندند، پذيرفت و با تظاهر به اينكه به حج مى او را به سوى خود فرا مى -همواره -را كه

وى در آغاز، خانواده و كسانش را به عتبات فرستاد، آنگاه خود و حدود چهارصد نفر . نزديكانش ترك كرد از پيروان و

همزمان با عبور او از خاك يزد، فرمان ملوكانه براى حاكم اين . اى به سمت كرمان حركت كرد از مريدانش با درشكه

او هم پس تدارك نيرو از يزد، . كه مانع عبور آقا خان شودولايت، امير بهاء الدوله ميرزا بهمن بن فتعلى شاه، صادر شد 

  حركت
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اليه يزد واقع است به او  كه در منتهى« كالمند»امير بهاء الدوله در . كرد تا او را قبل از خروجش از خاك يزد، دريابد

 :آورداى نوشت و در آن چنين  آقا خان كه اوضاع را چنين ديد به امير نامه. رسيد

بنابراين بهتر است بدون اينكه . بين ما اختلافى وجود ندارد: رويم؛ و ثانيا ما زائرانى هستيم كه به زيارت مى: اولا»

چون امير ميرزا بهمن ديد كه گروه آقا « .شويم متعرض ما شوى، برگردى؛ و ما هم به نوبه خود از خاك تو خارج مى

 .ور شد آنها كرد و به آنها حملهخان اندك است، اين نامه را حمل بر ضعف 

در . به راه افتاد« شهر بابك»آنگاه به طرف . آقا خان با برادران و همراهانش در مقابل آنها ايستاد و آنها را شكست داد

سيرجان بين او و مأموران دولتى درگيرى رخ داد و در رشت آباد بين او و نيروهاى دولت به فرماندهى اسفنديار خان، 

اكم كرمان، فضل على قراباغى، جنگى روى داد كه طى آن اسفنديار خان به قتل رسيد و برخى از فرماندهانش به برادر ح

در اين بين به او خبر رسيد كه فرمانده توپخانه، . پس از اين گيرودار آقا خان بر قلعه مشيز مسلط شد. اسارت درآمدند

كرده همچنين براى حاكم فارس و عاملان نواحى آن، فرمان حبيب الله خان، در راس نيروى بزرگى از تهران حركت 

در اين هنگام آقا خان به طرف سيستان و از آنجا به قندهار حركت كرد . ملوكانه صادر شده است تا به غايله پايان دهند

او . آمدند مى گروه به ديدار او مريدان او همچنان گروه. اى با حكومت انگلستان در بمبئى اقامت گزيد و پس از مذاكره

 .در سن قريب به نود سالگى درگذشت 3498بقيه زندگيش را در عزت و احترام سپرى كرد تا اينكه در سال 

. جانشين او شد[  عنوان امام به]ودومين دختر فتح على شاه  على شاه، پسر سرو جهان، سى[  پس از درگذشت آقا خان]

 .عنوان ارث استمرار يافت اين لقب در اين خاندان بهعلى شاه نيز به نام آقا خان نامبردار گرديد و 
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على شاه يا )در تاريخ رجال ايران در قرن دوازدهم، سيزدهم و چهاردهم هجرى، درباره رويارويى سيد حسن على خان 

 :با حكومت محمد شاه قاجار چنين آمده است( آقا خان محلاتى

ومرج در تمام نقاط ايران حكمفرما شده بود و اين به دليل بيمارى شاه و  در زمان سلطنت محمد شاه قاجار، هرج»

ولاياتى كه قبلا )صدرات حاج ميرزا آقاسى از يك طرف و اختلافات موجود در آن زمان با بريتانيا به خاطر افغانستان 

در اين زمان رژيم . است و تحريكات و تحركات دشمنانه نسبت به ايران از طرف ديگر، بوده( بخشى از ايران بوده است

هاى كوچك و ضعيف، بين روسيه  كردند تا با ايجاد حكومت ها تلاش مى انگليسى. در تمامى نقاط ايران از هم پاشيده بود

و هند فاصله طولانى ايجاد كنند تا از اين رهگذر هند هم از جانب همسايگانش به دليل ضعفشان، در امان و هم از 

 .شندمرزهاى روسيه به دور با

نقشه آنها اين بود كه ولايتهاى خراسان، فارس، خوزستان، كرمان و بلوچستان را به ولايتهاى مستقلى تبديل كنند، 

امكان اجراى اين نقشه در برخى مواقع خصوصا در مواقعى كه ايران در . همچنانكه اين كار را در افغانستان انجام دادند

حتى در . شدند د اما مجريان اين نقشه در هربار با موانع معينى روبرو مىش برد، فراهم مى ومرج و آشوب بسر مى هرج

هايشان مناسب ديدند و از اين جهت آقا خان  ها موقعيت را براى اجراى نقشه دوره صدارت حاج ميرزا آقاسى، انگليسى

بط او با انگلستان و علل متعددى براى شورش آقا خان ذكر شده است از جمله روا. خشمگين را به شورش وادار كردند

علت ديگرى كه براى شورش آقا خان . وعده آنان به او كه حكومت مستقل كرمان و بلوچستان را از آن او خواهند كرد

هاى بالا در حكومت  نهايتش به جاه و آرزويش براى داشتن منصب ذكر شده است، ناخوشنودى او از اوضاع و عشق بى

  و از اين بالاتر دستيابى
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 .باشد به زمام امور در حكومت، مى

. آقا خان از مرقد عبد العظيم به تهران آمد و در آنجا به خانه حاج ميرزا آقاسى پناهنده شد تا فرمان عفو او صادر گرديد

فر هنگاميكه عزم شورش و سرپيچى نمود براى نخستين بار از محمد شاه به بهانه اينكه عزم سفر به حج را دارد اجازه س

 .گرفت كه شاه هم با درخواست او موافقت كرد و به او اجازه داد

در اين هنگام آقا خان زن و فرزند و اموالش را از راه بغداد به عتبات مقدسه در عراق فرستاد و خود وانمود كرد كه قصد 

درآورد و پس از كامل سپس پانصد اسب عربى خريد و شمار زيادى از سواركاران شجاع را به استخدام خود . سفر دارد

ه به همراه برادران و يارانش به قصد خروج، به كرمان رفت و  3411شدن لوازم عصيان و شورش در ماه رجب سال 

براى اينكه بتواند به آسانى كارهايش را انجام دهد، از ميرزا احمد كاغذساز و خطاط معروف در اصفهان كمك خواست 



عنوان حاكم كرمان و بلوچستان، جعل كند و در آن به تمامى اهالى كرمان  آقا خان به تا فرمان ملوكانه را مبنى بر تعيين

از طرف ديگر به حكام كرمان نوشت كه تا رسيدن او، به . دستور داده شود كه از او اطاعت و فرمانبردارى كنند

دارد به حج برود اما اعليحضرت او را كارهايشان ادامه دهند و امور رعايا را اداره كنند؛ و به آنها اطلاع داد كه تصميم 

 .حاكم كرمان كرده است

العمل سريعى از  هايش عكس براى خنثى كردن نقشه -برخلاف معمول -بار هايش پى برد و اين دولت به سرعت به نقشه

انع آقا درنگ پيكى به كرمان روانه كرد و مؤكدا از حاكم اين ولايت خواست كه هرچه زودتر م زيرا بى. خود نشان داد

پيك دولت، شش روز زودتر از آقا خان به كرمان رسيد، و لذا حاكم اين ولايت فورا به . خان شده او را دستگير نمايد

  تحكيم و تقويت باروهاى شهر مبادرت نمود و برادرش را در رأس نيرويى نظامى براى جلوگيرى از آقا خان
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آقا خان چهارده ماه تلاش مستمرى . برخورد كردند و نبردهاى چندى بينشان در گرفتدو گروه با يكديگر . روانه كرد

در اين مدت نبردهاى فرسايشى متعددى ميان ياران آقا خان و نيروهاى دولتى . اى نبرد كرد تا كرمان را فتح كند اما فايده

و شمار زيادى از دو طرف به قتل  بابك، احمدى، لار، اسفند و جيرفت روى داد: در نواحى مختلف كرمان از قبيل

جنگيد تا آنجا كه در يكى از آنها، اسفنديار خان، فرمانده نيروهاى  آقا خان در اين نبردها با شجاعت تمام مى. رسيدند

 .دولتى را از پاى درآورد

ر عباس و بندر ه به طرف بند 3411اى ندارد، زمستان سال  آقا خان پس از آنكه ديد تلاشهايش براى فتح كرمان فايده

آورى كرده بودند كه آقا خان آنها  هاى بزرگى از اسلحه جمع ها تعدادى توپ و زرادخانه در آنجا انگليسى. ميناب رو كرد

پس از تلاشهايى سخت، . بار با نيرويى بزرگ و قلبى مطمئن براى فتح كرمان بازگشت ها گرفت و اين را از انگليسى

آقا خان پس از اين شكست . اليه نرماشير، به او وارد ساختند ، منتهى«ايگان» نيروهاى دولتى شكست ناگوارى در

ها با نيروهاى دولتى  نشينى كرد و از راه كوير لوت به نيروهاى انگليسى و بلوچ كه آنها نيز در كنار انگليسى عقب

 .جنگيدند، پيوست مى

 :چنين آمده است« افزا عبرت»در كتاب خاطرات آقا خان تحت عنوان 

اى شبانه بر عليه نيروهاى انگليسى انجام دهد و ژنرال انگليسى را  آقا خان مطلع شد كه خان كلات تصميم دارد حمله»

بدين جهت مراتب را به اطلاع اين ژنرال رساند و او هم تغيير مكان داد و به اين وسيله از نقشه خان جان . به قتل برساند

ها در قندهار و  همراه يارانش دوشادوش نيروهاى انگليسى به نبرد با بلوچپس از اين، آقا خان به . سالم بدر برد

 بلوچستان پرداخت و همچنان به اين كار ادامه داد تا اينكه بالاخره از
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ها توصيه كرد كه در قبال  ها و بلوچ وساطت كرد و به بلوچ ه ميان انگليسى 3460كثرت اين جنگها خسته شد و در سال 

به اين ترتيب خان . خواهند، كوتاه بيابند ها، در مقابل سرزمينهايى كه آنها مى يافت مقررى و حقوق منظمى از انگليسىدر

 «.تحت قيموميت انگلستان درآمد( نصير خان دوم)كلات 

اى  هسيد احمد ديوان بيگى شيرازى در مورد حمل جنازه حسن على شاه معروف به عطا شاه يا آقا خان و برپايى مقبر

 :نويسد براى او چنين مى

 .اش را به عتبات حمل عاليات نمايند بعد از رحلتش خواستند جنازه»

نمايد، لابد  مريدين اجماع كرده نگذاشتند و مبلغى گزاف پيشكش به على شاه دادند و ديد چاره قوم خويش را نمى

 .تمكين كرد كه در همان بمبئى دفن نمايد

از نثارى كه عامه مريدين بر جنازه او ريختند، از قبول وجه و حلى و زيور زنان و گويند قريب يك لك روپيه  مى

علاوه مبلغى گزاف مريدان به كارگزاران دولت انگليس  به. دختران و نوعروسان جمع شد كه جزو خزانه على شاه گرديد

 341«.بسازند پيشكش داده مرخص شدند كه بر سر مضجعش عمارت عالى و قبه و بارگاه و ايوان و صحن

 :استتار امامان اسماعيلى

پس از مرگ اسماعيل، پيروانش معتقد . در گذشت( ع)ه در زمان حيات پدرش جعفر صادق  321اسماعيل در سال 

 شدند كه امامت بايستى پس از
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 .اش محمد بن اسماعيل منتقل شود به نوه( ع)وفات امام صادق 

يارانش در دوره خلافت مهدى، هادى و رشيد، خلفاى . كرد محمد بن اسماعيل در ابتداى امر در مدينه زندگى مى

اما چون دعوت او در زمان خلافت رشيد، آشكار . كردند كارى را در انتشار دعوت او رعايت مى عباسى، اصول مخفى

د كه عباسيان به راحتى حركات او را تحت نظر گرفته شد، يقين حاصل كرد كه باقى ماندن او در مدينه موجب خواهد ش

اين بود كه از مدينه به طرف شرق جهان اسلام كوچ كرده سفرش را به سرزمينهاى اسلامى آغاز . از شر او رها شوند
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 .1 2 ، ص 2حمد ديوان بيگى شيرازى، تصحيح دكتر عبد الحسين نوايى، ج حديقة الشعراء، تأليف سيد ا -( )  



 وى به اين منظور به رى رفت سپس از آنجا به كوه دماوند كه نزديك رى است سفر كرد و در آنجا در روستايى به. نمود

پس از وفات محمد، فرزندش عبد الله كه  342.منسوب به وى، نام گرفت، سكنى گزيد« محمد آباد»كه بعدا « سملا»نام 

داشت،  ترين داعيان و پيروانش مخفى مى كه خود را حتى از خاص كارى را به حد اعلاى خود رسانيد بطورى پنهان

كارى وى را دنبال كردند؛ زيرا عباسيان مستمرا در تعقيب آنان بودند تا  جانشينان عبد الله، شيوه مخفى. جانشين او شد

 .را يكسره كنندكار آنان 

استتار »نويسنده اسماعيلى، محمد حسن اعظمى، در كتاب . اقامت گزيد« سلميه»عبد الله در زى يك بازرگان در شهر 

 :كند را چنين توصيف مى« سلميه»ورود عبد الله به « الامام

در اينجا مردى بصرى از جمله  آمدند و به او گفتند( بنيانگذار سلميه)داعيان عبد الله نزد محمد بن عبد الله بن صالح »

 تجار وجود دارد كه او نيز مانند
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بنيانگذار سلميه به آنها دستور داد تا مكانى را كه شايستگى او را داشته باشد، بيابند؛ . ساير تجار از شما درخواستى دارد

، سكنى داد و خانه ابى فوحه را براى او وآمد شهر، در ناحيه بازار و از ديدن او مسرور شد و او را در محل پر رفت

هاى فراوانى افزود و ويران كرد و ساخت و ازدواج نمود و  خريدارى كرد مانند ساير تاجران در سلميه ساكن شد و خانه

 .هاى وابسته به او و همچنين داعيانش نزد او آمدند و كاخ بزرگى براى خود ساخت طايفه

در اين شهر . كرد مى سرزمينها فرستاد و تحت پوشش وزى بازرگانان عزل و نصب مىطور سرى به تما وى داعيانش را به

و امامت . هاى احمد و ابراهيم كه ابراهيم درگذشت و امامت براى احمد استقرار يافت نه ابراهيم داراى دو فرزند شد به نام

پيروان و ياران، با اين . م و حشم، زيبا بوددر دوران احمد و بعد از او بخاطر سادگى و برخوردارى از نعمتهاى دنيا و خد

 .آوردند كردند و اموال نفيس و گرانبها و هداياى خود را به آنجا مى نگارى مى شهر نامه

كه سياست امامان بر پايه حسن رفتار و رعايت ادب با معاشران و همسايگان حتى با كسانى كه از طرف  مضافا بر اين

كردند و از  آنها براى يورش به دشمنان و مهاجمين خود محاسبات زيادى مى. استوار بود شدند، بغداد به سلميه وارد مى

رسيد و شترهاى حامل  كردند كه طول آن به دوازده فرسخ مى هايى حفر مى روى زير زمين از اين. غايله آنها، ايمن نبودند

كارى شده كه  هاى محكم ساختمانهاى كاخها و بركه ها را زير آنگاه اين گنج. دادند اموال گرانبها را از درون آن عبور مى

 آنها اين اموال را زير. كردند شد، دفن مى هيچگاه آبهاى آن در تابستان و زمستان خشك نمى
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استاد عارف تامر در جزء اول از (.  2 -21، ص 111 چاپ سال ) الدولة الفاطمية فى مصر اثر دكتر محمد جمال الدين سرور -( )  

او . ا به طرف نيشابور و از آنجا به فرغانه، ترك كرداو مخفيانه نهاوند ر: گويد مى(  11 ، چاپ اول 8  تاريخ الاسماعيلة، ص ) كتابش
 .آنگاه از فرغانه به عسكر مكرم و سرانجام به تدمر شهرى از شهرهاى شام رفت
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 كردند و همه اينها براى به اشتباه انداختن دزدان و مهاجمان و نجات اموال از دست آنها بوده درختان و نخلها نيز دفن مى

 «.است

 :دهد محمد حسن اعظمى چنين ادامه مى

امام عبد الله زير زمينى را در زمين . آمد اموال و اشياء قيمتى از هر شهرى از طرف داعيان نزد عبد الله به شهر سلميه مى»

حمل  رسيد، و اموال به وسيله شتران اش در سلميه حفر كرده بود كه طول آن به دوازده فرسخ مى صحرا، تا درون خانه

شدند و آنها را تا درون خانه  شد و در زيرزمين در شب گشوده شده، شتران با بارهاى خود وارد سرداب مى مى

. كردند تا كسى به وجود آن پى نبرد شدند و در زيرزمين را با خاك كور مى آوردند و در شب هم از سرداب خارج مى مى

پس از آنكه مهدى كشورهاى اسلامى را گشود اموالى كه بدست : شده آمد بقدرى زياد بود كه گفته اموالى كه به آنجا مى

 341«.آورد تقريبا همان اندازه بود كه در سلميه به جاى گذاشته بود

 :شهر سلميّه

 .اى طولانى و در قسمت غربى ابواب صحراى شام قرار دارد اين شهر در جلگه

اين شهر را عبد الله . سلميه شهرى در دل صحرا است: گويد در مورد اين شهر مى« البلدان»يعقوبى در كتابش تحت عنوان 

بن صالح بن على بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، بنا كرد و نهرهايى در آن به جريان انداخت و زمين آنرا كشف 

  مردم. كه در آن زعفران كشت كرد طورى بردارى نمود به كرده از آن بهره
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 .باشند اى از مردم تاجر و كشاورزپيشه مى فرزندان عبد الله بن صالح هاشمى و موالى آنها و آميزهاين شهر از 

 :گويد اش چنين مى هايش خطاب به سيف الدوله در مورد سلميه و دشتهاى طولانى متنبى در يكى از قصيده

  فأقبلها المروج مسومات

 

 ضوامر لا هزال و لا شيار

 تثير على سلمية مسبطرا

 

 تناكر تحته لو لا الشعار
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شد و چون  بارها در جوار جعفر بن على هاشمى وارد اين شهر مى« ديك الجن»عبد السلام بن رغبان ملقب به 

 :اى سرود كه در قسمتى از آن آمده است درگذشت، از حمص به اين شهر آمد و در عزاى او قصيده

  على هذه كانت تدور النوائب

 

  للذهاب مذاهبو فى كل جمع 

  نزلنا على حكم الزمان و أمره

 

  و هل يقبل النصف الألد المشاعب

  ألا أيها الركبان و الرد واجب

 

  قفوا حدثونا ما تقول النوادرب

  إلى أى فتيان الندى قصد الردى

 

  و أيهم نابت حماه النوائب

 

جا زندگى  ها هستند و مدت زيادى نيست كه در اين خانىاسماعيليانى كه امروزه ساكن اين شهر هستند، همان آقا 

م به رهبرى امير اسماعيل بن محمد على از قدموس و مصياف و عكا و خوابى به اين شهر  3828اينان در سال . كنند مى

 .آمدند و آنرا پس از آنكه ويران و خالى از سكنه شده بود، بازسازى كردند

 .آنها از بقاياى اسماعيليان اوليه هستند اين مطلب برخلاف اين پندار است كه

 .يك از آنها در اين شهر نماند زيرا اسماعيليان اوليه با مهاجرت عبد الله مهدى مهاجرت كردند و هيچ

شده آن نوشته  بهترين چيزى كه درباره سلميه نوشته شده است، آن چيزى است كه احمد جندى، اهل اين شهر و بزرگ

 :وى گفته است. است
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جمعيت اين شهر از . جمعيت بود م در آن متولد شدم شهرى كوچك و كم 3930كه من در سال  شهر سلميه در آن زمانى»

يعنى مصياف، قدموس ( جبل لاذقيه)كرد كه اكثر آنها از فرقه اسماعيليه بودند و از جبل غربى  چهار هزار نفر تجاوز نمى

ديگر مهاجرت كرده به دلايل مختلف نظير كار كردن، گذران زندگى، پيوند و و خوابى و برخى روستاها و شهرهاى 

اين شهر . هاى ديگر اين ملت سورى داراى شكل، تبار و رنگهاى مختلف، به اين شهر پناهنده شده بودند ارتباط با گونه



درست شده، بيشتر آنها يعنى گل خشك شده « آجر»هايى بود كه غالبا از  كه من متولد شدم متشكل از خانه در روزى

شكل با در كوچك و چند پنجره كوچك براى ورود نور و هوا در طى روز بودند كه فراخى  داراى گنبدهاى مخروطى

هايى از سنگ در آنجا وجود داشت كه برخى به شكل هندسى و  همچنين خانه. آنها تنها به اندازه كودك خردسال بود

 «.بدون نظم و ترتيب مخصوصىمهندسى ساخته شده بودند و برخى ديگر 

در مركز شهر . شد كه عبارت بودند از بخش جنوبى، شرقى، شمال و غربى اين شهر از چهار محله يا بخش تشكيل مى

سلميه داراى . ميدان بزرگى وجود داشته كه قهوه خانه شهر در اين نقطه قرار داشته و در گذشته شهردارى بوده است

 :توانيم آنرا به صورت زير خلاصه كنيم مى تاريخ قديمى و اصيلى است كه

در رأس اين . دهند سلميه در بخش مركزى سوريه قرار دارد كه به همراه دو شهر حمص و حماه مثلثى را تشكيل مى

فاصله حمص و سلميه پنجاه كيلومتر و . مثلث حماه و در زاويه غربى آن حمص و در زاويه شرقى آن سلميه قرار دارد

« دشت سماوه»بنابراين سلميه در شرق اين دو شهر و بر حاشيه دشتى كه . حماه سى و پنج كيلومتر است فاصله سلميه و

  ناميده« صحراى بنى كلب»يا 
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346 

 

هاى بسيار و متنوع و  اين شهر را بلندى. شود اطلاق مى« حماد»در سالهاى اخير بر اين شهر نام . شد، قرار دارد مى

 .اعى احاطه كرده استارتف كوههاى كم

ابتدا عموريان آنگاه حثيّان و . اند هاى بسيار بر اين شهر گذشته و نژادها و طبقات متعددى بر آن حكمرانى كرده دوره

سپس آراميان و بعد از آن آشوريان و به دنبال آن كلدانيان آنگاه ايرانيان، سپس اسكندر مقدونى كه سوريه و سپس 

ها كه برج و باروهاى قديمى اين شهر همچنين  بعد از آن رومى. ن شهر را در دست گرفتندسيلوقوس را تصرف كرد، اي

رسد و از شرق به غرب جريان دارد تا اراضى و مزارع آنرا  قنات مى 60كه شمارشان به حدود  هاى مشهور آن قنات

ها و  ى و رومى به شكل ستونآثار يونان. سيراب و آبيارى كنند، به آنها منسوب است، بر اين شهر دست انداختند

ها از  يونانى. ها و تصاوير يونانى و رومى وجود دارد، همچنان در اين شهر باقى مانده است سنگهايى كه بر روى آنها نقش
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ها بر ايرانيان پيروز شدند و يا از باب اينكه اين شهر به يكى از  باب تيمن به جنگ يونانى سلاميس كه در طى آن يونانى

اما به نظر . اند ونان به نام سلاميس كه در ساحل درياى اژه قرار دارد، شباهت دارد، اين شهر را سلاميس ناميدهشهرهاى ي

من سلميه به دليل وجود تركيبات نمك طعام و نمك بارود يعنى كلرور سديم و كلرور پتاسيم در اين شهر به سلاميس 

ارود است كه در اوايل اين قرن در اين شهر اشتهار داشته است؛ و دهنده نمك ب كلرور پتاسيم تشكيل. گذارى شده است نام

زارى است كه در شمال اين سرزمين وجود دارد و يكى از منابع نمك  نمك طعام در اين شهر به خاطر زمينهاى شوره

اى  سميهبراى اين شهر وجه تسميه ديگرى هم وجود دارد كه به اعتقاد من وجه ت. شود طعام در اين منطقه محسوب مى

آمده است شهر سلميه در نزديكى شهر ( 420، ص 1ج )در معجم البلدان ياقوت حموى : توضيح اينكه. اى است افسانه

  اى واقع بوده زيرورو شده
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جز صد تن، كسى جان سالم بدر  است كه عذاب الهى بر اهل آن نازل شد و در نتيجه آن بكلى از بين رفت و از آن به

شود كوچ كردند و آنجا را آباد كرده در آنجا مسكن گزيدند و نام آنرا  اى كه سلميه ناميده مى اين صد تن به منطقه .نبرد

 .كم اين اسم به سلميه تغيير يافت كم. گذاشتند[  يعنى سالم ماند صد تن]« سلم مئه»

ن بناهايى همچنين مسجدى را كه داراى آنگاه آنجا را منزل خودش و فرزندش عبد الله بن صالح عباسى قرار داد و در آ

 .هفت محراب است، ساخت

زيرا اهالى . بدون ترديد موضوع برجسته و مهمى كه در كل تاريخ سلميه وجود دارد ارتباط اين شهر با اهل بيت است

 «...اند  سلميه از قديم الايام از گروه اسماعيليه بوده

 :دهد مىجندى كلامش را در مورد اين شهر چنين ادامه 

از مدينه منوره خارج [  خليفه عباسى]امام محمد بن اسماعيل بن جعفر صادق دور از چشم جاسوسان ابى جعفر منصور 

. كرد، رفت كه بين شهر رى از سرزمين فارس، نهاوند و دماوند، نقل مكان مى درحالى[  جهان اسلام]شد و به طرف شرق 

به اين جهت بود كه به طرف غرب و به همان شهر . ب او بودند، اطمينان نداشتاما به دليل اينكه جاسوسان خليفه در تعقي

وى در آنجا موطن گزيد و در همانجا درگذشت و اينك . ه روى داد 393و اين جريان در سال . تدمر سوريه روى كرد

ما او از شهر تدمر ا. پس از او فرزندش عبد الله بن محمد جانشينش شد. شود قبر او، قبر محمد بن على ناميده مى

هاى شيرين و  زيرا اين شهر يك شهر تجارى و داراى آب. آمد و لذا شهر سلميه را براى سكونت برگزيد خوشش نمى

« وفى احمد بن عبد الله»در اين شهر داعيان امامى به رياست امام . كردند گوارا بود و در آن بيگانگان بسيارى زندگى مى

  نام« دار الدعوة»شد،  ؛ و محلى كه اجتماعات آنها در آنجا برگزار مىكه ذكر آن گذشت، وجود داشتند
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هاى طولانى كه در آن  در سالن. شديم هاى قديمى در سلميه وارد مى وقتى ما كودك بوديم به برخى از خانه. داشت

فيگاه كسانى بوده است كه مورد ها مخ ها و آب و كليه وسايل لازم براى سكونت وجود داشت و ظاهرا اين خانه اطاق

 .كرديم اند، اقامت مى خشم و غضب حكومت عباسى بوده

ها سخن  كه اين روزها مورخان و محققان فلسفه از آن« اخوان الصفا»آنچه ذكر آن در اينجا مهم است اين است كه 

 .اند گويند، از داعيان اين امام بوده مى

ورزند كه اخوان الصفا، داعيان مستور  شود بر اين مطلب تأكيد مى دارى مىهاى خطى كه نزد فرقه اسماعيليه نگه نسخه

افراد زير براى امامان . اند هايى در ديگر شهرها داشته اند و شعبه كرده اند و در سلميه زندگى مى امامان اسماعيلى بوده

ى محمد مهدى كه به آفريقا رفت و در وفى احمد؛ تقى الدين؛ رضى الدين عبد الله كه پدر اب: اند كرده مستور فعاليت مى

شهر سلميه در معرض بلاهاى بسيارى قرار . آنجا شهر مهديه را ساخت و حكومت فاطميان از آن منشعب شد، بوده است

اين شهر همچنين در معرض . هايى كه بارها آنرا ويران كرد نام برد توان از زلزله گرفته است كه از مهمترين آنها مى

اينان به . كردند، واقع شده است كه مهمترين آنها حمله قرامطه است بدوى كه در اطراف آن زندگى مىهاى عرب  حمله

هاى بدوى كه به استفاده كردن از اهالى آن چشم  اهالى آن يورش بردند كه در نتيجه آن شهر ويران شد و جولانگاه عرب

. لب آنها آنجا را ترك كرده و به ديگر نقاط كوچ نماينداين باعث شد كه اهالى شهر سلميه و يا اغ. دوخته بودند، گرديد

كه مركز نيروهاى  ها تمام آنچه از سلميه باقى مانده بود عبارت بود از باروهاى رومى قديمى و قلعه آن در دوره عثمانى

آن زندگى  وقتى زمان بازسازى اين شهر فرا رسيد اسماعيليان كه در جبال غربى. پليس در ناحيه فلات قاره شده بود

  كردند، آنجا را براى سكونت برگزيدند و حكومت تركيه هم به مى
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چنين بود كه سلميه براى بار  اين. دليل اينكه اين شهر در اصل، يك شهر اسماعيلى بوده است، با اين انديشه موافقت كرد

 .دوم به صورت يك شهر درآمد

 «.م روى داد 3828و اين جريان در سال 

  در سلميهّ



چون . عبد الله پس از آنكه به مازندران و اهواز مهاجرت كرد، به همراه فرزند و وليعهدش، احمد، در سلميه استقرار يافت

عبد الله درگذشت فرزندش، احمد، امامت را به عهده گرفت؛ و سلميه كانون اصلى دعوت اسماعيليه شد و داعيان مختلف 

اين وضعيت در ايام امام، حسين بن احمد بن . شدند شورهاى مختلف اسلامى رهسپار مىبراى نشر دعوتشان از آنجا به ك

واقعيت . عبد الله، كه توانست با آرامش خاطر و بدون اينكه عباسيان به او دست يابند، در سلميه سكنى گزيند، ادامه يافت

اش نسبت به  ى او در اظهار علاقهاين است كه گريه امام حسين و بذل و بخشش اموال فراوان توسط او و فداكار

و از آنجا به نقاط  347 هاشميان و فداكارى يارانش در پيروى از او، موجب نشر و پخش دعوت اسماعيليه در سلميه

 .مختلف جهان اسلام، گرديد

وان تقيه و عن عليرغم اينكه دعوت اسماعيليه در دوره استتار امامان اسماعيلى مخفى بود و امامان و داعيان اسماعيلى به

از ترس خشونت عباسيان زير بار اين پوشش رفته بودند، اما با اين حال پژوهشگران جديد به مدد دستيابى به برخى 

اند كه ما اين  اند، كشف كرده هاى خطى كتب فاطميان، اسامى برخى از داعيان اسماعيلى را كه در دوره اول ستر بوده نسخه

 :كنيم داعيان را ذكر مى

  اين فرد همان. بن حوشب بن زادان ملقب به منصور اليمنحسين  -3
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او را براى نشر دعوت اسماعيلى به يمن ( حسين بن احمد بن عبد الله)كسى است كه امام سوم از امامان دوره ستر 

 .فرستاد

از بزرگترين و محترمترين و  داعى فيروز كه در زمان مهدى قبل از ظهورش، در مغرب مقام داعى الدعاتى را داشته و -4

او باب الابواب به . اند كليه داعيان، از فرزندان او و زير دست او بوده. ترين مردم نزد امام اسماعيلى بوده است والامقام

 .سوى امامان اسماعيلى است

رار كرد او را وقتى مهدى از سلميه ف. ابو جعفر جزرى كه از داعيان بزرگ بود و نزد مهدى منزلت بالايى داشت -1

 .مسؤول حفظ خانواده خود قرار داد

به هنگام فرار مهدى به مغرب داعى مصر فردى . اين داعى پس از آنكه مهدى رقاده را فتح كرد در اين مكان درگذشت

جعفر بن منصور اليمن همين ابو على را در كتابش تحت عنوان . بود به نام ابو على داعى كه رئيس داعيان مصر بود

او يكى از شاگردان فيروز و شوهر دخترش بوده است كه . با لقب شيخ اجل مفيد، ذكر كرده است« ترات و القراناتالف»
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محمد، ابو الحسين بن ابى على داعى كه با امامان اسماعيلى نظير المهدى بالله، القائم بامر الله، المنصور بالله و المعز لدين 

آمده است كه شمارى از داعيان « استتار الامام»در كتاب . عاة شد، فرزند اوستالله به منزلت بالايى رسيد و داعى الد

اينان عبارت بودند از ابو غفير، ابو سلامه، ابو الحسن بن ترمذى، جياد . براى جستجو از امام مستور گرد هم آمدند

 .دانيم خثعمى، احمد بن موصلى و ابو محمد كوفى كه چيزى از هيچيك از آنها نمى

اسامى تعداد زيادى  -شود تا انقراض حكومت فاطميان كه با ظهور مهدى در مغرب آغاز مى -ر دوره ظهور اماماناما د

  از داعيان اسماعيلى و همچنين
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 348.برخى از كتابهاى ايشان به دست ما رسيده است

 :اسماعيليان يمن

 .فت، يمن بوداى انتشار يا اولين مكانى كه دعوت اسماعيليه بطور گسترده

داعى اسماعيلى، حسين بن حوشب، ملقب به منصور اليمن توانست در دعوتش در يمن كامياب شود و در قبايل يمنى 

نفوذ كرده مذهب اسماعيلى را در آنجا تثبيت نمايد و سپس به نام امام مستور رهبرى اين سرزمين را به عهده بگيرد و با 

ز زمين سيطره پيدا كند و براى اولين بار در تاريخ، در اين قسمت از كره خالى آن قلاع و دژها را فتح و بر قسمتى ا

يكى از كسانى كه ابن حوشب را در . سال قبل از دولت بزرگ فاطميان، يك حكومت شيعى اسماعيلى بپا كند 13حدود 

يمن و از مردم جند و از اهل ( على بن فضل)به اعتقاد ابن خلدون اين فرد . كرد، على بن فضل بود دعوتش همراهى مى

و چون . آيد تا از امام محمد حبيب، ديدار كند شود و سپس به سلميه مى كسانى بوده است كه شيفته دعوت اسماعيليه مى

 .فرستد كند، امام، ابن حوشب را به همراه او به يمن مى قصد بازگشتن به يمن مى

حوشب به يمن دعوت اسماعيليه در اين سرزمين داراى شود كه قبل از ورود ابن  از سخنان ابن خلدون فهميده مى

در يمن گروهى »: كند گويد چنين اظهارنظر مى زيرا ابن خلدون وقتى از دعوت اسماعيليه سخن مى. هايى بوده است ريشه

 اند معروف به بنى موسى، و شخصيت ديگرى در اين سرزمين بوده است معروف به على بن فضل، على به ديدار امام بوده

 «.آمد كه امام حبيب رستم را با او به يمن روانه كرد[  به سلميه]حبيب 
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البته هيچ خصوصيتى از جنبش اسماعيليه در يمن قبل از ابن حوشب به جز به مقدارى اندك و محدود نظير آنچه از ابن 

 :كنيم، در دسترس ما نيست خلدون ذكر شد و آنچه اينك از او نقل مى

اگرچه همه )ام مستتر در سلميه براى آگاه شدن از تحركات اسماعيليه در يمن و يا به طريق اولى تحركات شيعه گويا ام

ابن حوشب را براى سفر به اين سرزمين آماده كرد تا شايد بتواند اين تحركات را رنگ ( اين تحركات، اسماعيلى نباشد

 .گر، دعوتش را به كاميابى برسانداسماعيلى بدهد و در نتيجه به مدد آن و اسماعيليان دي

شد، ابن الفضل آمد كه امام محمد حبيب، ابن حوشب را به او ملحق كرد و  كه ابن حوشب آماده سفر مى در همان زمانى

 :امام به ابن حوشب گفت: گويد حمادى يمانى مى. آنها را باهم روانه كرد

خود را به آنها معرفى كن كه فرستاده مهدى هستى و اينكه او  آنجا در يمن مردمانى شيعى مذهب هستند؛ نزد آنها برو و»

 «اينك در يمن آشكار است؛ و ثروت و مردمان را گردآورى كن و روزه، نماز و زهد را پيشه خود ساز

 :گويد تا آنجا كه مى

 «دانى، بگو علم آن نزد اهلش است و اينك وقت ذكر آن نيست چنانچه چيزى را دريافتى كه آنرا نمى

دعوتى شيعى قبل از ابن حوشب، در يمن وجود داشته : ورزد و آن اينكه ين نص بر آنچه اندكى قبل گفتيم، تأكيد مىا

، نشانگر اين است «آنجا در يمن مردمانى شيعه مذهب وجود دارند»: و تعبير امام اسماعيلى از اين مطلب به اينكه. است

چه اين كلام نشانگر اين مطلب نيست كه اين جنبش يك جنبش اگر. كه جنبش شيعى يمنى، يك جنبش فعال بوده است

 .اسماعيلى محض بوده است
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ه در مكه جهت  467اى از سفارشات و نصايح امام مستتر، از سلميه به راه افتادند و در سال  اين دو داعى با زاد و توشه

 .انجام مناسك حج توقفى نمودند

بر ساحل درياى سرخ « غليفقه»آنها به شهر . رسيدن به يمن سفرشان را به اتمام رساندندپس از انجام مناسك حج با 

دار نشر دعوت  اى رفت تا در آنجا عهده در اين شهر بود كه اين دو نفر از هم جدا شدند و هريك به ناحيه. وارد شدند

ابن الفضل هم . در جنوب صنعا رسيدواقع « جند»ابن حوشب به طرف جنوب رفت تا به شهر كوهستانى . اسماعيلى شود

كه بر كوهى در « لاعه»ابن حوشب سپس توانست به . كه فاصله زيادى با جند نداشت، رفت« يافع»و « جيشان»به 

 .در نزديكى آن است، وارد شود« عدن لاعه»جنوب صنعا قرار دارد و قلعه 



او با پارسايى، . نونى براى نشر دعوتش قرار دادوى در اين نقاط مستقر شد و اين دهكده محكم و تسخيرناپذير را كا

زهد و پاكدامنى به آنجا رفت و نفوس زيادى را به خود جذب كرد و حاكم عباسى و اميران محلى را يكى پس از 

 .ديگرى از ميان برداشت

بارو بنا نهاد زيرا اقامتگاه در هجرتش را در جنوب صنعا در كوهى داراى برج و . گام جديدى برداشت 470وى در سال 

در همين محل اولين نيروى وحشتناك نظامى اسماعيلى به . كه اين محل تا به امروز محل انتشار دعوت اسماعيليه است

. پا شد كه ابن حوشب با تكيه به آن بر يمن سلطه يافت و حكومت اسماعيلش را در آن با نام امام مستتر تأسيس نمود

 .ملقب شد« يمنمنصور ال»جا بود كه به  وى از همين

او تعدادى از داعيان اسلامى را به بحرين، يمامه، سند، هند، مصر و »فعاليت ابن حوشب تنها به يمن محدود نشد بلكه 

 و آخرين داعى از داعيان او در مغرب، ابو عبد الله شيعى بود كه پس از آن دوره استتار. «مغرب پخش نمود
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 .رسيد و خلافت فاطميه به دست اولين خليفه ظاهر فاطمى، عبد الله مهدى، آشكار گرديد امامان اسماعيلى به پايان

 :اما على بن الفضل. آنچه گفته شد جريان كار ابن حوشب بود

و « جيشان»او از پايگاهش در . او توانست مردم را گرد خود جمع كند. هاى او هم كمتر از ابن حوشب نبود پيروزى

اما ناگهان . نمود تا اينكه اوضاع براى او و ابن حوشب، تثبيت گرديد ى را منتشر و آنرا تبليغ مىدعوت اسماعيل« يافع»

ميان آن دو اختلافى در گرفت و ابن حوشب بر عليه دوست و يارش به مبارزه برخاست و به ابن الفضل نسبت داد كه نه 

 .تنها از اسماعيليه بلكه از اسلام خارج شده است

ها موجب  ايم كه دشمنى زيرا در هر دوره و هر سرزمينى ديده. توان به آن تمسك كرد تارهايى است كه نمىالبته اينها گف

 .شده است برخى، برخى ديگر را به اين گونه اتهامها متهم كنند

به نقل از  3991، چاپ 61ص « النفوذ الفاطمى فى جزيرة العرب»دكتر محمد جمال الدين سرور در كتابش تحت عنوان 

 :نويسد مى« 48 -47اسرار الباطنية و اخبار القرامطة، ص »تاب ك

چون ابن حوشب معروف به منصور اليمن ديد كه دعوتش به سوى مهدى مورد استقبال بسيارى از اهالى سرزمين يمن »

ت و آنها را از اى نوش واقع شده است، به محمد حبيب و فرزندش عبيد الله در سلميه همراه با ارسال اموال و هدايايى، نامه

 «.هايى كه فتح كرده است آگاه كرد سرزمين



 .كه نام صحيح او، عبد الله است كنيم كه اين نويسنده خليفه نخستين فاطمى را عبيد الله ناميد درحالى ملاحظه مى

 :نويسد دكتر سرور همچنين مى

 ضعف حكومت زياديه تأثير بسزايى در موقعيت دعوت فاطميان در»
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زيرا در همان زمانى كه وحدت اين حكومت از هم گسيخته شده بود، محمد حبيب، امام اسماعيليه . سرزمين يمن داشت

در سلميه، على بن الفضل يمانى و ابو القاسم رستم بن حسين بن فرج بن حوشب كوفى را به اين سرزمين فرستاد تا 

به يمن رسيدند، به  3468چون اين دو نفر در سال . دانتشار ده« المهدى من آل محمد»دعوت اسماعيلى را براى 

اى در كوه لاعه ساخت و سپاهى را آماده نموده و به صنعاء  آنگاه ابن حوشب قلعه. گسترش دعوتشان آغاز نمودند

يه وى همچنين داعيانى به كليه نقاط يمن فرستاد كه آنها هم دعوت اسماعيل. يورش برد و بنى يعفر را از آنجا اخراج كرد

 «.را ميان اهالى آن مناطق پخش كردند و ابن حوشب توانست به كمك آنها بر بسيارى از نقاط يمن چيره شود

 :گويد چنين مى 69 -67دكتر سرور در ص 

هاى هريك از ابن حوشب و على بن الفضل بود، اما على بن الفضل  اسماعيليه براى نشر دعوتشان نيازمند وحدت تلاش»

 «.كرد نمود و بسيارى اوقات در نشر اين دعوت مستقلا عمل مى شب همكارى نمىصادقانه با ابن حو

 :گويد وى سپس مى

او همچنين پس از تثبيت موقعيتش در بسيارى از مناطق يمن، به استقلال سرزمين يمن، چشم دوخت و از اطاعت عبد »

 .الله مهدى، خليفه فاطمى در مغرب سرپيچى كرد

آميزى براى او فرستاد و به او يادآور شد كه محمد حبيب به آنها  ابن حوشب نامه سرزنش پس از اين برخوردها بود كه

 چگونه از»: ابن حوشب همچنين در اين نامه به او گفت. توجه داشته امور آنان را سامان داده است
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ها و  آيا پيمان. گيرى او را ناديده مىطاعت كسى بيرون آمدى كه تنها به واسطه او به اين همه خير رسيدى و طلب يارى 

: اما ابن الفضل به اين سخنان توجهى نكرد و به او نوشت« اى؟ عهدهايى را كه بين تو و او بسته شده است فراموش كرده

 «.كند اين دنيا مانند گوسفندى است كه هركس به آن دست يابد آنرا شكار مى»

 :گويد دكتر سرور سپس چنين مى

خروج بر عبد الله مهدى، اكتفا نكرد بلكه به طمع اينكه سرزمين يمن را بطور خالص براى خود كند، بر  ابن الفضل به»

 «.عليه ابن حوشب نيز شوريد و براى اينكار سپاه گرانى تهيه ديد كه ميان دو گروه جنگ سختى در گرفت

 :گويد تا آنجا كه مى

 «.موجب تضعيف دعوت اسماعيليه در سرزمين يمن شد كرد، چيزى كه هريك از آن دو مستقل از ديگرى عمل مى»

 :گويد سپس مى

ورزيد، اما  اش نسبت به عبد الله مهدى اصرار مى درگذشت، بر دوستى 104ابن حوشب همچنان تا وقتى كه در سال »

خود  على بن الفضل چنين نبود زيرا وى از زمان سرپيچى از عبد الله مهدى، در خط مشى خويش مبنى بر در اختيار

كردن نفوذ در سرزمين يمن، تعديلى ايجاد نكرد؛ و با اين كار نه تنها مطامعش محقق نشد بلكه وى در تأسيس يك حزب 

در گذشت، فرزندش كه پس از پدر به  101و چون در سال . قوى كه او را در انتشار دعوتش يارى دهد شكست خورد

ها را در سرزمين يمن از وى دفع كنند، نيافت و لذا مورد  خطر سنىدار امور شده بود، ياران نيرومندى كه  جاى او عهده

 يورش آنها قرار گرفت و برادرانش به اسارت آنها در آمدند و
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 «.همچنان يارانش مورد تعقيب قرار گرفتند تا اينكه بالاخره آنها را از بين بردند

 .است« اسرار الباطنية و اخبار القرامطة»اده كرده منبعى كه دكتر سرور در نوشتن مطالب فوق از آن استف

ما اعتقاد داريم علت . كند به نظر ما چيزى كه دكتر سرور ذكر كرده چيزى از حقيقت على بن الفضل را روشن نمى

 جويى و اظهار نفرت ابن الفضل اين بوده كه وى يك يمنى اصيل بوده و تاب اين را نداشته كه در سيادت و حكمرانى كينه

 .عقيده باشد، با او رقابت كند اى، اگرچه از نظر مذهبى با او هم بر يمن فرد بيگانه

 .چه كسى بايد باشد بنابراين نزاع اين دو يك نزاع شخصى و بر اين مبنا بوده است كه سيادت بر يمن از آن



ل حسين در كتابش تحت عنوان توانيم آنچه را كه دكتر محمد كام البته ما نمى. رسد اين، آن چيزى است كه به نظر مى

« افتتاح الدعوة»او با استناد به كتاب . ، چاپ دار الفكر العربى، آورده است ناديده بگيريم11ص « ادب مصر الفاطمية»

كشف »اثر قاضى نعمان كه نسخه خطى آن در كتابخانه شخصى وى موجود بوده است؛ و همچنين با استناد به كتاب 

 :گويد به بعد، مى 43د بن مالك يمانى ص اثر محم« اسرار الباطنية

برخى از غاليان، داعيانى هستند كه مذهب فاطمى را تغيير دادند و آنرا از روش صحيحش خارج ساختند، تا جاييكه 

امامان اسماعيلى مجبور شدند عصيان اين گروه از داعيان را اعلان كنند و آنها را از دعوت، طرد نمايند و مردم را از 

ترين داعيان نسبت به اظهار  يكى از اين داعيان، على بن الفضل است كه از پيشگام. هاى آنان بر حذر دارند گمراهى

  اما او راه صواب را گم كرد و گمراه شد و لذا امام. دعوت اسماعيليه در يمن، در اواخر دوره اول ستر بوده است
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حسين بن حوشب معروف به منصور اليمن خواست تا با او بجنگد و  اسماعيلى او را از خود سلب كرد و از داعى،

 .پيروانش را محو و نابود كند

ابو الحسن على عبد الله . زيرا پس از مرگش، ميان فرزندانش اختلاف افتاد. حكومت ابن حوشب در يمن طولانى نبود

ه به  3144كرده يمن را در سال مهدى در اواخر زندگيش شورش كرد كه موجب شد برادرش، جعفر، او را سرزنش 

زيرا در آنجا در عرصه علم و . وى در مصر نزد فاطميان به آرزوى خود رسيد. سمت مغرب و سپس مصر ترك كند

 .انديشه و تأليف يكى از اركان حكومت آنها گرديد

فرا رسيد و در اين سال  219هاى اسماعيليه ثابت ماند تا اينكه سال  البته اگر حكومت بنو حوشب به پايان رسيد اما پايه

اين فرد، سنى المذهب و پدرش از قاضيان سنى در . داعى على بن محمد صليحى براى نشر دعوت اسماعيلى قيام كرد

اما داعى يمن، عامر بن عبد الله رواحى محبت او را كه جوان بود، به خود جلب كرد و از اين طريق او را به . يمن بود

س از مرگ رواحى، صليحى جانشين او در دعوت شد و دوباره فعاليت اسماعيليه پس از آنكه پ. كيش اسماعيلى درآورد

اش را بر يمن گسترش  صليحى سپس تلاش نمود تا سيطره. با مرگ ابن حوشب با ركود مواجه شده بود، رونق گرفت

ان اين پيروزى برخى قلاع و در جري. دهد و به اين منظور دست به قيامى زد كه پيروزى را براى او به ارمغان آورد

سپس رفت تا سرزمينهاى اسلامى . دژهاى اسماعيلى را به طاعت خود درآورد و براى خليفه فاطمى، مستنصر، تبليغ كرد

هجرى تمامى يمن به زير سلطه او در آمد و به پيش رفت تا اينكه  211را يكى پس از ديگرى فتح كند تا اينكه در سال 

 .آنرا به طاعت اسماعيليه درآورد داخل مكه شد و دوباره

  خود را براى حمله به عراق و رها كردن آن -شود آنطور كه گفته مى -وى
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به دست سعيد احول بن نجاح و در راه مكه براى انجام مناسك حج، به  219كرد؛ اما در سال  از يوغ عباسيان مهيا مى

 .قتل رسيد

همچنين يمن . ه او طى بيست سال توانست يمن را متحد كرده حجاز را به او ضميمه كندكنيم ك از اين رهگذر ملاحظه مى

 .را به دعوت اسماعيليه برگرداند و او و خاندانش در قاهره به نام خليفه فاطمى بر آن حكومت كنند

ش منصوب كرد؛ صليحى فرزندش، احمد مكرم، را كه بر وفاداريش نسبت به مستنصر باقى مانده بود، به جانشينى خوي

اى براى او فرستاد و  آميز و حاميانه سپس قاتل پدرش، سعيد احول بن نجاح، را از ميان برداشت كه مستنصر نامه تشويق

همچنين او را تحريك كرد كه سلطه فاطميه را در حجاز . هجرى حكومت عمان را به او گماشت 269سپس در سال 

بايستى طبق . ه درگذشت 282مكرم در سال . ، را تأييد كند«احساء»امير تثبيت نموده امير عبد الله بن على علوى، 

وصيت مكرم، پسر عمويش، ابو حمير سبأ بن احمد مظفر، جانشين او شود؛ اما همسر مكرم، سيده اروى حره، اجراى اين 

خواهد؛ و در اين  وصيت را رد كرد و اعلام كرد خلافت را براى فرزندش عبد المستنصر كه هنوز كودكى بيش نبود، مى

 .اى نوشت و از او خواست كه او را تأييد كند كه مستنصر هم او را تأييد كرد مورد به مستنصر نامه

رو ابو حمير سبأ پنداشت كه پس از مرگ مكرم فرصت  ازاين. اما عبد المستنصر، پسر ملكه حره اروى، زياد عمر نكرد

اين منظور براى ازدواج با ملكه حره از خود تمايل نشان داد ولى او  به. براى در اختيار گرفتن قدرت، فرا رسيده است

اى نوشت و از او خواست كه به  مستنصر براى ملكه حره نامه. اما او از مستنصر يارى طلبيد. دست رد به سينه او زد

 .پيشنهاد سبأ پاسخ مثبت دهد
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اما او همچنان حاكم واقعى بود و به ملكه حره معروف شد و بر . اين بود كه ملكه حره با اكراه راضى به ازدواج شد

 .اش با قاهره باقى ماند دوستى

دار امور شد، ملكه حره عليرغم  وقتى پس از مستنصر آن شكاف اسماعيلى روى داد و مستعلى، فرزند مستنصر، عهده

اين شكاف به يمن برسد و وفاداريش را به ها نسبت به آنها، نگذاشت كه  ورود داعيان نزارى به يمن و تأييد خولانى

 .مستعلى اعلام كرد

ظاهرا پس از درگذشت مستعلى و خلافت آمر، فعاليتى نيرومند در يمن انجام شد كه آمر را مجبور كرد داعى على بن 

 .دهداش با نزاريان يارى  ه به يمن بفرستد تا ملكه حره را در مبارزه 131ابراهيم بن نجيب الدوله را در سال 



همچنانكه مأمون بطائحى وزير و مشاور آمر، نيرويى نظامى را همراه ابن نجيب الدوله كرد تا از آن در جنگ عليه امراى 

اما دعوت نزاريه، ابن نجيب الدوله را تطميع كرد و در نتيجه او به آنها متمايل شد بطورى كه موجب شد . يمن استفاده كند

 .چنين كرد و خليفه او را به قتل رساند نجيب الدوله را تسليم او كند كه او همخليفه از حافظ بخواهد كه ابن 

پس از كشته شدن خليفه، آمر بن مستعلى، به دست نزاريان، پيروان آمر بر اين باور شدند كه امامت به فرزند خردسالش 

و او را به دست ملكه حره سپرده  كند كه طيب را به يمن انتقال دهند منتقل شده و آمر قبل از وفاتش وصيت مى« طيب»

 .و از اينجا دوباره دور ستر امامان اسماعيلى بازگشت. برد ظاهر نيست بلكه در پرده خفا بسر مى« طيب»و 

 .ملكه حره خلافت حافظ را به رسميت نشناخت و خودش را كفيل امام مستور، طيب بن آمر، ناميد

  و حكومت يمن را به على ها از در دوستى در آمد اما حافظ با ديگر يمنى
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 .ملقب نمود« داعى معظم تاجدار ملقب به شمشير امير المؤمنين»بن سبأ بن زريع واگذار كرد و او را به 

به اين وسيله يمن پس از آنكه از شكاف اول آسوده شده بود، دوباره با شكاف جديدى مواجه شد به اين نحو كه گروهى 

و همچنان كه در هر تجزيه و . كردند و گروهى ديگر حافظ را ند، امام مستور، طيب، را تأييد مىكه همان صلحيان بود

 .انشعابى چنين است، اوضاع يمن متزلزل شد و خلافت فاطمى با پاى خودش به سوى نابودى رفت

طلق، ذؤيب بن موسى، و در اين جريان بود كه اسماعيليان به كوهى تسخيرناپذير از كوههاى يمن پناهنده شدند و داعى م

 .پس از او داعيان ديگرى تا محمد عز الدين، يكى پس از ديگرى به نشر دعوت اسماعيلى پرداختند

 349.پس از اين، دعوت به هند منتقل شد
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پايى حكومت در يمن مبنى بر اينكه عبد اللّ مهدى براى بر« اتعاظ الحنفا» برخلاف نظريه ابن خلدون در تاريخش و مقريزى در -( )  

گردد؛ به اين دليل كه طبق اخبار واصله به او على بن الفضل از دعوت اسماعيليه  كند اما سپس از اين تصميم بر مى قصد اين كشور را مى
بود، به  منحرف شده با نشر نظرياتى كه موجب انحراف فكرى گروهى از اهالى اين سرزمين شده بود اوضاع ناگوارى را در آنجا ايجاد كرده

زيرا كسى كه سفر مهدى از . نظريات ابن خلدون و مقريزى به ادله صحيحى مستند نيست: عقيده هستيم نظر دكتر سرور كه ما هم با او هم
همچنانكه . سلميه به مصر و از آنجا به مغرب را پيگيرى كند، برايش آشكار خواهد شد كه او در فكر رفتن به سرزمين يمن نبوده است

كه چنانچه عبد اللّ مهدى  درحالى. على بن الفضل با دعوت اسماعيليه، آشكار نشد مگر پس از تثبيت موقعيت عبد اللّ مهدى در مغربمخالفت 
. كرد ورزيد، سرپيچى و خروج على بن الفضل از دعوت او نبايستى او را از اين كار منصرف مى بر برپايى حكومتش در يمن اصرار مى

و به نام ابن حوشب همچنان وفادار به او بود و ياران بسيارى ميان اهالى يمن پيدا كرده بود كه از آمدن مهدى استقبال زيرا يكى از داعيان ا
آمدند و دورش  نمود همگى به طاعت او در مى بنابراين به محض اينكه قصد سرزمينشان را مى. كردند و به صحت امامت او اعتقاد داشتند مى

 .گرفتند را مى



 :ظهور امامان اسماعيلى

توالى وقايع در برابر خوانندگان كه  موفقيت دعوت اسماعيليان در يمن در دوره استتار امامان آنان بود و ما براى اين

 :گرديم محفوظ بماند، سخن را درباره اسماعيليان در يمن تا پايان پى گرفتيم؛ اكنون به دوره ظهور باز مى

جا در غياب امامان و به  گونه كه دعوت اسماعيلى در يمن در دوره استتار با موفقيت روبه رو شد و حكومت در آن همان

 :كه توضيح اين. ر شمال آفريقا نيز وضع، به همين صورت بودنام آنان برپا گشت، د

منصور اليمن، ابن حوشب، حسين بن احمد را كه به نام ابو عبد اللّه شيعى، و ابو عبد اللّه محتسب، و ابو عبد اللّه صنعانى 

ابو سفيان اين كار را  هاى حلوانى و قبل از وى نيز دو داعى اسماعيلى به نام. شهرت داشت، از يمن به آفريقا فرستاد

كه اين دعوت نظام ثابتى پيدا كند و به موفقيت موردنظر برسد، در  ولى قبل از آن. كرده، زمينه دعوت را مهيا ساخته بودند

 .گذشته بودند

ض متعر[ جا در اين]تنها چيزى كه . ابو عبد اللّه با تفاصيلى كه در اين كتاب در صدد بيان آن نيستيم، به آفريقا رسيد

قبيله كتامه وى را به گرمى پذيرفت و جمعيتش زياد شد و كارش بالا گرفت و امور بربرها و : شويم اين است كه مى

 .عموم قبيله كتامه بر او استوار شد

نخست . گشت، ولى توان از بين بردن وى را نداشت با وى رودررو مى( ه 489 -463)ابراهيم اغلبى دوم [  گاه]

رو براى مبارزه با وى حملاتى را عليه او  ازاين. ده و وعيد به سوى وى گسيل كرد، ولى سودى نداشتبا وع[  اى فرستاده]

سپس ابراهيم . يعنى دو سال قبل از وفات ابراهيم بود، كه ابو عبد اللّه پيروز شد 487سازمان داد، كه نخستين آن در سال 

 .لشكرى ديگر گسيل داشت كه فورا شكست خورد
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ابو عبد اللّه به كار خود سرعت بخشيد و عمليات رزمى خويش را آغاز نمود و چند شهر را ( م 901)ه  493در سال 

مرگ ابراهيم بن اغلب و جانشينى فرزندش، ابو العباس و ولايتعهدى فرزندش زيادة اللّه وى را در . تصرف كرد

در همه نواحى غرب شهر قيروان قدرت مطلق پيدا ( ه 493ل سا)پيشرويش يارى رساند و گروه ابو عبد اللّه در آن زمان 
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 :يكى از اشعار ابو عبد اّللّ پس از پيروزيهايش شعر زير است -( )  

 من كان مغتبطا بلين حشية
 

  فحشيتى و أريكتي سرجى



گونه در شمال آفريقا نيز مانند يمن حاكمى اسماعيلى به پا خاست، به اين صورت كه به نام امام اسماعيلى در حال  و اين

 .شد استتار دور از دسترس مردم، حكمفرمايى مى

اى جز ظهور  اى حامى و مدافع امام شدند، چاره تفاء از بين رفت، و عدههاى اخ جا رسيد و انگيزه اما وقتى كار به اين

بنابراين ابو عبد اللّه مردانى را از كتامه گسيل داشت تا امام عبد اللّه را به اين گشايش الهى بشارت دهند و او را . نبود

 .گيرى مستقيم حكومت، به آفريقا خوانند براى به دست

گران و جاسوسان براى دستگيرى عبد الله پراكنده شدند،  سى ميان مردم منتشر شد و كميناين خبر در دوره مكتفى عبا

شد توانست به همراه پسرش نزار كه آن روزها  اى از ياران مخصوص و موالى خود همراهى مى كه با عده ولى او درحالى

ناشناس و در كسوت بازرگانان حركت  وى به صورت. جوان بود مخفيانه وارد مصر شود؛ و اين در عهد زيادة اللّه بود

 فرستاد و وى را فرمود[  اى نامه]خليفه بغداد به والى مصر، عيسى نوشرى، . كرد و با اين حالت وارد مصر شد
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شوند باشد، و اوصاف عبد اللّه و مكر او را برايش توضيح داد و از وى خواست او يا  تا مراقب كسانى كه وارد مصر مى

 .ر فرد شبيه به او را دستگير نمايده

وى با اموال بسيارى . يكى از اطرافيان عيسى كه شيعه بود، عبد اللّه را آگاه ساخت و او را به ترك سريع مصر فرا خواند

 .كه از سلميه با خود برگرفته بود، با يارانش از مصر خارج شد

 :نويسد مى 3966، چاپ 18، صفحه 8ابن اثير جلد 

خارج شد تا وى [  در طلب وى]ه نامه به نوشرى رسيد، فرستادگانش را در طلب مهدى گسيل كرد خود نيز هنگامى ك»

وى او را . از حقيقت حال خويش مرا آگاه ساز تا رهايت كنم: وقتى او را ديد مطمئن شد كه خود اوست و گفت. را يافت

كرد تا او را آزاد ساخت و راهش را  داد و نرمى مى مى از خداوند بيم داد و حال خويش پنهان داشت و پيوسته او را بيم
                                                                                                                                                                                         

  من كان يعجبه و يبهجه
 

  نقر الدفوف ورنة الصنج

  ء يعجبني فأنا الذى لا شي
 

  إلا اقتحامي لجة الرهج

 سل عن جيوشي إذ طلعت بها
 

  يوم الخميس ضحى من الفج

 



نيازى به اين كار ندارم؛ و او را : ولى او گفت. خواست تا كسى را با وى روانه كند تا به رفقايش برساند باز گذارد، و مى

 .دعا كرد

ند و او از رها ساختن وى پس ياران نوشرى او را ملامت كرد. شود مخفيانه به وى مالى داد تا او را رها كند گفته مى

 .«پشيمان شد و خواست در پس او لشكرى براى باز گرداندن وى بفرستد

. شود آفريند كه موجب تغيير مسير تاريخ مى اى كوچك مى هايش وارد عمل شده، حادثه جاست كه تقدير با شگفتى اين

 :نويسد ابن اثير در ادامه كلام فوق مى

رفته، گم كرده و بر او  پسرش ابو القاسم را ديد كه سگى را كه با او به شكار مى مهدى وقتى به ياران خويش رسيد،»

  مهدى در پى سگ بازگشت و با غلامان. اند اند جا گذاشته غلامانش گفتند كه آن را در بستانى كه در آن بوده. گريد مى
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؛ به وى گفتند كه اين فلانى است و به فلان و فلان سبب نوشرى آنان را ديد و درباره آنان پرسيد. خويش وارد بستان شد

 :نوشرى به يارانش گفت. بازگشته است

شود،  واداريد تا او را بگيرم؛ اگر در پى آن بود كه گفته مى[ مرد]خواستيد مرا به كشتن اين ! خداوند شما را زشت بدارد

گشت،  داشت و در طلب سگى باز نمى خويش را پنهان مىساخت و  ترديد داشت، مراحل را كوتاه مى[  در كار خويش]يا 

 ..« ..او را رها ساخت [  و بدين سبب]

وى . مهدى در حال گريز بود كه دزدانى در محلى به نام طاحونة او را يافتند و مقدارى از كالاهاى او را بستاندند»

شود  رفتند، و اين بر او گران آمد؛ گفته مىگويى كه از آن پدرانش بود، به همراه داشت كه از وى گ تعدادى كتاب پيش

 .«جا بر گرفت هنگامى كه پسرش ابو القاسم براى نخستين بار به سرزمين مصر سفر كرد، آنها را از آن

علاوه بر مهارتى كه در سياست داشت، [  مهدى]آورد، دليل بر آن است كه اين مرد  متن فوق كه ابن اثير در تاريخش مى

كرد و در سفر و غير سفر به حمل كتابهايش  نمود، كتاب جمع مى آورى مى طوركه مال و سلاح جمع انمرد علم بود و هم

طور كه به همراه داشتن مال و مسلح بودن اشتياق فراوان داشت؛ ربوده شدن يا بخشيدن مال  بسيار مشتاق بود، همان

 313.براى وى گران نبود، بلكه ربوده شدن كتابها برايش گران بود
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قسمتى از شعر سومين خليفه فاطمى، المنصور بالّلّ، چنين . اند برخى از خلفاى فاطمى علاوه بر برخوردارى از علم، شاعر نيز بوده -( )  
 .است

  الم ترني بعت المقامة بالسّرى
 

 و لين الحشايا بالخيول الضوامر
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دانيم اما هرچه بود، بدون شك  هايى را كه از آن پدرانش بود و از او به همراه كتابهايش ربوده شد، نمى گويى ما نوع پيش

رسيد، در تدوين تاريخ آن دوره از ارزش بالايى برخوردار بود و بسيارى از امور كه او و برخى  اگر به دست ما مى

 .يافت فيصله مىخواستند بر حق فيصله نيابد،  مى

ابو العباس، برادر ابو عبد اللّه شيعى كه . جا تجارى كه با آنها بودند متفرق شدند در آن. با مهدى به شهر طرابلس آمدند

 .همراه او بود، فورا وى را همراه مقدارى از آنچه داشت، به قيروان فرستاد و به او فرمان داد كه به كتاميان بپيوندد

                                                                                                                                                                                         

  و فتيان صدق لا ضغائن بينهم
 

 يثورون ثورات الأسود الخوادر

  أرونى فتى يغنى غنائى و مشهدى
 

 إذا رهج الوادى لوقع الحوافر

 أنا الطاهر المنصور من نسل أحمد
 

 بسيفي أقدّ الهام تحت المغافر

 :دور و در تعقيب ابا يزيد خارجى بود، چنين است[  از وى] كه منصور و قسمتى از شعرش كه به پسرش، المعز لدين اّللّ، فرستاد درحالى

  كتابى إليك من أقصى الغروب
 

  و شوقي شديد عريض طويل

  أجوب القفار و أطوي الرمال
 

  و أحمل نفسي على كل هول

  أريد بذاك رضاء الإله
 

  و إعزاز دولة آل الرسول

 إلى أن برى اّللّ أجسامنا
 

  و كل الركاب و تاه الدليل

  فوا غربتاه و وا وحشتاه
 

  و في اّللّ هذا قليل قليل

  و قد منّ ذو العرش من فضله
 

بفتح مبين و عز جليل و فى كل يوم من اّللّ 

  لي

  عطاء جديد و صنع جميل
 

  فللهّ حمد على ما قد قضى

  و حسبي ربّى و نعم الوكيل
  

 :دهد اين دو بيت را به الحاكم بامر اّللّ نسبت مى« النجوم الزاهرة» و صاحب كتاب

  بموثقدع اللوم عنّي لست منّى 
 

  فلا بدّ لي من صدمة المتحنق

 و أسقى جيادي من فرات و دجلة
 

  و أجمع شمل الدين بعد التفرق

 .دهد ولى بعدا همين دو بيت را به الآمر نسبت مى



وقتى »: نويسد وى مى. آيد كه در مورد مهدى ترديدى وجود داشته است ن اثير به حوادث چنين بر مىاز نحوه پرداختن اب

  لذا از رفقايش. ابو العباس به قيروان رسيد، دريافت كه خبر مهدى زودتر از وى به زيادة اللّه رسيده است
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 .«لى دوستش ابو العباس در قيروان استدرباره او پرسيد و به او گفتند كه وى در طرابلس مانده، و

« سازمان اطلاعات»آنچه متذكر شديم و آنچه به زودى خواهيم گفت، دليل بر آن است كه چيزى را كه ما امروزه 

 .ناميم، در آن زمان از نظر فعاليت و كاربرد، كمتر از امروزه نبوده است مى

اى از بازرگانان را به طرابلس دريابد و از كارشان سر در  دهزيادة اللّه توانست ورود ع« سازمان اطلاعات»نيروهاى 

شد، متمركز كند و گزارش تحقيقات را  بايست در مورد وى تحقيق مى بياورد، و تجسس خود را در يكى از آنان كه مى

بلس شده بودند، به در قيروان به زيادة اللّه برساند، و زيادة اللّه تحقيق و بازجويى بر روى دوستان مهدى را كه وارد طرا

عهده بگيرد و نتيجه تحقيقات را بدين صورت مشخص سازد كه فرد مورد نظر در طرابلس مانده و دوستش ابو العباس را 

 .به قيروان فرستاده است

كه شخصى كه در طرابلس مانده، همان عبد اللّه مهدى  لكن حكومت تا آن زمان، از اين. درنگ دستگير شد ابو العباس بى

گونه باشد؛ بر همين اساس، تحقيقات بر  داد اين و ابو العباس، فرستاده اوست، مطمئن نبود؛ بلكه احتمال قوى مىاست 

 .روى ابو العباس آغاز شد

بينيم ابن اثير  بدين جهت مى. ناميدند مى« تقرير»ناميم، در آن زمان  مى« بازجويى»بد نيست يادآورى كنيم آنچه امروزه 

 :نويسد ازجويى ابو العباس مىدرباره دستگيرى و ب

من فقط مردى بازرگان هستم كه : ابو العباس دستگير شد و مورد بازجويى قرار گرفت و همه چيز را انكار كرد و گفت»

 .«شخصى را در كاروان همراهى كردم
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 .زندانى كندطبيعى است كه حكومت، به اين جواب قانع نشود و تا ثابت شدن امر، ابو العباس را 

كه توانست از ظنّ  طورى اگر نيروهاى اطلاعاتى زيادة اللّه فعّال و هشيار بودند، عبد اللهّ مهدى با ذكاوت و محتاط بود، به

 .والى طرابلس، در امان بماند



جا كه  وى از زمان ورود به طرابلس، مشغول برقرارى ارتباط مستقيم با والى شهر، و اهداى هدايايى به او شد، تا آن

 .هرگونه ظن و گمان احتمالى را كه ممكن بود حضورش در طرابلس، در ذهن والى ايجاد كند، از خود دور نمايد

اش خبر تحقيقات ابو العباس و زندانى شدن وى، به او رسيد؛ به همين دليل طرابلس  همچنين، توسط نيروهاى اطلاعاتى

 .ترك كرد« قسطيليه»را به مقصد 

رفت عبد اللّه مهدى باشد، به والى طرابلس رسيد،  بر تمايل زيادة اللّه به دستگيرى شخصى كه گمان مىوقتى خ[  در واقع]

 .جا را ترك كرده بود آن( مهدى)وى 

كه او در اين موقعيت خطير، فقط به فكر خود و  به جاست يك صفت بزرگ اخلاقى عبد اللّه مهدى را ذكر كنيم و آن اين

او در فكر ابو العباس كه در . ود، بلكه به فكر يار و همراه و برادر رهبرش، ابو عبد اللّه نيز بودتنها در پى نجات خويش نب

به مكانى كه لشكريان پيروزمندش به « قسطيليه»كرد كه از  طلبى اقتضا مى عافيت. برد، نيز بود زندان زيادة اللهّ به سر مى

شد و زيادة اللّه وقتى مهدى را  ين صورت هويت ابو العباس فاش مىرهبرى ابو عبد اللّه اردو زده بودند برود، ولى در ا

رود فرستاده عبد  كرد فردى كه زندانى اوست و گمان مى ديد، يقين مى در رأس لشكريان خويش كه منتظر وى بودند مى

ا شده، فرستاده اللّه مهدى باشد، و مدعّى است تنها، بازرگانى است كه مدتى همراه تاجرى ديگر بوده، سپس از وى جد

اين بود كه مهدى تصميم گرفت با به خطر انداختن خويش . رساند درنگ او را به قتل مى دشمن اوست؛ در اين صورت بى

 [ و لشكريانش]از ابو عبد اللّه 
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 .برود« سجلماسه»دور شود و به 

. رسيد، رفتن نزد ابو عبد اللّه شيعى را رها كرد« قسطيليه»وقتى مهدى به : گويد از تاريخش مى 19ابن اثير در صفحه 

. لذا دانست اگر نزد او برود، آنها مطمئن خواهند شد و او را خواهند كشت. زيرا برادرش ابو العباس دستگير شده بود

 .رو آن را رها كرد و به طرف سجلماسه حركت كرد ازاين

جا فرستاد، ولى او پيش از رسيدن  را براى دستگيرى وى به آناى  زيادة اللّه از ورود مهدى به قسطيليه آگاه شد و عده

 .جا را به قصد سجلماسه ترك كرده بود آنها، آن

 .را يافت« اليسع بن مدرار»جا  در سجلماسه راه گريز از ظنّ حاكم آن



رفته او را به خود  ، رفتهكه از حقيقت كار او آگاه باشد اليسع نيز بدون آن. وآمد پرداخت هدايايى به او داد و با وى به رفت

 .تر كرده، به او گرايش پيدا كرد و او را مورد محبت خود قرار داد نزديك

اى نزد اليسع گسيل داشت و او را آگاه كرد كسى كه به سجلماسه  تر وارد عمل شد، و فرستاده بار سريع ولى زيادة اللّه اين

نها و همان است كه ابو عبد اللّه شيعى وى را به سوى خود آمده و به او تقرب يافته، فردى مظنون و دشمن مشترك آ

 .خوانده است

 .اليسع نيز فورا عبد اللّه مهدى را دستگير و زندانى نمود

كه زندانى سجلماسه عبد اللّه مهدى است، اطمينان كامل نداشت و اين فقط  بديهى است كه زيادة اللّه تا آن زمان، به اين

 .مر بر اليسع بن مدرار آشكار شد، و زندانى كردن وى، فقط احتياطكارى بوديك احتمال قوى بود؛ اين ا

اين شهر مركز . شد البته اليسع بن مدرار تابع زيادة اللّه نبود، و سجلماسه زيرمجموعه حكومت اغلبيّه محسوب نمى

 فرمانروايى بنى مدرار بود كه از
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. مستقل بود( اغالبه)ها و اتباعشان در آفريقا  بودند و حكومتشان از لحاظ سياسى و مذهبى، از عباسى 314 خوارج صفريه

 .جا را برگزيند شايد همين امر سبب شد مهدى آن

رفت عبد اللّه مهدى باشد و در  اى نداشت تا او را به دستگيرى فردى كه گمان مى رو زيادة اللّه بر ابن مدرار سلطه ازاين

ترين دشمن خوارج بود، فرمان دهد؛ بلكه تنها او را از حال وى با خبر ساخت و اين براى اقدام  و دعوتش سخت عقيده

 .ابن مدرار به زندانى كردن وى كافى بود
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 .قرار داشتند« اباضيه» و« ازارقه» آنان گروهى از خوارجند كه در مقابل. خوارج صفريه پيروان ابن صفار هستند -( )  

كند كه خوارج براى حفظ مكه از اهل شام و از جمله عبد اّللّ بن  از ابن اثير و مبرد نقل مى« العقود الفضية الأباضى» اى كتاب مؤلف اباضيه
ى به هاي كه نافع بن ازرق كه خوارج ازارقه به وى منسوبند، نامه كند و اين گاه تفرقه آنان را ذكر مى مؤلف مزبور آن. روند اباض، به مكه مى

ابن . ابن صفار و عبد اّللّ بن اباض كه خوارج اباضيه به وى منسوبند، نوشت و از اين دو و همراهانشان خواست كه به عقيده وى بگروند
هاى متعددشان در  هايى كه در طى شورش خوارج عموما پس از رنج... صفار نامه را خواند، ولى از بيم ايجاد تفرقه، از يارانش پنهان داشت 

 .رق تحمل كردند، به شمال آفريقا روى نهادندمش
اند كه بربرها به سرعت آن را از  ورود مذهب آنان به مغرب در نيمه اوّل سده دوم هجرى بود و حاملان اين مذهب از صفريه و اباضيه بوده

آنها در اين مذهب . ميان آنان حاكم شد آنان اخذ كردند و به دليل كثرت رنجى كه از ستم حاكمان اموى و عباسى كشيده بودند، اين مذهب در
در آستانه قرن دوم هجرى . جا كه گفته شده اين مذهب به مذهب ملى آنها تبديل شد اى يافتند تا بر حاكمان بشورند و قيام كنند، تا آن وسيله
ش عظيمى از ليبى و جنوب تونس تا ها توانستند مذهبشان را در اكثر نقاط مغرب نزديك و مغرب ميانى رواج دهند و اباضيه در بخ اباضى

از شرق شهر مليانه تا غرب و هران منتشر شد و خوارج صفريه كه در مناطق ديگرى متمركز ( الجزاير) شمال قفصه و بيشتر مغرب ميانى
 .كردند بودند، با آنان مقابله مى



اين موضوع زيادة . را تصرف كرد« سطيف»و « ميله»وى شهرهايى نظير . شد درپى به پيروزيهايى نايل مى ابو عبد اللهّ پى

 در هراس افكند و به گردآورى سپاه پرداخت و با صرف اموال، لشكرى بزرگ فراهم كرد و يكى ازاللّه را 
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اما چه سود از . به فرماندهى آن گمارد -كه به گفته ابن اثير با جنگ بيگانه بود -نزديكانش را به نام ابراهيم بن خنيش

 .كفايت باشد بىگاه كه فرماندهى آن، نادان و  لشكريان بسيار، آن

بدين سبب، چهل هزار سپاهى، به همراه سپاهيان ديگرى از جنگجويان شجاع كه تعداد آنها را دو چندان كرده بود، تحت 

سپس تعداد زيادى از كتاميان كه به ابو عبد اللّه نپيوسته بودند به . فرماندهى ابن خنيش، به سوى قسطنطنيه حركت كردند

اى كه ابو عبد اللّه هراسان گشت و به كوه پناه برد، و تا شش ماه جرأت رويارويى آن را  ونهگ اين لشكر ملحق شدند، به

ابو عبد اللّه به ارسال سوارانى كه از . حركت دهد« كرمه»نداشت، چيزى كه ابراهيم را جسارت داد لشكريانش را به شهر 

 .ابى نمايند، بسنده كردنخبگان برگزيده بود تا توانايى و كفايت سپاه عظيم مهاجم را ارزي

اى كه تعداد آنان را مضاعف ساخته بودند، تحت فرماندهى امير جاهلشان به بدترين  چهل هزار سرباز به همراه عده

 .وجهى وارد جنگ شدند

ابراهيم، سپاهى را كه به سوى او در حركت بود، ناچيز شمرده و خود به سوى آن حركت كرد و كسى از اميرانش را براى 

 .راه آن نفرستاد، بلكه خواست پيروزى را به نام خود به ثبت برساند، و با سپاه ابو عبد اللّه درگير شد بستن

اين خبر كه به ابو عبد اللّه رسيد، لشكريانش را حركت داد كه در نتيجه ابراهيم و همراهيانش شكست خوردند و اسبش 

ه ابراهيم كاملا شكست بخورد و ابو عبد اللّه تمام اشياى كه سپا كافى بود براى اين[  واقعه]مجروح و پى شد همين 

 .به قيروان باز گردد[  خورده شكست]گرانبهاى سپاه را به غنيمت بگيرد و ابراهيم، 

اولين كارى كه ابو عبد اللهّ انجام داد اين . اين جنگ در تثبيت خلافت اسماعيليان و استقرار حكومتشان، تعيين كننده بود

 ى به كار برد تا خبربود كه ترفند
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وى براى اين منظور يكى از افراد مورد . ساز را به امام مستتر زندانى در سجلماسه برساند پيروزى سرنوشت[  اين]

جا فرستاد و او توانست با اين شكل به زندان راه يابد و  فروشد، بدان اعتمادش را به صورت يك قصاب كه گوشت مى

 .بخش را به وى برساند را ملاقات كرده، اين خبر شادىعبد اللّه مهدى 



حركت كرد و بعد از نبرد سختى وارد آن گرديد و بعد از آن به همين شكل وارد « طبنه»سپس ابو عبد اللّه به سوى شهر 

 .شد« بلزمه»

يان شد تا سپاه قابل درپى به زيادة اللهّ رسيد و كار بر وى گران آمد و مشغول گردآورى افراد و لشكر اين اخبار پى

رو شد و امير سپاه به  اعتمادى تشكيل داد و آن را به فرماندهى هارون بن الطبنى روان ساخت كه با شكست سختى روبه

 .قتل رسيد

 .در اين هنگام، زيادة اللّه تصميم گرفت خود به مقابله با ابو عبد اللّه برخيزد

كه خود مستقيما به  سازماندهى سپاه گشت، ولى به توصيه دولتمردانش از اينآورى اموال و  به اين منظور مشغول جمع

ابراهيم بن أبى الأغلب كه مردى شجاع بود، به فرماندهى [  به نام]نظر كرد و يكى از عموزادگانش را  جنگ برود، صرف

 .سپاه گماشت

در اين . را تصرف كرد« بتغاش»و « مجانه»و  «بجايه»اين لشكر به ابو عبد اللهّ رسيد، شهرهاى [  سازماندهى]وقتى خبر 

و « مسكيانه»زمان سران قبائل نزد او آمده، امان خواستند و او آنان را امان داد و به تصرف شهرها ادامه داد و شهرهاى 

ود ب« اربس»ابراهيم بن أبى الأغلب با سپاهش در حال ورود به . را نيز به تصرف درآورد« قموده»و « مدبره»و « تبسه»

كه جز نيروى اندكى براى  درحالى. حركت كند« رقادة»كه به وى خبر رسيد ابو عبد اللهّ قصد دارد به سوى زيادة اللهّ در 

  ، گروهى«دردمين»بنابراين ابراهيم، اربس را ترك كرد، و در . زيادة اللّه باقى نمانده بود

  160: ص

و هنگامى كه ابو عبد اللّه دريافت . اللّه درگير شد و گروه اخير، شكست خورداز سپاه ابراهيم با گروهى از سپاه ابو عبد 

 .را نجات داد[  خورده شكست]اند، با تمام سپاهش خارج شد و گروه  در بازگشت، تأخير كرده[  گروهش]

كوه  جا مستقر كرد و خود به بازگشت و سپاهى در آن« بجايه»تسلط يافت، و به « قفصه»و « قسطيليه»سپس بر 

خبر به ابو . جا مستقر بود، با او به نبرد پرداخت لشكرى كه در آن. ابراهيم نيز به بجايه حركت كرد. بازگشت« انكجان»

وقتى ابراهيم از اين موضوع آگاه شد، شهر را ترك كرد و به اربس . عبد اللّه رسيد كه به طرف دشتهاى بجايه حركت كرد

 .بازگشت

و ابو عبد اللّه توانسته بود لشكرى كه  -گويد كه ابن اثير مى چنان آن -يد و زمان نيكو گشتدر اين هنگام، بهار فرا رس

رسيد، سازماندهى كند، سپاهيان زيادة اللّه كه به گفته ابن اثير تعدادشان به  افرادش به دويست هزار سواره و پياده مى

 .زماندهى شدندآمد، به فرماندهى ابراهيم بن أبى الأغلب در اربس سا شماره نمى



ه حركت كرد و در چندين جنگ سخت كه تا اواخر جمادى الثانى به طول  496ابو عبد اللهّ در اوّل جمادى الآخر سال 

 .كه نبرد عظيمى كه منجر به شكست سخت سپاه اغلبى شد، در گرفت انجاميد، با ابن أبى الأغلب رودررو شد تا آن

ابراهيم بن أبى الأغلب نيز به قيروان رفت تا اهالى آن ديار را  311مصر گريخت، وقتى خبر شكست به زيادة اللهّ رسيد، به

 شنويم و تو را از نزد ما برو كه ما حرف تو را نمى: اما مردم بر او بانگ برآوردند كه. به پايدارى و مبارزه برانگيزد
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 .كردند از آن جا خارج شد مى بارانش كه سنگ كنيم و او را دشنام دادند؛ و درحالى پيروى نمى

 .شد و سپس به سجلماسه رفت و آنچه ذكر شد اتفاق افتاد« رقاده»ابو عبد اللّه وارد 

در سجلماسه، مهدى »: نويسد مى« به بعد 139دور كتامة فى تاريخ الخلافة الفاطمية، ص »دكتر موسى لقبال در كتاب 

را به او [  زيادة اللّه]رسان نامه امير اغلبى  كه نامه ادامه يافت تا ايناش  وارد خانه ابى حبشه شد و زندگى آرام و طبيعى

كرد كه  كرد، ولى او تصور نمى داد عنوان مى عنوان صاحب دعوتى كه صنعانى در كتامه نشر مى رساند كه هويت او را به

گونه كه ذكر  باشد و اين، همان مضمون نامه امير اغلبى، زيادة اللّه، دستور كشتن يا فرستادن او و سخت گرفتن بر وى

 .است[  زيادة اللّه]كرديم، به دليل استقلال والى سجلماسه از امير اغلبى 

دشوارترين چيزى كه عبد اللّه با آن درگير بود، سختگيرى نسبت به او بود كه به »: گويد لقبال در ادامه سخن چنين مى

او را به مكان مشخصى كه [  والى سجلماسه. ]شد اره او اعمال مىخاطر رودربايستى با امير اغلبى و خليفه عباسى، درب

او، ممكن و ميسور [  و تحت نظر داشتن]ملك مريم، دختر مدرار، يكى از زنهاى خاندان حاكم بود، منتقل نمود تا مراقبت 

ه طرف سجلماسه در كه به او خبر رسيد داعى ب گردد؛ و رفتار اليسع نسبت به عبد اللّه و پسرش تغييرى نكرد تا اين

را جداگانه در مكانى تنگ، معروف به سياهچال زندانى [  مهدى و فرزندش]در اين هنگام هريك از آن دو . حركت است

كرد و آنها و يارانشان را در معرض فشارهاى سخت قرار داد، ولى نتوانست به اعترافى مبنى بر ارتباط آنها با جنبشى كه 

 .«تلف مغرب در كار آن بودند، دست يابداكنون در نقاط مخ يارانش هم
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اين تصميم را در . ويژه پاكسازى حكومت رستميه اباضيه، تصميم گرفت به سجلماسه برود بعد از موفقيتهاى ابو عبد اللّه به

ه به خاطر او و زندانئى ك. مهدى، زندانى اليسع بن مدرار، بسيار بيمناك بود[  جان]حالى گرفت كه در درون خويش، بر 
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سال توقف كند و او هم از  ست كرد تا به مدت يكگذشت و ابن فرات وزير از او درخوا« رقه» و از مصر عازم بغداد شد و از -( )  

پس به مصر بازگشت و بيمار شد و قصد بيت المقدس كرد سپس . او دستور داد به مغرب برگردد. مقتدر عباسى اجازه اين كار را خواست
 .درگذشت« رمله» در



ابن مدرار پس از شنيدن خبر حركت ابو عبد اللّه به طرف او، چه خواهد كرد، اين چيزى . جنگيد دعوت به خلافت او مى

 .كه با سپاهيانش رو به سجلماسه داشت، مشغول كرده بود بود كه فكر ابو عبد اللّه را درحالى

كت ابو عبد اللّه به قصد سجلماسه، فكر ابن مدرار و مستشارانش گونه مشغول بود، پس از رسيدن خبر حر اگر فكر او اين

 .نيز كمتر از وى مشغول نبود

اى ديگر اين بود كه آنان را نگاه داشته، اكرام نمايند تا بدين  پيشنهاد عده. پيشنهاد برخى از آنان، كشتن زندانيان بود

تك زندانيان را آزاد كنند و به حال خويش رها  اين بود كه تك وسيله منتى بر ابو عبد اللهّ پيدا كنند، و پيشنهاد دسته سوم

 .سازند

جا رسيد كه ابن مدرار قبل از هر چيزى خودش فرار كند، زيرا واضح بود اگر ابو عبد اللّه و نيروهايش وى را  كار به اين

 !كه خويشتن را نجات دهد اين اى نديد جز غافلگير سازند، او را از همه چيز به خود مشغول خواهد كرد؛ بنابراين چاره

گويند وى به مجرد شنيدن خبر حركت آن سپاه عظيم، با مردانش به  نظر دارند، برخى مى جا مورخان اختلاف در اين

ه جنگ سختى ميان  496گويند كه در روزهاى شنبه و يكشنبه اوائل ماه ذى الحجه سال  صحرا گريخت، بعضى ديگر مى

 .اللهّ در گرفت كه به فتح سجلماسه و فرار شبانه اليسع و يارانش به بيابان منجر شدمردان وى و مردان ابو عبد 

  پيش از اين وقايع، هنگامى كه ابو عبد اللّه خبر زندانى شدن مهدى
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وى  و فرزندش را شنيد، سخت ناراحت شد و فرستادگانى از سر مدارا به سوى اليسع گسيل داشت و به او پيغام داد كه

قصد جنگ ندارد، بلكه مايل است با او ديدار كند و از او خير زيادى خواهد ديد، ولى اليسع نامه را پرتاب كرد و 

اى به سوى او فرستاد؛ اما  بار ديگر ابو عبد اللّه از بيم جان عبد اللّه مهدى، به ملاطفت فرستاده. فرستادگان را كشت

 .اليسع فرستاده جديد را نيز كشت

داند كه ابن مدرار با تكيه بر چه چيزى اين خشونت را كه بيشتر به عمل  شود، و نمى زده مى از اين برخورد شگفتانسان 

جاست در همان حال  جالب اين. احمقانه و جاهلانه نزديك است تا به عمل حاكمى عاقل و دورانديش، اعمال كرده است

بو عبد اللّه گذاشته باشد، كه در ميان زندانيان كسى بوده كه ابو عبد كند تا منتى بر ا كه وى از كشتن زندانيانش امتناع مى

هاى سجلماسه  هاى ابو عبد اللهّ را كه در آن زمان به دروازه اللّه به خاطر او با ابن مدرار مبارزه كرده است، ولى ايلچى

 !كشد رسيده بود، مى



 :نويسد ابن اثير پس از ذكر ماجراى كشته شدن ايلچى ابو عبد اللّه مى

 :هاى سجلماسه رسيد ابو عبد اللّه به حركت خود سرعت بخشيد و به دروازه»

شب هنگام اليسع و ياران و خاندان و . اليسع به جنگ با او برخاست و پس از جنگ يك روزه متفرق شدند

ندش آمده، شب را با دانستند چه بر سر مهدى و فرز عموزادگانش گريختند، و ابو عبد اللّه و همراهانش از اين كه نمى

پس وى با . صبح روز بعد مردم شهر نزد ابو عبد اللّه رفتند و وى را از فرار اليسع آگاه ساختند. اندوه فراوان به سر بردند

وار به  مردم ديوانه. جا بود رفت و وى و پسرش را خارج ساخت يارانش داخل شهر شد و به محلى كه مهدى در آن

و را سوار مركب كردند و آن دو در حضور او و رؤساى قبائل به حركت در آمدند؛ ابو عبد اللّه شادمانى پرداختند و آن د

  اين: گفت گريست به مردم مى كه از شدت شوق، مى درحالى
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او را . بيابنداى كه براى او برپا شده بود، رسيد و وارد آن شد؛ و فرمان داد اليسع را  كه به خيمه تا اين. سرور شماست

 .«يافتند و گرفتند و تازيانه زدند و كشتند

گونه دوران اختفاى ائمه پايان يافت و دوره ظهور فرا رسيد؛ نخست در سجلماسه با عبد اللّه مهدى بيعت شد سپس  بدين

ولت فاطميه ه بود كه د 497 -496يك بيعت عمومى در قيروان و پس از آن در رقاده با او انجام گرفت، و اين در سال 

 :سرايد اى چنين مى در برپايى حكومت فاطميه، ابن سعدون الورجيلى در قصيده. بنا نهاده شد

  هذا أمير المؤمنين تضعضعت

 

 لقدومه أركان كل أمير

  هذا الإمام الفاطمي و من به

 

 أمنت مغاربها من المحذور

  و الشرق ليس لشامه و عراقه

 

 312من مهرب من جيشه المنصور

 

عبد اللّه مهدى تصميم گرفت پايتخت جديدى براى حكومتش برپا كند و براى اين منظور شهر فاطميه را انتخاب كرد و 

 .اينك بر بانوان فاطمى ايمن شدم: جا رفت گفت جا نقل مكان نمود وقتى به آن ه به آن 101در سال 
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 .ران خاضع و ذليلندها و امي هاى همه امارت اين امير مؤمنان است كه در مقابل قدوم او پايه] -( )  

 .اين امام فاطمى است كه مغرب جهان اسلام از مشكلات ايمن شد
 .[و شرق، نه شامش و نه عراقش راه گريزى از سپاه پيروزمند او ندارد



 :حكومت فاطمى

 :كنيم تيم و تنها به مختصرى براى خوانندگان اكتفا مىنگارى حكومت فاطمى نيس ما در اين كتاب در پى تاريخ

ترين دشمنان آن انجام پذيرفت و آنان جهت تحريف و مسخ  كه نگارش تاريخ حكومت فاطمى به دست سخت پس از آن

 .اى درباره اين حكومت آغاز گرديده است نمودن اين تاريخ عمل كردند، اخيرا تحقيقات نسبتا منصفانه
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وقفه به راه خود ادامه دهد، كافى  رنگ و ضعيف بوده، ولى براى اين كه بى و اين آغاز اگرچه كم« آغاز گرديده»گوييم  مى

 .است؛ اگر بدين منوال پيش برود، به نتايج درخشانى دست خواهد يافت

تاريخ اسلامى دانشكده ادبيات  نوشته دكتر عبد المنعم ماجد استاد« ظهور الخلافة الفاطمية و سقوطها»از آن جمله، كتاب 

تا اين اواخر، : نويسد مى 207م، صفحه  3992دكتر ماجد در اين كتاب چاپ، چهارم سال . در دانشگاه عين شمس، است

شدند و يا اصلا  بيشتر منابع تاريخى آن يا از سرچشمه سيراب نمى. تاريخ خلافت فاطمى در مصر پيچيده و مبهم بود

بر  علاوه. زمينه وجود نداشت اگر هم وجود داشت، ساختگى، آشفته و خشك و يا مختصر بودندمنبعى تاريخى در اين 

دهد، ولى به كمك  اى صحيح را از آنها به دست نمى دهد كه انديشه اين، بخش عظيمى از آن را مصادر ادبى تشكيل مى

ايم، توانستيم تاريخ صحيحى براى  دهآنچه كه ما از مصادر موثق يا خطى كه در آن زمانها نگاشته شده، به دست آور

 .فاطميان مصر، ارائه كنيم

حكومت فاطمى با سر زندگى و شادابى سرشارش كه در پيكره اسلامى ايجاد كرد كه به دست دولت عباسى فرسوده شده 

مصر زيرا تاريخ حكومت فاطمى از زمان انتقالش به . بود، عنايت و توجه مورخان جديد را به خود جلب كرده است

جهادى تندروار عليه  311ها در شرق و غرب جهان اسلام، دعوت به وحدت عرب: بيشتر به يك حماسه بزرگ شبيه است

 .گاه سقوطى جدى آن... دشمنان اسلام، گسترش تمدن اسلامى در سطحى وسيع 
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 .هاى يك دولت بزرگ را دارا بود اين دولت در زمان خود تمام مشخصه

اين سپاه در آغاز كار . هاى نظامى بسيارى ظاهر شد كه داراى سپاهى قوى و كوبنده بود كه تجلى آن در پيروزى چه اين

كه از بدو ورودش به مصر، از  هاى گوناگون تكيه داشت، جز اين همچون بسيارى از سپاههاى اسلامى ديگر، بر طايفه
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و شام پس از هم پاشيدگى بلاد عربى و تبديل آنها به دولتهاى كوچك، حكومت فاطمى، وحدتى عربى متشكل از شمال افريقا و مصر  -( )  

 .و حجاز و يمن به ضميمه جزيره سيسيل و قوصره و قلوريه، برپا كرد



در اواخر . شود، به خدمت گرفت شناخته مى« الحجرية الكبار و الصغار»مصريان نيز استفاده كرد، و آنان را در آنچه به 

كه  حكومتشان در مصر، همه قبائل از لشكر آنان متفرق شدند و چيزى جز لشكر مصرى باقى نماند، هرچند به سبب اين

 .سودان هميشه همراه مصر بود، سودانيها هم در كنار آنها بودند

چه، با تسلط بر سواحل مصر . بر اقتصادى شكوفا تكيه داشت، دولت بزرگى بود همچنين اين حكومت، از اين جهت كه

در درياى مديترانه و درياى سرخ و سواحل سرزمينهاى جزيرة العرب در حجاز و يمن و خليج، به تنهايى بر تجارت 

اى مشخصه نوآورى در بالاخره اين دولت با داشتن نمونه تمدّنى برجسته كه دار. ادويه و سودهاى كلانش اشراف داشت

هاى مسلمانان را به نمايش گذاشت، دولت  خيزش و معرفت انسانى و خصوصا اسلامى بود كه حلقه مهمى از نهضت

ها، به مثابه پايگاهى  بدون شك مصر، پيش از هر كشور ديگر، با داشتن نقش محورى راهبردى در بين قاره. بزرگى بود

سى فعال و خلق تمدن خو گرفته بود، اين تاريخ مالامال از جنبش و تپش را براى براى خلافت آنان، كه به ايجاد ديپلما

فاطميان با آمدنشان به مصر و پايگاه قرار دادن آن، اهميت نقش مصر در اسلام را آشكار نمودند، . فاطميان خلق كرد

 .كند اى كه هنوز در اسلام ايفا مى يعنى همان نقش ويژه

 :نويسد از كتابش مىدر بخش ديگرى [ دكتر ماجد]

  ها از مغرب به مصر آمدند، زيرا مصريان فاطميان بنا به درخواست مصرى
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اى جديد با اين دولت اسلامى جوان بودند تا مصر اسلامى  تحت فرمانروايى اخشيديان خوشبخت نبودند و به دنبال آينده

وقتى سپاه المعز لدين اللّه، خليفه فاطمى، از مغرب به اسكندريه  بدين سبب. را كه از مصر فرعونى كمتر نباشد، بنا كنند

درنگ، هيأتى را كه از همه طبقاتشان مانند فرمانده، نويسنده، قاضى، بازرگان، مسلمان و قبطى متشكل  آمد، مصريان بى

 .فرمانده سپاه فرستادند« جوهر»بود، نزد 

شد كه رقيب  بودند، نزد مصريان خلافتى شرعى محسوب مىحقيقت اين است كه خلافت فاطميان كه خاندانى علوى 

باشد و  خلافت عباسى بود، زيرا مبدأ قانونى موجود در آن روز، تصريح داشت كه خلافت شرعى در خاندان پيامبر مى

. به همين جهت مصريان مانند ديگر ملل اسلامى، در حكومت خود بر خودشان طمع نداشتند. اصل آن در قريش است

هاى ملى گرايانه در زمان فاطميين جايگاهى نداشت، و انديشه حاكم بر مسلمانان مشروعيت حكومت  اين انديشهبنابر

 .بود



بنا نهاد، با اين فال نيك كه به زودى دشمنان امت اسلامى را مقهور « قاهره»در مصر، مركزى جديد به نام « جوهر»

در رأس دلتاى مصر قرار دارد، و از آن « منف»به اسم اين شهر در محل پايتخت قديمى مصر . خويش خواهد ساخت

باشد؛  هاى نيل و قنوات آن مى ماند؛ چرا كه در محل تلاقى شاخه روز تا كنون مركز مصر بوده است، و به دسته بادبزن مى

ر قديم را اند مص كرده كه هويت مصر، فاطميان را شيفته خويش كرده بوده است و آنان تلاش مى اين تأكيدى است بر اين

 .به مصر اسلامى مرتبط سازند

اين مطلب از . دانستند از اين بالاتر خلفاى فاطمى تا پايان حكومتشان، همه در مصر متولد شدند و خود را اهل مصر مى

 شود كه آنان در جا روشن مى آن
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توليدات كشاورزى آن، و ايجاد رفاه و طول حكومتشان اقدامات بسيارى را جهت شكوفايى اقتصادى مصر و ازدياد 

آسايش براى مردم و احراز نمونه تمدنى ممتاز كه نقش به سزايى در بالا رفتن موقعيت مصر داشت، انجام دادند و از 

 .عنوان پيشاهنگ شناخته شد همان روز، مصر نزد تمام مسلمانان به

هاى تاريخى و نيز  ه اين حساسيت در نتيجه پشتوانهخلفاى مصر حساسيت بالايى نسبت به قضاياى جهان عرب داشتند ك

لذا بيشترين . شان تحت لواى اسلام در يك چارچوب مرزى مشخص، و داشتن سرنوشت واحد بود در نتيجه زندگى

مشغولى آنها در جهت جهش به سوى آينده عربى برتر بود؛ اين در حالى بود كه انسان عربى از وجود حكومت  دل

 .ته شده، نااميد گشته بودعباسى از هم گسيخ

به بعد در صفحات مختلف  6در صفحه ( الحياة الفكرية في مصر في العصر الفاطمي)دكتر خضر احمد عطاء اللّه در كتابش 

 :نويسد مى

فاطميين كوشيدند تا خلافت فاطمى، در مصر مستقر شود، آنها يقين داشتند اين سرزمين سرسبز و شايسته، بهترين 

لذا . مند شوند قا و رشد تمدن فاطمى است، تا مسلمانان و بلكه همه جهان از ثمرات اين تمدن پويا، بهرهسرزمين براى ب

گردد تا پرچم انديشه  نهد كه محل پيدايش عمالقه مى هاى شهرى بزرگ يعنى قاهره را بنا مى پايه« جوهر صقلى»بينيم  مى

 .و تمدن را برافرازند

ترين دانشگاههاى دنيا و مقصود هزاران  كند تا مدتى بعد، برجسته را برپا مى «ألأزهر»همچنين دانشگاه « جوهر»

العاضد »تا آخرين آنها « الحاكم بأمر اللّه»زادگاه خلفاى فاطمى از خليفه .... پژوه از تمام نقاط جهان اسلام گردد  دانش

 آنان همگى از آب نيل اين سرزمين نوشيدند، و بر. ، در مصر بوده است«باللّه
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هزاران تن از ارباب قلم و ... خاك آن زيستند و در دورانهاى آسايش و سختى، يكسان با مصريان مشاركت داشتند 

برخى از خلفاى فاطمى موفق شدند ... گزارى تمدنى پيشرفته و جهانى سهيم باشند  انديشه به قاهره روى كردند تا در پايه

فاطمى تبديل كنند و بر جزائر آن مسلط شوند و با دولتهاى اروپايى روابط اقتصادى  اى درياى مديترانه را به درياچه

فاطميون همچنين، نفوذشان . مبادلات اقتصادى از وسائل مبادله انديشه است[  بديهى است كه. ]مستحكمى برقرار نمايند

شان را اعم از دوستانه و  ط خارجىآنان رواب. را به سرزمينهاى شام و حجاز و نقاط ديگر جهان اسلام گسترش دادند

خصمانه، داشتند و همه اينها در حيات فكرى تأثير خود را داشت، بلكه همه اين عوامل در عصر فاطمى در انديشه 

. دادند خلفاء فاطمى به نهضت فكرى اهميت مى. اى نبود جهانى تأثير گذار بود و ديگر يك انديشه داخلى و منطقه

جا  آن]كردند، تا  اى عظيمى از علم و فرهنگ داشتند، و به مؤسسات آموزشى و فكرى توجه مىه بسيارى از آنان بهره

هاى عظيمى پديد آمد كه با صرف مال و  قصرهاى آنان به مراكز انديشه و فرهنگ تبديل گشت و در آن، كتابخانه[  كه

كعبه دانشمندان و ادباء و فقها شد، و « قاهره»[  گونه بدين]كردند؛  آورى مى تلاش، كتابهاى آنها را از سراسر جهان، جمع

اختلافات دينى در حيات فكرى اثر گذارد، و بسيارى از اهل سنت، به . به مناره علم و فرهنگ تبديل گشت« ألأزهر»

آنان نيز . اى گرفتند اهل ذمه نيز در عصر فاطمى نيروى تازه. مخاطر زندگى سياسى پشت كرده به علم و انديشه رو كردند

هاى سياسى و ادارى به ايفاى نقش پرداختند و روابط بين المللى و رويكردهاى جهانى بار ديگر منجر  با ورود به صحنه

 ...به احياى حيات فكرى در شهر اسكندريه شد 

  اى مهم و ويژه مرحله[ در]كه، انديشه در عصر فاطمى،  خلاصه كلام اين
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هاى فكرى مستحكمى را پى افكندند كه مبناى فكرى نسلهاى بعد  فاطميان پايه. مى بوداز مراحل پيشرفت انديشه اسلا

هاى  اگر روزگار فاطمى شاهد نزاع فكرى بين اهل سنت و شيعه بود، ولى اين اختلاف و كشمكش در زمينه. گرديد

ختلاف به درگيرى و چنان كه گاهى اين ا. گشت فكرى نمودار بود و باعث حركت جامعه اسلامى به سوى تكامل مى

گونه كه زبان شعرا گشوده شد و قلم  گشت كه بر حيات فكرى تأثيرگذار بود؛ بدان اى منجر مى مشاجره و مناقشه

باهم اختلاف و نزاع داشتند براى [  در اين زمينه]نويسندگان جهشى كرد و مجالس فكر و انديشه برپا گشت و كسانى كه 

 .ادندما يك انديشه بارور به يادگار نه



كند كه از آن جمله، مطلبى  هاى برخى از انديشمندان و مورخان را درباره فاطميان نقل مى مؤلف مزبور در كتابش گفته

 :و آن مطلب اين است 148تا  16صفحه « الحاكم بأمر اللّه»است از محمد عبد اللّه عنان در كتابش 

. و نيز در بسيارى از رسوم و ترتيبات، مبتكر و نوآور بود[  مملكت]دولت فاطمى در بسيارى از مبانى حكومت و اداره 

اى را داشت كه حكومت فاطمى و ديگر  اش همان رنگ والا و عالى اين رسوم و ترتيبات و راى تازگى و شگفتى قانونى

 .مظاهر آن داشت

م گشت، اش با گشايش مصر و شام، عظي هاى تحت سيطره اين حكومت وسعت يافت و سلطه هنگامى كه سرزمين

هاى نظامى مذهبى و  دريافت كه تشكيلات ادارى و سياسى اين فرمانروايى عالى نيز بايد توسعه يابد و به روشها و طرح

اش به ابتكار  تمدنى متداول بسنده نكرد، بلكه در تنظيم اصول و طرحهاى قانونى مطابق با نيازها و اهداف سياسى و دينى

 .و نوآورى روى آورد
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 :كند چنين نقل مى« المعز»درباره  1صفحه « المعز لدين اللّه»وى گفته دكتر حسن ابراهيم و طه شرف را از كتاب 

چهارمين خليفه فاطمى المعز لدين اللّه، از بزرگان زمان خود بود كه گوى سبقت را در علم، سياست و جنگ از تمام 

م نفوذ دولت فاطمى در زمان او به بالاترين حدّ خود رسيد، به همين سبب اگر بگويي. همتايان و رقباى خويش ربود

 ...ايم  مبالغه نكرده

المعز لدين اللّه با وضع قوانين و ترتيبات ادارى معقول در احياى حكومت فاطمى در سرزمينهاى مغرب و مصر، سهم به 

در « منصوريه»جا كه  دست زد، تا آناو به اين حد هم بسنده نكرد، بلكه به يك انقلاب علمى و فرهنگى . سزايى داشت

 ...پژوهان مستجيبان و داعيان تبديل شدند  در مصر، به كعبه دانشمندان و دانش« قاهره»مغرب و 

اگرچه المعز لدين اللّه هسته تمدن فاطميان را در مصر كاشت، پس از وى العزيز باللّه كاشته پدرش را مراقبت كرد تا 

 .به نتايج اميدواركننده رسيدكه رشد كرد و بزرگ شد و  اين

حكومت وى از لحاظ رشد و . نظر دارند نگاران در ستايش اخلاق و انديشه و سياست و تسامح العزيز باللّه اتفاق تاريخ

چه آن كه خليفه . عدالت و نظم، ممتاز بود و نظم دولتى كه المعز آن را بنيان نهاد در دوره حكومت او به كمال خود رسيد

اللّه، وظايف خليفه را طورى معين كرده بود كه محور تمام آنها اصلاح امت و حمايت از مردم در مقابل  المعز لدين

هاى آنها و  اى دارند و چيزى كه از آن لذت ببرند، و كار ما بناى خانه مردم در دنيا مشغله»: گفت وى مى. دشمنان بود



است؛ از حمايت آنها گرفته تا دفاع از كيانشان و حفظ جان و نظر در امور مربوط به ايشان [  اعمال]اصلاح امورشان و 

 حريم و اموال ايشان و دفاع در برابر
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گذرانيم و از خداوند بر آنچه كه از امور مردم بر عهده ما  معارضان يكى پس از ديگرى، ما در اين كار شب و روز مى

و در اصلاح و [  موفق شويم]در وظايف خود و انجام امور مردم [ تا]طلبيم  گذاشته و بر ما واجب كرده است، يارى مى

 .«جوييم هدايت امت به سوى خير و صلاح دنيا و آخرتشان، از خدا يارى مى

 :كند كه چنين نقل مى 18الوزارة و الوزراء فى العصر الفاطمى، صفحه »وى از دكتر محمد حمدى المنياوى در كتاب 

مناصب دولت را [  طورى كه به. ]شد اى مى با غير مسلمانان رفتار شايسته[  حتى]طميان، بدون شك در سراسر حكومت فا

 .سپردند بدون در نظر گرفتن اعتقاد و مذهب، به انسانهاى شايسته مى

 :كند نقل مى 17صفحه ( الحركة الفكرية في مصر)و از دكتر عبد اللطيف حمزه در كتاب 

اذق و ماهر بودند كه توانستند نظر ملت مصر را به شدت به سوى خود جلب اى ح حق اين است كه فاطميان به گونه

نمايند و عظمت حكومت فاطمى بزرگوارى مردانش را كه مصر تا قبل از برپايى اين حكومت، نظيرش را به خود نديده 

 .بود، به مصريان بنمايانند

 :كند چنين نقل مى 110و  129صفحه ( الحاكم بأمر اللّه)وى از محمد عبد اللّه عنان، در كتاب 

اى بود براى دولت فاطمى كه بسيارى از ويژگيهاى قدرت و عظمت و درخشش و الهامات  زندگى درخشان اجتماعى آينه

مصريان به سبب جديت در پاسدارى و تبعيت از راهكارها و . كرد روشهاى سياسى و دينى و فكرى را منعكس مى

  شادى بيادماندنيشان، به هاى مذهبى دولت جديد، با سرور و هدف
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آرى دار و . آور و حماسه، شهادت دادند سرشارى دولت فاطمى از بلندمرتبگى و تنعم و شكوفايى در كارهاى شگفت

دسته خلافت فاطمى و جشنهاى رسمى و قومى و رسوم بلندپايه و آداب مشهور و بذل و بخششهاى بيادماندنى و 

اعياد درخشان و شبهاى نورافشان آن، باعث شادى و سرور . چه شكوه و ابهتى را برانگيختهاى مشهور آن،  موقعيت

هاى معروف در بسيارى از اعياد و آداب و رسوم دينى ما پديدار  آيى عمومى بود و هنوز آثارى از آن رسوم و گردهم



و برخى از اين رسوم همراه با لباسى پس هرگاه ديدى بعضى از جشنها و اعياد به نوعى از بلندمرتبگى روى دارد . است

از رونق و شكوفايى است و اين بيشتر به تأثير دولت فاطمى در نشر روح شادى رفيع به بيشتر زواياى زندگى عمومى و 

 .گردد خصوصى مصر اسلامى بر مى

يز از عبد الحميد ، و ن343و  340صفحه « حالة مصر الاقتصاديه فى عهد الفاطميين»و از دكتر راشد براوى، در كتاب 

 :كند چنين نقل مى« صفحات من الأدب المصرى»حسين در كتاب 

بدين سبب جان و مال خويش را در امان . كنند مصريان خويش را در مقابل حاكمانى يافتند كه براساس تسامح رفتار مى

تأثير در كاخهاى فاطميان و پيشرفت بازرگانى در حيات اجتماعى تأثيرگذارد كه اين . ديدند و به كار خويش پرداختند

هاى عربى مثل رنگرزى و بافندگى و  و اين منجر شد به پيشرفت انواع صنعت. ساختمانها و اثاثيه آنها آشكار است

 .گلدوزى و معمارى و تزيينات

  ، نقل10و  49صفحه « الحاكم بأمر اللّه»از قول محمد عبد اللّه عنان در كتاب 
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مصرى با فراوانى و وفور نعمتى كه داشت بزرگان اسلام را از هر سو به خود جذب كرده، شگفتى و  جامعه: كند مى

قاهره در آن دوران به مثابه عروس تمامى شهرهاى اسلامى بود كه جهان اسلام را با . انگيخت تحسين آنها را بر مى

 .ردك عظمت، غنا و قدرت حكومتى كه در سرزمين مصر برپا شده بود، خيره مى

 30كند و در صفحه  نوشته دكتر حسن احمد محمود و ديگران نقل مى« مصر فى العصر الوسطى و الحديثه»وى از كتاب 

 :نويسد مى 11تا 

مند بود، و اين  مصر در بيشتر مقاطع حكومت فاطميان در عصر ميانى و به مقاطعى كوتاه، از آسايش اقتصادى بهره

 .تجلّى يافت[  آنان]هنر، صنعت، در زندگى درخشان اجتماعى و خيزش عظيم فكرى آسايش از دوره فاطمى به بعد در 

هاى  هاى خلفاء و وزراء و هزينه هاى دولت در عصر فاطمى و به صورت خاصى در دارايى اى در هزينه اين ثروت افسانه

ها و امثال آن داده  كتابخانه ارتش و ناوگان جنگى و مخارج بيت المال و اعياد و مناسبتها و هدايايى كه به مساجد و

 .شد، نمايان شد مى

 :كند نقل مى 71صفحه « القاهره»از شحاتة عيسى ابراهيم در كتاب 



ها  در قاهره خصوصا گذاشت، از خاطره[ و]تأثيرى كه جشنهاى فاطميان بر پويايى حركت اقتصادى در همه بلاد عموما 

مصر فى العصور »از دكتر على ابراهيم در كتاب . ر را بدان آميختبر اين كه انواع شادى و سرو علاوه. شود محو نمى

 :نويسد مى 284صفحه « الوسطى

هاى زير كشت، به ويژه در دوره المعز و العزيز، همچنين بدر  رونق زندگى كشاورزى در مصر، در اثر وسعت زمين

 .باشد الجمالى، مى
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، چنين نقل 336 -307، 306صفحه « مصر الاقتصادية في عهد الفاطميينحالة »از قول دكتر راشد براوى در كتاب 

 :كند مى

خواستند  توانستند در زمينهاى كشاورزى تصرف كنند و محل اقامتشان را به هر جا كه مى كشاورزان در دوره فاطميان مى

 .تغيير دهند

 .ستايند نويسندگان اروپايى سياست فاطميان را نسبت به كشاورزان مى

 .و رفتار آنان با مردم بهتر از رفتار ديگر حاكمان بوده است 316 تسامح، شيوه حكومت آنان بوده: از آنها گفته استيكى 

فاطميان به صنعت : نويسد مى 448 -447صفحه « مصر العربية الاسلاميه»از دكتر على حسين الخربوطلى در كتاب 

از مشهورترين صنايع دوره فاطمى، صنعت . ها متمايز است اهتمام داشتند و صنعت در دوره آنان از صنايع ديگر دوره

كه مصنوعات مصرى به ظرافت و نيكويى معروف شد و پوشش كعبه را هر  چنان. بافندگى از كتان، پشم، و ابريشم است

ويژه كشتى سازى  سازى در دوره فاطمى همچون صنايع چوب و به بافت، و صنعت شيشه گرى و چينى ساله مصر مى

 .كرد پيشرفت

 :نويسد مى 39صفحه « حالة مصر الاقتصادية في عهد الفاطميين»وى از قول دكتر راشد براوى در كتاب 

باره پديد نيامد؛ بلكه عوامل گوناگون  شود، و اين خيزش صنعتى يك اين دوره، دوره شكوفايى صنعت محسوب مى

  ها و افتخارات آن دوره گترين مميزهسياسى دست به دست هم دادند و آن را از ويژگيهاى عصر فاطمى و بزر
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 .قرار داد

شايد پيشرفت صنعتى آنان، نتيجه نهادينه شدن امنيت و قدرت حكومت مركزى و در اثر رفتار ملايمى : افزايد مؤلف مى

 .شد، باشد كه با مسيحيان مصرى مى

 :نويسد مى 6صفحه « الدولة الفاطمية في مصر»دكتر محمد جمال الدين سرور در كتاب 

هاى زندگى مصريان پديدار شد، علاوه بر  ترين ويژگى عصر فاطمى در مصر، انقلابى است كه آثار آن در تمام جنبه مهم

كنيم، اهتمام فاطميان را به رشد دارايى كه به گسترش آسايش در  پيشرفتى كه در زمينه نظم حكومتى و ادارى مشاهده مى

 .كنيم مىكرد، ملاحظه  شهرها كمك مى

فكر است كه همه اختيارات و  شكى نيست كه المعز، نمونه يك حاكم روشن: گويد چنين مى 71درباره المعز در ص 

 .كوشيد ها در او جمع بود و در همان وقت در سعادت و خوشبختى ملتش مى توانايى

 :اى از ادبيات فاطميان گزيده

ستايد و از ورود فرستادگان روم نزد وى كه  اللّه فاطمى را مى اى، المعز الدين محمد بن هانى اندلسى در طى قصيده

 :كند تقاضاى صلح داشتند ياد كرده، ناوگان فاطميان را كه در آن روزگار خداوند درياى مديترانه بوده است توصيف مى

 ألا طرقتنا و النجوم ركود

 

 و في الحي أيقاظ و نحن هجود

 و قد أعجل الفجر الملمح خطوها

 

 أخريات الليل منه عمودو في 

  سرت عاطلا غضبى على الدر وحده

 

 فلم يدر نحر ما عراه وجيد
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  فما برحت الا و من سلك أدمعى

 

 قلائد في لباتها و عقود

 و لم أر مثلى ما له من تجلد

 

 و لا كجفونى ما لهن جمود

  و لا كالليالي ما لهن مواثق

 

 عهود و لا كالغواني ما لهن

 و لا كالمعز ابن النبي خليفة

 

 له اللّه بالفضل المبين شهيد

 فأسيافه تلك العواري غمودها

 

 إلى اليوم لم تعرف لهن غمود

 و من خيله تلك الجوافل انها

 

 إلى الآن لم تحطط لهن لبود

 إمام له مما جهلت حقيقة

 

 و ليس له مما علمت نديد

  لك البر و البحر العظيم عبابه

 

 فسيّان أغمار تخاض و بيد

  أما و الجوارى المنشآت التى سرت

 

 لقد ظاهرتها عدة و عديد

  قباب كما تزجى القباب على المهى

 

 و لكن من ضمت عليه أسود

  و للّه فيما لا يرون كتائب

 

 مسوقة تحدوبها و جنود

 و ما راع ملك الروم إلا اطلاعها

 

 تنشر أعلام لها و بنود

  مكفهر صبيرهعليها غمام 

 

 له بارقات جمة و رعود

  مواخر في طامي العباب كأنه

 

 لعزمك بأس او لكفك جود

 أنافت بها اعلامها و سمالها

 

 بناء على غير العراء مشيد

 من الراسيات الشم لو لا انتقالها

 

 فمنها قنان شمخ و ريود

  من الطير إلا أنهن جوارح

 

 فليس لها إلا النفوس مصيد



  القادحات النار تضرم للطلىمن 

 

 فليس لها عند اللقاء خمود

  اذا زفرت غيظا ترامت بمارج

 

 كما شب من نار الجحيم وقود

  فأنفاسهن الحاميات صواعق

 

 و أفواهن الزفرات حديد

 لها شعل فوق الغمار كأنها

 

 دماء تلقتها ملا حف سود

  تعانق موج البحر حتى كأنه

 

 عتيدسليط لها فيه الذبال 
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  ترى الماء منها و هو قان عبابه

 

 كما باشرت ردع الخلوق جلود

 و غير المذاكي نجرها غير أنها

 

 مسومة تحت الفوارس قود

 فليس لها إلا الرياح أعنة

 

 و ليس لها إلا الحباب كديد

  ترى كل قوداء التليل كما انثنت

 

 سوالف غيد للمها و قدود

 الباع و هى نتيجةرحيبة مد 

 

 بغير شوى عذراء و هى ولود

 تكبرن عن نقع يثار كأنها

 

 موال و جرد الصافنات عبيد

  لها من شفوف العبقرى ملابس

 

 مفوفة فيها النضار جسيد

 كما اشتملت فوق الأرائك خرد

 

 أو التفعت فوق المنابر صيد

 لبوس تكف الموج و هو غطامط

 

 و تدرأ بأس اليم و هو شديد



  فمنها دروع فوقها و جواشن

 

 و منها خفاتين لها و برود

 فلا غرو ان أعززت دين محمد

 

 فأنت له دون الأنام عقيد

  غضبت له أن ثل في الشام عرشه

 

 و عادك من ذكر العواصم عيد

 فبت له دون الأنام مسهدا

 

 و نام طليق خائن و طريد

 و ما سرهم ما ساء أبناء قيصر

 

 تزل و حقودو تلك ترات لم 

  هم بعدوا عنهم على قرب دارهم

 

 و جحفلك الداني و أنت بعيد

  و قلت أناس ذا الدمستق شكره

 

 اذا جاءه بالعفو منك بريد

 نتاجيك عنه الكتب و هي ضراعة

 

 و يأتيك عنه القول و هو سجود

  إذا أنكرت فيها التراجم لفظه

 

 فأدمعه بين السطور شهود

  خواضع ليالي تقفو الرسل رسل

 

 و يأتيك من بعد الوفود وفود

 فإن هز أسياف الهر قل فانّها

 

 إذا شئت أغلال له و قيود

 فان لم تكن إلا الغواية وحدها

 

 فان غرار المشر في رشيد

 ألا هل أتاهم أن ثغرك موصد

 

 و ليس له إلا الرماح و صيد
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  فليت أبا السبطين و الترب دونه

 

 كيف تبدي حكمه و تعيد يرى

  اذا لرأى يمناك تخضب سيفه

 

 و أنت عن الدين الحنيف تذود

 

 :گويد اش المعز لدين اللّه را ستايش كرده از نيروهاى زمينى و دريايى او سخن مى در قسمتى از قصيده

 ما للمهارى الناجيات كأنها

 

 حتم عليها البين و العدواء

 الصباليس العجيب بأن يبارين 

 

 و العذل فى أسماعهن حداء

 تدنو منال يد المحب و فوقها

 

 شمس الظهيرة خدرها الجوزاء

  بانت مودعة فخد معرض

 

 يوم الوداع و نظرة شزراء

 حجبت و يحجب طيفها فكأنما

 

 منهم على لحظاتها رقباء

 كل يهيج هواك إما أيكة

 

 خضراء أو أيكية و رقاء

  فانظر أنار باللوى أم بارق

 

 متألق ام راية حمراء

 بالغور تخبو تارة و يشبها

 

 تحت الدجنة مندل و كباء

  و طفقت أسأل عن أغر محجل

 

 فإذا الأنام جبلة دهماء

 حتى دفعت الى المعز خليفة

 

 فعلمت أن المطلب الخلفاء

  هذا الأعز الأزهراك

 

 متدفق المتبلج الوضاّء

 فعليه من سيما النبى دلالة

 

 نور الإله بهاءو عليه من 

 ورث المقيم بيثرب فالمنبر ال

 

 أعلى له فالشرعة العلياء



 و الخطبة الزهراء فيها الحكمة ال

 

 غراء فيها الحجة البيضاء

  جهل البطارق أنه الملك الذى

 

 أوصى البنين بسلمه الاباء

  حتى رأى جهالهم من عزمه

 

 غب الذى شهدت به العلماء

  الردىفتقاصروا من بعد ما حكم 

 

 و مضى الوعيد و شبت الهيجاء

  أين المفر و لا مفر لهارب

 

 و لك البسيطان الثرى و الماء

 

  180: ص

 

 و لك الجوارى المنشآت مواخر

 

 تجرى بأمرك و الرياح رخاء

 و الحاملات و كلها محمولة

 

 و الناتجات و كلها عذراء

  و الاعوجيات التي إن سوبقت

 

 المذكيات خلاءسبقت و جري 

 الطائرات السابحات السابقا

 

 ت الناجيات إذا استحث نجاء

 فالبأس في حمس الوغى لكماتها

 

 و الكبرياء لهن و الخيلاء

  لا يصدرون نوحرها يوم الوغى

 

 إلا كما صبغ الخدود حياء

 لبسوا الحديد على الحديد مظاهرا

 

 حتى اليلامق و الدروع سواء

  ابن نبيهأعززت دين اللهّ يا 

 

 فاليوم فيه تخمط و إباء

 فأقل حظ العرب منك سعادة

 

 و أقل حظ الروم منك شقاء



 فإذا بعثت الجيش فهو منية

 

 و إذا رأيت الرأي فهو قضاء

 

هاى روميان در مقابل ارتش فاطميان در زمين و دريا، خطاب به المعز  اى پس از شكست شاعر مزبور در ضمن قصيده

 :گويد چنين مىلدين اللّه، 

 ما أنس لا أنسى اجفال الحجيج بنا

 

 و الراقصات من المهرية القود

  ذا موقف الصبر من مرمى الجمار و من

 

 مشاخب البدن قفرا غير معهود

  و مواقف الفتيات الناسكات ضحى

 

 يعثرن في صبرات الفتية الصيد

 يحر من في الريط من مثنى و واحدة

 

 المواعيدو ليس يحر من إلا في 

 ذوات نبل ضعاف و هي قاتلة

 

 و قد يصيب كميا سهم رعديد

 قد كنت أقنصها أيام أذعرها

 

 غيد السوالف في ايامي الغيد

 لا مثل وجدي بريعان الشباب و قد

 

 رأيت أملود غصني غير أملود

  و رابني لون رأسي أنه اختلفت

 

 فيه الغمائم من بيض و من سود

 

 :گويد لدين اللّه مىو در مورد المعز 

  قد حاكمته ملوك الروم في لجب

 

 و كان اللّه حكم غير مردود
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 ذموا قناك و قد ثارت أسنتها

 

 فما تركن وريدا غر مورود

  ألقى الدمستق بالصلبان حين رأى

 

 ما أنزل اللّه من نصر و تأييد

 فقل له حال من دون الخليج قنا

 

 أبطال منا جيدسمر و أذرع 

 أعيا عليه أيرجو أم يخاف و قد

 

 رآك تنجز من وعد و توعيد

 حميته البر و البحر الفضاء معا

 

 فما يمربباب غير مسدود

 قد كانت الروم محذورا كتائبها

 

 تدني البلاد على شحط و تبعيد

  حل الذي أحكموه في العزائم من

 

 عقد و ما جربوه فى المكائيد

 ألفى حجة كملاو شاغبوا اليم 

 

 و هم فوارس قارياّته السود

  فاليوم قد طمست فيه مسالكهم

 

 من كل لا حب نهج الفلك مقصود

  هيهات راعهم فى كل معترك

 

 ملك الملوك و صنديد الصناديد

 

 :گويد و در توصيف وطن قبل از نهضت فاطميان چنين مى

  أسفي على الأحرار قلّ حفاظهم

 

 أن يتأسفالو كان يجدي الحر 

  يا ويلكم أفما لكم من صارخ

 

 إلا بثغر ضاع أو دين عفا

  فمدينة من بعد أخرى تستبى

 

  و طريقة من بعد أخرى تقتفى

 حتى لقدر جفت ديار ربيعة

 

 و تزلزلت أرض العراق تخوّفا



  و الشام قد أودى و أودى أهله

 

 إلا قليلا و الحجاز على شفا

  فتربصوا فاللّه منجز وعده

 

 قد آن للظماء أن تتكشفا

 

رسد كه  سرايد كه تعداد ابيات آن به دويست بيت مى اى مى و در توصيف نهضت المعز لدين اللّه براى نجات وطن قصيده

 :قسمتى از آن چنين است

 يعز على الحسناء أن أطأ القنا

 

  و اعثر في ذيل الخميس العرمرم

  و بين حصا الياقوت لبات خائف

 

  إليه لو توسد معصميحبيب 
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  و مما شجاني في العلاقة أنني

 

  شربت زعافا قاتلا لذفي فمي

  رميت بسهم لم يصب و أصابني

 

  فألقيت قوسي من يدي و أسهمي

 فلو أنني أسطيع أثقلت خدرها

 

  بما فوق رايات المعز من الدم

 لها العذبات الحمر تهفو كأنها

 

  أو ذوائب أنجمحواشي بروق 

  يقدمها للطعن كل شمر دل

 

  على كل خوار العنان مطهم

 أمام هدى ما التف ثوب نبوة

 

  على ابن نبي منه باللّه أعلم

 و لا بسطت أيدي العفاة بنانها

 

  إلى اريحي منه أندي و أكرم



  قصاراك ملك الأرض لا ما يرونه

 

  من الحظ فيها و النصيب المعشم

  تلك التي تجمع الورىو لا بد من 

 

  على لا حب يهدي إلى الحق أقوم

 فقد سئمت بيض الظبا من جفونها

 

  و كانت متى تألف سوى الهام تسأم

  و قد غضبت للدين باسط كفه

 

  إليهن بالآفاق كالمتظلم

 و للعرب العرباء ذلت خدودها

 

  و للفتنة العمياء في الزمن العمى

  و للعز في مصر يرد سريره

 

  إلى ناعب بالبين ينعق اسحم

  و للملك في بغداد أن رد حكمه

 

  إلى عضد في غير كف و معصم

 سوام رتاع بين يأس و حيرة

 

  و ملك مضاع بين ترك و ديلم

 

 :گويد دهد مى كه المعز لدين اللهّ، روميان را شكست مى اى پس از آن در طى قصيده

 هل للدمستق بعد ذلك رجعة

 

 منهم الأوطارقضيت بسيفك 

  أضحوا حصيدا هامدين و أقفرت

 

 عرصاتهم و تعطلت آثار

 

 :گويد اى مى و خطاب به المعز لدين اللّه پس از شكست روميان در مقابل ارتش فاطميان، در طى قصيده

 نوى أبعدت طائية و مزارها

 

  إلا كل طائي الى القلب محبوب
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  الماء وردهمإذا لم أذد عن ذلك 

 

  و إن حنّ وراد كما حنت النيب

  فلا حملت بيض السيوف قوائم

 

  و لا صحبت سمر الرماح أنابيب

 و ما تفتأ الحسناء تهدى خيالها

 

  و من دونها اساد خمس و تأويب

  و ما راعني إلا ابن ورقاء هاتف

 

  بعينيه جمر من ضلوعي مشبوب

  ألا أيها الباكي على غير إلفه

 

  كلانا فريد بالسماوة مغلوب

  فلا شدو إلا من رنينك شائق

 

  و لا دمع إلا من جفوني مسكوب

 و لا مدح إلا للمعز حقيقة

 

  يفصل درا و المديح أساليب

  نجار على البيت الأمامى معتل

 

  و حكم إلى العدل الربوبي منسوب

  و ما هو إلا أن يشير بلحظه

 

  فتمخر فلك أو تغذ مقانيب

  لم أرزوارا كسيفك للعدى و

 

  فهل عندهام الروم أهل و ترحيب

  إذا ذكروا آثار سيفك فيهم

 

  فلا القطر معدود و لا الرمل محسوب

 و فيما اصطلوا من حر بأسك واعظ

 

  و فيما أذيقوا من عذابك تأديب

  و من دون شعب أنت حاميه معرك

 

  ء و تصعيد كريه و تصويب و بي

  بيض صوارم و جرد عنا جيج و

 

  و صيابة مرد و كرامة شيب

 و سفن إذا ما خاضت اليم زاخرا

 

  جلت عن بياض النصر و هي غرابيب

 تشب لها حمراء قان أوارها

 

  سبوح لها ذيل على الماء مسحوب

 



 :خواجه نصير الدين طوسى، ابن علقمى و سقوط بغداد

پذيرد و  را كه بر ابن علقمى و نصير الدين طوسى وارد شده است مى اساسى اى، اتهامات بى يكى از نويسندگان در مقاله

 :كند اتهاماتش را به صورت زير ذكر مى

  خواجه نصير الدين طوسى از توطئه ابن علقمى و دواتدار براى -3
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 .استسرنگونى خليفه عباسى و واگذارى خلافت به علويان يا يكى از امراى بنى عباس آگاهى داشته 

حادثه بغداد بنابر مشاوره خواجه نصير الدين طوسى از سويى، و وزير مكار »: را نقل كرده كه( حبيب السير)عبارت  -4

ابن علقمى بود كه سپاه خليفه را به . كه راه را براى حمله مغولها هموار ساخت، از سوى ديگر، اتفاق افتاد( ابن علقمى)

كه  چنان. به سوى هولاكو گسيل كرد و وى را از پراكنده شدن سپاهيان آگاه نموداى  سپس فرستاده. اطراف متفرق ساخت

زودى  ها كه نام و ياد آنان به ام را با عباسى پس از رسيدن سپاهيان شما به بغداد، رابطه: اى نيز به هولاكو نوشت كه نامه

 .«برچيده خواهد شد، قطع خواهم كرد

 .كند كه چرا اين اتهامات را پذيرفته است نقل مى نظر مبنى بر ايننويسنده، اين گفته را بدون هيچ اظهار

اصرار ابن علقمى، وزير عباسى، به هولاكو بر حمله به بغداد »: گويد در تحليل گفته رشيد الدين فضل اللّه همدانى مى -1

..». 

مه بنويسد و از او بخواهد بساط اين جريانات وزير علقمى را بر آن داشت تا به هولاكو نا»: گويد در جايى ديگر مى -2

 .«عباسيان را برچيند

و همچنين نصير الدين طوسى در اوّل كلامش ( ابن علقمى)اينها تهمتهاى آشكارى است كه نويسنده به وزير مورد اتهام 

. كندكه حسابى را براى حقايق تاريخى باز  شود، بدون اين پردازان سهيم مى پردازى دروغ نمايد و در دروغ وارد مى

 ...كند  اند رد مى هايى را كه نويسندگان آورده پردازى حقايقى كه همه اين دروغ

 اين حقايق كدامند؟

  ابن علقمى بود كه سپاه»: گويد خواهيم پندار اين گوينده را كه مى ابتدا مى
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، همچنين سخن حبيب السير را كه «خلافت را در سراسر بلاد اسلامى از هم پاشيد تا دفاع از بغداد را تضعيف كند

 :اند، رد كنيم پردازان آن را پذيرفته نويسنده مزبور و ديگر دروغ

امور لشكر و فرمان اجتماع يا پراكندگى يا صرف هزينه ارتش بر عهده ابن علقمى نبود و او هيچ صلاحيتى براى [ اساسا]

باشد، كسى كه اين كار را انجام داده است، مسؤول آن  اگر پراكندگى لشكر صحت داشته[  بنابراين. ]امور سپاه نداشت

 :وفتق امور لشكر به دست او بود، ابن علقمى نبود جا بيان خواهيم كرد، كسى كه رتق طور كه در اين است و همان

بيان وى در . كنيم آمده و مؤلفش معاصر آن حوادث بوده، ذكر مى« الحوادث الجامعه»اكنون اسناد تاريخى را كه در كتاب 

 :نويسد مى 610حوادث سال 

 318.«در اين سال تعداد زيادى از لشكريان به دليل قطع مواجبشان از بغداد خارج شده و به سرزمينهاى شام رفتند»

از حوادثى كه اتفاق افتاد اين بود كه آنان درخواست افزايش مواجب كردند چون شرابى، فرمانده لشكر، خواسته آنان را 

زدن امنيت برآمدند و خواستار رهاسازى زندانيانشان گشتند، سپس به بيرون از بغداد رفتند  درصدد بر همنپذيرفت، آنان 

سپس يكى از شيوخ پارسا كه . جا بروند خواهند از آن كردند مى كه وانمود مى جا گذراندند، درحالى و چند روزى را در آن

: درباره اين حوادث، اينگونه آمده است« الحوادث الجامعه»اب در كت. آنها را گردآورى كرده بود عفو آنان را طلب كرد

 نزد 319 اى از مماليك ظاهريه و مستنصريه در ماه شعبان، عده»
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مشرف الدين اقبال شرابى آمدند تا طبق معمول او را سلام دهند، و از وى درخواست افزايش معيشت كردند و بسيار در 

كنيم،  شما را زياد نمى[  مواجب]به صرف گفته شما : شان اصرار ورزيدند، ولى او درخواستشان را رد كرده گفت خواسته

افزاييم؛ آنها نيز به سرعت به پشت ديوارهاى  ستحقاق آن، براى وى مىبلكه هركه از شما خدمت بيشترى انجام داده به ا

اى از اشرارشان دستگير شوند، و دو تن از آنان دستگير  مقرر شد كه عده. پيمان شدند كه باهم متحد باشند شهر رفته، هم

جلودار بدريه نزد آنان . كردندشدند و بقيه، همه سوار بر مركبها به سوى دروازه بدريهّ حركت كردند و راه مردم را سدّ 

سنجر ياغر نزد آنان رفت و سبب كار را از آنان جويا . رفت و اين كارشان را تقبيح كرد، ولى آنها به وى توجّهى نكردند

سنجر اين خواسته را به شرابى رساند، و وى . خواهيم ياران ما آزاد شوند، و بر مواجبمان افزوده گردد گفتند مى. شد
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. شد كليّت سپاه از همين مماليك ظاهريه و مستنصريه تشكيل مى. دواتدار صغير، همان مجاهد الدين ايبك از مماليك شراكسه است -(2)  

دواتدار را به ( 21، ج 171ص ) درست كرد ه طلايه ارتش عراق را 121او در سال : نويسد درباره شرابى مى( سير أعلام النبلاء) ذهبى در
 . 17كند، ص  كه طلايه ارتش عراق بوده است توصيف مى اين



كنيم؛  ما هستند و هر كار بخواهيم با آنها مى( بردگان)زندانيان را آزاد نخواهيم كرد، زيرا آنان مماليك : اسخ دادگونه پ اين

خواهد از شهر خارج شود  هركه به همان مقدار راضى است، بنشيند و هركه راضى نيست مى. افزائيم مواجبتان را هم نمى

 .شويم ما مانع وى نمى

جا  خواهند از آن كردند كه مى ول انجاميد، و آنها از شهر خارج شدند و درحالى كه وانمود مىسخن تا پايان روز به ط

كه شيخ سبتى زاهد آنان را گرد آورد و بر گناه و نامشروع بودن اين كار  جا اقامت كردند، تا اين بروند، چند روزى در آن

ند و خواستند تا انگشترى امان را براى آنها آنها عذرخواهى كرده و از وى درخواست شفاعت كرد. آگاهشان ساخت

 وى نزد. بياورد تا وارد شهر شوند
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 .شرابى رفت و مسأله را بازگو كرد و از وى خواست تا تقاضاى آنان را اجابت كند

شيخ سوار بر كه  وى نيز خاتم امان را با امير شمس الدين قيران ظاهرى و شيخ سبتى نزد آنان فرستاد و آنها درحالى

 .وى عذرشان را پذيرفت. كرد وارد شهر شدند و نزد شرابى رفتند و عذر خواستند درازگوشش پيشاپيش آنها حركت مى

 .«مدت اقامت آنها در پشت ديوار شهر هفت روز بود

خت ابن بعد از درگذشت شرابى، امير لشكر و همه امور سپاهيان در دست جلودار لشكر ايبك دواتدار صغير، دشمن سرس

 .دار گشت علقمى افتاد، و او بود كه منصب فرماندهى سپاه را عهده

گسيختگى و پراكندگى  ذكر كرده، نماى روشنى از احوال لشكر بغداد را پس از ازهم( الحوادث الجامعه)آنچه كه مؤلف 

رسيدن سپاه مغول ادامه اين پراكندگى تا زمان . كند دار شدن وزارت توسط ابن علقمى، براى ما رسم مى قبل از عهده

 .داشت مسؤولان آن، شرابى و دواتدار و ديگر متوليان امور سپاه بودند

با ! ... كند از عجائب اين نويسنده، مطلبى است كه درباره اتحاد ابن علقمى و دواتدار براى سرنگونى مستعصم ذكر مى

 .ها برقرار بود ره بين آنها شديدترين دشمنىكه اين دو در طول زندگى بر سر هيچ چيز متحد نشدند، بلكه هموا اين

كنيم تا خوانندگان بدانند كه مسأله  نگار، رشيد الدين فضل اللّه همدانى، را عينا نقل مى اما در مورد كودتا، ما گفته تاريخ

 .درست عكس چيزى است كه نويسنده مزبور ذكر كرده است

 :نويسد همدانى مى



لوح يافت،  تدبير و ساده خرد و بى س قدرت كرد و خليفه مستعصم را درمانده و بىهنگامى كه دواتدار در خويش احسا»

 اى از بزرگان تبانى نمود تا با عدّه
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وقتى مؤيد الدين ابن علقمى خبر اين كودتا را شنيد، . وى را خلع كرده كس ديگرى از عباسيان را در جاى او بنشانند

 .«اى انديشيد گفت بايد براى آنان چاره خليفه را پنهانى مطلع ساخت و

. بنابراين عامل كودتا دواتدار بوده، و كسى كه با آن مقابله كرده و آن را نزد مستعصم افشا ساخته، ابن علقمى بوده است

به  خواستند آن را اند، بلكه مى ها نبوده همچنان كه كودتاچيان برخلاف پندار نويسنده، در فكر واگذارى خلافت به علوى

درباره اتحاد ابن علقمى با مغولها بايد . اند يكى ديگر از عباسيان واگذارند، زيرا كودتاچيان در اصل ضد علويان بوده

نگار، رشيد الدين فضل اللّه همدانى  تاريخ. بگوييم منشأ پيدايش اين تهمت، دشمن ابن علقمى يعنى دواتدار بوده است

 :نويسد مى

وزير بود، پيروان وى كه از اراذل و اوباش شهر بودند در بين مردم شايع كردند كه وزير با  جا كه دواتدار دشمن از آن»

كند، ساخته شايعه افكنان و  بعد از اين ذكر مى[  نويسنده]اما آنچه را كه . اين اصل ماجرا بود. «هولاكو تبانى كرده است

 .پردازان است دروغ

 .بودند، اراذل و اوباش تاريخ، آن را پذيرفته منتشر ساختند جا كه اوباش و اراذل شهر، منشأ تهمت از آن

كند سپس هريك  پراكنى مى لذا در ميان اوباش و اراذل شايعه. خواهد از دشمن خويش بدگويى كند دشمنى سرسخت، مى

اى آنان نهايت ه گونه گاهى ميان گفته بدين. ريزد از آنها كه اين شايعه مطابق ميلش است آن را در قالب موردنظر خود مى

اند به آن اضافه  اند، مطالب جديدى را كه ديگران نگفته سپس بعضى از آنان كه در دروغگويى حريص. تناقض وجود دارد

 :بينيم لذا مى. كنند مى
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گويد، در تهمت خويش به  سخن مى( م 3418)ه  616وقتى از حوادث سال ( م 3464)ه  661ابو شامه متوفى به سال 

 .«اى كه توسط وزير خليفه به كار بردند، تصرف كردند تاتارها بغداد را با حيله»كند كه  اين جمله بسنده مى

 .آورد همين عبارت را مى.( م 3141)ه  746قطب الدين يونينى متوفى سال 



كردند و آن را غارت  دواتدار و امير ابو بكر، پسر خليفه، با لشكر به كرخ حمله: پردازد سپس چنين به تحليل علل آن مى

وى آنان را . كيش وزير بودند، به وزير شكايت بردند اهل كرخ كه هم. كرده و اعمال و جنايات بزرگى را مرتكب شدند

سپس . فرمان داد تا دست بدارند و ناديده بگيرند؛ و اين امر را پنهان داشت و بدين سبب كينه خليفه را به دل گرفت

اى به  افزايد كه حاكم موصل، بدر الدين لؤلؤ، مخفيانه نامه پردازد كه خالى از اتهام نيست و مى يونينى به ذكر جزئياتى مى

 .فرستد اى به سوى خليفه نمى كه وزير، فرستاده خليفه نوشت و او را از مغولها بيم داد، و اين

در بغداد خلافت به ضعف »: گويد مى( م 3410)ه  628در مورد حوادث سال .( م 3127)ه  428سپس ذهبى متوفى سال 

همه اين كارها را ابن علقمى رافضى . گراييد و مواجب سپاهيانى كه مستنصر آنها را از نو سازماندهى كرده بود، قطع شد

وى در اسقاط دولت بنى العباس كوشيد تا حكومتى علوى برپا دارد، و شروع به مكاتبه با تاتارها كرد، . انجام داد

 .«انديشى نداشت از همه چيز بود و هيچ حرص و ولعى بر مصلحتكه خليفه غافل  درحالى

تأليف نمود مطلبى دارد كه خلاصه آن چنين ( م 3148)ه  749عبد اللّه بن فضل شيرازى كه كتاب خود را حدود سال 

فاجعه كرخ كه . خليفه به عياشى و خوش گذرانى مشغول بود و وزيرش ابن علقمى بر امور تسلط داشت»: است

  فرماندهى آن را پسر خليفه به عهده داشت و براى حمله به كرخ و به اسارت
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ها هم بودند سپاهى را روانه كرد، سبب شد تا ابن علقمى دست به  گرفتن پسران و دختران كه در بين آنها علوى

 .«را به بغداد فرا خوانداين حادثه او را واداشت تا با مغولها مراسله نمايد و آنان . انتقامجويى بزند

گسيختگى و پراكندگى سپاه، امرى  زيرا طبق مطالبى كه گذشت، ازهم. شوند گويى مى جاست كه اينان دچار تناقض و اين

نفوذناپذيرى بغداد و بسيارى لشكريان آن، شهرت داشت، و زمانى »: گويد شناخته شده بوده است؛ چنان كه شيرازى مى

سازى  افكنى و پراكنده ها و جمع كنيزان و آوازه خوانها بود، ابن علقمى در حال تفرقه ترانه كه خليفه مشغول گوش دادن

دادند، و ابن علقمى به گفته آنان توجهى  بيم مى[ از امور]مردمان و لشكريان بود و شرابى و دواتدار نيز خليفه را 

 .«نداشت

سپاه نسبت به شرابى و داستانى را كه بين وى و  كه در آنچه گذشت، موضع گويد درحالى شيرازى اين سخن را مى

 .سپاهيان اتفاق افتاد، مشاهده كرديم

طور كه ديديم، كار لشكر در دست ابن علقمى نبود، بلكه بر عهده شرابى بود و بعد از مرگ وى بر عهده مجاهد  همان

 .الدين ايبك دواتدار صغير قرار گرفت



كند كه كسى  آيد، مطالب جديدى جعل مى پرداز جديدى مى گذرد و دروغ ه مىكند كه هرچ گونه خواننده مشاهده مى اين

نخستين شخص اينان، ابو شامه است . كند كه تهمتهايش را پشتيبانى كند قبل از او جعل نكرده بود و خيال پردازهايى مى

هايشان ديديم، بر آن  تهطور كه از گف به ابن علقمى بسنده كرد، سپس ديگران همان« حيله»كه به نسبت دادن اتهام 

هاى  وى به تكرار ساخته. رسوايى بزرگ رخ داد.( م 3164)ه  762سپس با آمدن ابن شاكر كتبى متوفى به سال . افزودند

دار  بلكه سخنى گفت كه در آن واحد هم خنده. گذشتگان و افزودن چيزى بر آن كه ممكن است معقول باشد اكتفا نكرد

  وى به. آور است و هم گريه
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عقل  خرد و بى خاطر شدت حرصش به اثبات تهمتهايش، عقل را كنار گذاشت و چيزى ساخت كه تنها از انسان بى

كه تصوير كردن ادوات جرم به شكلى كه او تصوير كرده است براى اسقاط اساس اين  غافل از اين. شود ساخته مى

 .كافى است[  از ابن علقمى]ها  تهمت

 :نويسد وى مى

هنگامى كه ابن علقمى با تاتارها مكاتبه داشت، خيال كرد كه شخصى را يافته سرش را كاملا تراشيده و آنچه را »

خواسته، با سوزن بر سر وى نوشته و بر آن سرمه پاشيده و وى را رها ساخته تا مويش دوباره برويد و آن نوشته را  مى

در آخر كلام . هاى آن را بخوانند تا سرت را بتراشند و بگذار نوشته رسيدى، بگو[ به مغولها]وقتى : سپس گفت. بپوشاند

 .آنها نيز گردنش را زدند؛ و اين نهايت حيله و پستى است« برگ را قطع كنيد»نوشته شده بود 

رده دار است كه ابن شاكر كتبى، ابزار جرم را در طى آن رسم ك دار و گريه گونه كه گفتيم، اين همان صورت خنده اين همان

دار، به خاطر اين كه هوى و  بار، و گريه دار، به جهت اين تخيل فضيحت خنده. گرى و پستى متوسل شده و به نهايت حيله

 .هوس متوليان نگارش تاريخ تا اين درجه رسيده است

ته بود ابن شاكر فراموش كرده كه براى ما روشن كند صاحب سرى كه بر روى آن با سوزن نوشته شده بود، چگونه توانس

 .شد، تحمل كند اى طولانى بر سرش نوشته مى درد سوزن را كه به وسيله آن نامه

دانستم چه كسى خبر اين داستان را نقل كرده  كاش مى: دكتر مصطفى جواد از روى استهزاء بر اين نوشته تعليقى دارد كه

 !آمد؟ رازهايشان به حساب مىترين  كه سرش بريده شد؟ يا مغولها كه اين از مهم ابن علقمى؟ يا آن. است

  از تصويرى كه( م 3169)ه  773سپس تاج الدين السبكى متوفى به سال 
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 :گويد پذيرد، و او نيز مانند پيشينيان خود، چيزى بر آن افزوده، مى آيد و آن را مى ابن شاكر كتبى رسم كرده، خوش مى

اى  كه هر حرف به صورت حفره طورى ا سياهى نوشت و بر آن كار كرد بهسر كسى را تراشيد و بر آن ب( ابن علقمى)وى »

 .«فرستاد( مغولها)بر سر وى درآمد، سپس او را رها كرد تا مو بر آن برويد و وى را نزد آنان 

تصور  -اگرچه معقول نيست كه آن نامه كوتاه بوده باشد -اى در سر؟ در صورتى كه نامه كوتاه باشد هر حرف چون حفره

 !نيد چند حفره بر آن سر حفر شده بودك

نيز نگفته است حال آن شخص كه بر ! اى حفر شده بود ها با چه وسيله براى ما نگفته است كه آن حفره!! اين مورخ مبتكر

 !اند، چگونه شد كارى كرده سرش كنده

سقوط بغداد و خيانت ابن  بينيم كه داستان رسيم، مى چون به اواخر قرن دهم هجرى مى»: گويد دكتر جعفر خصباك مى

با داستانهاى عجيب ( م 3184)ه  990رسد و توسط شيخ حسن ديار بكرى متوفى به سال  علقمى به حدّ غير معقولى مى

 .«شود و غريب آميخته مى

. آورد ذكر كرده، مى( تاريخ الخميس فى أحوال انفس النفيس)دكتر خصباك، در ادامه، متونى را كه ديار بكرى در كتاب 

در اين متون، . كس قبل از وى ذكر نكرده است در آن چيزهايى را ابداع نموده كه هيچ[  نويسنده]اين متون، بلند است 

 .چيزهاى عجيب و غريبى ذكر شده كه مجال نقل آنها نيست

پس از طولى نكشيد كه هولاكو چند روز »: نويسد آفريند و درباره ابن علقمى مى سپس ديار بكرى هنگامه بزرگ را مى

 قتل مستعصم، وى را دستگير و با الفاظ زشتى با اين مضمون توبيخ كرد كه وى نه براى مولا
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سپس او را به بدترين . تواند براى هولاكو خيرى داشته باشد و سرورش، و نه براى دينش خيرى نداشت، پس چگونه مى

 .«شكل، به قتل رسانيد

سازد، و كسى كه به اين راحتى  راحتى داستان قتل ابن علقمى توسط هولاكو را مى نظير به گونه اين مورخ بى بدين

 !كند، آيا براى او دشوار است كه چيزهاى ديگرى از خود بسازد؟ نوآورى مى



بار واداشته، اين است كه پيشينيان وى زنده ماندن ابن علقمى را پس  رسد آنچه بكرى را به اين دروغ فضاحت به نظر مى

بغداد، و مشاركت وى در هيأتى كه سازماندهى بغداد و عراق را از سر گرفت، دليلى براى متهم ساختن وى قرار  از فتح

تواند دليل بر ثبوت تهمت باشد؛ زيرا تنها وى  اند كه اين مطلب نمى اند، دريافته سپس كسانى كه پس از آنها آمده. اند داده

اى ديگر از اركان  گونه كه خواهيم گفت، عدهّ ادارى شركت جست، بلكه هماننبود كه زنده ماند و در هيأت [  ابن علقمى]

گونه انديشيد كه از گفته پيشينيان پا را فراتر نهد، و به همين آسانى  پس ديار بكرى اين. گونه بودند حكومت عباسى همين

اند،  هام را متوجه ابن علقمى ساختهاى از متونى بود كه ات اين خلاصه. و وقاحت قتل ابن علقمى را به هولاكو نسبت دهد

 اما حقيقت ماجرا چيست؟

هيچ يك از مورخان شريف و وارسته، اين تهمت را بازگو نكرده، بلكه نقل آن منحصر در مورخان متعصب كه در راه  -3

 .باشد اى خود از گفتن چيزى واهمه ندارند، مى هوى و هوس حرفه

كه معاصر آن حوادث بوده؛ و « گشا جهان»عطا ملك جوينى، صاحب كتاب  [:چند تن از آن مورخان شريف عبارتند از]

كه عراقى است و معاصر آن دوره؛ و ابو الفرج بن ( العسجد المسبوك)نيز عبد الرحمن سنبط بن قنينو صاحب كتاب 

  كه وى نيز معاصر آن حوادث« تاريخ مختصر الدول»العبرى صاحب كتاب 
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. كه او هم معاصر آن وقايع بوده است و غير آن« الحوادث الجامعه»زاق بن الفوطى البغدادى صاحب كتاب بوده؛ و عبد الر

و چنانچه اين تهمت اندكى با واقعيت نسبت داشت، اين مورخان كه با قضاياى آن زمان معاصر بوده و از نزديك در 

 .كردند اى مى ، به اين موضوع اشارهاند دانسته اند و تمام تفاصيل و جزئيات را مى جريان حوادث بوده

را سال پيشروى هولاكو به بغداد به ( م 3416)ه  612اند، سال  وارد كرده[  به ابن علقمى]همه كسانى كه اين اتهام را  -4

 .اند سبب تحريك ابن علقمى و هموار سازى راه براى وى، به انتقام واقعه كرخ كه در اين سال رخ داد، معرفى كرده

طور كه هركس كه  همان. كنند لوحند كه وى را تصديق مى كند مردم به قدرى ساده گويد كه تصور مى اين سخن را كسى مى

جنگ عراق امرى بود كه طبيعت : گويد داند و دكتر جعفر خصباك هم مى در تاريخ آن دوره اهتمامى داشته باشد مى

كه مغولها عملا بر بيشتر مناطق چين و  چه آن. كرد اقتضا مى جنگ مغولى كه در پى استيلا بر تمام جهان بود، آن را

سرزمينهاى اسماعيليان و عراق و سوريه و مصر به صورت [ تنها]آسياى ميانه و ايران و شرق اروپا مسلّط شده بودند و 

و اگر چنانچه . ن بودمدخلى جغرافيايى و نظامى باقى مانده بود كه بر آن سيطره يابند، و اين چيزى بود كه هلاكو در پى آ

عراق در نتيجه خيانت وزير حكومت ابن علقمى، به دست مغول سقوط كرده است، سقوط اين سرزمينهاى پهناور از 



اند؟ اشغال  شود؟ چه كسانى خيانت كرده و اين بلاد را تسليم دشمنان كرده اقيانوس هند تا اواسط اروپا چگونه تفسير مى

 «شود؟ ى براى حمله به مصر چگونه تفسير مىسوريه توسط هولاكو و آمادگى و

اساس است و كسى نيست كه ادعا  شود شايعاتى بى همه آنچه درباره فرستادگان وزير گفته مى»: افزايد دكتر خصباك مى

  داشته باشد فرستادگان ابن علقمى
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 .«ته يا شاهد ورود آنان نزد هولاكو بوده استبه نزد هولاكو را ديده يا آنان را دستگير كرده و يا با آنان سخنى گف

 .تنها منبع اين شايعات، دواتدار صغير، دشمن سرسخت ابن علقمى بوده

زنده ماندن ابن علقمى و شركت او در هيأتى كه براى [  و اينكه]شود، مشكوك است  مطالبى كه به وى نسبت داده مى -1

مردود است، چرا كه كسانى از اركان دولت قبل از [  خيانت اوست دليل]اداره امور عراق، پس از اشغال، تشكيل شد 

اشغال عراق بودند كه زنده ماندند و در آن هيأت شركت داشتند؛ مانند صاحب ديوان خليفه مستعصم يعنى وزير ماليه او، 

نى درنوس كه از ترين مشاور خليفه و دوستش عبد الغ دار زمان وى، يعنى رئيس پليس پايتخت، و نيز نزديك و دروازه

 .باشند آن جمله مى

بنابراين كسانى را براى . اداره امور را به عهده بگيرند( اشغال شده)كه كسانى از اهالى مناطق  مغولها ناگزير بودند از اين

تسلط فرد انتخاب  -كه به وضوح پديدار است چنان -اين كار برگزيدند كه ابن علقمى يكى از آنان بود ملاك اين انتخاب

اساس بودن اين  و كسانى كه بعدها آمدند، بى. رو بزرگان حكومت پيشين را برگزيدند ازاين. شده در كارهاى ادارى بود

 .دليل را دريافتند

 .كند بينيم ديار بكرى قصه كشته شدن ابن علقمى به دست هولاكو را ساخته پرداخته مى چنانكه مى

آيد كه اتهام سقوط بغداد به ابن علقمى به جهت  چنين بر مى»: تدكتر جعفر خصباك در اين مورد چه زيبا گفته اس

بر اداره .( م 3439)ه  636ومرجى است كه از آغاز جنگ مغولها با دولت خوارزمى در سال  پوشى بر اهمال و هرج پرده

 كه نقشه درست و مناسب در آن زمان، عراق حاكم بوده است؛ چه اين
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ها و  و حمله[ بنشينند]كه  ز اوّل پيدايش آنان در سرزمينهاى ماوراء النهر و خراسان بود؛ نه اينمقابله با مغولها ا

هاى آنان را تماشا كنند و پشت ديوارهاى بغداد منتظر آنان باشند، و سپس وزير را متهم كنند كه وى عامل  زشتكارى

 .سقوط شهر بوده است

 :بين چنگيز، هولاكو و طوسى

طوسى علاوه بر »: نويسد مى( سرگذشت و عقائد فلسفى خواجه نصير الدين طوسى)نى در كتاب محمد مدرسى زنجا

منزلت علمى، توانست بر هولاكو نيز تأثير گذارد و به تدريج بر عقل وى چيره گردد و اين خونخوار را رام كند و وى را 

 .«متوجه اصلاح امور اجتماعى و فرهنگى و هنرى نمايد

 :نويسد مى( العراق فى عهد الملوك الايلخانيين)ر كتاب دكتر جعفر خصباك د

از ويرانيهايى كه بر اثر جنگ مغولها در عراق پيش آمده، سخن بسيار رفته است و ما در صدد دفاع يا بدگويى از اين »

ير با آنچه نوعا اى مغا جنگجوهاى بربر نيستيم، ولى بررسى متونى كه در منابع معاصر و غير معاصر يافتيم، ما را به نتيجه

زيرا مغولها نظام آبيارى در عراق را نابود نكردند و تخريب شهرها به مناطق معينى محدود بود كه از . شايع است رساند

 .«..توان از بغداد و موصل نام برد  ترين آنها مى مهم

ورششان بود و همچنين هلاكو روش جدش چنگيز را در تخريب اكثر يا همه شهرهايى كه در سر راه ي»: گويد سپس مى

اند، بازتاب كارهايى  ظاهرا صورتى كه مورخان از فاتح مغولى بغداد تصوير كرده. قتل ساكنان آن شهرها، در پيش نگرفت

 .است كه جد او در ماوراء النهر و خراسان انجام داده است
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فتح، به مسلمانانى واگذارد كه با امور آشنا بودند و با هولاكو امر ساماندهى عراق و اداره آن را پس از »: نويسد سپس مى

 320.«جا پرداختند آنها نيز به بازسازى و بازگرداندن استقرار و سكونت به آن. اهل عراق انس و الفت داشتند
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عنوان صاحب ديوان،  عنوان وزير، و فخر الدين بن دامغانى را به عنوان رييس پليس، و مؤيد الدين بن العلقمى را به على بهادر را به -( )  

ان وزير امور مناطق شرقى تعيين كرد و قاضى عبد المنعم بندنيجى را به قضاوت گمارد و تاج الدين عنو و نجم الدين احمد بن عمران را به
 .على بن الدوامى را به رياست سرزمينهاى اطراف فرات گماشت

و هولاكو امر . نداين عده به استثناى رييس پليس، اهل عراق بودند كه در امور آن شناخت داشتند و مشغول اداره آن در زمان خليفه اخير بود
آنان نيز با هم امور را بررسى كردند و منظم ساختند و فرمانروايان و كارمندان عاليرتبه آن را . تنظيم اداره عراق را به آنان سپرده بود

ساخته يا پرداختند و كارهاى ديگر را رها  كردند و به كارهاى مهم و ضرورى مى اينان شرايط جديد شهرها را مراعات مى. مشخص كردند
دار ديوان وزير اوقاف مشخص شد كه اينها شغلهاى قديمى دوره عباسى بود كه شهرها را به پنج  در بغداد، رئيس پليس و خزانه. تقليل دادند

 كنندگان را دادند و سپس نواب؛ يعنى كارمندان و نظارت قرار مى« صدر» كردند و در رأس هريك، كارمندى به نام منطقه ادارى تقسيم مى
 .كردند مشخص مى

 (111و  112الحوادث الجامعه صص ) 



يا بسيارى از سازمانهاى ادارى و اقتصادى عراق و اوضاع اجتماعى آن، آماده پذيرش تغييرات ناگهانى »: افزايد سپس مى

خليفه عباسى، وزراء و [ تنها]طور روشن در آن ادامه يافت، و گويا شهرها  اساسى نبود؛ بلكه همان شيوه گذشته به

 .«تعدادى از مناصب را از دست داده بودند؛ ولى بسيارى از نظام و وظائف ادارى آنها به قوت خود باقى بود

پيش از ]طور كه  ى غنى و عميق بود، از نو ظهور كرد، همانشخصيت فرهنگى بلاد كه نتيجه ميراث... »: نويسد سپس مى

 .«، عباسيان با پشتكار خاص خود ظهور كرده بودند[ آن

نگاران درباره قضاياى شهر  را كه تاريخ« تخريب»آيد كه واژه  از همه اينها چنين بر مى»: نويسد وى درباره بغداد مى

 اند، به كار برده( بغداد)
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هاى اساسى شهر مانند كاخهاى خليفه و مدارس و بازارها و بيشتر محلات با خرابى محدود  آميز است، زيرا نشانه مبالغه

 ..« ..كه به سرعت قابل بازسازى بود، باقى مانده بودند، 

اخ دواتدار وجود دار الخلافه و ك -كه معاصر است -علاوه بر اين، كتاب موسوم به الحوادث الجامعه»: افزايد وى مى

و مدرسه مستنصريه و مدرسه تتشيه و مدرسه اصحاب و [  نظاميه]جامع خليفه و مدرسه نظاميه بازار [ مسجد]بزرگ و 

 .«كند مدارس كاروانسراهاى ديگر را تأييد و تأكيد مى

س از قتل و هولاكو پ: نويسد مى 191، بخش اول، صفحه 4، ج «جامع التواريخ»، و 111، صفحه «الحوادث الجامعه»در 

در . غارت فرمان بازسازى شهرها و ترميم بازارها و بازگرداندن كار بازاريان به همان وضعى كه قبلا بود، را صادر كرد

آنچه گذشت ديديم كه هولاكو بلافاصله پس از سقوط حكومت پيشين، سه نفر را به كار گمارد تا اداره امور عراق به 

 .ن ابن علقمى، على بهادر، فخر الدين دامغانى و قاضى عبد المنعم بندنيجى بودندآنها مؤيد الدي. دست عراقيان باشد

هاى قومى  نما، ولى مسلمان بودن او كافى بود؛ چرا كه در آن زمان فرقه اگرچه على بهادر اصالة غير عراقى بود و عراقى

شته باشد تا همه مسلمانان هموطن او مانند امروز بروز و ظهور نداشت، بلكه اصل اين بود كه فرد، موطنى اسلامى دا

 .باشند

كرد، بلكه اداره حكومت  بينم كه هولاكو، عراق را تحت يك سلطه مغولى بدون واسطه، توسط مغولها اداره نمى گونه مى اين

 323.را به اهل آن ديار وانهاد، تا خود متولى آن باشند
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كه كار براى هولاكو استوار شد، براى اشراف عمومى بر اداره شهرهاى تحت سلطه، پسر بزرگترش ابقا را براى  پس از اين -( )  

امير تودان را بر ديار بكر و ديار اشراف بر عراق و خراسان و مازندران و تا نهر جيحون، و پسرش يشموت را بر أران و آذربايجان، و 
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ط بغداد، شخصا قدرت را به دست گرفت، عماد الدين عمر بن محمد توان گفت اولين حاكمى كه عملا پس از سقو مى

گونه كه گفته شد، يكى از اعضاى امت اسلامى بود كه در آن،  وى هرچند غير عراقى بود، لكن همان. قضوى قزوينى بود

 .شريك بودند... عرب و فارس و ترك و كرد و 

قل و در امور حكومت دستش كاملا باز بوده، و مغولها را همه اين حوادث، شاهد بر آن است كه دولت عراق دولتى مست

 .شد، نبود هايى كه براى پيشرفت كشور رسم مى داد، و سيطره هولاكو نيز مانع اجراى نقشه در آن دخالت نمى

گونه  مورخ عراقى معاصر آن حوادث، عبد الرزاق بن الفوطى كه از نزديك شاهد آن وقايع بوده، حاكم عراق را اين

 324.«به تديّن و حسن يقين معروف بود[ و]وى از اعيان قزوين »: كند ف مىتوصي

شرم ستمگر و  بنابراين انتخاب فرمانروايان، خصوصا حاكم، بدون دليل و كوركورانه نبوده است و آنان از بين افراد بى

ن و حسن يقين شهرت داشته قدم بودن در دي شدند كه به ثابت شدند، بلكه كسانى برگزيده مى استثمارگران، انتخاب نمى

 .باشند

خداوند ... »: كند گونه توصيف مى ابن الفوطى بعضى از كارهاى اين حاكم را در عراق عموما، و در بغداد خصوصا، اين

  آنان را به لطف خويش پاداش
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و وظائف خويش را به سبب نزديكى  او به بغداد آمد و مساجد و مدارس را تعمير كرد و كاروانسراها را ترميم نمود. دهاد

به علما و فقهاء و اهل تصوف انجام داد، و رونق اسلام را به بغداد بازگرداند و با اين كار نيك كه بر پيشانى تاريخ باقى 

 .«دهد خواهد ماند، به اجر و ثنا نايل شد، و اين فضل خداست كه به هركه بخواهد مى

كنيم كه ما را از بقيه جملات  بسيار را دارد اما ما به تأمل در يك جمله اكتفا مىاگرچه تمامى جملات فوق قابليت تأمل 

 .«رونق اسلام را به شهر بغداد بازگرداند»: كند نياز مى بى

                                                                                                                                                                                         
. ، و ملك صدر الدين را بر تبريز، و امير أنكيانو را بر فارس گمارد([تركيه]) ربيعه تا ساحل فرات، و معين الدين پروانه را بر آسياى صغير

و حكومت بغداد را به وى منصب صاحب ديوانى همه شهرها را به شمس الدين جوينى واگذارد، و دستش را در هر كارى باز گذاشت، 
 .برادرش علاء الدين عطا ملك واگذار كرد

و صاحب ديوان كسى بود كه در دولت، امور ادارى مالى و واردات را بر عهده داشت، ملك معادل چيزى كه امروزه به نام وزارت دارايى 
 .معروف است
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 (.ماده عماد الدين/ 4.) المعجم -( )  



مساجد و مدارس و كاروانسراها و مجامع بازسازى شدند و كارها را به علماء و [ و]رونق اسلام به شهر بغداد بازگشت، 

آرى، رونق اسلام در سايه حكومتى مستقل كه بعد از فتح بغداد براى عراق فراهم شده بود، به بغداد . فقهاى صوفيه سپرد

اى  شمس الدين كوفى هاشمى، شاعر واعظ كه قبلا، درباره بغداد و سقوط آن به دست هولاكو، چنين مرثيه. بازگشت

 :سرود كه

 لسائل الدمع عن بغداد أخبار

 

 روافما وقوفك و الأحباب قد سا

 يا زائرين إلى الزوراء لا تفدوا

 

 فما بذاك الحمى و الدار ديار

  تاج الخلافة و الربع الذي شرفت

 

 به المعالم قد عفاء إقفار

 أضحى لعطف البلى في ربعه أثر

 

 و للدموع على الاثار آثار

 

 :سرايد قزوينى، چنين مىامروز درباره حاكم جديد بغداد، عماد الدين عمر بن محمد [ همين شاعر]و 

 يا ذا العلى يا عماد الدين يا ملكا

 

 بعدل سيرته يسمو على السير

  لما اصطفاك لهذا الأمر منزله

 

 جبرت منا و منه كل منكسر

 جمعت عدلا و معروفا و معرفة

 

 و العدل ما زال منسوبا إلى عمر
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 أحيا المدارس من بعد الدروس باء

 

 الدروس حياة العلم و الفكرلقاء 

  و عاد كل رباط بعد ما هجرت

 

 أرجاؤه عامرا بالذكر و السمر



  رددت للجامع المعمور رتبته

 

 الأولى و أبقيت فيه أحسن الأثر

 فيه صلاة و تذكير و موعظة

 

 و جمعة و قبول البحث و النظر

  إذ حللت به 321 ألبست مشهد موسى

 

 الضررالحلي بعد لباس البؤس و 

  فاللّه يشكر ما أوليت من حسن

 

 و سائر الخلق و المبعوث من مضر

 

در اين . جانشين وى شد 617مدت حكومت عماد الدين در عراق زياد به طول نينجاميد و عطا ملك جوينى در سال 

امكانات موجود براى ايجاد وى در استفاده از همه . سال مغولها عراق را ترك كردند و استقلال كامل عراق محقق شد

او مدارسى را كه ويران شده بود بازسازى كرد و . يك حركت سازندگى بزرگ در عراق، بر اسلاف خود برترى يافت

همچنين تعدادى كاروانسرا و قلعه و بيمارستان تأسيس نمود و كارهاى آن را . را بنا كرد... تعدادى مدرسه و كتابخانه و 

او بود كه . ر مشاهد مشرفه در نجف، كربلا و كاظميه همت گماشت و جويها و كانالهايى حفر نمودوى به تعمي. سامان داد

بينيم تعدادى از كتابها و  از اين ناحيه مى. داد كرد و به آنها صله و پاداش مى نهضت تأليف و مؤلفان را حمايت مى

خازن او و خانواده و نزديكانش سرازير شد، و تصنيفات بسيار مهم در موضوعات گوناگون علمى و ادبى و تاريخى به م

توان گفت جوينى در ايجاد يك حركت نوين كه عراق و ارس و آذربايجان را در بر گرفت، گوى سبقت را از همه  مى

 322.حاكمان دوره مغول ربود

  عطا ملك در طول مدت حكومت هولاكو، در منصب خويش قرار داشت
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 .درگذشت و پسرش اباقا به جاى او نشست 161سال  كه هولاكو در تا اين

گونه كه ذكر كرديم، به بازسازى  كرد و همان عطا ملك در دوره او نيز مستقلا بر بغداد و سائر نقاط عراق حكومت مى

 هايى كه براى كشاورزان و دهقانان وضع وى از ميزان ماليات. كرد شهرها اهتمام داشت و به بندگان خوب خدا توجه مى

شده بود كاست؛ و قنواتى تأسيس نمود و روستاهايى بنا كرد و از فرات، انشعابى به سوى كوفه و نجف روان كرد و براى 

هاى آن صد و پنجاه روستا بنا كرد و زمينهاى زراعتى  اين كار نزديك صد هزار دينار طلا اختصاص داد و بر كرانه

سرايى در نزديكى مشهد امير المؤمنين عليه السلام در نجف بنيان خشك را آباد ساخت تا سرسبز شدند، چنانكه كاروان
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 .41 ، 41 ، ص 2شبيبى، ج [  نوشته] ابن الفوطى، مورخ العراق، -(2)  



كرد؛ و مدت زيادى از سقوط بغداد به دست مغولها نگذشته بود كه شادابى خود را بازيافت و مردم با اطمينان به كار و 

، صفحه 4ج ( وفياتفوات ال)ابن شاكر كتبى در كتاب . كه درآمدهاى بغداد افزون گشت شان بازگشتند، تا اين كشاورزى

 :نويسد مى 76و  71

 .بغداد در زمان علاء الدين عطا ملك، بهتر از زمان خليفه بود[  اوضاع]

رفتار او از بهترين رفتارها بود و با : نويسد درباره عطا ملك مى( 441و  442، صفحه 2ج )يونينى در ذيل مرآة الزمان 

 .كرد رعايا بسيار با عدالت رفتار مى

ر بغداد نزديك بيست و چهار سال طول كشيد كه شش سال آن در زمان هولاكو و هفده سال يعنى تا سال حكومت وى د

 .در زمان اباقا و سال آخر در زمان تكودار بود 680

جوينى شواهدى وجود دارد كه بر ( عطا ملك)در سيره علاء الدين »: نويسد شبيبى در جزء دوم كتابش ابن الفوطى مى

ستمگر يعنى حاكمان مغول دلالت دارد، و اين كه امتهاى مسلمان شكست خورده مشرق زمين را به  پرستان نكوهش بت

 گرداند، هرچند اين مسلمانان از زندگى در سايه پرچم اسلام باز مى
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 «.قبائل مغول باشند

ا همكارى مردان خاندانش بود و بايد بگوييم كه از بزرگترين اقدامات عطا ملك داخل كردن مغولها به دين اسلام، ب

 .درباره اين موضوع در جاى ديگر سخن خواهيم گفت

 :مقايسه دو ستمگر

هريك از اين دو به . چنگيز و هولاكو يك سرشت مشترك داشتند؛ سرشت سركشى و ستم خونريزى و ويرانگرى

هايى كه هولاكو ستمگر سفاك بر در آنچه گذشت سرنوشت سرزمين. سرزمينهاى اسلامى حمله كردند و بر آن چيره شدند

متوقف شد؛ مدتى [  پس از مدتى]عام و ويرانگرى عمومى شروع و  مثلا در بغداد قتل. آنها دست يافت، مشاهده كرديم

نگذشت كه حاكمان مسلمان بر آن مسلط شدند و با استقلال كامل، رونق و شادابى را به آن بازگرداندند، چنان كه 

 .مشاهده نموديم

ن پيشروى هولاكو هيچ يك از شهرهاى اسلامى در معرض سوختن و ويرانگرى و هتاكى قرار نگرفت به جز در زما

جا برگشتند با آن كارى كردند كه در تاريخ مذكور  موصل كه مغولها در آغاز آسيبى به آن نرساندند اما وقتى دوباره به آن



كه ما بتوانيم بين اين سرنوشت  و براى اين. ى ديگر استاست و به جز حلب در سرزمين شام كه بررسى آن نيازمند مجال

اى داشته باشيم، بايد از اولين شهر يعنى بخارا  و سرنوشت ديگر شهرهايى كه چنگيز جدّ هولاكو وارد آن شد مقايسه

 .بخارا بيش از سه روز در محاصره نبود. شروع كنيم

 .نش گشوده شدهايش بر روى چنگيز و سپاهيا سپس طلب امان كرد و دروازه

  آنها در شهر به كشتار غارت و ويرانگرى و هتك حرمت مردم پرداختند، و سپس

  202: ص

 .جا به همراه اسيرانى كه جان سالم به در برده بودند، به سمرقند رفتند در آن آتش افكندند و از آن

آنها در شهر اعلان كردند كه همه . ارها را كردندوارد آن شدند، همان ك 637در سمرقند نيز كه در ماه محرم سال [ مغولها]

همه مردم از مرد و زن و كودك، از شهر خارج شدند آنها . شود مردم از شهر خارج شوند و هر كس درنگ كند كشته مى

و در . همچون كارى كه در بخارا كردند، به كشتار و غارت و اسير گرفتن و هتك حرمت و اذيت و ويرانگرى پرداختند

 .پرداختند كردند، به همين كارها از قتل و اسارت و غارت و هتك و تخريب مى هرى كه فتح مىهر ش

كرد، در پيش گرفت؟ چرا هولاكو كه در درندگى و خشونت و  چرا چنگيز آن روش هولناك را در ممالكى كه فتح مى

 نگرفت؟ تحقير و به آتش كشيدن شهرها و غارت مردم از وى كمتر نبود، آن مسير را در پيش

براى كسى كه مطالعات عميقى در وقايع تاريخ و حوادث آن نداشته و در بررسى تحليلى حالات مردان تاريخ كه 

اند دقت نداشته باشد و براى كسى كه پيوسته اسير رسوباتى باشد كه در قلب و فكر  پديدآورنده آن وقايع و حوادث بوده

 .پاسخ به اين سؤال مشكل استاو لانه كرده و از آنها خلاص نشده باشد، 

مطالعه  -هرجا كه باشد -تواند در اعماق بسيار ژرف تاريخ فرو رود و تاريخ را براى يافتن حقيقت ولى براى كسى كه مى

 .كند، جواب اين سؤال آسان است

رام سازد و جلو اى كه عنان او را بگرداند و وى را  كه هيچ بازدارنده چنگيز با آن ذات شرّى كه داشت، به دليل اين

زيرا مسلمانانى كه همراه وى بودند، از مصالح تجارى و . را انجام داد[  جنايات]سرعت او را بگيرد، وجود نداشت؛ آن 

  هاى چرا كه پيروزى. منافع شخصى و ضعف نفس برخوردار بودند
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توجه نداشتند، و چنانچه آنها يا برخى از آنان توجه كرد و آنان به چيز ديگرى  چنگيز، مصالح و منافع آنان را تأمين مى

 .تر از آن بودند كه كارى از عهده ايشان بر آيد، و كمتر از آن بودند كه چنگيز به آنان توجهى كند هم داشتند، ضعيف

 اى داشت كه لجامش را بگرداند و رامش سازد و ولى هولاكو كه در بدسرشتى از جدش چنگيز كم نداشت، بازدارنده

اين بازدارنده در شخصيت مردى مخلص و قوى . اى كه مانند آن را چنگيز نداشت بازدارنده. جلودار سرعتش گردد

اش توجه  گفت، شنونده، هرچند هولاكوى جبار ستمگر باشد، به گفته النفس و با اراده به ظهور رسيد كه وقتى سخنى مى

 .كرد مى

بر مقام  خواجه نصير الدين طوسى علاوه»: كر كرديم، چه رسا گفته استمحمد مدرسى در كلامى كه در ابتداى اين فصل ذ

آشام را رام سازد و  علمى كه داشت توانست بر مزاج هولاكو تأثير بگذارد و به تدريج بر عقل وى چيره گردد و آن خون

 .او را به اصلاح امور اجتماعى و فرهنگى و هنرى متوجه سازد

ر جهان اسلام اين بود كه از سر ناچارى با هولاكو همنشين شد و مانع از اين شد كه برترى خواجه نصير الدين طوسى ب

قزوين و همدان و دينور و كرمانشاه و حلوان و اسد آباد و بصره و شوشتر و همه شهرهاى خوزستان، سپس [  شهرهاى]

 و ديار بكر و شهرهاى الجزيره و حماة و حمص و 321بغداد
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و شاهد آن [  آن حوادث] كه مؤلفان آنها معاصر 2111، ص  ، ق 2ج « جامع التواريخ» و در 111ص « الحوادث الجامعه» در -( )  
 .جا به همان شكل سابق، فرمان داد هاى شهر و ترميم و بازگرداندن كارهاى اهالى آن زسازى خرابىاند آمده است كه هولاكو به با بوده
 .هاى شهر را با خرج دولت به صورت اوّل درآورد ها و سوخته بينيم كه طوسى، هولاكو را وادار ساخت تا خرابى گونه مى بدين

گويد كه حال و  هاى بغداد و وضعيت آنها سخنانى مى د نوشته است، از محلهكه كتابش را پس از فتح بغدا( مراصد الاطلاع) و صاحب كتاب
 .دهد روز آن زمان را نشان مى

درباره محله مأمونيه . «باشد ترين بازارهاى آن است كه بازار بزازان مى بازار بغداد از قديمى» :نويسد شنبه مى وى درباره بازار سه
اى است  محله: نويسد درباره باب الأزج مى. «اد است كه بين نهر المعلى و باب الازج قرار دارداى بزرگ و وسيع در بغد محله» :نويسد مى

نيز . گويند اهل بغداد بستان را قراح مى» :نويسد درباره قراح ابن زرين مى. هايى وجود دارد بزرگ در شرق بغداد كه در آن بازارها و محله
 .«شود گردد و با آن شناخته مى دارد كه به نام مردى اضافه مىدر بغداد، تعدادى محلهّ به نام قراح وجود 

) كند كه محله مقتديه در سمت شرق، محله مختاره و ذكر مى.( ها به مركز بغداد است نزديكترين محله:) نويسد سپس درباره قراح بن زرين مى
:) نويسد و درباره قراح قاضى مى.( پشت محله ظفريه است) :گويد درباره قراح ظفر مى.( بين باب البرز و قراح القاضى و محله مقتديه است

سپس به قراح ابى الشحم . از قراح زرين كه خارج شدى، در سمت راست، دروازه بزرگى است كه دروازه قراح قاضى در سمت چپ است
ى است در بغداد در پشت قراح أبي ا محله:) نويسد و از محله قبيات مى.( هايى در سمت چپ و راست وجود دارد رسد كه در آن دروازه مى

. «اى است در بغداد و در سمت شرق دروازه كلواذى محله» :وارد شده و درباره آن آمده است كه« بصلة» و محله بصلته تحت عنوان( الشحم
اى بزرگ و با عظمت وجود  شهر در بين باب الحله و باب الأزج محله[  ناحيه]  ترين در سمت شرقى در پايين» :نويسد درباره قطيعة العجم مى

 .«دارد كه در آن بازارهايى وجود دارد كه گويى خود به تنهايى يك شهر است
درباره نهر . «اى است در بغداد، متصل به حريم طاهرى كه تا امروز باقى است و در آن بازارى وجود دارد محله» :نويسد درباره ظفريه مى

اى كه در خيابان اصلى ساخته شده، از طرف  تا دو كوچه« عقد الجديد» ه آن عبارت است ازمحدود» اى است و نويسد كه محله المعلى مى
و در مورد . هايى وجود دارد در اين محله بازار و دكان. به طرف دو كوچه مزبور« جامع القصر» تا دروازه« نوبى» ريحانيين و دروازه

دو محله هستند » :نويسد مى -به تصغير -و درباره قريّه« .شرقى بغداد استاى بزرگ و مشهور واقع در سمت  محله» :جعفريه آمده است كه
درباره حلبه . «ها و بازارى وجود دارد؛ و ديگرى در سمت غرب در بغداد، يكى در حريم دار الخلافه كه بزرگ است و در آن محله

اى كند  كه به تخريب آنها اشاره ها را بدون اين ين محلهصاحب المراصد ا(. اى بزرگ است در بغداد در نزديكى باب الأزج محله:) نويسد مى
آن ] نيز كه معاصر( الحوادث الجامعه) و كتاب(. 11 -41صفحه ) كند هاى مهم در بغداد را ذكر مى علاوه بر اين تعدادى از خانه. كند ذكر مى
ارد كه سوزانده شده و اصلاح آن از سر گرفته شده، نيز بوده، بر وجود دار الخلافه كاخ دواتدار كبير و مسجد جامع خليفه تأكيد د[  زمان

 (.421 -111صفحه .) كند مدرسه و بازار نظاميه، و مدرسه مستنصريه و مدرسه تتشيه و مدارس و كاروانسراهاى ديگرى را نيز ذكر مى



 مشق تا غزه، همان سرنوشت بخارا و سمرقند و شهرهاى واقع درمعره و سپس د
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مسير طولانى چنگيز را از نظر سوختن و ويرانى و اسارت و هتك حرمت، پيدا كرده هر كارى كه دلشان بخواهد بر سر 

 .اين شهرها در بياورند

استقلال كامل بخشد تا مسلمانان بر آنها [  ح شدهى فت]نيز فضيلت وى اين بود كه هولاكو را واداشت تا به سرزمينها 

حكومت كنند نه مغولها، و براى امر حكومت، فرمانروايان شايسته و عادل برگزيده شوند كه كشور را در مسير پيشرفت و 

و  دارى و حسن يقين معروف به دين»(: معاصر آنها)حركت و سازندگى و علم رهبرى كنند؛ كسانى كه به تعبير ابن فوطى 

 .باشند. «..

هايى را بنا كرد و به سوى دانشمندان اموالى سرازير  همچنين فضيلت وى اين بود كه زير نظر هولاكو مدارس و كتابخانه

: نويسد مى 111صفحه « الحوادث الجامعه»ابن الفوطى در . كرد تا آنان صرفا به نشر دانش و تأليف كتاب بپردازند

داد، و بر مردمان دلسوز بود و  نمود و پاداش مى داشت و به آنان احسان مى ست مىهولاكو دانشمندان و فضلا را دو»

گرفت و مانند عادت پادشاهان، آنان را به  داد و به آنان سخت نمى فرمان به خوشرفتارى و تخفيف نسبت به آنان مى

و به عقيده ما همه . جعه كنيدمرا 136صفحه  1جلد ( نذرات الذهب)همچنين به . «كرد وظايف و تكاليف سخت وادار نمى

وى راه را براى اسلام مغولها هموار كرد و نسلى باهوش را براى . اينها به خاطر توجيهات خواجه نصير الدين بوده است

 .ادامه راه بعد از خود، تربيت نمود

اى كه با هدف  توزانه كينهپرستى  اى بود از نصير الدين طوسى براى نجات جهان اسلام از چنگال مغولها و بت نقشه[  اين]

ها و خرد ساختن افكار و نشر  ويران كردن و از بين بردن اسلام، با كنار زدن سلطه اسلام، و سپس سست كردن عقيده

 .نادانى، نسبت به اسلام و مسلمين داشتند

 اى آرام و به دور از شبهات، كه نصير الدين آن را ترسيم كرد، نقشه
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كتابهاى اسلامى از فرسودگى در امان ماند و در خزانه بزرگ مراغه . رسيد پس از ديگرى به ثمر مىنتايجش يكى 

گردآورى شد و دانشمندان مسلمان بازگشتند و دوباره گردهم آمدند، و مدارس اسلامى حركتش را از نو آغاز كردند و 

 .انديشه اسلامى شروع به درخشش و شكوفايى نمود



اما چرا بايد در انديشه پيروزى نظامى بود؟ . غلبه نظامى كه غير ممكن بود. ايتا مغولها را مغلوب كنندفقط مانده بود كه نه

توانيم  چرا آنان را در اسلام ذوب نكنيم؟ چرا به جاى چيرگى نظامى، از نظر عقيدتى آنان را مغلوب نسازيم وقتى كه مى

 .نهايشان بزدائيم كه اين پيروزى بزرگتر استپرستى را از جا آنان را به مسلمانانى تبديل كنيم و بت

غير  -هاى راه به دليل سختى -اين گام بزرگى بود كه طوسى پس از گامهاى ابتدايى در پى آن بود، ولى موفقيت در آن

 .رسيد ممكن به نظر مى

در برابر چشم و آشام را رام سازد و آتش سركشى آن جبار ستمگر را خاموش كند و  ولى كسى كه توانسته بود آن خون

گوش او كتابخانه اسلامى به پا كند و مدرسه اسلامى بنيان نهد و مجمع دانشمندان اسلامى را تشكيل دهد، با اخلاص و 

پايان خود و با انديشه عظيم و فكر منظم و تدبير محكم خواهد توانست گرايش به اسلام را در قلوب مغولها  ايمان بى

 .شوند وارد كند تا پس از آن، مسلمان

كردند، آماده ساخت كه  ساز گروههاى لايقى كه در نقشه كشيدن و اجراى آن به خوبى عمل مى براى اين مرحله سرنوشت

در رأس آنها خاندان جوينى بودند كه بر دوستى اهل بيت عليهم السلام و آنچه كه از اخلاص و غيرت و دفاع و فداكارى 

 .رش يافته بودنددر راه اسلام، لازمه اين دوستى بود، پرو

  در نهايت مغولها به دست شاگردان طوسى مسلمان شدند و نقشه او به
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 .موفقيت بزرگ خود نائل گشت

هولاكو با جبروت خود نصير الدين طوسى را وادار ساخت در ركاب وى باشد، به اين قصد كه علم او را در اختيار 

[  جا بود كه اين]دانست چگونه هولاكو را در اختيار خود بگيرد؛  خود، مىبگيرد؛ ولى طوسى با علم و عقل و تدبير 

 .طاغوت در مقابل ايمان و علم و عقل بزرگ و دورانديش شكست خورد

... شان به مسلمانانى تبديل نمودند  پرستى طوسى و شاگردانش در برابر سپاهيان انبوه مقاومت كردند و آنان را پس از بت

 .ها سخت بود ها و قهرمانى بود، در زمانى كه دلاورى طوسى قهرمان اسلام

 :كند گونه توصيف مى مختصرا طوسى را اين( الأعلام)زركلى در كتاب 

منزلتش در نزد هولاكو . شد، در هيأت و مجسطى و رياضيات، علّامه بود فيلسوفى بود كه قلهّ علوم عقليه محسوب مى»

 .«نمود ، اطاعت مىكرد والا بود، بدين سبب به آنچه اشاره مى



اسيركننده، خود اسير بود و اسير، . شد داد و اطاعت مى آمد، اكنون فرمان مى اسيرى كه كارى از دستش بر نمى[  آرى]

 .اسيركننده

در مقابل، طوسى نيز از . هولاكو علاوه بر لشكر و سلطه قدرتمندى كه داشت، از شخصيت قدرتمندى نيز برخوردار بود

 .و نيز شخصيت بالايى برخوردار بود قدرت علمى و فكرى

كرد، زيرا هرچه اولى شمشير و نيزه و  آن قدرتمند در سپاه و حكومت، در برابر اين تواناى در علم و انديشه كرنش مى

پس . اى از وسايل آن را برپا دارد توانست سنگى بر سنگ نهد، و نه وسيله تير و كمان و سپر داشت، در دستگاه رصد نمى

رسيد  لاكو شمشير و نيزه و تير و كمان و سپر داشت، در اين مقام به پايه حركت قلم در بين انگشتان طوسى نمىهرچه هو

 هولاكو بسيار شيفته رصد... 
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 .خانه بود و در برپايى آن همت داشت، پس ناگزير بود كه خاضع باشد

برخوردار بودند، باقى ماند، ولى برترى شخصيت طوسى در جا تقابل بين دو مرد كه هر دو از شخصيت بالايى  در اين

كرد، وى اطاعت  منزلتش در نزد هولاكو والا بود، بدين سبب آنچه بدو اشاره مى»: شود كه كلام زركلى آشكار مى

 .«نمود مى

جدش آنها  از جمله چيزهايى كه طوسى از هولاكو خواست اين بود كه در سرزمينهاى فتح شده خرابكارى نكند، و مانند

 .او نيز اطاعت نمود. را به آتش نكشد و ويران نسازد و قتل و غارت ننمايد

دارايى اوقاف اسلامى را بدو سپرد تا بين مدارس و دانشمندان و . كرد داد، اطاعت مى و در هر امر خيرى كه فرمان مى

 .پژوهان توزيع نمايد و براى كتب و مؤلفان خرج كند دانش

هايش باز دارد، ولى با اخلاص و ايمان و قوت شخصيت خويش، توانست  هولاكو را از كشورگشايىتوانست  اگرچه نمى

شد باز دارد؛ و توانست آزادى و استقلال و  وى را از سيره چنگيز در جناياتى كه به هنگام كشورگشايى مرتكب مى

 .خودمختارى سرزمينهاى فتح شده را حفظ نمايد

 .خواست محقق شد ختن مغولها براى پذيرش اسلام، به پايان رسيد، و آنچه وى مىاش با آماده سا بالاخره زندگى
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 :دان ضميمه خواجه نصير الدين طوسى آن دانشمند رياضى
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 اى از دانشمند فيزيك، احمد فؤاد پاشا استاد فيزيك در دانشكده علوم دانشگاه قاهره پس از نگارش آنچه گذشت، مقاله

در اين مقاله سخنى از . به چاپ رسيده بود 3996اكتبر سال  49و عضو هيأت علمى اين دانشگاه خوانديم كه در تاريخ 

طور كامل نقل  جا آن را به نصير الدين طوسى و فعاليتهاى علمى وى به ميان آمده بود كه ما را بر آن داشت تا در اين

 .كنيم

 :استدلالهاى رياضىسهم ابن هيثم، خيام و طوسى در پيشرفت 

دهند كه دانشمندان اسلامى با ابتكارات خويش در عرصه علوم رياضيات و  نگاران علم و تمدن آشكارا گواهى مى تاريخ

و خصوصا پيشرفت علوم هندسه به ارتقاء تكنيك مهندسى . اند ها سهيم بوده هندسه، و ارتقاى نظرى و علمى اين دانش

شد، تجلى داشته، پيوسته خطوط و  كاخها و مساجدى كه در شرق و غرب برپا مىمعمارى كمك كرد كه در بناها و 

آورى آبيارى رشد كرد زيرا  همچنين فن. برانگيز بوده است زيورها و دقت اشكال و هماهنگى و نظم آنها تا امروز اعجاب

سرعت و مسير جريان آن،  توزيع آب، دانش دقيقى را به سطح زمين و ميزان شيب آن و مقدار آب و[  بديهى است كه]

توزيع، [  مجارى]ها سدها و استحكامات  كند تا بهترين آنها براى ساختمان نيز به مواد ساختمانى و ويژگيهاى آن، طلب مى

 .انتخاب شود

 توان گفت كه هندسه كاربردى كه در زندگى عملى براى تعيين مساحت زمينها مى
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سازى به  و مشخص كردن نمايش خطوط بر روى زمين، براى دقت عمليات ساختمان و حدود آن، جهت وضع ماليات،

شود، نزد مسلمانان شناخته شده بود، و اين شناخت، حتى قبل از اطلاع به ميراث تمدن قديم عموما، و  كار گرفته مى

 .تمدن يونان خصوصا، وجود داشت

بديهى و آشكار تكيه دارد، سخن [  اصول]د آن، كه بر هنگامى كه از هندسه نظرى و ساختار منطقى و بافت قانونمن

 .گرديم باز مى( الاصول الهندسيه)گوييم، به نقطه آغاز هندسه اقليدسى در كتاب  مى



الاصول )كرد، دوبار به ترجمه و تعليق بر كتاب  حجاج بن يوسف بن مطر، كه در روزگار رشيد و مأمون زندگى مى

شناخته ( الترجمة المأمونيه)و دومين آنها به نام ( الترجمة الهارونيه)نخستين آنها به اسم  كه. اقليدس اقدام كرد( الهندسيه

اى مطروحه در مقاله سيزدهم نگاشت،  اى در حل شبهه همچنين حنين بن اسحاق و ابو ريحان بيرونى كه رساله. شد

هاى  بود براى شناخت يكى از شاخهها فرصتى  و اين ترجمه. هركدام جداگانه اين كتاب را به عربى ترجمه كردند

 .پردازد رياضيات كه با نقطه، خط، سطح و فضا سروكار دارد و به بررسى حجم و مساحت اشكال مى

آموزان مراحل  دانيم، و دانش حاوى مطالب بسيارى است كه ما امروزه از هندسه اقليدس مى( الاصول الهندسيه)كتاب 

چهار مقاله در  -در پانزده مقاله تنظيم شده[  اين كتاب. ]خوانند عمومى، آن را مىراهنمايى و دبيرستان در مقطع آموزش 

هاى متقابل سطوح با يكديگر، و سه مقاله  سطوح هندسى، يك مقاله در مقدارهاى متناسب و منظم و يك مقاله در نسبت

توجه دانشمندان اسلامى گرفت  كتاب اقليدس در هندسه، مورد. در عدد و يك مقاله در منطق و پنج مقاله در مجسمات

كه برخى از آنان به مطالعه دقيق و كامل آن پرداختند و برخى آن را تلخيص و نظريات جديدى ارائه كردند و در  طورى به

 استدلال و راه حل مسائل زبردست شدند، و برخى طبق آن دست به تأليفاتى زدند
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شوند؛ همچون مساله ابن هيثم كه  كه هنوز به نام پديدآورندگانش شناخته مىو مسائل هندسى جديدى را مطرح كردند 

هرگاه دو نقطه »مسأله ابن هيثم تصريح دارد كه . در هنگام مطالعه انعكاس نور از راههاى هندسى، آن را كشف كرد

رتو فردى از نقطه اوّل به اين نقطه اى را بيابيم كه پ توان بر اين آينه، نقطه دلخواه در برابر يك آينه تصور كنيم، چگونه مى

حلهاى اين مساله زياد و متنوع است، و اين در حالت عمومى سهل و آسان  راه. بر روى نقطه دوم مفروض، انعكاس يابد

كننده نور كروى يا  ولى هنگامى كه سطح منعكس. كننده نور مثل آينه، صاف باشد است و نيز هنگامى كه سطح منعكس

اين مسأله به معادله درجه . گردد خروطى باشد يا حالت خاص ديگرى داشته باشد، سخت و مشكل مىاى يا م استوانه

 .گردد كه ابن هيثم به وسيله تقاطع دايره از قطع زايد آن را حل كرد چهار منتهى مى

منشعب ، پنج اصلى را كه سائر علوم هندسى از آنها  Postulates اقليدس در كتابش، اصول موضوعى يا مصادرات

 :گونه برشمرده است شود اين مى

 .توان رسم كرد از هر نقطه به نقطه ديگر يك خط مستقيم مى -3

 .نهايت ادامه داد توان يك خط مستقيم را از هر دو طرف تا بى مى -4

 .اى رسم كرد توان دايره از هر نقطه و با هر شعاعى مى -1



 .هاى قائمه همه با هم متساويند زاويه -2

كه مجموع دو زاويه داخلى كه در يك طرف آن  طورى خط مستقيمى دو خط مستقيم ديگر را قطع كند، به هرگاه -1

آيد، از دو قائمه كمتر باشد اگر دو خط مستقيم را ادامه دهيم سرانجام در آن طرف كه آن دو زاويه قرار دارند،  بوجود مى

 .كنند يكديگر را قطع مى

اولى، چيزى نيست جز رسوم هندسى خط مستقيم و دايره، و اصل موضوعى  كنيم كه سه اصل موضوعى مشاهده مى

 كند چهارم، حقيقت تساوى زواياى قائمه را بيان مى
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اصل موضوعى پنجم . كند و اين زاويه را مبنايى براى سنجش زواياى ديگر قرار داده زواياى ديگر را به آن منسوب مى

دو خط مستقيم در يك صفحه را در صورتى كه شرط معينى وجود داشته باشد، بيان اى است كه برخورد  نيز نظريه

توان آن را بدون نياز به برهان پذيرفت، اين  اى است كه مى اگر مقصود از اصل موضوعى، گفته يا حكم يا فرضيه. كند مى

ز ابتداى پيدايش، مورد نقد تواند با چهار اصل اوّل مطابقت داشته باشد؛ ولى در مورد اصل پنجم كه ا مفهوم مى

كه دانشمندان  چه اين. ]اى از غموض و ترديد است دانان قرار گرفته است، بايستى بگوييم كه اين موضوع در هاله رياضى

انسان اين را كه دو زاويه داخلى كوچكتر از . اند آن را از قضايايى كه پذيرفتن آن نيازمند برهان نيست، ندانسته[  رياضى

كه  پذيرد؛ ولى اين به تنهايى براى اطمينان از اين هستند به ضرورت نزديكى دو خط از جهت اين دو زاويه مىدرجه  380

كه بديهى است خطوطى هندسى وجود دارند كه يكى  كنند كافى نيست چه آن اى همديگر را قطع مى لزوما دو خط در نقطه

 .م برخورد كنند، مانند قطع زايد و دو خط نزديك به آنكه با ه شود بدون اين از آنها مستمرا به ديگرى نزديك مى

جا كه  اى كه احتمال صادق بودنش راجح است؛ و از آن بنابراين اصل موضوعى پنجم اقليدس، چيزى نيست جز فرضيه

 .اى جز آوردن برهان براى آن نيست رجحان صدق در رياضيات و هندسه براى قانع كردن كافى نيست، چاره

تاب اقليدس به عربى، عده زيادى همانند بيرونى و ثابت بن قرة و حسن بن هيثم و عمر خيام و نصير پس از ترجمه ك

 .الدين طوسى، و جوهرى و ديگران، به شرح اين كتاب و دلايل آن پرداختند

 رويكرد دانشمندان مسلمان به نظريه خطوط متوازى يا اصل موضوعى پنجم اقليدس، روش علمى آنان را در مطالعات

حلّ »اقليدس توجه داشت كتاب ( اصول موضوعى)عنوان مثال، ابن هيثم به شرح مصادرات  به. سازد علمى مشخص مى

  شكوك
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اى است كه مجادلات و مناقشات علمى زيادى را  ترين تأليفات بر جاى مانده از مهم« اقليدس فى الأصول و شرح معانيه

گونه  ابن هيثم روش علمى خويش را در مقدمه كتابش اين. را در اين عرصه وسيع گشودبرانگيخت و باب تأليفات بيشتر 

 :دهد شرح مى

هاى آن مشخص نباشد و در برخى احوال آن، مشكوك به نظر برسد،  هر مفهومى كه حقيقتش پيچيده باشد و ويژگى»

ويژه علوم عقلى و  و به آن طعن زند بهتواند با آن عناد ورزد  شك بر آن غلبه دارد و معاند و كسى كه شكاك است مى

زيرا قوه عقل و تشخيص دهنده حق و باطل ميان تمامى مردمان مشترك است و چنين . معانى برهانى چنين حالتى دارند

كنيد، كسى  هنگامى كه شما بر صحبت چيزى استدلال مى. نيست كه همه مردم در برخوردارى از اين نيرو، يكسان باشند

مصادرات . گاه او را قانع كنيد كه از همان مسيرى كه او پيموده و شك كرده وارد شويد و آن رد مگر آنپذي آن را نمى

 .مسلم به، مبين بالقياس و محدود: بر سه قسم هستند( اصول موضوعى و بديهيات)

وسيله مقدمات ، ممكن است كه به «مبين بالقياس»اما . امكان شك كردن وجود دارد[  اصل موضوعى]« مسلم به»در هر 

كتاب اقليدس در اصول، . ممكن است حدودش مورد شك و طعن قرار گيرد« محدود»و . قياسش مورد شك واقع شود

شود؛ اما با اين حال مردم همواره در بسيارى از  غايت و هدفى است كه در زمينه صحت براهين و قياس به آن استناد مى

 .«دارندهاى آن شك و ترديد  مفاهيم اين كتاب و قياس

هاى علمى حقيقى كه ابن هيثم از آن برخوردار است و در خودآگاهيش در آغاز  اى از نشانه او به نشانه مهم و برجسته

موسوم است، نمودار است، اشاره « شك دستورى»بحث و بررسى يك موضوع علمى، نسبت به اهميت چيزى كه به 

 .كند مى

اش تحت تأثير خطاهاى  عرفت و شناختش به اختيار خودش باشد و انديشهكه م اين اسلوب را به دليل ميل محقق به اين

اى اگر خواست  متعارف موجود در فرهنگ حاكم بر جامعه و يا كتابهايى كه خوانده است قرار نگيرد، هر پژوهشگر پخته

  اين. تواند به كار گيرد مى
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شك دستورى . شود ق علمى و ترجيح صحت آنها محسوب مىنوع شك در حقيقت يكى از عناصر يقين در تحصيل حقاي

اين شك . دهد متفاوت است با شك حقيقى يا مطلق كه ذاتا و با عوامل ديگر، اراده صاحب آن را تحت تأثير قرار مى



شود كه انسان همواره در حال ترديد و تنبلى به سر برد و همه چيز را با شك  موجب مى( يعنى شك مطلق يا حقيقى)

 .گاه در رسيدن به بالاترين درجه از حقيقت و يقين، اطمينان نيابد و هيچ. ز كرده و به شك منتهى شودآغا

سزايى در تاريخ فعاليتهاى فكرى قايلند و تمامى  در ميان پژوهشگران كسانى هستند كه براى شك دستورى سهم به

قايق علمى در تاريخ گذشته و حال علم، در گرايشهاى پژوهشگران را به سوى نقد صحيح و آزادى بحث و نبوغ كشف ح

 .دانند همين شك دستورى مى

بنابراين اين شك علمى اسلوبى است كه به هنگام انتخاب شناخت يا آزمون آن و يا در وقت تلاش در جهت كسب آن، 

. أييد نموده استهاى جديد روانشناختى اين شك را به رسميت شناخته و آن را ت تحقيقات عقلى و تحليل. آيد به كار مى

زيرا در نظر بسيارى از دانشمندان روانشناسى، اعتقاد و انكار، دو مظهر از مظاهر يك حالت روحى و روانى واحد 

چنانچه اين نظريه درست باشد، . كه مقابل واقعى باور و اعتقاد، شك پژوهش است نه انكار و برنتافتن چه آن. هستند

. ى صحيحى در عرصه رفتار يا پژوهش تجربى يا نظرى، ضرورى خواهد بودشك به معناى فوق براى هر شناخت علم

 .شود بلكه كسب شناخت و تحصيل اطلاعات صحيح، مسبوق به گرايشى عقلى است كه در آغاز از آن به شك تعبير مى

طفى شايد همين ويژگى روش شناختى در طرز تفكر ابن هيثم باشد كه دانشمند رياضى معاصرى همچون دكتر على مص

كه ما اينك در صدد سخن گفتن از آن هستيم، چنين « حل شكوك اقليدس»مشرفه را واداشته كه در مورد كتاب 

 :اظهارنظر كند كه
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كسى كه بر كتاب ابن هيثم در زمينه حل شكوك اقليدس آگاه است، دقت مؤلف را در انديشيدن و تعمق او را در تحقيق »

يابد كه درك ابن هيثم نسبت به جايگاه هندسه  همچنان كه به روشنى درمى. كند كردن لمس مىو استقلالش را در حكم 

كه روابط و مقادير هستند و با قطع  عنوان بررسى منظم روابط و مقادير مكانى از حيث اين اقليدسى در علوم رياضى به

 .نظر از اثبات وجود آنها، درك صحيحى است

كند و با رساترين  ترين معنايى كه دلالت بر اين وصف مى دان محض با دقيق ك رياضىزيرا ابن هيثم در اين كتاب ي

 .باشد تعريفى كه از آن رسيده، مى

اى تدوين كند مخصوص بررسى نظريه خطوط متوازى كه در ضمن آن اصل  طبيعى بود كه ابن هيثم بعد از آن رساله

س و تشخيص، برهانى كند و آن را در قالب جديدى بريزد موضوعى پنجم اقليدس را با مفاهيم جديدى شامل حركت، ح

عمر خيام مفاهيم ابن هيثم را درك كرد . «دو خط متقاطع هرگز موازى با يك خط نخواهند بود»: كه مؤداى آن اين باشد



 160مجموعه زواياى هر شكل چهار ضلعى مساوى با : داد اى مى و از اين رهگذر به برهان جديدى رسيد كه چنين نتيجه

پس از آن، در آغاز قرن سيزدهم ميلادى، خواجه نصير الدين . درجه است 380درجه و مجموع زواياى هر مثلثى 

كرانش را در تحقيق اصل موضوعى پنجم از اصول موضوعى اقليدس نشان داد و برهانى  طوسى ظهور كرد و مهارت بى

ه نمود و در كتابهاى هندسه كه در دانشگاههاى جهان درجه است اقام 380كه مجموع زواياى مثلث مساوى  جديد بر اين

دست گشت؛ و مورخان در مورد او نوشتند كه او سرآغاز عصرى جديد در علم رياضيات جديد  به شد، دست تدريس مى

 .شود محسوب مى

مورخان علوم رياضى معترفند كه برهان خواجه نصير الدين طوسى نقطه تحولى در تكامل علم هندسه و ظهور 

كند،  هاى نااقليدسى جديد كه اينك نقش بزرگى در بررسى فضاى جهانى و تفسيرهاى نظريه نسبيت ايفا مى ندسهه

  كه اين پس از آن. شود محسوب مى
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 .نظريه به دست دانشمند رومى، لوباچوفسكى، و دانشمند آلمانى، ريمان، و غير اين دو، متحول شد

هايى كه تحقيق و بررسى  هاى هندسى فراوانى وجود دارد كه بشر در خلال كتابها و دستنويس انديشههمچنان نظريات و 

آنها به پايان رسيده و يا منتظر تلاش متخصصان مخلص است كه آنها را بررسى كرده نسلهاى بشر را به پيشگامان حقيقى 

 .است علم و صنعت از نوابغ عرب و مسلمان آشنا كند، به آنها دست يافته
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